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  مقا�تمقا�ت

  ::دگرديسی به بورژوازیدگرديسی به بورژوازی  ۀۀجان کَندن ھای خرده بورژوازی در پروسجان کَندن ھای خرده بورژوازی در پروس

  نقد و بررسی پروسۀ گسست حزب کمونيست کارگری از موقعيت خرده بورژوايی خود به سوی بورژوازینقد و بررسی پروسۀ گسست حزب کمونيست کارگری از موقعيت خرده بورژوايی خود به سوی بورژوازی

١١  

  دعوت به ميز گرد پيرامون مفھوم مارکسيستی انق$بدعوت به ميز گرد پيرامون مفھوم مارکسيستی انق$ب

  ))خطاب به بھرام رحمانی و حبيب بکتاشخطاب به بھرام رحمانی و حبيب بکتاش( ( 
٢٠٢٠  

  ٢٢٢٢  نگاھی به اندرزھای سعيد صالحی نيانگاھی به اندرزھای سعيد صالحی نيا  !!ۀ پيرو منصور حکمتۀ پيرو منصور حکمتپندھای حکيمانپندھای حکيمان

  ٣١٣١  پاسخپاسخو پرسش ھايی بیو پرسش ھايی بی» » اعتراض عرياناعتراض عريان««مصطفی صابر، مصطفی صابر، 

  ٣۴٣۴  به لنينيزمبه لنينيزم  »»سعيد صالحی نياسعيد صالحی نيا««ھای ھای   »»نقدنقد««  ضروری در موردضروری در مورد  ییتوضيحتوضيح

  ٣٨٣٨  نقدی بر نظرات سياوش مدرسینقدی بر نظرات سياوش مدرسی: : تشکيل کميتۀ اعتصاب، يک گام اساسی به پيشتشکيل کميتۀ اعتصاب، يک گام اساسی به پيش

  بحث ھای فيس بوکبحث ھای فيس بوک

  ۴۶۴۶  قد به مصاحبه مصطفی صابر با راديو پيام در مورد جنگقد به مصاحبه مصطفی صابر با راديو پيام در مورد جنگنن

  ۴٧۴٧  »»اس$م سياسیاس$م سياسی««مذھب و مذھب و 

  ۵٠۵٠  »»سرنگونیسرنگونی««حزب کمونيست کارگری و مسألۀ حزب کمونيست کارگری و مسألۀ 

  ۵٢۵٢  تحوّ�ت مصرتحوّ�ت مصر

  ۵۶۵۶  منصور حکمت و کمونيزم کارگریمنصور حکمت و کمونيزم کارگری

  ۵٩۵٩  آذرين و منصور حکمتآذرين و منصور حکمت

  ۶١۶١  نقد ميزگرد حميد تقوايینقد ميزگرد حميد تقوايی

  ۶۶۶۶  »»مجيد حکمتمجيد حکمت««پايان پايان و تناقضات بیو تناقضات بی» » حکومت انسانیحکومت انسانی««

  ٧٧٧٧  داران منصور حکمتداران منصور حکمتبه ميراثبه ميراث  »»مفھوم سوسياليزممفھوم سوسياليزم««يادآوری يادآوری 

  ٨٠٨٠  منشويسم دور از آتش، نگاھی انتقادی به نظرات منشويکی کورش مدرسیمنشويسم دور از آتش، نگاھی انتقادی به نظرات منشويکی کورش مدرسی

  مطالب ارسالیمطالب ارسالی

  ٨٢٨٢  محکوم کردن حمله نظامی؟ نقدی به مصطفی صابرمحکوم کردن حمله نظامی؟ نقدی به مصطفی صابر  حمايت از امپرياليسم ياحمايت از امپرياليسم يا

  ٨۴٨۴  پيوندم به مارکسيسم انق$بی، به ھدف حزب پيشتاز انق$بیپيوندم به مارکسيسم انق$بی، به ھدف حزب پيشتاز انق$بی  قد و انصراف از منصور حکمت، میقد و انصراف از منصور حکمت، مینن

  

  

  

    



 

١ ١ 
  ۀۀجان کَندن ھای خرده بورژوازی در پروسجان کَندن ھای خرده بورژوازی در پروس

  ::دگرديسی به بورژوازیدگرديسی به بورژوازی

نقد و بررسی پروسۀ گسست حزب کمونيست کارگری از 
  .موقعيت خرده بورژوايی خود به سوی بورژوازی

  عليرضا بيانی

  :مقدّمه

اخيراً پس از انتشار اط+عيه ای از سوی رفيق ناصر 
احمدی مبنی بر گسست خود از کليت گرايش حزب 

مونيست کارگری، از سوی مشاورين و اعضای کميتۀ ک
مرکزی اين حزب واکنش ھايی غير سياسی و مضحک 

رفقای گرايش مارکسيست . به اين موضوع نشان داده شد
ھای انق+بی در دفاع از گسست رفيق ناصر احمدی 
دخالت گری ھايی کردند که موجب خشم و عرق کردن 

طبق با سُنت آن ھا من. مضاعف کادرھای اين حزب شد
جا افتادۀ حزب کمونيست کارگری در مواجھه با نقد و 
چالش نظری توسط مخالف خود شروع به برخوردھايی 
سيستماتيک، از پليسی و شبه پليسی گرفته تا عقب مانده 

ھمۀ نيروھای چپ درگير . در حد فرھنگ فئودالی، کردند
با مسائل کارگری، اين حزب و روش برخود آن را به 

. ی شناسند، بنابراين نيازی به افشای آن نيستخوبی م

روش برخود عقب مانده، شبه فئودالی و غير سياسی و 
مافيايی اين حزب بخشی از طبيعت ذاتی اين حزب است 

در نتيجه . و اساساً اين حزب با ھمين روش برپا شده است
نيازی به واکنش يک به يک در مقابل ھر برخورد 

مثل ناصر اصغری و ھيستريک کادرھای اين حزب 
حبيب بکتاش احساس نمی شد تا اين که اصغر کريمی 
بيانيۀ انشعاب طبقاتی اين حزب، از راديکاليزم دھقانی به 

اين موضوعی . سوی مدنيت بورژوازی را منتشر کرد
است که بايد مورد بحث و نقد قرار می گرفت و در نتيجه 
 بھانه ای شد که به جنبه ھايی از واکنش ھای ساير

کادرھای حزب کمونيست کارگری نيز در ھمين نوشته 
  .پرداخته شود

اصغر کريمی از رھبران حزب کمونيست کارگری ابتدا 
نکاتی از گفتار منصور حکمت را به عنوان مقدمه ای بر 

  :بازتکثير مطلبی از او آورد و اين گونه نوشت

در انديشه و  حزب کمونيست کارگری ريشه ھای«
فرھنگ و مدنيت اروپای غربی است، نقطۀ مقابل 

فرھنگ و انديشۀ ملی اس+می و ناسيوناليسم و چپ بومی 
نقطۀ مقابل آن چه سرمايه داری دولتی به اسم . و شرقزده

 ».وردکمونيسم در چين و روسيه بر سر مردم آ
)١(

  

و بعد، خيلی زود گويا سؤا_تی از او شده که او ترجيح  
داده بود ھمان بحث ھای منصور حکمت را عيناً به 

» به موقع«البته آن سؤا_ت . عنوان پاسخ منتشر کند

باعث شد اصغر کريمی مسئوليت تئوريزه کردن اين 
انشعاب طبقاتی را از شانۀ خود بردارد و بر سر جای 

يعنی شانۀ منصور حکمت بگذارد تا ضمناً اصلی اش، 
شخصاً . خود را از ھرگونه پاسخگويی نيز معاف گرداند

برای اولين بار بود که اين نظرات منصور حکمت را 
از خود پرسيدم آيا اين . ديدم و حقيقتاً حيرت زده شدم

مارکس « ھمان نظراتی است که منصور حکمت را به 
تبديل » معاصر زمانه و بزرگترين مارکسيست قرن

باخود فکر می کردم پس چه کسی بايد چه نظری ! کرد؟
محسوب » کوچکترين مارکسيست قرن معاصر«بدھد که 

از خود پرسيدم آيا به راستی به خاطر اين نظرات ! گردد
برگزار می » ھفتۀ منصور حکمت«است که برای او 

آيا واقعا حزب کمونيست کارگری با ھمين نظرات ! کنند
يعنی حتا يک مارکسيست . يست کارگری شدحزب کمون

در اين حزب وجود نداشت که بگويد اين نظرات اع+م 
  انشعاب طبقاتی به سمت جريان بورژوازی است؟ 

اع/م انشعاب طبقاتی حزب کمونيست کارگری به سمت 
  : جريان بورژوازی

متن زير يک خداحافظی تمام و کمال با ادعای 
ر حکمت فرمولبندی سوسياليسمی است که توسط منصو

  :شد و ما ناچاريم قسمتی از آن را اين جا منعکس کنيم

. کمونيسم کارگری يک سنت اروپاى غربى است« 

مھمترين سرمايۀ حزب کمونيست کارگرى اين است که 
حزبى . بگذاريد اين را معنى کنم. يک حزب غربى است

است که ريشه ھايش در انديشه و فرھنگ و مدنيت 
ملى يک عده از  -اين حزب اس+مى . ستاروپاى غربى ا

جوامع شرقى نيست که عليه امپرياليسم قد علم کرده و می 
اين ناسيوناليسم چينى . خواھند دولت خودى درست کنند

اين حزب کارگر . اين فرھنگ بومى جائى نيست. نيست
صنعتى آلمانى و انگليسى است که رھبرانش را بيرون 

را ھضم کرده و نقاط  داده و آن فرھنگ کاپيتاليستى
مثبتش را ھم شناخته و در خصومت فرھنگى و مدنى و 



 

٢ ٢ 
اين اولين سرمايۀ اين جريان . نژادى ھم با غرب نيست

يعنى در ايران با پيروزى حزب کمونيست . است
من نمی خواھم . کارگرى، مدنيت غربى پيروز می شود

ھيچ توھمى نسبت به مدنيت غربى تاکنونى به دست بدھم، 
ھر کس که ک+ھش را قاضى کند می داند اجازۀ ولى 

اگر کليسا . حرف زدن از اجازۀ حرف نزدن بھتر است
برود نماز خودش را بخواند و در کار مردم فضولى 

يا اگر زن و مرد آزاد باشند که ھر . نکند، بھتر است
مناسباتى با ھم می خواھند برقرار کنند و يا مرد با مرد و 

بينيم،  اoن در جامعه داريم مىزن با زن و ھر چه که 
ما داريم . بھتر است از اين که با چماق بر سر مردم بزنند

می بينيم که اگر اجازه بدھند که ھر کس نقدش را به 
جامعه بگويد بھتر است و اين ھا ھمۀ دستاوردھاى مدنيت 

جامعۀ شرقى از اين چيزھا از خودش بيرون . غربى است
به ما . ولى نداده است! بودکاش داده ! حيف. نداده است

باpخره نداده است و اoن حزبى که می . مربوط نيست
خواھد برود آن آزادمنشى سياسى را بياورد پايش را 

و اين خويشاوندى با . روى مدنيت غربى گذاشته است
غرب به نظر من در عميق ترين سطحى رابطۀ ما را با 

حيطۀ  و کارھايى را در. جھان آن دوره تعيين می کند
اختيارات حزب کمونيست کارگرى قرار می دھد که 

اى که در آن چپ ھا سر کار  ھا و کشورھاى متفرقه چينى
آمدند، نمی توانستند بکنند و آن اين است که در کشور را 
باز کند به روى غرب و خودش را در امتداد مدنيت 
غربى و نقد غربى به جھان، با يک جھان نگرى غربى 

نتيجه منھاى اخت+ف سياسى روزمره با  مطرح کند و در
دولت ھاى غربى که ممکن است پيش بيايد و يا پيش 
نيايد، به يک صلح عميقترى با مردم اروپاى غربى و 

شرايطى که ھيچ کشورى در خاورميانه . آمريکا برسد
» .ندارد و نمی تواند ھم داشته باشد

)٢(
  

  :انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی چيست

ھمين (؛ انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی اول
انديشه ...) طور اروپای شرقی، اسکانديناوی، بالکان و

جان _ک ھا، روسوھا و ولترھا و غيره  ۀھای پذيرفته شد
بر اين کشورھا و کشورھای » انديشۀ حاکم«. است

صنعتی پيشرفته انديشه ھای بورژوازی است که سال 
ولوژی حاکم بر کل اين جوامع ھای طو_نی به عنوان ايدئ

مدنيت و فرھنگ اروپای غربی . حاکميت ب+منازع دارد
اشرافی و متعلق و قابل مصرف اقليت ممتاز بورژوازی 

منصور حکمت  می گويد ريشه ھای حزبش در اين . است
  .انديشه ھا است و ما ھم اين گفته را تأييد می کنيم

ی يا ھر دوم؛ فرھنگ و مدنيت و انديشۀ اروپای غرب
نقطۀ جغرافيايی ديگر مبنای روبنايی دارد و خود منبعث 

. از پايه ھای مادی آن يعنی اقتصاد کاپيتاليستی است

جامعۀ مدنی بورژوازی تنھا در دورۀ تسلط اقتصاد 
کاپيتاليستی امکان حيات پيدا کرد و به تنھايی و مستقل از 

حزب کمونيست . اين اقتصاد معنا و مفھومی ندارد
ری از بدو تشکيل، ريشه در بخش خرده بورژوازی کارگ

ھمين جامعه و ھمين مدنيت و فرھنگ داشته، اما با 
در وضعيت بينابينی متوقف شده » کمونيستی«ادعاھای 

  . بود

بحران کنونی اين حزب می بايد منجر به حل تکليف اين 
خصلت يک حزب سانتريستی در . وضعيت بينابينی باشد

ت مدت طو_نی در مرکز دوام اين است که قادر نيس
اگر جنبش کارگری توانست به موقع به آن ميزان . بياورد

پيشروی کند که بتواند توازن قوا را به نفع خويش 
دھقانی کمونيست -چرخش دھد، گرايش خرده بورژوايی

کارگری ب+فاصه سمت گيری ھای کارگری می کند و با 
طبقۀ  مسائلی سرو کله می زند که بتواند مورد توجه

کارگر قرار بگيرد، اما اگر جنبش کارگری نتواند خارج 
گرايش خرده » حوصلۀ«از زمان تحمل انتظار و 

بورژوازی کسب ھژمونی کند، توازن قوا را به نفع 
خويش چرخش دھد، در اين صورت موضوعيت 
کارگری از اولويت خارج می گردد، حزب جايگزين 

و ليدر طبقۀ کارگر، کميتۀ مرکزی جايگزين حزب 
جايگزين کميتۀ مرکزی و شخصيت ھای حزب جايگزين 

مث+ً ناصر اصغری و مجيد . تغييرات اجتماعی می شوند
به جای ... آذری و حبيب بکتاش و سعيد صالحی نيا و 

طبقۀ کارگر تحول اجتماعی را صورت می دھند و 
در واقع اين نوعی ! شخصيت ھای رھبر می شوند
ب کمونيست کارگری مجازات طبقۀ کارگر توسط حز

اين حزب اگر نتواند با کمک طبقۀ . محسوب می شود
» آزادی خواھی«کارگر به آسانی ميدانی برای ھياھوی 

خود به دست آورد، به سوی بورژوازی انشعاب خواھد 
اين در حالی است که خود طبقۀ کارگر برای ميدان . کرد

 مبارزه برای آزادی نبرد نمی کند، بلکه به جای به دست

  . آوردن ميدان مبارزه، برای خودِ رھايی می جنگد

انديشه و مدنيت فرھنگ اروپای غربی چيزی سوم؛ 



 

٣ ٣ 
نيست به جز ت+ش برای جاودانه ساختن سلطۀ 

فرق گرايش انق+بی پرولتاريا با اين مدنيت و . بورژوازی
فرھنگ در اين است که طبقۀ کارگر دارای آن فرھنگی 

ت از کارگر بودن خويش شود که بتواند با کمک آن دس
بردارد، و اين در حالی است که مدنيت اروپای غربی 
کارگر را به عنوان استثمار شونده ابدی در نظر می گيرد 

سدّ راه تکامل تاريخ  و در نتيجه اين مدنيت در ذات خود
  .و به اين دليل ھمان بربريت است

انديشه، فرھنگ و مدنيت و علوم اروپای غربی به 
درجه منعکس کنندۀ خواسته ھا و تماي+ت طبقۀ با_ترين 

اين مؤلفه ھا گرچه مدرن و نافی فرھنگ . حاکم است
فئودالی است، اما تا زمانی می تواند بالنده باشد که شبح 
کمونيزم بر فراز آن نچرخد و تنھا گزينۀ تکامل تاريخ 

در مقابل انديشه، فرھنگ و مدنيت اروپای غربی، . باشد
کس منبعث از مبارزۀ طبقاتی پرولتاريای انديشه ھای مار

اين ھمان نبرد انق+بی از دورۀ . اين جوامع ظاھر شد
شکوفايی نظام سرمايه داری تا دورۀ کنونی که عصر 
زوال سرمايه داری و مدنيت و فرھنگ او است، می 

  . باشد

ريشه ھای گرايش کمونيزم انق/بی در فرايند رو به رشد 
  :انق/بی

  :در مانيفست کمونيست نوشتند مارکس و انگلس

تمام قدرت . شبح کمونيزم -شبحی در اروپا سير می کند«
ھای اروپای کھن، پاپ و تزار، مترنيخ و گُيزو، راديکال 
ھای فرانسه و پليس مخفی آلمان، در اتحادی مقدّس گرد 

  »آمده اند تا خود را از چنگ اين شبح خ+ص سازند

حال پرسه زدن  اين شبح اکنون در سراسر جھان در
ريشه ھای فرھنگ انسانی جامعۀ نوين، نه در . است

مدنيت و فرھنگ اروپای غربی که دقيقاً در ھمين نبرد 
جنگ . طبقۀ کارگر از خود فرھنگی مستقل ندارد. است

ھای دھقانی عليه حاکميت فئوداليزم از ع+ئم مشخصۀ 
پيدايش بورژوازی و فرھنگ و مدنيت آن به عنوان 

جوامع کھن بود و اين به ھمراه خود نطفه  نيروی سوم
ھای آيندۀ کارگران را به صورت شاگردان کارگاه ھای 

طبقۀ کارگر قبل از آن که بخواھد . صنعتی شکل می داد
» بھره ای ببرد«يا بتواند از فرھنگ و مدنيت موجود 

ناچار است تسلط و حاکميت بورژوازی بر آن را به زير 

رت را تسخير کرد، قبل از آن بکشد و آن گاه که خود قد
که بتواند فرھنگ مستقلی از خود توليد کند ناچار است 

طبقۀ . برای ھميشه دست از کارگر بودن خود بکشد
کارگر با انح+ل خود به مثابۀ کارگر مزد بگير در واقع 
نقطۀ پايان به انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی 

تمام . ست، می گذاردکه بر کل جھان نيز تسلط پيدا کرده ا
علوم و تجھيزات مدنيت بورژوازی که نه وسيله ای در 
دست طبقۀ کارگر، بلکه وسايل تسلط بر اين طبقه به 
شمار می آمد، تازه در شرايط پس از تسخير قدرت، در 
کنار علم سياسی مارکسيزم مورد بھره برداری طبقۀ 

معه کارگر قرار خواھد گرفت تا بتواند با آن ساختمان جا
ای را پی ريزی کند که در آن انديشۀ انسان جامعۀ بی 
طبقه و فرھنگ انسانی و رھبری نيروھای پروسۀ توليد، 
به جای انديشه و فرھنگ و مدنيت اروپای غربی که 

  . لزوما معرف جامعه مدنی بورژوايی است، مسلط شود

  :وارونگی ھای نظری منصور حکمت

می کند بر منصور حکمت به طور وارونه ای تصور 
افراشتن پرچم مدنيت و فرھنگ غربی، او و حزبش را 

جدا می کند، و اين در حالی است که خود اين » شرق«از 
مانده از گرايش ھای عمل روشی مخصوص به سنت باقی

اين پرچم شبيه به تابلوی قھوه خانۀ . است» چپ شرقی«
کمال الملک است که با سبک اروپای غربی نقاشی شده 

ديزی آبگوشت و نان سنگک بر روی يک يک . است
تخت و پيرمرد چپق به دست، سمبل فرھنگ شرقی است 
که با سبک فرھنگ و ھنر اروپای غربی تصوير شده 

  . است

تصور منصور حکمت از اين که در کنار مدنيت غربی 
عکس گرفته است تا با فرھنگ و سنت شرق فاصله 

جوامع بگيرد، اين است که مدنيت غربی نتيجۀ تکامل 
بورژوايی در غرب است و سنن و فرھنگ شرق 
محصول حاکميت فرھنگ عقب مانده در شرق، در نتيجه 

ھرچه باشد اين از آن بھتر «او خود با جم+تی نظير 
کل مفھوم راديکال و انق+بی تحو_ت اجتماعی را » است

به زير ع+مت سؤال می برد و به جای انتخاب بد از 
او نمی . ھتر از بد را انتخاب می کندبدتر، اين بار گزينۀ ب

داند که عقب ماندگی شرق نيز محصول انديشه و مدنيت 
او نمی خواھد بداند که مدنيت اروپای غربی . غرب است

از جنگ و خونريزی و اشغال و تصاحب ساير کشورھا 
عقب ماندگی شرق ناشی از دوران طو_نی . متمايز نيست



 

٤ ٤ 
کشورھای عمدتاً در استعمار و غارت منابع شرق توسط 

کسی بايد به منصور حکمت می . اردوگاه غرب است
آموخت که فرھنگ مدرن منبعث از ساختار اقتصادی 

ساختار اقتصادی کشورھای . مدرن و پيشرفته است
اروپای غربی فقط به اين دليل امکان رشد و بالندگی 
داشت که توانسته بود انباشت اوليۀ مورد نياز رشد خود 

ق تاراج منابع و ثروت ھای کشورھای حوزۀ را از طري
ريشه ھای حزب منصور حکمت از . شرق به دست آورد

کشف قارۀ آمريکا آغاز می شود، بدون آن که او پايگاه 
  .طبقاتی گرايش خود را به خوبی کشف کرده باشد

منصور حکمت مايل نيست بداند که فرھنگ و انديشه و 
بدون کميت است،  مدنيت اروپای غربی دارای کيفيت، اما

زيرا متعلق به گرايش حاکم در اين جوامع است و طبقه و 
اقشار تحت تسلط نمی توانند بھرۀ برابر از اين مدنيت و 

در دورۀ رفرم و در نتيجه اتفاقاً . فرھنگ داشته باشند
اص+حات مدنيت بورژوازی، طبقۀ کارگر بی ارزش تر 

پای غربی بر و فقير تر شد، مدنيت و انديشه حاکم بر ارو
فقر و ف+کت طبقۀ کارگر و جنگ و خونريزی سوار بوده 

  . و ھنوز نيز سوار است

وارونگی فھم و برداشت منصور حکمت از تقابل فرھنگ 
و انديشه و مدنيت غرب با شرق در اين است که تصور 
می کند اين ھمان فرھنگ نوين است، حال آن که عصر 

امر نه تنھا با تسلط فرھنگ نوين ھنوز فرا نرسيده و اين 
طبقۀ کارگر بر سرنوشت و خودرھايی آن، بلکه در ادامۀ 
فرايند تبديل شدن جامعۀ طبقاتی به جامعۀ بی طبقه و 
منحل شدن ھويت کارگر به عنوان نيروی کار مزدبگير 
و تبديل آن به انسان بازگشته به طبيعت خويش به وجود 

مده، اما اين فرھنگ و سنت ھنوز به وجود نيا. می آيد
ريشه ھای آن نه در جامعۀ مدنی و انديشه غرب که در 

چنين فرھنگی از . گرايش انق+بی پرولتايای جھانی است
نفی ديالکتيکی مدنيت و فرھنگ غرب و نه از پذيرش و 

به اين معنی که . ريشه گرفتن در آن حاصل می شود
عناصر پيش برندۀ نيروی انق+بی به سوی تکامل و 

چھارچوب تنگ فرھنگ و مدنيت  خارج شدن از
بورژايی از دل ھمين جوامع به عنوان وسايل ضروری 
کسب قدرت سياسی دريافت، و با آغاز حاکميت طبقۀ 
کارگر و به نفع دوران گذار به سوسياليزم نفی ديالکتيکی 

اين درست نقطۀ مقابل دريافت منصور حکمت . می شود
را به جای  از مدنيت اروپای غربی است که قصد دارد آن

نفی ديالکتيکی، عيناً و اين بار در شرق کپی و بازتکثير 
در نتيجه مخاطبِ دست کم اين بحث مشخص او، نه . کند

طبقۀ کارگر و زحمتکشان ايران و جوامع شرقی، بلکه 
خود نيروھای حاکم بر انديشه و فرھنگ و مدنيت غربی 

تا زمانی که حزب کمونيست کارگری به طور . است
ه آن سمت نرفته و دست از اسامی و عناوينی که با کامل ب

موضوعات سوسياليستی سروکله می زند برندارد، 
فرھنگ و مدنيت و انديشه بورژوازی ھيچ وقت نمی 

اين جريان . تواند برای اين جريان  نه سر بسازد و نه دُم
مادام که يک خداحافظی تاريخاً _زم با سانتريزم خود 

ند متوجه شود که که سَر انديشه و نداشته باشد، نمی توا
. فرھنگ و مدنيت بورژوازی را بر کدام بدنه قرار دھد

ھمين سردرگمی است که باعث می شود، منصور حکمت 
  :در ھمان منبع فوق الذکر چنين بگويد

ممکن است باعث شود خاطرات " کمونيسم"اين اسم « 
اى زنده شود ولى سؤالى که  جنگ سردى در دل يک عده

اين است که چه قدر جامعه غربى از اين دولت ھست 
اش  بالفعل احساس خطر می کند؟ به نظر من طبقۀ حاکمه

. احساس خطر می کند ولى يک خطر مبھم و دراز مدت

ولى توده اھالى خوششان می آيد و ممکن است اين را به 
عنوان يک حرکت پيشرو در خاورميانه که می تواند 

رميانه باشد، در آغوش شروع صلح در جھان و صلح خاو
  »بگيرند

  : انديشۀ کمونيستی مرز نمی شناسد

انديشۀ انق+بی بنا بر ذات خود مفھومی جھانی دارد و نه  
شرق و غرب می شناسد و نه می تواند در مرز ھای 

اين انديشه ھمه . تعيين شدۀ بورژوازی محصور بماند
جاھايی که جوامع ادغام شده در سيستم جھانی سرمايه 

ری به ناچار سطحی از رشد شھری و پرولتريزه شدن دا
منصور حکمت بايد . جامعه را طی کرده است وجود دارد

اين را می فھيمد که تسلط و حاکميت مدنيت غربی بر کل 
سياست سرمايه داری جھانی باعث رشد ناموزون و 
مرکب جوامع شد که حاصل آن تلبنار شدن مدنيت و 

از جھان و پيرامونی فرھنگ بورژوايی در يک نقطه 
ماندن جوامع ديگر در اطراف جھان و به خصوص در 

فقط گرايش مارکسيست انق+بی در جھان . شرق است
است که از اين ناھم سطحی، وظايف ناموزون و مرکب 

اين نوع وظايف ترکيبی از وظايف . استنتاج می کند
بورژوا دمکراتيک که به دليل مفلوک ماندن بورژوازی 



 

٥ ٥ 
توقف مانده، با تکاليف سوسياليستی به طور حل آنھا م

چپ سنتی که ريشه در منشويزم و حتا . توأمان است
بلشويزم قديم دارد دو مرحلۀ جداگانه برای حل اين 

مرحلۀ اول که با نام انق+ب . تکاليف در نظر می گيرد
دمکراتيک از آن ياد می کند و مرحلۀ دوم به نام انق+ب 

بورژوا دمکراتيک حتا به حل تکاليف . سوسياليستی
و حتا برای خوشايند منصور  - رھبری طبقۀ کارگر
بدون  -»حزب کمونيست کارگری«حکمت، به رھبری 

سطح عقب . يک انق+ب سوسياليستی ممکن نخواھد بود
ھمان جايی که (مانده و ناموزون تکامل جوامع پيرامونی 

به گونه ) منصور حکمت با نام شرق کُد گذاری می کند
است که حل ابتدايی ترين تکاليف دمکراتيک نيز در ای 

انق+ب سوسياليستی لزوماً . گرو انق+ب سوسياليستی است
به معنی فرا رفتن از چارچوب مدنيت و فرھنگ و انديشۀ 

به اين معنی که انديشۀ بورژوا . بورژوايی است
دمکراتيک در کشورھای پيرامونی به دليل تسلط 

سرمايه داری جھانی قادر نيست  امپرياليزم بر کل ساختار
جامعه متوقف شده در بن بست را حتا يک متر به جلو 

ماھيت فرمولبندی نوشتۀ منصور حکمت در . ببرد
پاراگراف و رفرنس ارائه شده، يک تحول دمکراتيک 
بدون نياز به انق+ب و نھايتاً نيازمند انتخابات آزاد به 

ھمان  اين در بدترين حالت. سبک مدنيت غربی است
برنامۀ يک دنيای «برنامۀ حداقل چپ سنتی است که در 

طرح ريزی شده و در بھترين حالت مرحلۀ انق+ب » بھتر
) يا نوعی انق+ب مخملی(دمکراتيک بدون خونريزی 

است، چرا که ھر تحولی متکامل تر از سطح مدنيت و 
فرھنگ اروپای غربی چيزی نيست به جز يک تحول با 

اکنون می توان بھتر متوجه شد چرا . خشونت و انق+بی
حزب کمونيست کارگری ھر شورش و تحولی را به نام 

آن ھا مدت ھا است که مفھوم . انق+ب صدا می زند
مارکسيستی انق+ب را مخدوش کرده و مدرن ترين کاری 
که کرده اند اين بوده است که چپ سنتی خود را در لفافۀ 

اين ھمۀ . کرده اندمدرن مدنيت غربی بسته بندی و ارائه 
بزرگترين «آن ابتکاری بود که منصور حکمت را به 

بماند که . تبديل کرده است» مارکسيست قرن معاصر
ھمين تقسيم بندی مارکسيست به بزرگتر و کوچکتر ھم از 
سطح فرھنگ و مدنيت غربی عقب تر و در ھمان سطح 

  .  چپ سنتی در شرق متوقف مانده است

و آغاز ميرندگی مدنيت  عصر زوال سرمايه داری
  :بورژوايی

نقطۀ اوج فرھنگ و مدنيت بورژوايی که قلمرو اصلی آن 
بود که با جنگ ھای  ١٩١٤اروپای غربی است، در سال 

تاريخی که در تقابل امپرياليستی دنيا را به آتش کشيد؛ و 
با اشرافيت فئوداليزم بالنده و نوين به شمار می رفت، از 

وداع کرد و به اين ترتيب عصر  با گذشته ١٩١٧نوامبر 
بنابراين مدنيت و انديشه . انق+بات پرولتری آغاز شد

حاکم در اروپای غربی متعلق به عصر زوال سرمايه 
داری است و اين در حالی است که حزب کمونيست 
کارگری با ت+ش برای احيای آن در واقع در سيکل 

  . بازگشت به گذشته قرار می گيرد

رولتری عصر باز پسگيری قدرت عصر انق+بات پ
. سياسی به دست طبقۀ کارگر برای انق+بات جھانی است

اين امر ميسر نخواھد بود مگر با قھر انق+بی؛ و بنابراين 
آن چه که ما می توانيم از مدنيت و فرھنگ جوامع غربی 
به دست آوريم، اين خواھد بود که لباس ھايمان تميز و اتو 

زده و کفش ھايمان واکس خورده کشيده، موھايمان شانه 
باشد؛ اما لحظه ای فراموش نمی کنيم که س+ح ھايمان 

ما س+ح ھايمان را از دل . نيز بايد روغن خورده باشد
مدنيت غربی به دست آورده ايم و با وسايل ھمين جوامع 

اين دو عنصر متضاد و . جھت روز انتقام صيقل می زنيم
تسلط فرھنگ و انديشه آشتی ناپذير در دل يک جامعه با 

و اين در حالی است که . و مدنيت بورژوايی است
منصور حکمت به دنبال حل تکليف تروريستِ نگون 
بختی است که با تحويل دادن او امتياز حمايت مدنيت 

  :او در ھمان منبع ياد شده می گويد. غرب را کسب کند

اگر شما کشورى درست کنيد که بگوئيد تروريست اگر « 
اش ميدھم و يا  اينجا من تحويل دادگاه بين المللى بيايد

اش می کنم، خيال غرب  خودم جلوى روى ھمه محاکمه
در نتيجه حمله کردن به آن . از اين بابت راحت می شود

  » .تر است کشور خيلى سخت

منصور حکمت نتوانست متوجه شود که پيرامونی شدن 
 جوامع شرقی محصول ھمان تمدن و مدنيت غربی بود،

ھمان طور که متوجه نشد تروريست ھا نيز دست پروردۀ 
خود کشورھای امپرياليستی غرب ھستند و بارھا در 
خدمت نجات سيستم سرمايه داری قرار گرفته اند و اساساً 

اين سطح نازل از . به ھمين منظور تربيت می شوند
درک کپی کردن مدنيت او انديشۀ غربی به ھيچ وجه 

حول چنين گفته ھايی ندارد، جنبۀ بسيج کارگری به 
مخاطب خاص اين گفتار خود کشورھای امپرياليسستی و 



 

٦ ٦ 
فھماندن اين مفھوم به آن ھا است که ما می توانيم سوسيال 
دمکراسی غرب را در کشوری مثل ايران به پا کنيم و در 
نتيجه اين ماييم که بايد حمايت شويم و نه دسته ھای 

  .ھدينمانند سازمان مجا» اس+م سياسی«

منصور حکمت نمی داند و نمی خواھد بداند ھر تحول 
حتا دمکراتيک در کشورھای پيرامونی لزوماً با قھر 

اين چيزی . انق+بی و خشونت در ھم آميخته شده است
طبقۀ . است که ھمين مدنيت غرب به آن تحميل می کند

کارگر مجبور است با خشونت انق+بی قدرت را به دست 
ل که مدنيت و فرھنگ اروپای غربی که گيرد به اين دلي

ھمان مدنيت و فرھنگ بورژوازی است به او اجازه 
توده ھای عظيم . دسترسی به فرھنگ خويش را نمی دھد

تشنۀ فرھنگ نيازمند انق+ب طبقۀ کارگرند تا سدھای 
مسدود کننده به روی آن ھا را بشکند و اين امر ميسر 

موضوعی اين . نمی شود مگر با حکم زور و ضرب
نيست که با توھم به رفرم و اص+حات سوسيال 

مدنيت غربی برای برون . دمکراتيک حاصل نمی شود
رفت از بن بستی که خود ايجاد کرده تنھا يک راه پيش 
رو گذاشته است، و آن برداشتن تيغ جراحی به جای 

  . شکسته بندی قطعات خرد شده در اروپای غربی است

  :د پيج اروپای غربیکُندی گردش به راست در تن

کاسۀ صبر حزب کمونيست کارگری مدت ھا پيش لبريز 
شده بود و از ھمان مدت ھا پيش مقدمات و ملزومات 
دگرديسی از وجه دھقانی خرده بورژوايی حزب خود به 

حزب و «مباحث . مدرنيتۀ بورژوازی را تدارک می ديد
اين پروسه را آغاز » حزب و شخصيت ھا«و » جامعه

ب کمونيست کارگری بر اساس ھمين پايۀ کرد و حز
نظری با سرعتی قابل توجه مراحل کمّی تغييرات درونی 

تا ھمين مقطع فقط نگرانی از . خويش را پيش برده است
فروپاشی اين حزب بود که باعث شد اين دگرديسی مانند 

در . ساختن جامعۀ کمونيستی اش يک شبه صورت نگيرد
رخش طبقاتی  کامل واقع حزب کمونيست کارگری در چ

خود به جريان بورژوازی خيلی تنبل تر و کاھل تر از 
آن ھا قبل از اينکه کمونيسم فوری . ساختن کمونيسم بود

را بسازند، حکومت کارگری را به حکومت انسانی 
مفھوم حکومت انسانی به طور فشرده . چرخش دادند

در اين نوع حکومت، . ھمان حکومت مردم بر مردم است
تردستی ديپلماتيک، ارادۀ طبقاتی به زير شال با يک 

شعبده باز می رود و آن چه که باقی می ماند مفاھيم عامه 

مطلقاً روشن نخواھد . است» انسان«پسند نظير مردم يا 
شد اين انسان يک بورژوا است که حکومت می کند يا 

شلختگی و دستپاچگی ھای نظريه پردازان . يک کارگر
دری است که نتوانند بفھمند که کمونيست کارگری به ق

دولت در . با مفھوم دولت بيگانه است» انسان«اساساً 
نظامات طبقاتی به وجود آمده و با خود انسان را نيز 

با از بين رفتن نظام طبقاتی و . طبقاتی کرده است
بازگشت انسان به طبيعت خويش، پايان دوره اليناسيون، 

و ديگر نام  حکومت و دولت به کلی از بين می رود
حکومت در ادامۀ مفھوم انسان مانند زگيلی درشت در 

  . نوک بينی ھمان انسان جيغ خواھد کشيد

حزب کمونيست کارگری ناچار است که مراحل کمّی 
بنابراين انق+ب . دگرديسی خود را مدام تکميل کند

مانند (مردانه  - پرولتاريايی را به دو سطح  انق+ب زنانه
در پروژۀ انق+ب . تنزل داد» انسانیانق+ب «و ) حمام

انسانی، ضدّ انق+ب ھم می تواند وارد شود، زيرا که 
اعضای تشکيل دھندۀ ضدّ انق+ب مانند خود انق+ب 

اين ابتکار که بايد در شيشۀ الکل برای . است» انسان«
مشاھدۀ آيندگان نگه داری شود، با نام انق+ب انسانی وارد 

ستی انق+ب را مخدوش و به می شود تا مفھوم مارکسي
اين ابتکار باعث شد تا دائی جان ناپلئون . عقب بزند

درون ليدر حزب کمونيست کارگری ھر اعتراض 
تير و چھارشنبه سوری تا  ١٨کوچک و بزرگی، اعم از 

را يا ... ، تحو_ت مصر و تونس و ٨٨اعتراضات سال 
انق+ب و يا با تخفيف دريچۀ ورود به انق+ب توصيف 

گرايش مارکسيست ھای انق+بی در اين رابطه چندين . ندک
بار حميد تقوايی را برای شرکت در يک ميز گرد جھت 
به چالش کشيدن نظراتش در مورد انق+ب و درک او از 
انق+ب سوسياليستی دعوت کرد، اما ناتوانی ايشان در 
دفاع از نظرات خويش به وی اجازۀ شرکت در اين ميز 

ان چه وی در اين ميز گرد شرکت می چن. گرد را نداد
کرد، شخصاً يا ديگر رفقای گرايش مارکسيست ھای 
انق+بی به مخاطبين بحث ثابت می کرديم که درک وی از 
انق+ب يک درک منشويکی و به اين اعتبار تا خرخره 
متعلق به چپ سنتی است که به اين ترتيب نشان می داد 

تی نيز مانند شکلک ھای اين حزب در تقابل با چپ سن
ساير ادعاھای آن ھا _ف و گزاف خرده بورژوايی بيش 

  .نيست

حزب کمونيست کارگری مبتنی بر ھمين درک فرماليستی 



 

٧ ٧ 
خود از انق+ب ناچار می شد پشت جناح ھايی از 
بورژوازی سنگر بگيرد و به چرخش به راست خود 

مث+ً شخصاً در يک ميز گرد راديويی در . سرعت ببخشد
: ام کانادا با شھ+ دانشفر از او شنيدم که می گفتراديو پي

را ما " موسوی بھانه است، کل رژيم نشانه است"شعار «
به اين ترتيب او نشان داد که ! »به درون توده ھا برده ايم

نوع سرنگونی طلبی آن ھا مطلقاً طبقاتی نبوده و تنھا 
سروکارشان با سرنگونی حکومت جمھوری اس+می و نه 

ايه داری بوده است، حتا اگر به بھانۀ دفاع از دولت سرم
چنين استعدادی اين جريان را به سادگی در . موسوی باشد

دفاع از سرنگونی ھای نوع امپرياليستی قرار داده و 
ايشان اين استعداد را قب+ً در دفاع از حملۀ آمريکا به 

اين يکی ديگر از . افغانستان نيز نشان  داده بود
يشه ھای حزبی است که در مدنيت محصو_ت فرعی ر
در اين راستا مث+ً حميد تقوايی می . بورژوازی قرار دارد

  :گفت

جناح  ،جناح به اصط+ح مغضوب ،جناح موسوی« 
مغلوب تا جايی که دارد عليه احمدی نژاد و خامنه ای می 

وی با ھمين درک واپس  . »جنگد، در کنار مردم است
تا جايی که اين ھا  «: دمانده و غيرمارکسيستی تأکيد کر

يا دادگاه  ،عليه احمدی نژاد ،می آيند و عليه خامنه ای
يا تنفيذ يا تحليف و غيره صحبت می  ،ھای فرمايشی

» ما می گوييم داريد ھمراه ما مردم حرکت می کنيد ،کنند
)٣(

  

چنان باقی ماندن سال و ھم ٤حال پس از گذشت بيش از 
قوايی پاسخ دھد که موسوی در حبس خانگی بايد حميد ت

آيا او ھنوز در کنار مردم است يا خير و اگر درکنار 
مردم است آيا می تواند در کنار ھمان ھا از تشيکل 

باشد، مگر که حميد تقوايی » حکومت انسانی«دھندگان 
برای جور شدن پازل خود ناچار شود بگويد او اص+ً 

  ! انسان نيست

آھنگ تندتری  اين کمّيات دوران دگرديسی ھر بار با
برای حزب کمونيست کارگری جلب توجه . کامل می شود

گرايش ھای بورژوازی در معاد_ت جھانی در بی خطر 
بودنش، ده بار مھم تر از جلب توجه کارگران به وسيلۀ 
دفاع از مبانی مارکسيزم انق+بی مانند ديکتاتوری 

کل مبارزۀ حزب کمونيست کارگری تا . پرولتاريا است
oن ھم فراتر از مبارزه ای نيست که سال ھا قبل ھمين ا

از تشکيل اين حزب در حوزۀ خود بورژوازی در جريان 

کدام کشور امپرياليستی و اسرائيل و غيره از . بوده است
ت+ش کمونيست کارگری ھا در مبارزه با اعدام به 
وحشت می افتاد؟ کدام يک از اين کشورھا از مبارزات 

» ضد مذھبی«به زعم خودشان اين حزب در حوزه ھای 

اعدام، سنگسار و نظاير اين به وحشت می افتاد؟ اساساً 
انديشه و مدنيت و فرھنگ اروپای غربی که لزوماً 
بورژوايی است با مبارزه با ھمين مسائل شکل گرفت تا 
بتواند ريشۀ پيدايش حزب کمونيست کارگری را ايجاد 

کراتيک در اين سطح از فرم و مطالبات بورژوا دم. کند
مدنيت و انديشه و فرھنگ ياد شده به معنی ايجاد حلقۀ 
اتصال با سرنگونی دولت سرمايه داری نبوده است و 
اتفاقاً توانست شانس بقای نظام سرمايه داری را نيز 

  .افزايش دھد

حزب کمونيست کارگری ھرگز نخواست فراتر از 
چھارچوب مدنيت بورژوايی از اين نوع مطالبات حلقۀ 

سطی بسازد برای سرنگونی دولت سرمايه داری و وا
ھمواره در ھمين سطح متوقف ماند و دقيقاً ھمين باعث 
افزايش پتانسيل سازش طبقاتی اين جريان با بورژوازی 

اين نوع مطالبات حتا قادر نيست خود جمھوری . نيز شد
اس+می را سرنگون کند، زيرا جمھوری اس+می در خانۀ 

ھست که ب+فاصله به اص+ح طلبی  آخر دارای اين توان
چرخش کامل کند و يک به يک اين موارد را کنار 
بگذارد تا بقای خود را با ظاھر و حتا نامی ديگر و حتا 

درست در ھمين جا است که . بدون رھبر ادامه دھد
استعداد مماشات حزب کمونيست کارگری کار خودش را 

که آن چه . خواھد کرد و سازش صورت خواھد گرفت
بود دقيقاً ھمين پتانسيل سازش » مشکوک«بايد بدان 

حزب کمونيست کارگری است که نمی تواند حلقۀ واسطی 
بين برھنگی و پستان ھای بيرون انداخته شدۀ اعضا و 

  .کادرھای خود با سرنگونی دولت سرمايه داری ايجاد کند

مانده از چپ سنتی در حزب کمونيست بورکراسی باقی 
يکی از تاکتيک . ياری اش کرده است کارگری ھمواره

ھای بورکراتيک اين حزب ھمين تقسيم بندی رسمی و 
غير رسمی است که بيشتر مرغ و تخم مرغ را تداعی می 

اين حزب در بيان نظراتش عمدتاً . کند تا نظرات سياسی
است، اما در ادعای » اشخاص«يک حزب متشکل از 

مشاور  خود حزبی متشکل از کميتۀ مرکزی و کادر و
اين حزب ناچار . کميتۀ مرکزی و غيره و ذالک است

است ھر نيروی درونی خود را تا مقام کميتۀ مرکزی 
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ارتقا دھد تا بتواند برای مدتی بيشتر آن ھا را در کنار 
خود نگه دارد و اگر نتواند کسی را به ھر طريق درون 
کميتۀ مرکزی حزب جای دھد، با اعطای امتياز 

خود نگه می دارد و او را دچار ذوق  در کنار» مشاور«
حاصل اين وضعيت، حزبی می شود بی . زدگی می کند

بدنه که فقط دارای يک سر است که می تواند آن را بر 
روی ھر بدنی، از کارگری و دھقانی گرفته تا ليبرالی و 

  . مدنيت بورژوازی قرار دھد

  :»کمونيسم فوری«خرافه ای به نام 

حزب کمونيست کارگری شديداً مکانيزم زندگی درونی 
اين سبک کار مستقيماً از فرقه ھای . ليدر محور است

روش فرقه ای يک گروه اين . مذھبی اقتباس شده است
گونه است که يک پيشوا، بزرگ و خ+صه قبله در رأس 
خود قرار می دھد، ھمۀ بدنۀ گروه به طور سيستماتيک 

سپس دھی به وی می کند و ھمۀ توانش را صرف قدرت
به دورش می گردد تا از اين قدرت کاذب، نيروی 
بيشتری برای خود کسب کند، درست ھمان طور که بشر، 
خدای خود را خلق می کند و می پرستد، و اين خدا چيز 
نيست جز تصوير وھمی و دست نيافتی از ھمان بشر، 

در اين روش نيازی . منھای تمام ضعف ھا و ترس ھايش
تئوريک يک به -ت رشد فکریبه فعاليت ھای خاصی جھ

يک اعضای فرقه وجود ندارد، تمام مسئوليت نظری بر 
عھدۀ ليدر است و اگر ھم نيازی باشد، ليدر خودش می 

را به نام » رسمی«داند که چگونه نظرات اصلی يا 
به اين ترتيب او_ً فاصلۀ زيادی بين . خودش معرفی کند

. ی شودموقعيت ليدر و سايرين در درون گروه ايجاد م

ثانياً سايرين ھرگز رشدی نخواھند کرد که بتوانند به 
سطح ليدر برسند، چه در غير اين صورت ويژگی ليدر 

اغلب ليدر در چنين . خويش را مورد سؤال قرار داده اند
فرقه ھايی يا با فوُت نابه ھنگام عوض می شود و يا بايد 

ه با ويلچر از صحنۀ کار به بيرون برده شود و يا اين ک
با انشعاب و تقسيم گروه به مدعيان تازۀ مقام ليدری 

در چنين احزابی فرم عضويت بسيار . مشکل حل می شود
اما اگر . ساده است، فقط اسم و مشخصات _زم است

در زمان رأی ) مث+ً رفيق ناصر احمدی(ھمان عضو 
گيری به شوخی در گوش دوستش بگويد به ف+نی رأی 

برای اخراج از حزب را خود به نده، بھانۀ کافی و _زم 
در آن فرم سادۀ عضويت مطلقاً نوشته نمی . دست می دھد

شود که اگر از اين دست شوخی ھا بکنی، فوراً اخراج 

اين در حالی است که اين حق مسلم يک عضو ! می شوی
در يک تشکي+ت غيره فرقه ای يا به معنی مشخص 

سی رأی انق+بی است که بلند و آشکار بگويد به چه ک
  .بدھيد يا ندھيد

در باندھای فرقه ای مافيايی افراد بر اساس نظرشان 
شناخته نمی شوند، بلکه در مدار باندبازی موقعيت ھای 
تشکي+تی به دست می آورند؛ در نتيجه رأی شان مخفی 
خواھد بود، چون موضوع ربطی به نظر ندارد، بلکه 

وم می شود، بقيۀ ماجرا ھم که معل. افراد مَدّ نظر ھستند
. کسی حق ندارد بگويد به چه کسی رأی بدھيد يا ندھيد

به اين . حتا به شوخی ھم اگر بگويد، اخراج می شود
ترتيب می بينيم که موازين اخراج در اين گونه فرقه ھا 

به عبارت ديگر . حتا ساده تر از موازين عضويت است
تسھيل در امر عضويت با تسھيل در امر اخراج با_نس 

  .شودمی 

اين مقدمه به اين دليل بود که گفته شود تصادفی نيست 
وضع رشد نظری نيروھای درونی اين گروه در حد 

. بسيار نازل و در بعضی موارد جداً ترحم انگيز است

مث+ً در مورد حبيب بکتاش که در مقام مشاور کميتۀ 
مرکزی حزب کمونيست کارگری ھم قرار گرفته است، 

ايشان در . سته مشاھده می شودچنين وضعی بسيار برج
رقابت با مھمل گويی، شانه به شانۀ سعيد صالحی نيا می 
تازد وشخصاً حدس می زنم که حتی ساير کادر و 

. اعضای حزبشان ھم نوشته ھای آن ھا را نخواھند خواند

افراد فوق با اقتباس از روش نظريه پردازی اين حزب، 
يتغير دارند ازپيش تعيين شده و _» نظريات«يک رشته 

به عنوان مثال حبيب بکتاش . که مدام تکرار می کنند
تکليف کل مبحث دوران گذار به سوسياليزم را اين گونه 

 :حل می کند

می شود از تحليل ايشان اين را نتيجه گرفت که اگر «
سال وقت _زم  ٣٠٠امروز در ايران انق+ب بشود حداقل 

ته وقتی کسی با اين الب. خواھد بود تا به سوسياليسم برسيم
مواجه می شود “ سوسياليسم فورا”طرز تفکر با مقوله 

طبيعی ھست که آن را کام+ً غير کمونيستی و خيالی 
» .قلمداد کند

)٤(
   

امری مفروض » سوسياليسم فوراً «در اين چانه زنی، 
مورد » سوسياليسم فوری«البته منظور او ھمان (است 

بايد تأسف و ! نظر منصور حکمت و حزب اش است
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خورد که نه فقط زحمت پاسخ به نقد، که ويرايش گفته 
ھای او ھم به گردن منتقد می افتد و به اين ترتيب منتقد 

يعنی خرافه ای ). مجازاتی مضاعف را تحمل می کند
و بعد ھر مقابله و » سوسياليسم فوراً «وجود دارد به نام 

ست انتقادی به آن را به بھانه اين که منتقد خواسته ا
سال بعد بسازد تخريب کرده و عمل  ٣٠٠سوسياليزم را 

در واقع حبيب ! شاق نقد خود را به پايان می رساند
بکتاش در يک بحث فيسبوکی با رفيق آرام نوبخت در 
جواب به نقد او در ھمين زمينه توضيح داده است که 
منصور حکمت با آن ھمه فھم و دانشش خوب می داند که 

ست نمی شود و او اين موضوع را در کمونيسم، فوراً در
سال تا  ٣٠٠مقابل کسانی استفاده کرده که می گويند بايد 

حبيب بکتاش اين موضوع . تحقق چنين چيزی صبر کرد
  :را اين گونه طرح کرده است

معلوم است که منظور منصور حکمت از کمونيسم « 
معنی تحت اللفظی اين “ فوراً يا ھمين ا_ن يا يک شبه”

منصور حکمت کمونيسم، . يا پسوندھا نيستکلمات 
را دقيقاً در برابر کسانی مطرح می کند که خود “ فوراً ”

را خيلی چپ و کمونيست و انق+بی و پيشتاز و ف+ن می 
» سال ديگر ٣٠٠نامند، ولی می گويند کمونيسم 

)٥(
  

اين يک دروغ آشکار، بی پرنسيپی و در يک ک+م حقه 
ای را که در يک بند » نظريه«بازی سياسی است که 

برنامه ای، مدام تکرار شده و به صورت شعار درآمده 
است، پاسخی عبوری و دم دستی به ف+ن گروھايی می 

سال بايد صبر کنيم تا کمونيسم  ٣٠٠داند که گفته اند 
ھيچ فاکت و سندی وجود ندارد که نشان دھد . ساخته شود

ريخی ، تا»خيلی چپ يا کمتر چپ يا غير چپ«گرايشی 
اين روش برخود . برای استقرار کمونيسم ذکر کرده باشد

شبيه به گفته ھای آن معرکه گير خيابانی است که حلقۀ 
تماشاچی به دور خود جمع کرده تا مار سمی را از جعبه 

او مدام حرف می زند و در مورد . اش بيرون آورد
ناگھان در _به _ی حرافی ھای خود می . مارش می گويد

آن آقا که آن جا نشسته می گويد اين مار سمی «: گويد
بعد شروع به پاسخ به اين گفتۀ فرضی می کند، ! »نيست

در صورتی که ک+می از دھان ھيچ کس در آن حلقۀ 
موضوع سمی يا غير سمی . جمعيت بيرون نيامده است

بودن مار، موضوع ذھن خود معرکه گير است که از 
صلی حرافی ھای زبان اين و آن عنوان کرده و بخش ا
دخالت گری ھای . خود را پيرامون آن متمرکز می کند

يک کادر آماتور حزب کمونيست کارگری چندبار بيشتر 
به ضرر اين حزب تمام می شود، تا اين که چيزی عايد 

او فراموش می کند که اين نظر به عنوان . حزبش کند
يک بند در برنامۀ دنيای بھتر ناشی از يک اعتقاد و 

برنامۀ «در . است و ربطی به پاسخ به کسی نداردنگرش 
  :آمده است» يک دنيای بھتر

. برنامه ما، برقراری فوری يک جامعۀ کمونيستی است«

جامعه ای بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت خصوصی 
جامعۀ ... بر وسائل توليد، بدون مزدبگيری و بدون دولت

» .کمونيستی ھمين امروز قابل پياده شدن است
)٦(

 

  

منطبق با منطق حبيب بکتاش اگر سوسياليسم فوری می 
تواند مانند عکس فوری آماده شود، پس چرا نشسته ايد و 

؟ چرا آن سوسياليسم فوری !يک ديگر را نظاره می کنيد
را ھمين امروز و ھمين ساعت فوراً مستقر نمی کنيد؟ با 
اين پا و آن پا کردن شما از کجا معلوم می شود که اين 

  سال صبر کنيد؟  ٣٠٠شما ھستيد که می خواھيد  خود

سياسی ترين پاسخ می تواند اين باشد که سوسياليسم ما از 
بسيار خوب، اما يک . فردای انق+ب فوراً مستقر می شود

مشکل اساسی اين وسط پيش می آيد و آن اين که چرا 
؟ چرا سوسياليزم می !نمی کنيد» انق+ب فوراً «ھمين اoن 
سال  ٣٠٠«مستقر شود، اما برای انق+ب بايد  تواند فورا
؟ اين چه فرمول معجزه آسايی است که می »صبر کرد

تواند شما را به استقرار فوری سوسياليزم رھنمون 
گرداند، اما ھمان فرمول نمی تواند کمکتان کند تا فوراً 

؟ باز سياسی ترين پاسخ اين خواھد بود که !انق+ب کنيد
حا_ معلوم (ما انجام نمی دھيم  گفته شود، انق+ب را

بسيار خوب، اما ). نيست که چه کسانی انجام خواھند داد
از اين جا به بعد مشکل فقط يک اشتباه لپُی سياسی و 
نظری نيست، بلکه يک حقه بازی شار_تانی است که 

» انق+ب«، )حا_ ھر نيرويی(صبر شود تا يک نيرويی 

يشان کند و سپس حزب کمونيست کارگری برا
اين فقط يک تناقض !! درست کند» سوسياليسم فوراً «

است در زير ک+ه » روزنه ای«نيست، بلکه » تئوری«در
» نظريه«شعبده و تردستی که اين خرافات را به عنوان 

اين . برای مسموم کردن جنبش کارگری ارائه می کند
روش اقتباس شده از تبليغات پارلمانی بورژوازی است 

کم کاست توسط حزب کمونيست کارگری که عيناً و بی 
به کار گرفته می شود، چرا؟ به اين دليل واضح که اساساً 
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نه برای انق+ب و نه برای ساختمان سوسياليزم، تعيين 
زمان، حال چه بخواھد فوری يا سيصد ساله باشد، امری 

ھيچ . ضد مارکسيستی و برای لوث کردن مارکسيزم است
زمان مشخصی برای ساختن جادوگر و رمالی نمی تواند 

اين امر به ده ھا پارامتر . ساختمان سوسياليزم تعيين کند
وابسته است، اين وابستگی نيز نه به معنی دير يا زود 
ساخته شدن سوسياليسم، بلکه غير علمی بودن تعيين 

مث+ً در انق+ب اکتبر روسيه که . زمان برای آن است
چ کس پيش بينی ساختن ساختمان سوسياليزم آغاز شد، ھي

کشور امپرياليستی به کشور تازه انق+ب  ١۴نمی کرد 
کرده حمله ور شود، جنگ ھای داخلی و غير و ذالک 
رخ دھد، آيا اگر بلشويک ھا نيز مانند رھبران کمونيست 

بيرون کشيده » سوسياليسم فوری«کارگری از آستين خود 
 بودند تاريخ به آن ھا نمی خنديد که پس چه شد و چراً 

  فورا درست نشد؟

اين گونه پيش بينی ھا فال بينانه است، بيشتر به اين دليل 
که در اين نظر خرافی و ايده آليستی وظيفۀ انق+ب کردن 
به عھدۀ کسان ديگری افتاده و زحمت ساختن ساختمان 

، به معنی حزب کمونيست »ما«سوسياليسم به عھدۀ 
ا شرکت در اين دقيقاً اسم رمز مصادرۀ انق+ب ب. کارگری

ھمان انق+ب است و دقيقاً نطفۀ ضدّ انق+ب آينده را پی 
اين گرايش اگر بر ھمين منوال پيش برود . ريزی می کند

و تکليف نھايی خود را با اين مھم+ت خرافی حل نکند، 
نه تنھا در تقابل با جنبش سوسياليستی قرار می گيرد، 

دقيقاً . می کندبلکه بالقوه نيروی ضد انق+ب آينده را تعيين 
از ھمين رو است که در سنت مارکسيستی جا افتاده که 

  .نمی توان به خرده بورژوازی اعتماد کرد

  :شکاکيت شبه پليسی

حبيب بکتاش در صفحه فيسبوک ميليتانت، پا را فراتر 
گذاشت و گرايش مارکسيست ھای انق+بی ايران را 

  .ارزيابی کرد»  مشکوک«

يۀ مرکزی حزب کمونيست اساس شک پليسی مشاور کمت
کارگری اين است که گرايش مارکسيست ھای انق+بی 

نظری نداده و ... عليه مذھب و سنگنسار و اعدام و 
يک خرده بورژوای متکبر خود . موضعی نگرفته است

را در مقام تعيين شاخص نظردھی قرار می دھد و اين 
در حالی است که خود به صراحت اع+م می کند که نه 

چگونه است که يک . يست است و نه لنينيستمارکس

عضو حزب کمونيست کارگری پيرو منصور حکمت که 
به گفتۀ خود يک غير مارکسيست به شمار می رود، 
برای گرايش مارکسيست ھای انق+بی شاخص تعيين 
کرده و خطوط مبارزه ترسيم می کند و اگر طرف مقابل 

اع+م  فاقد مشخصات دلبخواھش باشد، آن ھا را مشکوک
اين سنت مجاھدينی که از حبيب بکتاش جدا نشده . می کند

و اتفاقاً به مخرج مشترک او با سنت واکنش ھای حزب 
کمونيست کارگری تبديل گشته تا بتواند مقدمات پيوستن 
خود به اين حزب را پی ريزی کند، دارای اشکا_ت 

  .بنيادينی است که در پايين به آن ھا می پردازيم

حبيب بکتاش خود اع+م می کند که  اول؛ وقتی
مارکسيست و لنينيست نيست، چرا بايد برای حوزۀ 
گرايش مارکسيستی تعيين تکليف بکند و مبارزات آن ھا 

يک به . دمکراتيک بسنجد-را با شاخص مطالبات بورژوا
يک مواردی که حزب کمونيست کارگری مدعی فعاليت 

ی به مبارزه با در آن حوزه ھا می باشد، او_ً کمترين ربط
بنيادھای نظام سرمايه داری ندارد و در چارچوب ھمين 
نظام قابل تحقق است و به اين اعتبار کام+ً رفرميستی 
است، مگر آن که بتوان از چنين مطالباتی حلقۀ واسطی 
برای سرنگونی سيستم سرمايه داری ايجاد کرد که دست 

ت و کم حزب کمونيست کارگری مطلقاً نه در صدد آن اس
نه ميلی به آن دارد، و درست به ھمين دليل است که اتفاقاً 
چنين مطالباتی تاکنون ايشان را در کنار انواع گرايش 
ھای، از راسيستی گرفته تا پارلمان ھای بورژوايی قرار 
داده است و کلی ھم افتخار کرده اند که آن ھا تحويلشان 

  . گرفته اند

ات به مراتب بيشتر از دوم؛ مبارزه بر سر اين گونه مطالب
جريان کمونيست ھای کارگری در گرايش ھای رسماً 

_زم به يادآوری و جھت جلوگيری . بورژوا جاری است
از فرصت طلبی ھای حزب کمونيست کارگری _زم به 
تأکيد است که گرايش مارکسيست ھای انق+بی در تقابل با 

از  چنين مبارزاتی نيست، اما حوزۀ فعاليت خود را فراتر
اين انتخاب کرده است، حوزه ای که ھيچ يک از گرايش 
ھای بورژوايی آن را پرُ نخواھند کرد، ھمان حوزه ھای 
بورژوا دمکراتيکی که حزب کمونيست کارگری فعاليت 

اين مطالبات از سوی . خود را در آن جا تعريف می کند
انواع گرايش ھای دنبال می شود، اما حوزۀ اخص 

. ايش ھايی انگشت شمار پرُ می شودسوسياليستی با گر

در نتيجه ما اين گونه مبارزات را به ھمان احزاب 
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بورژوايی طيف کمونيست کارگری واگذار می کنيم و به 
جای آن در حوزه ای تمرکز می کنيم که دست گرايش 

اين بدان معنی نيست که . ھای مذکور از آن کوتاه است
در تقابل با  اين مطالبات و فعاليت برای تحقق آن ھا

مبارزات ضدّ سرمايه داری که گرايش مارکسيست ھای 
انق+بی ھمۀ نيروی خود را در آن گذاشته است قرار 
دارد، بلکه به طور ساده به اين معنی است که گرايش 
مذکور به مراتب فراتر از اين رفته و مشغول مبارزه با 

  .ريشه ھای آن ھا است

يست کارگری از سوم؛ در ھمين حد ھم باز حزب کمون
بسياری افراد و گرايش ھای بورژوا دمکراتيک عقب تر 
مانده و قادر نبوده است مث+ً در زمينۀ مبارزه با مذھب 
به سطح آن ھا برسد و اغلب کپی برداری ھای ناشيانه ای 
از نقدھای آن ھا به مذھب را به جای فعاليت مستقل خود 

مبارزه با مذھب به عنوان مثال در زمينه . ارائه کرده اند
اتفاقاً اين حزب کمونيست کارگری است که به جای 
مبارزه با مذھب و ريشه ھای آن به مبارزه با اس+م، و به 

، و »اس+م سياسی«جای مبارزه با اس+م به طور کلی، با 
به جای مبارزه با آن نيز تنھا به فعاليت عليه تجليات آن 

ر تثبيت برای اين حزب نقش مذھب د. پرداخته است
استثمار فرد از فرد به کلی منتفی است و از اين حيث 

آن ھا با . تفاوتی با نقد ھای ضد مذھبی ليبراليستی ندارد
مسائلی مانند حجاب و ختنه و سينه زنی و قمه زنی و 
امثالھم که تنھا تجلياتی از دين اس+مِ به قول خودشان 

ذھب است سرو کله زده و آن را مبارزه عليه م» سياسی«
و جالب اين که اگر گرايشی به دام اين . جا می زنند

  .معرفی می کنند» مشکوک«انحراف آشَکار نيفتد، آن را 

اساس مخالفت حزب کمونيست کارگری با مذھب، نه با  
پتانسيل مذھب که در خدمت تثبيت استثمار سرمايه 

به اين . دارانه، که تبديل آن به امر خصوصی مردم است
ی می توان دريافت حزبی که با ژست تريب به سادگ

مبارزه با مذھب ظاھر می شود چگونه ابتدا با خصوصی 
معرفی کردن آن و سپس ايجاد حکومت انسانی که وظيفه 
اش دفاع از امر خصوصی مردم است، مذھبی را که از 

مشکل . در بيرون کرده را دوباره از پنجره وارد می کند
سيون مذھب است اساسی اين حزب عدم شناخت از فونک

و به ھمين دليل از يک سو با آن مقالبه می کند و از سوی 
ديگر سخت شيفتۀ فونکسيون مذھبی در مث+ً موضوعات 

ترکيبی از اين حالت باعث . پورنوگرافی و سکسی است

می شود که کارت تبريک اين حزب نوشته ای بر روی 
لنين، سکس، «: شکم يک دانشجو باشد که می نويسد

  !»دوستت دارمموزيک 

***  

سخت است فھماندن مفاھيم سياسی به کسی که برای 
  :نفھميدن عضو حزب کمونيست کارگری می شود

يکی از سطحی ترين افراد سياسی که در تجربۀ سال ھای 
فعاليت سياسی ام با آن مواجه شدم، سعيد صالحی نيا اين 
کادر و عضو اخراج شده از حزب کمونيست کارگری 

متر از حبيب بکتاش و اکثر کادرھا و او نه ک. است
اعضای حزب کمونيست کارگری، بلکه در ھمان سطح، 
در واقع غالباً برای مجازات مخاطبين وارد دخالت گری 

حرف ھايی که نه سرش به تھش می . نظری می شود
چسبد و نه اين حرف در اين جا با آن نقد در آن جا دارای 

ی ادبی پياپی سرقت ھا. تعادل درونی و انسجام است
ايشان از ليبرال ھا و آنارشيست ھا در زمينۀ نقد به 
لنينيزم به قدری ناشيانه و آماتور و کودکانه است و خود 
آن ھا را دقيقاً نمی فھمد که فقط ترحم مخاطب را برمی 

يکی از اين ناشی گری ھای ساده لوحانه ھمين . انگيزد
است که سعيد » سوسياليزم در يک کشور«موضوع 

صالحی نيا آن را مانند حبيب بکتاش طوطی وار تکرار 
نقد به «کرده و نمی داند کل پيکرۀ به قول خودش 

او در اين . را دود می کند و به ھوا می برد» لنينيزم
  :رابطه می گويد

اين ھا معتقدند که سوسياليزم اoن قابل پياده شدن  «
 بايد او_ً دوران گذار طی شود و دوماً در يک. نيست

لذا از مھمترين ايرادات کمونيست ھای ! کشور نمی شود
کارگری اينست که خوھان سوسياليزم ھستند و آن را در 

می گويند نمی شود ھمه دنيا يکھو ! ايران می خواھند
» سوسياليست بشود

)٧(
  

يم، اين نظر درست کارل مارکس ياول؛ اين را ما نمی گو
جھان از  است و ما ھم منطبق با کل گرايش مارکسيستی

اگر سعيد صالحی نيا نقدی به اين . آن پيروی می کنيم
موضوع دارد، واھمه را کنار بگذارد، مستقيماً به سراغ 
خود کارل مارکس برود و نظرات او را نقد بفرمايد، و نه 
از آن نقدھای سخيف به سبک حبيب بکتاش که درست 

من نه «: وقتی در اين شرايط گير می کند می گويد
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اگر صالحی نيا ھم مانند » ...ستم و نه لنينيستم و مارکسي

ايشان نه مارکسيست ھست و نه در مدار مارکسيستی، 
پس بفرمايند کنار، زيرا که اين مباحث درونی گرايش 
مارکسيستی است و ربطی به خارج از آن و به خصوص 

تنھا کسانی . آنارشيزم و سوسيال دمکراسی ندارد-ليبرال
ۀ بحث را دارند که ملزومات آن را حق ورود به اين حوز

از اساسی ترين ملزومات اع+م . فراھم کرده باشند
صريح داشتن گرايش مارکسيستی است و اگر شما مانند 
حبيب بکتاش چنين گرايشی نداريد، بسيار خوب، دقيق و 
روشن و به دور از تردستی ھای رواشناختی بفرماييد 

اسی مفھوم توضيح دھيد در دفاع از کدام گرايش سي
ھر عملی غير از اين اگر به . دوران گذار را نفی می کنيد

معنی گيجی نباشد، مستقيماً به معنی شار_تانيزم سياسی 
است و از اين جا به بعد موضوع نقد و بحث نخواھد بود، 

  . بلکه فقط بايد آن را افشا کرد

دوم؛ آيا شما که اين مقدار به زعم خود لنينيزم را نقد 
د به مخيله تان خطور کرده بود که ايدۀ کرده اي

. يک ايدۀ استالينيستی است» سوسياليزم در يک کشور«

سعيد صالحی نيا ھمين جا نشان می دھد که چه قدر 
ناشيانه به نظرات اين و آن دستبرد می زند بدون که خود 
آن ھا را بفھمد و درست در ھمين جا مچش باز می شود 

بھانۀ عملکرد استالينيزم نقد که نمی توان لنينيزم را به 
  . کرد، اما خود استالينزم را پذيرفت

اساساً در کل نيروھای انق+بی روسيه  ١٩٢٤تا سال 
موضوعی به نام سوسياليزم در يک کشور معنی نداشت 

تا به اين سال تروتسکيزم . و موضوع بحث نبوده است
اساساً به عنوان نيروی مقابله کننده با مفھوم غير 

. شناخته نمی شد» سوسياليزم در يک کشور«يستی مارکس

ھيچ کس در عرصۀ انق+بيون روسيه جرأت نمی کرد 
چنين مزخرفی را به عنوان يک نظر مطرح کند تا زمانی 
که استالين به قدرت ب+منازع بورکراسی در شوروی 

او که در اين سال برای اولين بار در تاريخ . تبديل شد
يه پردازی شد، به سراغ اين فعاليت حزبی اش وارد نظر

سوسياليزم واقعا «ايدۀ خرافی آمد که به اين ترتيب 
  .در روسيه را اع+م کند» موجود

حال ببينيم با حاکميت اين نظريه چه اتفاقاتی بر سر يک 
  . انق+ب می افتد

اول، مبارزۀ طبقاتی در کشوری که سوسياليزم در آن 

دقيقاً از پايان  اع+م می شود، پايان خواھد گرفت، و يا
مبارزۀ طبقاتی، استقرار ساختمان سوسياليزم استنتاج 

  .خواھد شد

دوم؛ سوسياليزم تنھا در شرايطی ساخته می شود که 
امکان انکشاف نيروھای مولده فراھم شود، انق+ب 
سوسياليستی تازه نقطۀ آغاز اين موضوع است و نه خود 

ر جامعه قدرت سياسی و تسلط اقتصادی بورژوازی ب. آن
و اين در . اصلی ترين مانع انکشاف نيروھای مولده است

حالی است که انکشاف نيروھای مولده از ضروری ترين 
انق+ب . ملزومات ساختن ساختمان سوسياليزم است

کارگران برای تسخير قدرت سياسی، مقدمۀ ضروری بر 
. انق+ب اجتماعی است و نه خود انق+ب اجتماعی

وسياليزم درست از لحظۀ تسخير بناکردن ساختمان س
قدرت سياسی آغاز می شود، مگر آن که نوع سوسيال 
دمکراسی مورد نظر منصور حکمت و سعيد صالحی نيا 
و حزب کمونيست کارگری باشد که امروز انق+ب 

آن . سياسی شود و از فردا سوسياليزم مستقر گردد
سوسياليزم ھمين چيزی است که در کشورھای اروپايی و 

انديناوی مسقر شده و تا اين جا حق با آن ھا است که اسک
برای استقرار آن فقط بايد قدرت سياسی به دست حزبشان 
بيفتد، و آن ھم نه لزوماً از طريق انق+ب بلکه از ھر راه 

ميليون نفر يا پانصد ھزار نفر و  ٣رأی «ديگر، از جمله 
يا حتا دويست ھزار نفر، و فرقی ھم نمی کند رأی چه 

  . »انیکس

اين نظريه به اين دليل خرافی و ضد علمی است که ھمان 
طور که گفته شد ساختن ساختمان سوسياليزم تنھا از 

نظام . طريق رشد و انکشاف نيروھای مولده ميسر است
سرمايه داری مھمترين مانع تاريخی رشد نيروھای مولده 
است و اساساً به ھمين دليل انق+ب برای تکامل تاريخ 

به عبارت روشن تر، برای گشايش . می گردد ضروری
و ادامۀ رشد نيروھای مولده چاره ای جز سقوط نظام 

يا سوسياليسم يا «سرمايه داری نيست و ريشۀ شعار 
حال اگر نظام . نيز در ھمين نکته نھفته است» بربريت

سياسی سرمايه داری به عنوان مقدمۀ ضروری برای باز 
ساقط شود و از فردای آن شدن مسير رشد نيروھای مولده 

روز سوسياليزم مستقر شود، به اين معنی است که يک 
دورۀ تاريخی که خود سخت مرتبط به روند تکامل در 
سطح جھانی است، ظرف يک شب و در يک کشور 

اين لطيفه اين گونه خ+صه می شود ! صورت گرفته است
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که مھمترين مانع و سد راه انکشاف نيروھای مولده در 

ش از ميان می رود و در روز بعد نيروھای مولده شب پي
به انکشاف کامل می رسد و استقرار کمونيزم نيز حاصل 

آيا کسی که در ھمۀ عمر خود فقط دو ساعت با ! می شود
مباحث مارکسيستی سر و کار داشته باشد حق دارد به اين 
لطيفه از ته دل بخندند يا چنين کاری توھين تلقی خواھد 

  ؟ !شد

استالين با اع+م سوسياليزم در يک کشور در واقع سوم؛ 
از آن جا بود که . به مبارزۀ طبقاتی در شوروی پايان داد

اگر ھر کارگری اعتراض و مطالبه ای مطرح می کرد 
اعتراضات کارگری در . به سيبری تبعيد و کشته می شد

، »ضد سوسياليستی«عملی » جامعۀ سوسياليستی«
. زات ھا تنبيه می شدمحسوب و با سخت ترين مجا

بيشترين کمونيست ھای تاريخ روسيه نه در دورۀ تزار و 
در اين . کرنسکی، بلکه درست در ھمين دوره کشته شدند

  .دوره حتا يک بورژوا زندانی و کشته نشد

چھارم؛ اع+م سوسياليزم در يک کشور توسط استالين نه 
بعد تنھا به معنی پايان گرفتن مبارزۀ طبقاتی در شورویِ 

از انق+ب شد، بلکه به وسيلۀ ديکته کردن اين موضوع به 
، به آن ھا گفته شد که اکنون تضاد »احزاب برادر«کل 

حال که سوسياليزم مستقر . اساسی تضادی جھانی است
شده است ديگر تضاد بين کار و سرمايه در داخل يک 
کشور تضاد اساسی نيست، بلکه تضاد بين دو بلوک 

سوسياليزم «يعنی بلوک . جھانی است متخاصم در ابعاد
مستقر در کشور شوروی در تقابل با » واقعاً موجود

تمام مبارزات احزاب متحد با اردوگاه . امپرياليزم
سوسياليستی در ھر کشوری وظيفه دارند که خود را 
تحت الشعاع ھمين مبارزه قرار دھند و از برجسته کردن 

در . پرھيز کنند تضاد کار با سرمايه در درون کشور خود
اين رابطه يک قلم حزب توده ب+فاصله به نيروھای خود 

. در آذربايجان دستور داد که اسلحه ھا را زمين بگذارند

از آن پس جبھه مشترک خلق برای صف آرايی در مقابل 
امپرياليسم جايگزين صف آرايی طبقه کارگر در مقابل 

يشۀ حزب استالينيزم و مائوئيزم که سنت و ر. سرمايه شد
کمونيست کارگری را تعيين می کنند، تمام نيرو و توان 
خود را برای ساختن جبھۀ خلق که از اقشاری از طبقۀ 

را » بورژوازی ملی«کارگر گرفته تا به زعم خودشان 
منطبق با اين نظر، نبرد . در بر می گرفت به کار گرفتند

اساسی نبرد خلق با امپرياليزم بود و چنان چه اقشار 

بورژوازی «نابينی با نام خرده بورژوازی سنتی يا بي
مانند مصدق، بن ب+، عبدالناصر، حسن البکر  - » ملی

در صدد قرار گرفتن در حکومت ھستند نيروھای  - ...و
متحد اردوگاه سوسياليستی موظف به حمايت از آن ھا می 

( دقيقاً بر بستر ھمين نظريه بود که کل چپ ايران . شدند

يا به ) منصور حکمت و ھستۀ سھنداز جمله شخص 
مدافعان رژيم خمينی تبديل شدند و يا دست کم ھيچ الويتی 
در مقابله با او نداشتند، چون از نظر آن ھا تضاد اساسی 
تضاد خلق با امپرياليزم بود و به زعم آن ھا خمينی با 
ھمۀ ضعف ھای خلقی که داشت در ھر حال در صف 

روزی منصور حکمت و پيروان ام. خلق ارزيابی می شد
مطلقاً مايل نيستند بگردند ببيند چرا » سوسياليزم فوری«

کلمه ای از  ٥٧منصور حکمت در ھمان مقطع انق+ب 
منصور حکمت در ! انق+ب سوسياليستی حرف نمی زند

يک دگرديسی يک شبه از گرايش مائوئيستی خود دست 
 اما او ھم مانند سعيد صالحی نيا فراموش می کند. کشيد

بدون نقد اساسی به استالينيزم و مائوئيزم، و تنھا با گرفتن 
يک ژست روشنفکری در مقابل آن ھا به زودی مرتکب 

اين . يک تناقض پيچيده خواھد شد، و کما اين که شد
تناقض او_ً پذيرش نظريۀ سوسياليزم در يک کشور 
توسط منصور حکمت بود و ثانياً پذيرش روش سنتی 

اکثر که با حاکميت استالينيزم به ھمۀ برنامۀ حداقل و حد
  .کشورھای زير نفوذ خود ديکته می شد

اگر يک برنامۀ سوسياليستی » يک دنيای بھتر«برنامۀ  
بايد معلوم کند که چه برنامه ای  -که حقيقتاً نيست - نيست

است تا بتواند خود را از برنامۀ سوسيال دمکرات ھا 
رای آن دست و پا تنھا پاسخی که می توان ب. متمايز کند

چپ «است که متعلق به » حداقل«کرد ھمان برنامۀ 
است و به اين ترتيب يکی از _ف ھای حميد » سنتی

تقوايی و حزبش در گسست از چپ سنتی نيز دوباره مانند 
چپ سنتی . سريش به اندام حزب خودش می چسبد
حداقل و حد «عبارت است از آن چپی که به برنامۀ 

امۀ انتقالی معتقد و ضمناً معتقد به به جای برن» اکثر
حال انصار . امکان ايجاد سوسياليزم در يک کشور باشد

فحاش حزب کمونيست کارگری که به انواع روش ھای 
شبه پليسی و شبه فئودالی به منتقد خود واکنش نشان می 
دھند می توانند يقۀ خود را بدَرند که ھمۀ اين مدت در 

تصور کرده اند اگر لخت مرکز چپ ستنی قرار داشته و 
و عور جلوی دوربين قرار بگيرند و سکس آزاد داشته 
باشند، مدرنيست شده اند، درحالی که ريشۀ آن ھا به 
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انديشه و فرھنگ اروپای غربی وصل می شود که لزوماً 

  . انديشه بورژوازی است ونه مطلقاً سوسياليستی

ر پنجم؛ عصر انق+بات پرولتاريايی، عصری که در آن ھ
انق+بی لزوماً انق+ب سوسياليستی محسوب می شود 
شرايطی نيست که با معيارھای ناسيوناليستی و م+نقطی 

درک وارونۀ حزب کمونيست . به مسائل پاسخ داد
کارگری و به خصوص ليدر اين حزب از مفھوم 
مارکسيستی انق+ب باعث شده است که ھر تحولی در ھر 

در ايران را انق+ب  ٨٨جای جھان، از جمله وقايع سال 
در نتيجه اگر فرض کنيم در آن وقايع . توصيف کند

موسوی پيروز شده بود، _بد از سوی اين حزب به معنی 
و يا حتا اگر در ادامۀ آن . پيروزی انق+ب تلقی می شد

مانند  -وقايع کل رژيم جمھوری اس+می سرنگون می شد
عنی می به اين م –رژيم ھای مبارک و بن علی و قذافی 

به ! بود که سوسياليزم در آن کشورھا مستقر شده است
عبارت دقيق تر و مبتنی بر منطق اولترا راست حزب 
کمونيست کارگری، اکنون يا در ليبی بايد سوسياليزم 
فوری مستقر شده باشد و يا اين جريان اعتراف کند که 
اشتباه فاحش ناشی از درک وارونۀ خود از مفھوم 

ده بود تحو_ت ليبی را انق+ب توصيف انق+ب، باعث ش
تنھا شانسی که حزب کمونيست کارگری در اين . کند

شرايط دارد ھمان است که در مقدمۀ با_ توضيح داده شده 
حزبی فرقه ای که بر اساس درستی يا نادرستی . است

نظر شکل نمی گيرد، بلکه فرقه ای است که برای بقای 
فقط يک دھم . يگر ھيچخود به يک ليدر نيازمند است و د

چنين خطاھای فاحشی در يک حزب جدی قادر است کل 
حزب را به آستانۀ فروپاشی ھدايت کند و اين در حالی 
است که حزب کمونيست کارگری حتا يک نمونه تحليل و 
نظريه که صحت آن در پراتيک تصديق شده باشد ندارد، 

و اين از سخت جانی و کله شقی خرده . حتا يک مورد
رژوازی بی معيار و مبنا است که ھمچنان ھمۀ اين بو

حفظ می کند و لجوجانه » تحزب«خرافات را تحت لوای 
  . به بقای فرقه ای خود ادامه می دھد

مبنای نظريه سوسياليزم در يک کشور يک مبنای  ششم؛
   .ملی گرايانه است

سوسياليزم در يک کشور به معنی ساختن سوسياليسم ملی 
ور شده در يک مرز بورژوايی برای يک ملت محص

اين ناسيونال کمونيسم حزب کمونيست کارگری . است
تناقضی است با ھمۀ ادعاھای خودشان در تقابل با مفھوم 

  . ناسيوناليزم

در سيستم اقتصادی درھم ادغام شدۀ سرمايه داری جھانی 
که پيشرفت کلی آن ھر کشور عقب مانده ای را به سوی 

می دھد و متقاب+ً عقب ماندگی انق+ب سوسياليستی سوق 
ھر کشوری عامل پيشرفت ساير کشورھای پيشرفته 
صنعتی شده است، ايجاد سوسياليزم ملی به معنی کشيدن 
ديوار محاصره در مقابل قدرت ھای اقتصادی جھان 
خواھد بود و به اين ترتيب ع+وه بر کاھش قدرت 
اقتصادی در ھمان حوزۀ ملی، در واقع آن حوزه 

مانده در عرصۀ ملی، خود را در حلقۀ محاصره محصور 
در چنين شرايطی نه تنھا ممکن . و انزوا قرار می دھد

نيست سوسياليزم ساخته شود، بلکه شرايط بازگشت به 
اقتصاد عقب مانده تر از مقطع انق+ب سوسياليستی فراھم 

و اين در حالی است که سوسياليزم در فراوانی . می شود
ساخته می شود و نه در فقر و  و شکوفايی اقتصادی

  . قحطی و گرسنگی

ھمان طور که گفته شد بستر اساسی ساختن ساختمان 
سوسياليزم، انکشاف نيروھای مولده است و رشد 
نيروھای مولده در عرصۀ ملی مفھومی غير مارکسيستی 

سوسياليزم «مکانيزم نظريۀ . و کام+ً منشويکی دارد
ظريه پردازان مدعی يا ھمان سوسياليزم ملی، ن» فوری

را به منشأ نظريۀ انق+ب مرحله ای، يعنی منشويزم باز 
آن ھا برای ساختن سوسياليزم در يک کشور . می گرداند

و برش از انسجام جھانی رشد نيروھای مولده، ناچار می 
شوند مرحله ای مقدماتی برای آماده سازی سوسياليزم 

معروف  ملی خود طی کنند که سنتاً به برنامۀ حداقل
فراتر » برنامۀ يک دنيای بھتر«تصادفی نيست که . است

نمی رود، زيرا مبنای » چپ سنتی«از برنامۀ حداقل 
سوسيالستی ندارد و تنھا برنامه ای دمکراتيک به عنوان 

در نتيجه . يک مرحلۀ ماقبل از سوسياليزم است
نمی تواند فراتر از ھمان سوسياليزم » سوسياليزم فوری«
يعنی سوسيال دمکراسی » روپای غربیکشورھای ا«

باشد و برای اين منظور ديگر نيازی جھت خروج از 
چھارچوب سرمايه داری نيست، چنين سوسياليسمی می 
تواند در چھارچوب ھمين نظام موجود ساخته شود و 
بنابراين نياز به انق+ب با مفھوم مارکسيستی آن منتفی می 

دفی نيست حزب شود و به اين ترتيب می بينيم که تصا
انق+ب «کمونيست کارگری نام انق+ب سوسياليستی را به 

تغيير داده است و ھر تحول و تحرکی را انق+ب » انسانی
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  .توصيف می کند

ھفتم؛ سؤال مھمی که در مقابل پيروان تز استالينيستی  
سوسياليزم در يک کشور قرار دارد اين است که اگر می 

ر مستقر کرد، چرا نبايد توان سوسياليزم را در يک کشو
و اگر . بتوان آن را در يک استان يا شھر مستقر کرد

. بتوان چنين کرد چرا نتوان آن در يک روستا مستقر کرد

چنان چه بتوان سوسياليزم را در يک کشور و بنا به آن 
در يک شھر نيز مستقر کرد، پس چرا نتوان سوسياليزم 

  .را در يک کارخانه مستقر کرد

واقفيم که کادرھای و اعضا حزب کمونيست به خوبی 
کارگری به صراحت اع+م می کنند که مارکسيست يا 

آن ھا در بھترين حالت مانند يک نمايندۀ . لنينسيت نيستند
من «بورژوا دمکرات در پارلمان بورژوازی می گويند 

نظر خودم را می گويم و کاری به مارکس و انگلس و 
پس چرا اين وسط اين  فقط معلوم نيست! »لنين ندارم

را بر سر خويش گرفته و » تحزب«مقدار حلوای 
می کنند و به جای حزب متشکل از » تحزب، تحزب«

دست و پا » اشخاص«کادرھای حزبی، کلوپی متشکل از 
اما به ھر رو چنان چه آنھا بخواھند در ده . نکرده اند

کيلومتری مارکس بايستند و يا با اقتباس از چپ سنتی 
رھبر فقيدشان را به منظور ساختن امامزاده در مقبرۀ 

مقابل مقبره ای که استاليسنيت ھا از مارکس ساخته اند، 
اکنون منصور حکمت در مقابل «قرار دھند و بگويند 
؛ در اين صورت ناچار می شوند »مارکس ايستاده است

به سراغ نقد مارکس به سوسياليزم تخيلی اوئن و سنت 
ی کردند سوسياليزم را در يک سيمون بروند که ت+ش م

کارخانه مستقر کنند، و به راستی اگر که می توان 
سوسياليزم را در يک کشور برپا نمود، پس چرا نتوان آن 

؟ سوسياليزم در يک !را در يک کارخانه مستقر کرد
کشور، مث+ً در کشور ايران آن سوسياليزمی خواھد بود 

يين می کند، که مرزھای جغرافيايی آن را بورژوازی تع
که در غير اين صورت اين چگونه سوسياليزمی است که 

  !محصور شده است» کشور«در مرزھای ناسيوناليستی 

ھشتم؛ دشوارترين کار، فھماندن مفھوم انق+ب 
سوسياليستی و تمايز آن با استقرار سوسياليزم به کل چپ 

سعيد . ستنی از جمله فرقۀ کمونيست کارگری است
تا به تحصي+ت آکادميک خود رجوع صالحی نيا اگر ح

کند بايد بتواند اين تمايز را بفھمد که انق+ب سوسياليستی، 
انق+ب يقيناً می . ھمان نظام اجتماعی سوسياليزم نيست

تواند از ضعيف ترين حلقۀ زنجيره جھانی سرمايه داری 
آغاز شود، اما اين به مفھوم تبديل شدن فوری آن به 

نيست کسی اين موضوع ساده  ممکن. سوسياليزم نيست
را نفھمد و بتواند در مدار مبارزه چپ مارکسيستی قرار 

  . بگيرد

ما با سطح سخيف درک سعيد صالحی نيا می توانيم کنار 
آمده يا از کنارش رد شويم، اما چه کنيم با اين موضوع 
که حزب کمونيست کارگری سرش را به اين بھانه زير 

انق+ب يعنی ھمان  برف می کند که بتواند بگويد
سال ديگر  ٣٠٠چون نبايد برای انق+ب تا . سوسياليزم

صبر کرد، پس سوسياليزم ھم از ھمان فردای انق+ب 
در اين صورت اص+ً معلوم نمی شود ! ساخته می شود

چرا از فردای انق+ب سوسياليستی در روسيه سوسياليسم 
ان بدون پيروزی انق+ب در آلم«مستقر نشد و لنين گفت 

نمی توان بر روی پيروزی انق+بی سوسياليستی در 
پاسخ اين تناقض نير در آستين . »روسيه حساب کرد

نظريه پردازان حزب کمونيست کارگری حیّ و حاضر 
در آن جا سرمايه داری «است، و آن اين که بگويند 

چه قدر مضحک، خوب چه طور ممکن ! »دولتی بود
سرمايه داری  است در فردای انق+ب مورد نظر شما

نظريه پردازان کمونيست کارگری چه نوع . دولتی نيايد
وِردی خوانده و دور خود فوت می کنند که انق+ب مورد 
نظر شما ب+فاصه از فردا فوراً به سوسياليسم منجر می 
شود، اما انق+ب روسيه به رھبری حزب بلشويک و لنين 

  !سرمايه داری دولتی بود

  :چه معنی است کيست و به» تازه وارد«

به عليرضا » نقد«سعيد صالحی نيا در پاسخی که به نام 
بيانی و آرام نوبخت نوشته است، بارھا از گرايش 

حرف » تازه وارد«مارکسيست ھای انق+بی به عنوان 
می زند و مانند حبيب بکتاش مرتب به اين اشاره دارد که 

  .»اين نظر تازه نيست«مث+ً 

بی نان سنگک نيست که تازه يا او_؛ً تئوری ھای انق+
و » اکس مسلم«اين تازگی ھا در نھاد . بيات باشد

برھنگی و نظاير آن در حزب کمونيست کارگری قابل 
دسترس است؛ اما تا جايی که به مارکسيزم انق+بی 
مربوط شود، يک نظريه و تئوری انق+بی مادام که 

 اين نوع واکنش ھای. متحقق نشود تازه و به روز است

ليبرالی مخصوص ليبرال ھا و آکادميسين ھايی است که 
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امروز اين حرف ھا کھنه «مرتب داد سخن دارند که 

نظريات مارکسيستی . و مانند اين گونه خزعب+ت» شده
برخ+ف پرت و پ+گويی ھای ژورناليستی حزب 

دوره «کمونيست کارگری، نه در عصر و سده، که در 
دسته » ديروز«و » امروز«مبارزه طبقاتی، به » ھای

مث+ً مانيفست کمونيست دويست ساله، . بندی می شود
ھيچ اثر ديگری » امروز«برنامۀ پرولتاريايی است که 

اين کتاب کوچک از . حتا از دور قابل مقايسه با آن نيست
نقطه نظر علم واقعی، به تنھايی با انواع علوم دورۀ خود 

رايش ھای گ. و پس از آن، رقابت پيروزمندانه می کند
منطبق با مُد روز فراموش می کنند که اسکلت لخت 
بورژوايی و مانکنی را با تزئينات خود پنھان کنند و در 
پس ھر يک از کشفيات مبتنی بر مد روز خود رشته ھای 
زخيمی با تسلط ايدئولوژی حاکم بر آن کام+ً آشکار 

  .مشاھده می شود

تازه «وم ثانيا؛ً سعيد صالحی نيا روشن نمی کند مفھ
بنابراين . و اين تقسيم بندی بورکراتيک چه است» وارد

در اين جا با رجوع به اتکای ايشان بر اساس تازه يا کھنه 
واردی به ايشان ثابت می کنيم که اتفاقاً اين شما و گرايش 

چرا؟ به . است» تازه وارد«شما است که بسيار آماتور و 
يش محصور اين دليل که گرايش تاکنونی شما، يک گرا

سوسياليسم در يک «در يک مرز جغرافيايی و دقيقاً مانند 
يک . تان تا خرخره آلوده به ناسيوناليزم است»کشور

گرايش انق+بی اگر نتواند در ابعاد جھانی خود را منعکس 
شما بفرمائيد . کند، لزوماً يک گرايش ناسيوناليستی است

دھيد يک بين الملل حزب کمونيست کارگری به ما نشان 
. کشور دارای احزاب مشابه باشند ١٠که دست کم در 

حزب کمونيست کارگری يک گرايش ايرانی و به معنی 
يک گرايش ناسيوناليستی و دقيقاً چپ سنتی است؛ حال 
ھرچه که می خواھد ريشه ھای خود را در مدنيت 

  . بورژوازی اروپای  غربی نشان دھد

سنت ھای  گرايش مارکسيست ھای انق+بی با تکيه بر
لنينيستی و تروتسکيزم، ريشه در کنگرۀ اول تا چھارم 

گرايش . کمينترن و سپس بين الملل چھارم دارد
منھای سازمان وحدت (مارکسيست ھای انق+بی 

بود که برخ+ف  ٥٧، تنھا گرايش در انق+ب )کمونيستی
منصور حکمت، ھستۀ سھند و اتحاد مبارزان، به جای 

. ق+ب سوسياليستی دفاع می کردانق+ب دمکراتيک از ان

قابل توجه حبيب بکتاش که مباحثات اين گرايش در 

به بعد ھمه با امضای شخص  ٥٥نشريۀ کندوکاو از سال 
نويسنده منتشر شده، درحالی که در آن ايام منصور 
حمکت مشغول مطالعۀ آثار ج+ل آل احمد بود تا بعدھا 

ز چپ سنتی ببرد بتواند آن ھا را نقد کند و به اين تريب ا
گفتن اين ھا به ھيچ وجه ضروی . و به مدرنيسم بپيوندد

نيست، مگر آن که با _ف زدن ھای يک گرايش دھقانی 
وقتی بر بلندای تپه کودھای جمع آوری «روبرو شويم که 

کردۀ خود می ايستاد، ھر آن چه را که می بيند متعلق به 
  . »خود می داند

  » صالحی نيا به لنينيزم نقد ھای سعيد«نکاتی در بارۀ 

سعيد صالحی نيا به لنين و » نقد ھای«ترين مشخصۀ مھم
و درست به ھمين دليل . لنينيزم انتزاعی بودن آن ھا است

معلوم می گردد که نه تنھا اين نقدھا متعلق به خود او 
نيست، بلکه حتا آن چه که به عنوان نقد از اين طرف و 

  .دقيقاً نفھميده است آن طرف کپی برداری کرده را خود

يک نقد مارکسيستی او_ً ھر موضوع نقدی را در بستر  
و متن اصلی خود آن در نظر می گيرد و نه انتزاعی از 

مث+ً تا جايی که به نقد ھای صالحی نيا بر می گردد، . آن
اين نقدھا لحظه ای از کل تاريخ لنينيزم را می گيرد و به 

ثانياً اگر اين نقد نتواند  .جای کل اين تاريخ قرار می دھد
ريشه ھای تئوريک موضوع مورد نقد را بيرون کشيده و 
نشان دھد، ب+فاصله از نقد مارکسيستی خارج می شود و 

اين که گفته شود . به نق زدن ھای ليبرالی تبديل می شود
لنين دستور اعدام داد و اخراج کرد، يک غُرولنُد 

دد، مگر آن که آنارشيستی محسوب می گر -ليبراليستی
ريشه ھای تئوريک آن مشخص و نشان داده شود که اگر 
اين موضوع انحراف است، دقيقاً ناشی از ھمين تئوری 

  .ھا بوده است که در تقابل با مارکسيزم قرار می گيرد

نقد به «نقص مھم نظرات سعيد صالحی نيا تحت عنوان  
 اين است که روشن نمی کند آن ھا  در دفاع از» لنينزم

کدام مکتب فکری است، آيا نقد برای نقد است و يا تکامل 
در يک ک+م او . خود لنينيزم در پيوستار مارکسيستی

مايل نيست روشن کند که در دفاع از مارکسيزم است که 
لنينزم را نقد می کند و يا در دفاع از سوسيال دمکراسی 
و ليبراليزم، و يا در دفاع از آنارشيزم ناشناختۀ درونی 

سانتيمانتاليزم اين نوع نقادی ھا ھرگز به آن ھا . ودخ
اجازه فراتر رفتن از غُرولندھای آکادميک را نمی دھد، 
به اين دليل که موضوعات مورد مناقشه را از پايه ھای 



 

١٧ ١٧ 
نظری شکل دھندۀ آن انتزاع کرده و به صورت آبستراک 

به عنوان مثال، سعيد . و آزمايشگاھی به آن می پردازند
نيا که مدام از دستور لنين بر اعدام و اخراج صالحی 

صحبت کرده است، باpخره جايی که ناچار می شود 
سندی ارائه کند، به مصوبۀ کنگرۀ دھم حزب بلشويک 

  :او در اين باره می گويد. رجوع کرده است

کنگرۀ دھم حزب کمونيست شوروی در غير قانونی « 
متتشر کردن فراکسيون ھای مخالف لنين اسناد رسمی 

مخالفان کرد و لنين اع+م نمود که وقت آنست که 
قرار اخراج مخالفان و . حکومت از حزب اخراج شوند

غير قانونی شدن فراکسيون ھای مخالف زير نظر لنين و 
کنگرۀ دھم پايۀ . تروتسکی و استالين به دقت دنبال می شد

قانونی به قدرت رسيدن استالين را ھم فراھم کرد، چرا 
قانون منع فعاليت مخالفين و فراکسيون ھای  که ھمين

مخالف به باندھای پليسی درون حزب بھترين ابزار را 
داد که راه استالين را برای کسب قدرت بعد لنين ھموار 

) تأکيد از ما(» .کنند
)٨(

  

در اين جا يک سرگردانی تمام و کمال به نمايش گذاشته 
 اين سردرگمی فقط مخصوص به مدعيانی. شده است

نيست که قصد دخالت گری نظری دارند، بدون آن که 
ملزومات آن را تدارک ديده باشند، بلکه مربوط به گنده 
گويی ھايی بازاری و کاسبانه ای است که برای مطرح 
کردن خود به دنبال معروف ترين ھا رفته و خود را در 

برای اثبات اين گفته . کش و قوس با آن ھا نشان می دھد
توان ردّ و نتيجۀ اين مث+ً نقدھا به لنينيزم به سادگی می 

البته . را گرفت و به يک ليبراليزم ولنگ و واز رسيد
ب+فاصله _زم به توضيح است که نبايد از کمترين انتقاد 
در بستر و شرايطی که اشکال يا انحرافی را در حزب 
بلشويزم و لنينزم ايجاد می کرد، صرف نظر کرد؛ منتھا 

ھا انق+بی چنين نقد ھايی برای تکامل  برای مارکسيست
کل پيکرۀ لنينيزم و در تقابل با انواع گرايشات ضد 
لنينيستی است، اما برای سعيد صالحی نيا تکرار مکرر 

مث+ً . تخريب ھای لنينيزم تحت عنوان نقد مطرح می شود
در پارگرافی که در با_ از ايشان ذکر شده است، 

ود که در حزب بلشويک موضوع اين گونه فھميده می ش
مخالفان حکومت نفوذ کرده اند و حا_ بايد آن ھا اخراج 

سعيد صالحی نيا خود اين را طرح می کند و در . شوند
نبايد مخالفت با اين اخراج ھا ت+ش می کند بگويد 

تا آن ھا  مخالفين دولت را از حزب بلشويک اخراج کرد

ھمان جا با بتوانند در حزب کمونيست باقی بمانند و از 
اين شدت گيجی تا جايی !! حکومت کارگران مخالفت کنند

است که حتا يک بار روی گفتۀ خودش متمرکز نمی شود 
که جای يک مخالف حکومت کارگری در حزب 
کمونيستی که در برگيرندۀ بيشترين پيشروان کارگری 
روسيه است نمی باشد، مخالف حکومت کارگران چنان 

حزبی کنند، بايد حزبی با برنامه چه مايل باشند فعاليت 
. متفاوت و در مخالفت با حکومت کارگران تشکيل دھند

عضويت در حزب نيازمند پذيرش برنامۀ آن حزب است 
که خود نه در مخالفت با حکومت، که در تقويت آن 

چرا سعيد صالحی نيا مسائل الفبايی  در . نوشته شده است
تا سطح خفقان اين حد ساده را نمی فھمد و آن ھا را 

  ! آوری تنزل می دھد

روش نقد انتزاعی صالحی نيا در اين جا بار ديگر به 
او از انح+ل فراکسيون . خوبی به نمايش گذاشته می شود

ھای مخالف در درون حزب در کنگرۀ دھم که مربوط به 
است حرف می زند و اين را نقص  ١٩٢١مارس سال 

ع لنينيزم از دمکراسی معرفی می کند، بدون آن که دفا
حق داشتن فراکسيون در حزب، درست تا قبل از اين 
. کنگره را مورد تائيد و تشويق خود لنينيزم قرار دھد

ليبراليستی به لنينيزم ھم درست  -شلختگی نقد ھای آنارکو
در جايی که کل ايدۀ . در ھمين جا مشاھده می شود

حضور فراکسيون مخالف متعلق به خود لنين است و به 
دليل ھيچ تشويقی ھم نمی شود، اما وقتی صحبت از  اين

سالۀ آن که  ٢۵انح+ل آن می شود، کلّ لنينيزم و تاريخ 
جھان را تکان داد و مسير تاريخ را دگرگون کرد، به زير 

جالب اين جا است که سعيد ! ع+مت سؤال می رود
از کادرھای حزب ) تا قبل از اخراج(صالحی نيا مدتی 

بوده است، بدون آن که کمترين کمونيست کارگری 
او . اعتراضی به نبود فراکسيون در اين حزب داشته باشد

اساسا تا قبل از حملۀ دُن کيشوتی به لنينيزم اص+ً 
فراکسيون مخالف در حزب انق+بی را نمی شناخته و فقط 
با رجوع به نقد ھای موجود در برابر لنين بوده است که 

و دفاع از آن را نه دليل  با اين مفھوم روبه رو می شود
استعفای خود از حزب کمونيست کارگری، بلکه دليل 

  ! نقص دمکراسی حزب بلشويک و لنينزم قرار می دھد

چه بوده  ١٩١٩و اما موضوع اين اخراج ھا در سال 
اگر سعيد صالحی نيا به نقد ھای خود گرايش . است

مارکسيست ھای انق+بی رجوع کرده بود، به خوبی 



 

١٨ ١٨ 
را  ٢١تا  ١٩٢٠می کرد که اين گرايش سال ھای  مشاھده

سال ھای تاريک دوران حزب بلشويک معرفی کرده و 
اما اين نقد ھا نه . نقد مفصلی نيز بر آن ارائه کرده است

. برای نفی کل لنينيزم که جھت زدودن اشکا_ت آن است

اين است روش مارکسيستی در نقد به لنينيزم و در تقابل 
در نقد گرايش . ليبراليستی نقد به لنينيزم - با روش آنارکو

مارکسيست ھای انق+بی به اين دورۀ تاريک، ھمۀ زمينه 
ھا و بسترھای شکل گيری اين نارسايی در نظر گرفته 
می شود، اما در نقدھای سر به ھوای ليبراليستی، دقيقاً 
چون بھانه گيری به جای نقد است، بستر به وجود آمدن 

گرفته نمی شود، تا بتواند نارسايی  اين نارسايی در نظر
در يک مقطع تاريخی خاص را به کل پيکرۀ لنينيزم 

اين عمل با تخفيف و در خوشبينانه ترين . نسبت دھد
حالت يک سردرگمی روشنفکری و در بدترين حالت 

سعيد صالحی نيا البته در بحث . شار_تانيزم سياسی است
   :خود اين بستر را اينگونه توضيح می دھد

در تاريخ ، بعد از “ قرارھا”مثل بسياری ديگر از « 
سرنگونی تزار ، حزب لنين تبديل شد به ستون اصلی 

شوراھا شدند دنباله روی حزب و منتخبين . حکومت
شوراھا بايد از فيلتر حزبی رد می شدند که به سرعت 

بھانه ھم اين بود . بقيۀ احزاب را ھم ساکت کرد و برچيد
ھستند و بايد انق+ب “ خلی و خارجیضد انق+ب دا”که 

  )ھمان جا( » !”جفظ کرد”را اين جوری 

دورۀ  ١٩٢١تا  ١٩٢٠اين درست است که در تاريخ 
تاريکی در حزب بلشويک پديد آمد و باعث خطاھای 
فاحش لنين و تروتسکی در محدود کردن شرايط 

اين موضوع مورد . دمکراتيک نھادھای اتحاديه ای شد
اما اين . توان از آن عقب نشينی کردنقد است و نمی 

اين فرصت طلبی محض . ربطی به مفھوم لنينيزم ندارد
است که ايراداتی را که می تواند در مورد ھر انسان 
ديگری رخ دھد به حساب کل تاريخ يک مکتب نظری 

افراد گيجی مانند سعيد صالحی نيا که حق بيان . قرار داد
واقع از چھارچوب  را مقدم بر حق حيات می دانند، در

مارکسيستی نقد به کلی خارج ھستند، به ھمين دليل بستر 
به وجود آمدن يک اشکال و نقيصه، دست کم تا جايی که 
به حزب بلشويک مربوط شود را عامدانه ناديده می 

اوج گيجی سعيد صالحی نيا در پارگراف زير به . گيرند
تا خوب ديده می شود و کام+ً روشن می گردد که او ح

را نفھميده و فقط » نقد«کپی کاری ھای خود تحت عنوان 

اجزای پراکنده ای را به ھم چسبانده است تا مث+ً تحفۀ 
  :او می گويد. تازه ای از آب در بيايد

حزب لنين قبل از پيروزی انق+ب متشکل بود از «
پيشروان و آزاديخواھان که از جان خود مايه می گذاشتند 

!). بگذريم از آزادی چه می فھميدند.(و دنبال آزادی بودند

درون اون حزب لنين تبليغ آزادی بيان می کرد و حتی 
تأکيد داشت که گرايشات مختلف می توانند باشند و 

در آستانۀ انق+ب حزب لنين حزب با . حرفشان را بزنند
 .گرايشات مختلف بود و آن گرايشات تحمل می شدند

ين تبديل شد به ابزار انق+ب اکتبر که پيروز شد، حزب لن
شوراھا و ارتش سرخ و بعداً . اصلی حکومت کردن

ھمگی زير نظارت حزب در “ انق+ب”سازمان اط+عات 
مردم روسيه به خوبی حس کردند که آدم حزبی . آمدند

است و برای پيشرفت اجتماعی بھتر “ از ما بھتران”
نردبان پيشرفت اجتماعی و طبعاً ! است عضو حزب بود

ود شار_تان ھا و فرصت طلب ھا و گاھا محل ور
بوروکرات ھايی که قبل از انق+ب، پروقيچی ھای 

  )ھمان جا( » !حکومت تزاری بودند

صالحی نيا پذيرفته است که حزب لنين قبل از انق+ب 
متشکل از پيشروان بوده، اما خود مفھوم اين حرف را 
 نمی فھمد، چون يقينا اين حرف خود او نيست و از سرھم

بندی تکه نوشته ھای اين طرف و آن طرف در اين جمله 
فرمولبندی شده است، چرا اين را می گوييم؟ به اين دليل 
که حزبِ متشکل از پيشروان در قبل از انق+ب بايد دليلی 
برای حکم اخراج در دو سال پس از انق+ب، يعنی ماه 

داشته باشد و اين چيزی است که سعيد  ١٩٢٠مارس 
او با فاصلۀ سه خطی . نمی تواند متوجه شودصالحی نيا 

از ھمين حرف خود، ب+فاصله صحبت از اين می کند که 
و بھتر دانسته » از ما بھتران ديده«مردم روسيه حزب را 

می بينيم که به سادگی دليل . اند بروند عضو آن شوند
با زبان  ١٩٢٠اخراج ھا از حزب بلشويک در مارس 

يا چگونه توضيح داده می متناقض خود سعيد صالحی ن
  . شود

، در مجمعی ١٩١٩مارس  ١٣حال ببينيم خود لنين در 
  :در پتروگراد چه می گويد

وقتی تروتسکی اخيراً به من گفت که در قسمت نظامی «
تعداد افسران ما به چندين ده ھزار رسيده، خوب متوجه 



 

١٩ ١٩ 
چگونه از آن : شدم که معنی رمز استفاده از دشمن چيست

ابقاً دشمن ما بوده اند در ساختن کمونيزم ھايی که س
استفاده کنيم؛ چگونه کمونيزم را با آجرھايی که خود 

( » .کاپيتاليست ھا عليه ما جمع آوری کرده اند بسازيم

 ١٩٣٢، نسخۀ روسی،٢۴لنين، مجموعه آثار، جلد 

  )۶۵گزارش منشی، ص 

به بعد به  ١٩١٧ھيچ نھادی در روسيه، از مقطع اکتبر 
حزب بلشويک عضو کارگر و پيشرو کارگری و اندازۀ 

رھبران عملی کارگری نداشته است، حتا شوراھای 
حزب بلشويک از اين نظر به حزب طبقۀ . کارگری

کارگر روسيه تبديل شده بود که برنامه اش توانسته بود 
مه مترين ع+مت آن اين بود . کل کارگران را متحد کند

اين حزب شده و که ھر پيشرو و رھبران کارگری عضو 
اين خود زمينه ای را فراھم می کرد که . می شدند

. شوراھای کارگری در قياس با حزب تضعيف شوند

به  ٢١تا  ١٩١٩مرکز تصميم گيری اگرچه بين سال ھای 
حزب بلشويک منتقل شده بود، اما اين جا در واقع اصلی 

ھمين عامل . ترين تجمع پيشروان و رھبران کارگری بود
شد که کرور کرور کارمندان و بورکرات ھای باعث می 

سابق يک شبه کمونيست شوند و درخواست عضويت 
پايه ھای استالينيزم نه از طريق . حزب را پر کنند

کادرھای رزمنده و از جان گذشتۀ بلشويک، بلکه از 
. شبه کمونيست شده ريخته می شدطريق ھمين قشر يک

ت حزب بلشويک با سنت دمکراسی درونی اش تح
کشور امپرياليستی  ١۴شرايط ويژۀ آن دورۀ روسيه که 

به آن حمله کرده بود، قحطی و گرسنگی بيداد می کرد و 
دسته دسته مردم از شھرھا به روستاھا مھاجرت می 

جنگ ھای داخلی توان رزمندگی . کردند، قرار داشت
عمده ترين . کارگران مسلح را به شدت کاھش داده بود

ری مشغول جنگ در مرزھای اعضای شوراھای کارگ
روسيه بودند و تنھا ابزار با تجربه و سرعت عمل در 

طرفداران منشويک که . تصميم گيری حزب بلشويک بود
رسماً در صف تقابل با انق+ب قرار گرفته بودند، نه در 
شوراھا و حزب بلشويک که در اتحاديه ھای کارگری 

روتسکی اين زمينۀ بروز خطای ت. جای گيری کرده بودند
. و لنين شد که فعاليت ھای اتحاديه ھا را محدود کردند

ارتش سرخی که بازوی پيروزی انق+ب بود، ھمان 
ارتشی که متشکل از سربازان و ملوانان رزمندۀ 
کرونشتات بودند، يا در مرزھا مشغول نبرد بودند و يا 

ديگر از آن کرونشتات با آن ملوانان . کشته شده بودند

دھقانان اوکراينی جايگزين آن ھا در . نبود انق+بی خبری
کرونشتات شده بودند و با کمک بخش آنارشيست خود 
رسماً فراخوان سرنگونی حکومت کارگران تازه تأسيس 

در اين شرايط رعايت دمکراسی مورد . را داده بودند
دلخواه سعيد صالحی نيا به معنی پذيرش سرنگونی بدون 

زاری يک شبه تغيير مقاومت، پذيرش حضور افسران ت
موضع داده در ارتش سرخ و فوج فوج بوروکرات ھای 

با اين دمکراسی . ادارات تزاری در حزب بلشويک است
می توان کام+ً توافق داشت، اما مشروط به اين که با 

درست در ھمين . انق+ب و ھدف انق+ب خداحافظی کرد
و جا است که دو گرايش انق+بی و غير انق+بی در دفاع 

طيف گرايش . در تقابل با لنينيزم شکل می گيرد
ليبراليستی و آنارشيستی که فرصت طلبانه اين ضعف ھا 
را در مقابل کل لنينيزم قرار می دھند و گرايش 
مارکسيست انق+بی که لنينيزم را در مجموعۀ نقاط ضعف 
و قوت خود تحليل می کند و در تحليل نھايی لنينيزم را نه 

ھای به درون حزب و ارتش سرخ که  از اخراج نفوذی
از روش تقابل آن با رفرميزم و تسخير قدرت سياسی 

  .  درک کرده و دفاع می کند

ardeshir.poorsani@gmail.com  

 ١٣٩٢شھريورماه  ۵

  :پانوشت

(1) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43121#more-
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(5) http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=43002 
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٢٠ ٢٠ 
  دعوت به ميز گرد پيرامون مفھوم مارکسيستی انق/بدعوت به ميز گرد پيرامون مفھوم مارکسيستی انق/ب

  )خطاب به بھرام رحمانی و حبيب بکتاش( 

  عليرضا بيانی

» کدام انق+ب«بھرام رحمانی مطلبی مفصل تحت عنوان 

ت آزادی در ساي» مطلب ھفته«که در ستون  است نوشته

اگر چه مضامين اين مقاله با . بيان قرار گرفته

موضوعات انق+ب و تاريخ، و ارقام بسياری به سبک 

ترين ارتباطی به تيپيک ژورناليستی مرتبط است، اما کم

ھرچند تعاريفی . تعريف مفھوم مارکسيستی انق+ب ندارد

کلی از مارکس در مورد انق+ب ھم ذکر شده، اما بنا به 

رج از مدار مارکسيستی، ھمان ھا ھم بخشاً کلی درک خا

سادگی و . گويی و يا حتا بی ربط به موضوع است

راحتی در نگارش ژورناليستی، در امکان کپی کردن 

انبوھی از اط+عات عمومی ويکيپديايی از مسائل مختلف 

ترين زمان ممکن است، اما اشکال اساسی آن عدم در کم

ت، آن ھم وقتی که قرار انطباق با درک مارکسيستی اس

مث+ً در جايی . باشد با ادعای مارکسيستی ارائه شود

بھرام رحمانی به زعم خود درک مارکس از انق+ب را 

  : چنين توضيح می دھد

يا ضرورت انق+ب سخت " ناپذيری چاره "مارکس بر « 

وی، بر آن بود که انق+ب ناشی از تکامل . کرد  تکيه می

عه است و از ناسازگاری آن نيروھا نيروھای توليدگر جام

. آيد  با روابط و نظام سياسی و اجتماعی کنونی، پديد می

را  رشد توليدھنگامی که اين نظام و روابط آن جلوی 

ھای   انق+ب  شود و دورۀ بگيرند، بحران سخت می 

خواھند در   طبقات زيردست نمی. شود اجتماعی آغاز می 

. انجامد  رد به انق+ب میوضع کنونی بمانند و اين برخو

لوکوموتيو "را عامل ناگزير پيشرفت و  انق/بمارکس 

  )تأکيدھا از ماست(» داند می" تاريخ

اين نوع تعاريف کلی که اغلب در جستجوھای گوگل و 

ويکيپديا به دست می آيد، شايد بتواند شمای کلی از يک 

موضوع به دست دھد، اما اص+ً مناسب دخالت گری 

عرصۀ مباحثات مارکسيستی نيست و عمدتاً به نظری در 

مث+ً در عبارت با_، . درد روزنامه نگاری می خورد

حال يا به دليل ترجمۀ نادرست اولين فردی که اين مطلب 

را نوشته يا برداشت وارونۀ نفرات بعدی که آن را ديده 

اند، و خ+صه تا به جايی که به دست بھرام رحمانی 

خلط می » توليد«با » يروھای مولدن«رسيده است، مفھوم 

در اصل ناسازگاری مناسبات توليد با نيروھای . شود

می شود مولد عامل متوقف ماندن انکشاف نيروھای مولد 

در . و زمينۀ عينی را برای انفجار اجتماعی آماده می کند

گراف ذکر شده صحبت از جلوگيری احالی که در پار

ی کنونی شده، و توسط نظام سياسی و اجتماع» توليد«

که نظام سياسی و است بھرام رحمانی ھم متوجه نشده 

اجتماعی کنونی جلوی توليد را نمی گيرد، بلکه به دليل 

اقتصاد بی برنامه اش، اين توليد را برای سود و نه رفع 

نيازھای اجتماعی سازمان می دھد، به طوری که اضافه 

م مبدل توليد خود به يکی از ويژگی ھای عمومی اين نظا

می گردد و به طور اخص در بروز بحران ھای اقتصادی 

  . خود را به بھترين شکل نشان می دھد

که با اقتباس نسبتاً  -ھمين پاراگراف با_در به ع+وه 

ناشيانه ای از مقدمۀ مارکس بر نقد اقتصاد سياسی 

و ) ١٨۵٠(» مبارزۀ طبقاتی در فرانسه«و ) ١٨۵٩(

رکس نوشته شده است، تنھا موارد مشابه آن در آثار ما

جزئی از تئوری مارکس دربارۀ انق+ب اجتماعی مطرح 

شده است، و با قطع پيوند آن از ساير جوانب، راه را به 

سوی انواع سوء برداشت ھا و تحليل ھای نادرست باز 

بسياری بوده اند که در اين فرمول بندی . می گذارد

» ليدیمناسبت تو«و » نيروھای مولد«مارکس، ميان 

» تئوری تقدّم«با آن، با تقدم بخشيدن به اولی،  سبمتنا

کشف کرده اند و به اين ترتيب اين برداشت به غايب 

مکانيکی و دترمينيستی را ارائه کرده اند که از نظر 

آن ھم به زعم خودشان (مارکس رشد نيروھای مولد 

و انق+ب به حرکت  ،، به انق+ب)»تکنولوژی«صرفاً 

به اين ترتيب از اين فرض انحرافی، نه . جامدتاريخ می ان

فقط مبارزۀ طبقاتی جنبه ای حاشيه پيدا می کند، بلکه 

نتيجه گرفته می شود که بدون با_ترين حد رشد نيروھای 

چنان که . مولد در يک کشور، اساساً انق+ب منتفی است

او به نيابت از . خود بھرام رحمانی نيز چنين کرده است

پنج شرط اساسی برای بروز  ،س و انگلسمارک» باور« 

انق+ب ذکر می کند که دقيقاً پنجمين شرط به شرح زير 

  :بيان می شود

و پنجم آن كه يك درجۀ با_ از صنعتی شدن _زم  ]...[« 

است كه به وسيلۀ آن چاره ناپذيری انق+ب به عنوان 



 

٢١ ٢١ 
ھا توسط يک پرولتاريای   برطرف كنندۀ كشمكش

ديكال برای از بين بردن جامعۀ متمركز، منظم و را

  » .گردد طبقاتی آشكار می 

روشن نيست اين درجۀ با_ از صنعتی شدن نسبت به کدام 

حد متوسط جھانی؟ يا درجه . درجه از رشد صنعتی است

ای از صنعتی شدن نسبت به کشورھای صنعتی پيشرفته 

؟ به عنوان مثال ...ای مانند آمريکا و ژاپن و يا 

کارکشته ای مانند مرتضی محيط از رفرميست ھای 

ھمين گونه اقتباس ھا به اين نتيجۀ فرصت طلبانه می 

رسند که در ايران به دليل عدم رشد مورد نياز در زمينۀ 

تکنولوژی، انق+ب سوسياليستی منتفی است و اين خود 

اساس نظريۀ مائوئيستی و استالينيستی را تعيين می کند 

به اين ترتيب مث+ً . است که ريشۀ اصلی آن در منشويزم

آيا ما مجازيم که بگوييم تحو_ت اخير در مصر و تونس 

يک درجۀ با_ از صنعتی «انق+ب نيست، چون از ... و 

؟ آيا بھرام رحمانی عدم وقوع !برخوردار نيستند »شدن

انق+ب در اين کشورھا را به دليل نقض شرط پنجم می 

يف آن ھمه داند؟ که در اين صورت بايد پرسيد تکل

و  است انق+باتی که در نوشتۀ خود به آن ھا اشاره کرده

اغلب دارای ھمين شرايط ھم نيستند، چه می شود؟ و يا 

مارکس و انگلس مربوط  ۀاين که چون اين اقتباس از جمل

به موضوع انق+ب است، ايشان ھم فکر کرده _زم است 

ث خود بگنجاند تا موضوع به بح ۀمقال از در اين قسمت

که به اين ترتيب مشکل  -؟مارکسيستی نزديک شود

به اين ترتيب بھرام رحمانی نه تنھا در . دوچندان می شود

طو_نی که قرار است انق+ب را تعريف  ۀميان يک مقال

مارکسيستی  یکند، يک خط راجع به مفھوم انق+ب، تعريف

ارائه نکرده، بلکه با اقتباس ھا و برداشت ھای ناقص 

ات مارکس و انگلس که از متن اصلی و خود از نظر

شرايط تاريخی اش جدا گشته، در واقع سرگردانی در 

می بينيم که اين . مورد مفھوم انق+ب را افزايش داده است

گونه کلی گويی ھا نه تنھا کمکی به روشن شدن مفھوم 

مارکسيستی انق+ب نمی کند، بلکه بيشتر آن را مخدوش 

منظور از . از بين می بردکرده و صراحت معنای آن را 

اين يا آن تعريف مارکس از  ،مفھوم مارکسيستی انق+ب

اين تعاريف در زمينه و بستر خود معنا . انق+ب نيست

خواھد داشت و وقتی به صورت ژورناليستی و فله ای از 

آن ھا استفاده شود، اتفاقاً به سادگی می تواند مغاير ھدف 

... در مصر و تونس و  نويسنده قرار گيرد که معتقد است

اتفاقاً با تکيه به برخی از ھمين . انق+ب رخ نداده است

تعاريف که از متن زمان و شرايط خودش خارج شده 

انق+ب ... است، تازه بايد پذيرفت که در مصر و تونس و 

حال آن که شخصاً با بھرام رحمانی توافق  ؛رخ داده است

ده، اما نه به آن دارم که در اين کشورھا انق+ب رخ ندا

د_يلی که بھرام رحمانی به آن ھا اشاره می کند، بلکه به 

دليل تعريف انق+ب با مفھوم مارکسيستی، در دورۀ 

  . مشخص کنونی که ما در آن قرار داريم

حبيب بکتاش در نقد به نظرات بھرام رحمانی به درستی 

برداشت کرده که بحث بھرام رحمانی با عنوانی که 

ده  بی ربط است، اما مشکل اين جا است که انتخاب کر

خود او ھم نمی تواند تعريف مارکسيستی از مفھوم 

انق+ب ارائه بدھد و اين بار به جای روش ژورناليستی به 

 ٣٣روش سانتريستی ت+ش می کند به دليل حضور 

ميليونی مردم مصر در اعتراضات آن را انق+ب تعريف 

ھای نظری چپ سنتی است اين تعريف متعلق به بنياد. کند

در . ت داردو به کلی با مفھوم مارکسيستی انق+ب مغاير

اين زمينه و در اين مجال قصد ورود به بحث بيشتر را 

ندارم، اما اکنون که می بينيم يک مثلت اخت+ف نظر در 

شکل گرفته است، پيشنھاد می کنم  »مفھوم انق+ب«مورد 

جانب عليرضا نبين بھرام رحمانی و حبيب بکتاش و اي

بيانی مناظره ای راديويی يا تلوزيونی در ھمين زمينه 

برگزار شود تا به صورت زنده و رو در رو نظرات ھر 

سه سوی اين مثلث در معرض نقد و چالش نظری گذاشته 

چنان چه طرفين اين بحث با اين پيشنھاد توافق . شود

 داشته باشند، قدم بعدی تدارک مقدمات فنی اين ميز گرد

خواھد بود که يقيناً با کمک يکديگر و ساير دوستان ع+قه 

تلويزيونی انجام  - مند و برخوردار از امکانات راديويی

تا پاسخ بھرام رحمانی و حبيب بکتاش به اين . خواھد شد

  .دعوت چه باشد

  ٢٠١٣ژوئيۀ  ٢۶ :تاريخ

  

sani@gmail.comardeshir.poor   

  

 



 

٢٢ ٢٢ 
  !!پندھای حکيمانۀ پيرو منصور حکمتپندھای حکيمانۀ پيرو منصور حکمت

  نگاھی به اندرزھای سعيد صالحی نيانگاھی به اندرزھای سعيد صالحی نيا

  عليرضا بيانی و آرام نوبخت

  :مقدّمه

به دنبال اع+م جدايی رفيق ناصر احمدی از حزب 

کمونيست کارگری، سعيد صالحی نيا طی پاسخی 

شتابزده، پندھای حکيمانه ای به او می دھد که اکنون و 

  . اين نوشته جا دارد به بررسی آن بپردازيمطی 

جانب عليرضا بيانی مايلم اين را از پيش بگويم که اين

سعيد صالحی نيا را کمتر سياسی و بسيار بيشتر يک 

او اغلب به جای نقد و تحليل سياسی . رواشناس می شناسم

و نظری، به روانکاوی حال و روز مخاطب می پردازد 

“ نقد”حکيمانه به جای “ نظر”و آن را _به _ی چند 

شخصاً تجربۀ مباحثاتی با او را در ستون . ارائه می کند

کامنت ھای فيسبوک داشته ام و ديده ام که چگونه به جای 

ورود به اصل موضوع، به حالت ھای روحی طرف 

عصبانی ”مقابل می پردازد و با اصرار بر اين که من 

يا اصل  ،رود، از پرداختن به اصل بحث طفره می “ھستم

بحث را تحت الشعاع اين روانکاوی قرار می دھد که در 

نظر به اين . مجموع آن را جھت تخريب به کار می گيرد

ايشان به قدر کافی آشنا شده بودم، در “ تاکتيک”که با اين 

نتيجه از او خواھش می کردم که اجازه دھد از حق 

يا مث+ً عصبانی  -دمکراتيک برخورداری از خُلق و خو

با اختيار آزاد بھره مند شوم تا شايد نگرانی از  -خوشحال

اين موضوع از مرکز بررسی ھای ايشان خارج شود تا 

  . به اين ترتيب بتوانيم به اصل موضوع بپردازيم

غرض از بيان اين مقدمۀ شخصی و شايد غيرضروری 

اين است که نشان داده شود اين  متد برخورد، ايشان را 

کرده است و دست از سر وی بر نمی ھمواره ھمراھی 

شايد ھم اين پيامد موقعيت شغلی است که مستقيماً . دارد

مانند يک  در شخصيت افراد تأثير گذار می گذارد، مث+ً 

پزشک روانکاو که وقتی می خواھد تحليل سياسی ارائه 

از موضع طبيب دلسوز، و به صورت  ھم کند، آن را

  . زانه ارائه می دھدپيچيدن نسخه يا دستورالعمل دلسو

  :»انق/بی«گرايش مارکسيزم 

سعيد صالحی نيا در پندھای اخ+قی و روانکاوانه ای که 

  :به ناصر احمدی داده است، از جمله می گويد

تصميم گرفتيد آن طرح را بگذاريد کنار و حا_ تصميم «

حزب ”داريد به مارکسيزم انق+بی عقب بنشينيد و دنبال 

  » !رويدب“ پيشتاز انق+بی

می بينيم که گوينده طبق برخورد روانشناسانه در اين 

جمله، مارکسيزم انق+بی و حزب پيشتاز انق+بی را به 

عنوان يک عقب نشينی مفروض می دارد، بدون آن که 

وارد اين بحث بشود و يا اص+ً بداند اين مؤلفه ھا دارای 

 او عدم آگاھی خود از معنای اين. چه بار معنايی ھستند

  :مفاھيم را اين گونه بيان می کند

البته من اين تحو_ت فکری شما را دقيقاً دنبال می کنم و «

مث+ً چه طرحی را “ پيشتاز انق+بی”واقعاً نمی دانم کلمۀ 

پيشتاز ”خصوصاً که کلمۀ انق+ب و کلمۀ . تداعی می کند

خودش از موضوعات منازعۀ قديمی در تاريخ “ بودنش

  »!تچپ گذشته ايران اس

خوب، در اين جا سؤال ساده ای که به ذھن می رسد، اين 

است که اگر شما نمی دانيد اين مؤلفه ھا چه طرحی را 

توصيف “ عقب نشينی”تداعی می کنند، پس چرا آن را 

يعنی دقيقاً بر اساس کدام دانش، ! می کنيد و نه پيشروی

کلمۀ انق+ب و پيشتاز که از نظر شما مورد منازعه ھم 

يک عقب نشينی فرض می شود؛ و به راستی ھست، 

  جايگزين پيشرُوی آن کدام است؟ 

، ١بنا بر تجربه در برخورد نظری با سعيد صالحی نيا

چندين بار ديده ايم که برای روشن شدن يک موضوع، 

بايد ابتدا خود موضوع و پايه ھای نظری آن به صورت 

ن الفبای مقدماتی به ايشان گفته شود و سپس بر اساس آ

چه که تازه وی در اين گفتگو دريافت کرده و متوجه شده 

. است، به بحث بر سر اثبات ھمان موضوع پرداخته شود

مث+ً وقتی از نظر ايشان کلمۀ انق+ب و پيشتاز ھنوز 

                                                 
١
توضيحی ضروری در مورد : مث+ً نگاه کنيد به  
يزم، نوشتۀ عليرضا به لنين» سعيد صالحی نيا«ھای »نقد«

  :۵٧بيانی، ميليتانت شمارۀ 

http://militaant.com/?p=1228 
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مورد منازعه است، در نتيجه _زم می گردد به وی 

توضيحاتی در اين زمينه ھا به عنوان الفبای اوليۀ فھم و 

مفاھيم داده شود و سپس با او در سطح فھم  درک اين

  . تازه، به بحث پرداخته شود

موقتاً فرض را بر اين می گذاريم که سعيد صالحی نيا با 

مفھوم مارکسيزم به قدر کافی آشنايی دارد و بنابراين از 

توضيح پيرامون اين مفھوم عبور می کنيم تا به توضيح 

  . بر سر وجه انق+بی آن بپردازيم

ه ای طو_نی از جنبش سوسياليستی با نام مارکسيزم دور

عجين شده، اما ھمچنين بخشی از اين دوره با تحريفات و 

وارونه سازی مارکسيزم ادامه داشته است، به طوری که 

اکنون مارکسيزم به زير آواری از خرافات و موضوعات 

مارکسيزم موجود، آن . بی ربطِ منتسب به آن قرار دارد

ھايی طبقۀ کارگر مورد نظر نيست، بلکه به علم شرايط ر

وسيله ای برای تزئين احزاب و گرايش ھای سانتريستی 

تبديل شده است تا خود را مارکسيستی و راديکال جلوه 

انواع گرايش ھای طيف رفرميست و سانتريست، يا . دھند

مث+ً  -مارکسيزم را از درون تھی کرده و با نام ديگری

ی کرده اند و يا آن را به عنوان معرف -کمونيزم کارگری

با «شناخته اند که می توانند قوانين » ارزش«مبنايی با 

آن را در چارچوب ھمين نظام موجود و برای » ارزش

مث+ً گرايش سوسيال . حفظ ھمين نظام به کار ببندند

دمکرات، که مارکسيزم را بدون وجه انق+بی آن، و تنھا 

کسانی . را می پسنددبرخی از موضوعات اومانيستی آن 

ھم ترکيبی از اين دو را دنبال می کنند؛ تا جايی که به اين 

بحث مربوط می شود، سعيد صالحی نيا را می توان 

نماينده ای از ھمين طيف معرفی کرد که در پايين بيشتر 

  . توضيح می دھيم

مارکسيزم را يک سلسله اصول تعريف می کند که در 

، و خودرھايیتاريا و امر پرول انق/بمرکز آن مفھوم 

با . ، قرار داردپرولتاريا» انق/بی«ديکتاتوری برقراری 

نظر سعيد صالحی نيا پيرامون امر خودرھايی پرولتاريا 

چندان آشنا نيستيم، اما عضويت ايشان در حزب 

کمونيست کارگری که مبتنی بر آموزش ھای منصور 

تقابل با  حکمت بنيان گذاشته شده است، به اندازۀ کافی در

امر خودرھايی طبقۀ کارگر قرار می گيرد؛ زيرا در 

گرايش مذکور، امر رھايی طبقۀ کارگر به شخصيت 

ھايی واگذار شده که خود در حزبی متشکل شده اند که به 

اما به خوبی می . نيابت از طبقۀ کارگر ساخته شده است

دانيم که سعيد صالحی نيا با نظريۀ ديکتاتوری انق+بی 

اريا مخالف است و از غايب بودن چنين مفھومی در پرولت

حزب کمونيست کارگری نيز “ برنامۀ يک دنيای بھتر”

در اين جا قصد ورود به بحث . به غايت خرسند می باشد

صحت يا عدم صحت اين نظريه را نداريم، بلکه فقط تا 

او_ً، اين : به آن جا با آن کار داريم که به توافق برسيم

اصول اساسی شکل دھندۀ مارکسيزم مؤلفه يکی از 

انق+بی است و چنان چه از آن فاصله گرفته شود، در 

واقع اين فاصله ای خواھد بود از خود مارکسيزم؛ و ثانياً، 

اگر قرار باشد اين فاصله به عنوان آلترناتيوی در مقابل 

مارکسيزم معرّفی شود، می تواند در قسمتی از يک طيف 

ته تا سوسيال دمکراسی و يا از آنارشيزم گرف -وسيع

  .جای بگيرد -ترکيبی از ھمۀ اين ھا

حال برای آن که مارکسيزم مورد قبول رفيق ناصر 

احمدی، از مارکسيزم سعيد صالحی نيا متمايز شود، تنھا 

به “ انق+بی”يک چاره باقی می ماند و آن الحاق وجه 

مارکسيزمی است که مورد قبول ناصر احمدی واقع شده 

ين وجه انق+بی، دقيقاً ھمان مرزی است که انواع ا. است

گرايش ھای غير مارکسيستی، اما با ادعايی خ+ف آن 

سوسيال . را، در پشت مرز ترسيم شده متوقف می کند

دمکرات ھا و رفرميست ھا، مارکس فيلسوف، محقق و 

دانشمند را می پسندند، اما مطلقاً سر آشتی با مارکس 

فراد زيادی مثل سعيد صالحی نيا برای ا. انق+بی ندارند

ھمچنان مورد منازعه است و به “ انق+بی”نيز موضوع 

توصيف “ عقب نشينی”ھمين دليل مارکسيزم انق+بی را 

سعيد صالحی نيا خيلی خوب و دقيق متوجه شده ! می کند

و نظريات “ کمونيزم کارگری”است که کل پيکرۀ 

 منصور حکمت را موضوعاتی تماماً متفاوت با

مارکسيزم انق+بی شکل می دھد، گيريم ايشان آن را 

فراتر از مارکسيزم انق+بی بيانگارد و مارکسيزم انق+بی 

را نسبت به آن عقب نشينی توصيف کند؛ اما در ھر حال 

يک چيز روشن است و آن اين که تقابل سعيد صالحی نيا 

با مارکسيزم انق+بی، با اتکا به آلترناتيوی است که 

فرق يک توده ای و . حکمت به او داده استمنصور 

سعيد صالحی نيا در تقابل با مارکسيزم انق+بی در اين 

است که توده ای، ديگر چندان مايل نيست حتا نامی از 
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مارکس بياورد، اما سعيد صالحی نيا ھنوز به مارکس 

 -اشاره می کند و حتا پا را از مرز تعيين شده برای وی

من مارکسيزم را از ”شود  ھمان مرزی که گفته می

فراتر می گذارد و فکر  -“منصور حکمت ياد گرفته ام

. می کند مارکسيزم را از مبارزات جاری ياد گرفته است

اما با اين حال نقطۀ اشتراک ھر دوی آن ھا با ھم در اين 

است که ھردو اعتقادی به وجه انق+بی مارکسيزم ندارند 

عيت آکادميک و و آن را در بھترين حالت در يک وض

  . شناخته اند و می پسندند“ آموزگار مثب”

دوباره به سبک روانشناسانۀ سعيد صالحی نيا بازگرديم تا 

ببينيم پس از مارکسيزم انق+بی، _زم می داند کدام 

موضوع را تخريب کند و آن را به حساب پندھای داھيانه 

  .و حيکمانۀ خود بگذارد

  :ر لنينسنت دمکراسی درون حزبی مورد نظ

 :سعيد صالحی نيا خطاب به ناصر احمدی می گويد 

در اين مقالۀ طو_نی و تو در توی اخيرتان موضوعات «

از تجارب شخصيتان در حزب کمونيست . زيادی ھست

کارگری و ماجرای دردناک اخراجتان بيشتر توضيح 

داديد که من تا اندازه ای که می دانم و خودم ھم تجربه 

+مت مشکلی تاريخی در چپ ايران کردم، متأسفانه ع

اخراج مخالف با بھانه ھای “ لنينی”ھمان سنت . است

من ھم دچار ھمين مسائل بوده ام، چه در دورانی . بامزه

که در سازمان ھای چپ قديم کار می کردم و چه درون 

  »حزب کمونيست کارگری ايران

 :او در ادامه می گويد

ظاھراً آن جا شما . است“ لنينيزم”مرزھای شما ظاھراً «

تصميم گرفته ای خودت را از کمونيزم کارگری جدا 

  »کنی

-سعيد صالحی نيا باز دوباره مشغول شلنگ تختۀ نظری

روانکاوی شده و چون خيالش راحت است که کسی کاری 

به کار او نخواھد داشت، در نتيجه به سادگی آب خوردن، 

رام سنت لنينی را اخراج مخالف فرض می گيرد و خيلی آ

او از اين دست ! و سوت زنان از کنارش رد می شود

خزعب+ت را بارھا و از جمله در ھمين اندرزنامۀ خود، 

 -تکه پرانی ھای ليبراليستی. به لنين نسبت داده است

لنين خيلی از مخالفين را اعدام کرد و خون ”نظير اين که 

تقريباً به بخشی جدايی ناپذير از  -“پاشيد به انق+ب

اما اگر ايشان . ھای وی تبديل شده است“ه پردازینظري”

با الھام از کاراکتری که از شغل خود کسب کرده است و 

به روش روانشناختی دست به تخريب سيستماتيک لنين و 

لنينيزم می زند، برای اين است که شانس آورده با يک 

منتھا اين بار با کاراکتر يک وکيل - مخالف ھمپالگی خود

به بحث ننشسته است، وگرنه يقيناً اين  -دعاوی حقوقی

مخالف فرضی می توانست با توجه به ھمين قوانين 

بورژوايی يقۀ صالحی نيا را به جرم افترا بدون مدرک و 

سند بگيرد و بعد خود برای ادامۀ بحث به ھمراه کمپوت 

البته اگر سعيد صالحی ! و سيگار به م+قات ايشان برود

  . فتن داشته باشدنيا اص+ً يقه ای برای گر

تمام اتھاماتی که سعيد صالحی نيا عليه لنين از گرايش 

ھای ليبرالی به عاريه گرفته است، از فرط بی اساس و 

بی پايه بودنش به لطيفه تبديل شده، تا آن جايی که حتا 

از فردی . رغبتی برای پاسخ به ايشان ھم ايجاد نمی کند

د صالحی نيا، اين قدر حکيم و خردمند، يعنی جناب سعي

کمترين انتظار اين است که حتا يک نمونه اخراج از 

سوی لنين به دليل مخالفت را معرفی کند تا بتواند ادعای 

سعيد . خود را از چيزی مثل ساييدن کشک متمايز کند

صالحی نيا در حزبی عضو شده است که تکليفش را با 

لنين خيلی پيش از اين ھا حل کرده است؛ اما وقتی 

از اخراج می شود، باز دوباره اين عمل  صحبت

يعنی اين . بورکراتيک را به سنت لنينی منتسب می کند

حزب تا جايی که به منصور حکمت ربط پيدا می کند، 

يک حزب انسانی با ھدف انق+ب انسانی و برای استقرار 

حکومت انسانی توصيف می شود، و ھمين که موضوع 

می رود و تمامی اخراج مطرح می شود به سراغ لنين 

تقصير را به گردن او می اندازد تا حزب منصور حکمت 

  !را بی تقصير نشان دھد

سعيد صالحی نيا که شب خوابش نخواھد برد تا جواب اين 

نوشته را بدھد، بايد يادش باشد که حتماً و حتماً يک نمونه 

اگر . اخراج به دستور لنين به دليل مخالفت را معرفی کند

تازه ادای سھم مسئو_نه ای در نقد و چنين کرد که 

 -کرده است، و اگر چنين نکرد، به ما“ نظريه پردازی”

اجازه دھد تا اين روش ايشان  -بدون اين که دلخور شود

. را اقتباس گرفته از شار_تانيزم ليبراليستی معرفی کنيم
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يک بار برای ھميشه بايد با سعيد صالحی نيا بر سر اين 

ستی برخورد جدی و اساسی شود تا روش نفوذی ليبرالي

ايشان يادش بماند ھرگاه خواست از اعدام به فرمان لنين 

و اخراج از حزب به دليل مخالفت به دستور لنين حرف 

بزند، بداند که در بازی خطرناکی وارد شده است که اگر 

نتواند آن را به اثبات برساند و اين مقدار مثل نقل و نبات 

ز سياسی خود با ک+شی سياسی را آن را خيرات کند، مر

  . مخدوش کرده است

چرا بايد تاوان چپ سنتی را که حزب کمونيست کارگری 

جناب سعيد ! چنان لنين بدھددر مرکز آن قرار دارد، ھم

صالحی نيا، وقتی که بخش مھمی از رھبران و کادرھای 

حزب کمونيست کارگری از اين حزب و منصور حکمت 

بزرگترين ”دند، چرا اين به طور فيزيکی جدا ش

که به قول ليدر کنونی  -شما“ مارکسيست قرن معاصر

حزب اش، حميد تقوايی، يک پايش روی شانۀ لنين و پای 

به آن ھا  -ديگرش روی شانۀ مارکس گذاشته شده بود

توصيه نکرد که بمانيد و در درون حزب، يک يا چند 

تو گويی  -فراکسيون خود را تشکيل دھيد، و در عوض

: به آن ھا گفت -برای راحت شدن از شرّ رقبای خود

؟ اما شما جناب سعيد صالحی نيا بدانيد !“خداحافظ رفيق”

که حق داشتن گرايش و فراکسيون از بديھيات و 

مفروضات حزب لنينی بوده و ھست، و در حزب 

  . بلشويک ھم ھمواره چندين فراکسيون وجود داشته است

به گرايش مارکسيزم  موضوع پيوستن رفيق ناصر احمدی

انق+بی با اخراج وی از حزب کمونيست کارگری توأم 

شد که در غير اين صورت ما به عنوان پيروان سنت 

ھای لنينيستی با اع+م خروج ايشان از اين حزب مخالفت 

می کرديم و پيشنھادمان اين می بود که در اين حزب باقی 

به مخاطبين بماند و با ايجاد گرايش و فراکسيون خود، رو 

درون حزب به مبارزه بر سر اثبات نظرش بپردازد، اين 

سنت لنينيستی است، وگرنه که خود لنين بارھا نظراتی را 

مطرح کرد که در کل حزب کام+ً تنھا ماند و کسی از آن 

حمايت نکرده بود، و اين به معنی انشعاب يا اخراج نيز 

اقليت  آن لنين را که بارھا نظراتش در حزب در. نبود

چه کسی جرأت بود، مقايسه کنيد با منصور حکمت، چنان

. می کرد با نظرش مخالفت کند و ھمچنان در حزب بماند

. ببينيد در کدام سنت، اخراج و ارعاب مشاھده می شود

اخراج را  -“دستور”و نه  -“پيشنھاد”تنھا يک بار لنين 

 داد و آن ھم نه به دليل مخالفت، بلکه به دليل لو دادن

طرح قيام توسط زينويف و کامنف بود که دو روز زودتر 

اين موضوع را درنشريۀ خود منتشر کرده و کل طرح را 

عقيم گذاشتند بودند، و جالب اين است که پيشنھاد مذکور 

  . تصويب نشد و آن ھا در حزب باقی ماندند

  :چپ سنتی

جناب سعيد صالحی نيا شما که خيلی به نکات دمکراتيک 

ن می دھيد و در توھم خود با چپ سنتی ع+قه نشا

مرزبندی داريد، بايد بدانيد يک حزب زنده و پويا، آن 

حزبی است که در درون خود حق گرايش و فراکسيون را 

کاری “ حزب کمونيست کارگری”با اکنونِ . محترم بداند

نداريم تا جلوی گريز فرصت طلبانه از پاسخ گرفته شود؛ 

ونه معرفی کنيد که در زمان اما لطفاً بفرماييد يک نم

حيات منصور حکمت، يک نظر مخالف او وجود داشته 

که توانسته است به موازات خود منصور حکمت از 

امکانات و تريبون حزب استفاده کند و برای متقاعد کردن 

ديگران دارای حق دمکراتيک و برابر با منصور حکمت 

و نه بوده باشد، ولی در عين حال نه اخراج شده باشد 

  وادار به استعفا؛ آن يک نفر دقيقاً کيست و نامش چيست؟

چندين بار در بحث ھای شفاھی و مکتوب ادعا کرده ايم  

از بدو تشکيل خود “ حزب کمونيست کارگری”که 

تاکنون با رشته ھای زخيمی به مرکز چپ سنتی گره 

خورده است و برای اثبات اين منظور نيز از ليدر عالی 

حميد تقوايی، دعوت به مناظره کرده ايم  مقام اين حزب،

که چگونگی پاسخ ايشان نيز مدرکی در اثبات صحت 

ادعايمان بود، وقتی که ايشان نه اين مناظره را پذيرفت و 

نه مطلقاً پاسخی داد، بلکه از موضع با_ و ارباب منشانه 

اکنون نيز به اين وسيله دوباره از . به آن بی اعتنايی کرد

می کنيم که در اين مناظره شرکت کند و به ايشان دعوت 

شما قول می دھيم که در آن جا نشان دھيم اين حزب تا 

چه ميزان از نظر سبک کار و پايه ھای نظری خود، تا 

گلو در چپ سنتی گير کرده است و چه فاصلۀ عميقی از 

سنت حزب لنينی دارد، که البته اين دومی محققاً شما را 

  . خوشحال خواھد کرد

رچند تاکنون بارھا افرادی، يا به طور فردی و يا ھ

جدا شده اند، اما “ حزب کمونيست کارگری”گروھی از 



 

٢٦ ٢٦ 
تاکنون يک مورد مشاھده نشده است که جدايی از منصور 

حکمت و حزبش، شامل جدايی از مدار سانتريزمی باشد 

آن چه برای سعيد . که او و حزبش به آن تعلق داشته اند

ند نيست، نه جدايی ناصر احمدی از صالحی نيا خوش آي

دست کم به اين دليل که -مدار سانتريزم منصور حکمت 

خود در نيمۀ راه ھمين جدايی است، اگر تاکنون جدايش 

گرايش مارکسيزم ”بلکه اع+م پيوست او به  - نکرده باشند

. است“ حزب پيشتاز انق+بی”به منظور ايجاد “ انق+بی

ر تاريخ حزب کمونيست اين مورد برای اولين بار د

کارگری صورت گرفته که گسست، با افق مارکسيزم 

تاکنون ھر انشعابی از اين حزب، . انق+بی رخ داده است

دوم ”يا به زعم خودشان به سمت گرايش ھای بورژوايی 

و نظاير آن بوده است و يا به سوی انزوا و “ خرداد

چه اگر . دموراليزه شدن و نھايتاً روشنفکری مشعشعانه

گسست رفيق ناصر احمدی از مدار منصور حکمت به 

سوی گرايش مارکسيزم انق+بی تنھا مقدمه ای بر ورود 

به اين گرايش محسوب می شود، و دوره ای از فعاليت 

ھای نزديک ايشان با اين گرايش ضروری است تا اين 

مقدمه با پيوست کامل به اين گرايش کامل شود، اما بايد 

ت سانتريزم کمونيزم کارگری به حدی پذيرفت که تأثيرا

است که قطعاً ضروری خواھد بود دورۀ فشرده ای از 

 - آموزش ھای پايه ای مارکسيستی طی شود تا اين رفيق

و يا اگر در آينده کسان ديگری در اين مسير قرار گرفتند، 

متوجه شوند که او_ً از پيلۀ چه فرقۀ غير  - ساير رفقا

و ثانياً عمق فاصلۀ  کمونيستی ای خ+ص شده اند

در نتيجه سعيد . مارکسيزم انق+بی با آن را احساس کنند

حزب کمونيست ”صالحی نيا با جدايی ايشان از 

مشکل خاصی ندارد و با يکی دو وِرد اجَی “ کارگری

مَجی _ترَجی، ھمۀ اين کاسه کوزه ھا را می شکند بر 

 سر لنينيزم، و مانند کسی که مِھرش را ح+ل کرده تا

جانش آزاد شود، خود را از قيد پاسخگويی به انواع 

نگرانی . تناقضات منصور حکمت و حزبش آزاد می کند

اصلی او چنين است که در اين پند کدخدامنشانه 

 :فرمولبندی می کند

به عنوان يک رفيق کمونيست به شما توصيه می کنم که «

کمونيزم کارگری اختراع . تر گذشته ات را نقد کنعميق

اساساً جنبشی بود که بدون او ھم ! صور حکمت نبودمن

  ».باpخره تئوری ساز و سياستمدار خودش را می يافت

دقيقاً مانند عمق ! به به، عجب جملۀ ژرف و عميقی

استخر کمونيزم کارگری که بارھا ديگران را به شنا در 

آن قسمت دعوت کرده است، اما تا کنون ديده نشده که اين 

  . تر از قوزک پای کسی را خيس کندعمق بتواند با_

سعيد صالحی نيا اعتراف می کند که کمونيزم کارگری 

بسيار خوب و چه جالب؛ . اختراع منصور حکمت نيست

اختراع کيست؟ “ کمونيزم کارگری”اما پس باpخره اين 

باpخره تئوری ساز و سياستمدار ”: او پاسخ می دھد

ه پردازی به اين ھمان عمق نظري! “خودش را می يافت

بار واقعاً اين ھمان فاصلۀ اين! سبک صالحی نيا است

. عميق او و گرايش متبوعش، با مارکسيزم انق+بی است

چگونه می توان فھميد که کمونيزم کارگری اختراع 

منصور حکمت نباشد، اما ضمناً ھنوز ھم معلوم نباشد که 

که چه کسی آن را اختراع خواھد کرد؛ و بايد اميداور بود 

اگر منصور حکمت ھم نمی بود، باpخره يک کسی آن را 

  !_بد از آستين خود به عنوان اختراع بيرون می آورد

بر اساس اين “ پر عمق”حدس می زنم اين جمله مشعشع 

موضوع باشد که سوسياليزم يا کمونيزم اختراع مارکس 

منتھا سطحی . نيست و قبل از مارکس ھم بوده است

به وی اجازه نمی دھد که اين “ صالحی نيايی”نگری 

درک ناقص را اين گونه کامل بفھمد که مارکس، 

سوسياليزم يا کمونيزم را از انواع انحرافات موجود تا آن 

زمان، از جمله نوع تخيلی و نوع قابل استقرارش تنھا در 

) آن چه که منصور حکمت به آن اعتقاد دارد( يک کشور 

، ...يی و ب+نکيستی و و انواع بورژوايی و خرده بورژوا

جدا کرد؛ منتھا موضوع ھنوز ھم کامل نمی شود، مگر 

آن که روشن شود مارکس با کدام خصلت و مشخصه ای، 

  .کمونيزم را از ساير انواع آلوده به انحرافات جدا نمود

  :کمونيزم کارگری يعنی چه

نگرانی سعيد صالحی نيا اين است که ناصر احمدی از 

ری دور شود، بدون آن که اص+ً خود مدار کمونيزم کارگ

-يعنی چه و اين اختراع من“ کمونيزم کارگری”بداند 

درآوردی، به راستی کدام ضعف جنبش مارکسيستی را 

  از ميان برده و آن را تکامل داده است؟

طور که گفته شد مارکس کمونيزم را از انواع  ھمان

اعم از بورژوايی، تخيلی، ب+نکيستی،  -انحرافات



 

٢٧ ٢٧ 
متمايز کرد، اما _زم ندانست مواضع  - ارشيستی و غيرهآن

انتقادی خود نسبت به انواع انحرافات مذکور را با نام 

نزد مارکس و . معرفی کند“ کمونيزم کارگری”مانيفست 

بيان صريح و دقيق “ مانيفست کمونيست”انگلس، 

کمونيزم مورد نظر پرولتاريا بود و به اين دليل نيازی 

نبش کمونيستی را با پسوند کارگری نام نمی ديدند که ج

ھرچند مارکس و لنين در پاره ای . گذاری و متمايز کنند

نيز صحبت “ پرولتری”موارد از کمونيزم يا سوسياليزم 

کمونيستی ”به ميان آورده اند، اما نه به مفھوم جامعۀ 

؛ بلکه اشارۀ آن ھا به منظور نقد به ساير “پرولتری

موجود بوده است که سعی بر زمان انحرافاتِ تا آن

  .کمونيستی داشتند“ جنبش”مخدوش کردن 

انگلس توضيح می دھد که جريان سوسياليزم آلمانی، 

در آن مقطع، . خود را ظاھر کرد ١٨۴٨پيش از سال «

نخست، يک جنبش . دو گرايش مستقل وجود داشت

فرانسه، يک  کمونيزم کارگریکارگری، يک شاخه از 

کمونيزم اتوپيايی راحل خود، جنبش که طی يکی از م
دوم، يک جنبش نظری، که از . را خلق کرد وايتلينگ

فروپاشی فلسفۀ ھگلی پديدار می شد؛ اين جنبش از ھمان 

مانيفست . بدايت خود، زير سلطۀ نام مارکس قرار داشت
، معرّف تلفيق اين دو گرايش ١٨۴٨در ژانويۀ  کمونيست

»و آبديده شداست، تلفيقی که در تنور انق+ب کامل 
٢

  

در انگلستان به سر می برد و  ١٨۴٣انگلس که در سال 

 -در ابتدا عمدتاً در تماس با طرفداران اوئن قرار داشت

ھرچند با کارگران کمونيست آلمانی مھاجر، مثل کارل 

خود طی دوره ای نسبت به  -شاپر، نيز آشنايی پيدا کرد

“کمونيزم کارگری”اين 
٣

ی کند، و وايتلينگ اشتياق پيدا م 

.نھايتاً با جنبش چارتيست ھا تماس می گيرد
٤

  

کمونيزم ”وقتی انگلس و ھمين طور مارکس از 
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حرف می زنند، در واقع اشاره به يک گرايش “ کارگری

از کمونيزم تخيلی در فرانسه و انگلستان دارند که خود را 

  .معرفی می کند“ کمونيزم کارگری”در آلمان نيز با نام 

ارل شاپر، ژوزف مول و ھاينريش باوئر کسانی مانند ک

به عنوان رھبران اتحاديۀ عدالت که با مارکس و انگلس 

ارتباط داشتند، سخت تحت تأثير ديدگاه ھای نپخته و 

، از جمله ديدگاه ھای “»کمونيزم کارگری”اتوپيايی 

وايتلينگ قرار داشتند و به ھمين دليل نسبت به تئوريسين 

، بسيار »دانش پژوھان«ودشان ھای انق+بی يا به قول خ

ھرچند نھايتاً با مبارزات مارکس . محتاط عمل می کردند

و انگلس، از ديدگاه ھای پيشين خود فاصله گرفتند و به 

.اين دو نزديک شدند
٥

  

، نه سليقۀ “کمونيزم کارگری”بنابراين در اين مقطع، 

مارکس، بلکه نام جريانی بوده است اتوپيايی که در 

اً با اتکا به آرای وايتلينگ و با تأثير از آلمان، عمدت

کمونيزم طبقۀ کارگر فرانسه و انگلستان، تحت عنوان 

کمونيزم ”يا “ سوسياليزم حقيقی”، “سوسياليزم آلمانی”

به ھمين دليل است . شکل گرفت و مطرح شد“ کارگری

  :می نويسد“ ايدئولوژی آلمانی”که مارکس در 

ست به جز دگرديسی ھيچ چيز ني“ سوسياليزم حقيقی« ”

کمونيزم پرولتری فرانسه و انگلستان، و احزاب و سکت 

ھای کم يا بيش مشابه آن، در سپھر ذھن آلمان، و ھمان 

»طور که خواھيم ديد، در روح آلمان
٦

 .  

يا  - “سوسياليزم آلمانی”می بينيم که در اين جا نيز 

چيزی نبوده است جز  - وايتلينگ“ کمونيزم کارگری”

کمونيزم کارگری فرانسه و انگلستان، با اين تغيير شکل 

تفاوت که اگر اين دومی پايه ای عينی در وضعيت طبقۀ 

کارگر اين کشورھا داشت، آن اولی بدون درنظر داشتن 
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٢٨ ٢٨ 
٧اين افراد تغيير شکل يافت“ ذھن”شرايط مادی و در 

.  

لنين نيز در نوشته ھايی از سوسياليزم پرولتری در مقابل 

ورژوايی اسم می برد؛ اما فقط يک سوسياليزم خرده ب

آماتور ناشی بايد اين استنباط را داشته باشد که 

، يک مفھوم مستقل  و نامی زيبنده “سوسياليزم پرولتری”

به عنوان مثال، لنين در . برای يک حزب سياسی است

سوسياليزم خرده بورژوايی و سوسياليزم ”مقاله ای با نام 

  : می گويد“ پرولتری

قب افتادگی روسيه زمينۀ مستحکمی برای آئين طبيعتاً ع«

ھای گوناگون فرتوت سوسياليستی در کشور ما به وجود 

تمام تاريخ افکار انق+بی روسيه در ربع قرن . آورده است

گذشته، مبارزۀ مارکسيزم عليه سوسياليزم خرده 

»است بورژوايی نارودنيکی
٨
.  

از عقب در اين جا بايد به اين نکته توجه داشت که لنين 

افتادگی روسيه به عنوان زمينه ای برای پيدايش آئين ھای 

بستر اين عقب افتادگی، . فرتوت سوسياليستی ياد می کند

شيوۀ توليدی پيشا سرمايه داری در جامعه ای است که 

شمار کمّی پرولتاريای صنعتی آن به سختی به سه ميليون 

طبيعی است که در اين شرايط، انواع . نفر می رسيد

گرايش ھای غير پرولتری زير نام سوسياليستی و 

مخصوص به خود “ جنبش”کمونيستی، از يک 

برخوردار بودند و در نتيجه لنين به طور مشخص، و نه 

در يک کلی گويی، ناچار می شود از سوسياليزم 

، و نه نام يک “جنبش”پرولتری و آن ھم به عنوان يک 

يان بياورد حزب، در تقابل با اين جنبش ھا صحبت به م

تا به اين طريق محتوای اقتصادی و اجتماعی آن را از 

  :او در ھمان جا می گويد. ديگر جريانات متمايز کند

برای مارکسيست ھا جنبش دھقانی، يک جنبش «

درست مثل بقيۀ . است - و نه سوسياليستی  -دمکراتيک 
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کشورھا، در روسيه ھم جنبش دھقانی لزوماً متحد در 

ک است، که در محتوای اقتصادی و انق+ب دمکراتي

اين انق+ب به ھيچ  .اجتماعی خويش بورژوايی می باشد

وجه عليه بنيان نظم بورژوايی، عليه توليد کا_يی، و يا 

برعکس نوک حملۀ خود . عليه سرمايه سمت گيری ندارد

را عليه روابط کھنۀ رعيتی ماقبل سرمايه داری در 

ه عنوان رأس تمام روستا و عليه زمين داری اربابی ب

نتيجتاً پيروزی کامل . بقايای اصول سرواژ قرار می دھد

جنبش دھقانی، سرمايه داری را از ميان نخواھد برد، 

تری برای رشد آن به وجود بلکه برعکس زمينۀ وسيع

آورده و رشد خالص سرمايه داری را تسريع کرده و 

  ».شدت می بخشد

که  -ارودنيک ھان“ جنبش”لنين ناچار می شود در مقابل 

بگويد که يک  -خود را سوسياليستی معرفی می کردند

جنبش دھقانی از اساس نمی تواند سوسياليستی باشد و اين 

سوسياليزم، اتوپيايی و به کلی متفاوت از سوسياليزم 

در نتيجه او مجبور می . مورد نظر طبقۀ کارگر است

می و نه ھر جا که دلش “ در اين چارچوب”شود که دقيقاً 

خواھد، و درست در تقابل با اين نوع سوسياليزم، از 

اين موضوع به کلی . سوسياليزم پرولتری حرف بزند

تفاوت دارد با درک و برداشت منصور حکمت از 

برای منصور حکمت کمونيزم . “کمونيزم کارگری”

کارگری، اسم يک حزب است و او اين اسم را به 

اما سؤال . ھدکمونيزم کارگری ھم ارتقا می د“ جنبش”

“ جنبش”اين است که اين نام برای ايجاد تمايز با کدام 

غير پرولتری که خود را با نام کمونيزم و سوسياليزم 

آيا در مقطعی که . معرفی کرده، انتخاب شده است

منصور حکمت اين نام را خلق می کرد، در ايران 

جنبشی دھقانی يا انواع ديگری از جنبش ھا با نام 

و کمونيستی مشغول عرض اندام بودند که او  سوسياليستی

برای تمايز با آنان، گرايش سانتريستی خود را با 

؟ پاسخ در بھترين !نام گذاری کرد» کمونيزم کارگری«

حالت می تواند اين باشد که وجود گروه ھای چپ سنتی با 

داعيۀ کمونيزم، باعث شد منصور حکمت با انتخاب اين 

ه در آن قرار دارد از آن ھا را ک“ حزب و جنبشی”نام، 

، بلکه جريانات و “جنبش”اما او_ً آن ھا نه . متمايز نمايد

سازمان ھايی سياسی بودند از جنس جريان سياسی ساخته 

و پرداختۀ خود منصور حکمت؛ ثانياً چنين تمايزی در 
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مقطع شکل گيری گرايش ھای سوسياليزم تخيلی و 

ادی رشد نايافتۀ ، بر بستر زمينۀ اقتص...بورژوايی و 

خود، يعنی زمانی که جنبش پرولتاريا نسبت به ساير 

جنبش ھا دارای قدرت و انسجام تکامل يافته ای نبود، از 

سوی مارکس و بعد لنين ايجاد شده بود و اين نقد آن ھا به 

در اين . شکل گيری يک جريان بين المللی منتھی شد

اً چه نيازی رابطه سؤالی که پيش می آيد اين است که دقيق

باعث می شود منصور حکمت ھمان کار را تکرار کند، 

اما اين بار با نامی اقتباس گرفته از سوسياليست ھای 

ثالثاً، نقد مارکس به جنبش ھای . تخيلی فرانسه و آلمان

غيرپرولتری و با نام کمونيستی، مابه ازايی جھانی داشت 

اً به و به ھمين دليل به يک سيستم منسجم فکری و دقيق

حال پرسش اين است که . تئوری انق+بی تبديل شد

جريانات و سازمان ھای سياسی که منصور حکمت برای 

را آفريد، کدام مابه “ کمونيزم کارگری”تمايز با آن ھا 

ازای جھانی را داشتند که کمونيست ھای ساير کشورھای 

جھان ھم بتوانند به استقبال از منصور حکمت، نام حزب 

مث+ً . بگذارند“ کمونيست کارگری”خود را و سازمان 

وقتی در کشور ز_ند نو يا بوليوی يا کنگو احزاب و 

سازمان ھايی مانند رنجبران و طوفان و نظاير آن وجود 

ندارد، چرا يک جريان کمونيستی بايد به استقبال ابتکار 

منصور حکمت بشتابد و نام حزب خود را بگذارد 

م که اين ابتکار فقط در می بيني. “کمونيست کارگری”

حوزۀ چپ يک کشور، محصور مانده است و اساساً 

  . استعداد جھانی شدن ندارد

قطعاً درک و دانش کمونيستی مارکس و انگلس و ساير 

کمونيست ھای برپا کنندۀ انترناسيونال کمونيستی آن قدر 

نام “ انترناسيونال کمونيزم کارگری”بود که آن را با نام 

اما منصور حکمت برای اين که ثابت کند  .گذاری نکنند

به مارکسيزم “ درافزوده ای”و “ مارکس زمانه است”

داشته است، فکر کرد که چه کاری بھتر از اين که اسم 

بگذارد، ولی با اين “ کمونيست کارگری”حزب خود را 

نه تنھا مارکسيزم را تکامل نداد، بلکه منجر به “ ابتکار”

نصور حکمت خود به م. کاھش صراحت آن نيز شد

خوبی می دانست که اين نام گذاری ارتباطی به مارکسيزم 

ندارد و عمداً برای اين که نشان دھد ابتکاری مخصوص 

اگر «: به خود است، در مبانی کمونيزم کارگری گفت

خود مارکس ھم امروز بود، مانيفست کمونيست را خط 

  . »می زد و می نوشت مانيفست کمونيزم کارگری

يی که به مفھوم کمونيزم به معنی يک فرماسيون تا جا

اجتماعی مربوط شود، اساساً در متدولوژی مارکس 

کمونيزم نمی تواند کارگری باشد، صد البته که کارگر می 

تواند کمونيست باشد، اما چگونه کمونيزم که از نفی 

طبقات و به تبع آن، از نفی مفھوم کارگر حاصل می 

برگيرندۀ مفھوم کارگری ھم  شود، ھمزمان می تواند در

؟ اين اختراع که باج سيبيلی است به گرايش ھای !باشد

، يا فتيشيزم کارگری، در تحليل نھايی “کارگر کارگری”

خرافات از آب در می آيد و موجب خلق اين تناقض می 

شود که اگر روزی طبقۀ کارگر و فرد کارگر ھويت 

نيستی طبقاتی خود را از دست بدھد و وارد فاز کمو

جامعه شود، پس درنتيجه بايد با کمونيزم کارگری نيز 

! خداحافظی کند، زيرا ديگر کارگر محسوب نمی شود

شايد ھم حزب کمونيست کارگری برای حل اين تناقض 

“ حکومت انسانی”بوده است که تناقض بعدی را به نام 

اختراع کرد تا در واقع نشان دھد فازی فراتر از 

باpخره آيا بايد . يز وجود داردن“ کمونيزم کارگری”

با  -يعنی کمونيزم -اخت+فی بين جامعۀ عاری از طبقات

استفاده “ کمونيست کارگری”شرايطی که می توان از نام 

کامل » ابتکار«؟ منتھا اين !کرد وجود داشته باشد يا نه

حکومت ”نخواھد بود مگر آن که نام حزبی که قرار است 

حزب ”به “ کمونيزم کارگری”را مستقر کند از “ انسانی

تغيير کند تا شايد از اين ک+ف متناقض خ+ص “ انسانی

٩شود
ھمان طور که با_تر اشاره شد، تاکنون ھيچ . 

انشعابی از کمونيزم کارگری با افق مارکسيزم انق+بی 

نبوده، بلکه فقط در مدار ھمان کمونيزم کارگری کمی جا 

عابات در واقع عوض کرده است، در نتيجه بعضی از انش

به موازات اين حزب و نه در تقابل با آن بوده است که به 

ناچار برای تمايز خود با آن، به جای کمونيزم کارگری 

  !استفاده کرده اند“ سوسياليزم کارگری”اين بار از 

کمونيستی مربوط می شود، “ جنبش”اما تا جايی که به 

بديھی است که عنصر کارگری، خصلت کارگری جنبش 

کمونيستی را از ساير ادعاھای کمونيستی و سوسياليستیِ 

                                                 
٩
و تناقضات بی » حکومت انسانی«: مث+ً نگاه کنيد به  

  :، نوشتۀ عليرضا بيانی»مجيد حکمت«پايان 

http://militaant.com/?p=1870  
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فاقد اين عنصر اساسی متمايز می کند، منتھا اين تمايز نه 

به وسيلۀ نام يک حزب، بلکه از بيان اھداف و اصول و 

حاصل می شود، دقيقاً مانند مانيفست “ جنبش”افق آن 

کمونيستی “ جنبش”کمونيست که چنين تمايزی را بين 

ا با ساير ادعاھای کمونيستی غير پرولتری تعيين پرولتاري

  .  می کند

سعيد صالحی نيا در پايان اندرزنامۀ خود مانند آن پير 

فرزانه ای که يک جمله به رھگذری می گويد و کل 

مسير زندگی آن رھگذر بخت برگشته را تغيير می دھد، 

  :به ناصر احمدی می گويد

ظر اگر می کنی، پيشنھاد من اينست به شما که تجديد ن«

بيرون از جنبش کمونيزم کارگری . تجديد نظر جدی بکن

تر اما درون اين جنبش ھم ھمۀ احزابش کم. خبری نيست

به عنوان يک کمونيست شما . تر بحران زده انديا بيش

  ».ت+ش کن ضعف ھا را بيرون بکشی و راه نشان دھی

وقتی خود اين نظر اين قدر جدی است، چگونه ممکن 

  ؟!تجديد نظر بر اساس آن در حد شوخی باقی بمانداست 

؟ بسيار !بيرون از جنبش کمونيزم کارگری خبری نيست

اما درون اين جنبش ھم که به ! خوب، خوش خبر باشيد

سعيد صالحی ! قول خود شما ھمۀ احزابش بحران زده اند

! نيا انصافاً بگو اين را ديگر در کجای قلبمان جای دھيم

کار چيست وقتی در درون به قول خودت پس حقيقتاً راه 

بحران احزاب وجود دارد و “ جنبش کمونيزم کارگری”

او البته حکيمانه راه را . بيرون از آن ھم که خبری نيست

نيز نشان می دھد، ھرچند اين راه کمی کدر يا مخدوش 

بيرون ”به زعم صالحی نيا راه عبارت است از . باشد

ا ناصر احمدی ھم که بسيار خوب، ام! “کشيدن ضعف ھا

او با دفاع از ساختن حزب . دقيقاً ھمين کار را کرده است

پيشتاز انق+بی در واقع راه را نشان می دھد و سعيد 

صالحی نيا چون حکيم تر از اين حرف ھا است، متوجه 

از نگاه سعيد صالحی نيا احزاب درون . آن نمی شود

ه نيستند به اين دليل بحران زد“ جنبش کمونيزم کارگری”

که ربطی به اين جنبش ندارند و احزاب خودساخته اند؛ و 

اص+ً معلوم نمی شود ريشۀ بحران آن ھا در کجا است و 

اما از نگاه ناصر احمدی، بحران . چرا بحران زده ھستند

اين احزاب، در واقع از ساختن حزب به نيابت از طبقۀ 

د؛ کارگر و بدون حمايت اين طبقه از حزب، ناشی می شو

و راھی که نشان می دھد اين است که بايد حزب پيشتاز 

انق+بی را به وسيلۀ پيشروان کمونيست طبقۀ کارگر 

ساخت و در دوره ای از مبارزه، اعتماد طبقۀ کارگر را 

جلب کرد تا به اين ترتيب بتوان نام حزب کمونيست 

پر واضح است حزبی که از بدو . کارگران بر آن گذاشت

معرفی شده و ربطی “ ونيست کارگریحزب کم”تشکيل 

ھم به جنبش کمونيستی کارگران نداشته و مورد حمايت 

آن ھم قرار نگرفته است، اکنون دچار بحران می شود و 

به جای رھبری طبقۀ کارگر، انواع انشعابات، ريزش ھا 

و دلسردی ھا را رھبری می کند، يا حداکثر می تواند 

  .خود جلب کندرا به سوی “ جنبش برھنگی”رھبران 

  :حزب پيشتاز انق/بی

وقتی صحبت از حزب پيشتاز انق+بی می شود، به اين 

جنبش کمونيزم ”معنی است که تمامی احزابِ درون 

، ھمان حزب انق+بی طبقۀ )به قول صالحی نيا(“ کارگری

کارگر نيستند، اين ھا کاريکاتوری از يک حزب ھستند و 

اين احزاب و ھر . به ھمين دليل دچار بحران گشته اند

حزب ديگری که خارج از مدار جنبش کمونيستی ساخته 

بحران اصلی اين . شود، اساساً با بحران متولد خواھند شد

احزاب اين است که خود را به عنوان حزب کمونيست 

کارگران ايران معرفی می کنند، بدون اين که کارگران 

را اگر کارگران اين . ايران آن ھا را پذيرفته باشند

چھارشنبه ”و “ تير ١٨”پذيرفته بودند که در اين ھمه 

و نظاير آن، با فراخوان اين احزاب ھمان کاری “ سوری

  .را می کرد که آن ھا می گويند

ھرچند سعيد صالحی نيا با اع+م وجود بحران درون اين 

احزاب قدم شجاعانه ای برداشته است، اما کام+ً روشن 

 بحران به چه معنی است است که او خود نمی داند اص+ً 

که بتواند راه خروج از آن را معرفی کند، به ھمين دليل 

مشغول دادن پندھا و اندرزھای ريش سفيدانه و رمانتيک 

می شود که فقط يک کلی گويی گل و گشاد، و در واقع 

  . چيزی گفتن برای نگفتن اصل مطلب است

ی حزب کارگر“ وَنگارد پارتی”حزب پيشتاز انق+بی يا 

در درون کارگران ده ھا گرايش وجود دارد و يک . نيست

حزب کارگری در برگيرندۀ ھمه اين گرايش ھا خواھد 
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بود و به اين دليل مفھوم پيشتازی خود را از دست می 

حزب پيشتاز انق+بی، تشکي+تی متعلق به گرايش . دھد

کمونيستی کارگران برای دخالت گری در جنبش 

طی دوره ای معين اين دخالت چنان چه . کارگران است

گری ھا با کمترين اشتباه از نقطه نظر اتخاذ تاکتيک ھا، 

استراتژی، تحليل ھا و غيره بتواند مورد اعتماد و پذيرش 

کارگران قرار بگيرد، آن گاه کارگران از برنامۀ 

سوسياليستی آن پيروی خواھند کرد و به اين ترتيب از 

بۀ يک طبقه در می پراکندگی خارج می شوند و به مثا

در اين شرايط است که حزب پيشتاز می تواند ادعا . آيند

کند حزب کمونيست کارگران شده است و نه از ھمان بدو 

در نتيجه از اين نقطه . تشکيل و به ميل دلخواه خودش

نظر نيز می توان عمق وابستگی حزب کمونيست 

کارگری به چپ سنتی را مشاھده کرد که به جای طبقۀ 

گر، حزب می سازد و دچار بحران می شود و کار

مشک+تش را يا به گردن ھمان کارگران می اندازد که 

چرا دستورات آن ھا را گوش نمی کنند و يا مانند صالحی 

نيا به گردن لنين می اندازد که مخالفان را اخراج می 

  !! کرده است

بحران احزاب موجود بخشی از بحران کلی در جنبش 

ود را با نام مارکسيزم تداعی کرده، و است که خ“ چپ”

راه برون رفت از آن او_ً اعتراف به اين بحران است و 

ناصر احمدی وارد اين مدار شده . ثانياً احيای مارکسيستی

است و چنان چه به طور کامل با آن پيوند بخورد، شما 

“ کمونيزم کارگری”خواھيد ديد که اولين انشعاب تاريخ 

سعيد . نق+بی دارای چه معنايی استبه سوی مارکسيزم ا

احيای مارکسيستی و تدارک . صالحی نيا راه اين است

ساختن حزب پيشتاز انق+بی و ھمزمان ساختن بين الملل 

١٠انق+بی
حزب کمونيست کارگری نه در قبل و نه اکنون . 

وقت ديگر جواب نمی دھد و خود تجلی بحران و نه ھيچ

   .روشنفکران مدعی مارکسيزم است

  ١٣٩٢تيرماه  ٢٣
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احيای «برای اط+ع از ماھيت و اھداف پروژۀ   
  :به لينک زير رجوع کنيد» مارکسيستی

http://militaant.com/?p=2641  

و پرسش ھايی و پرسش ھايی » » اعتراض عرياناعتراض عريان««مصطفی صابر، مصطفی صابر، 
  پاسخپاسخبیبی

  سارا قاضی

آقای مصطفی صابر در سايت روزنه مقاله ای دارند 
»!مارکس در خيابان: اعتراض عريان«تحت عنوان 

١١
 

را به  شخواندن ، با وجود تعجب احتمالی مخاطبين،که من
می کنم،  ايران پيشنھاد ۀزنان مبارز امروز جامع ۀھم

زيرا بھترين راه کسب آگاھی مترقی و سازنده ھميشه 
که  است دسترسی داشتن به تمام ديدگاه ھای موجود بوده

  .امکان مقايسه و تحليل را به انسان می دھد

اين مقاله، تنھا يک احساس به من به  ۀدر پی مطالع
که خواھان برچيده شدن ھمه گونه ستم (عنوان يک زن 

! ھيجانی سردرگم! ھيجان: دست داد )جنسی از زن است

حتی ارائۀ خشمی جوشان عليه ستم جنسی بدون طغيان 
با آرامش بخشيدن نسبی به اين خشم ! يک راھکار

، به ال مطرح می شود که حا_ منؤخروشان، اين س
که در ايران تحت چنين ديکتاتوری  عنوان فردی
سر می برم، از کجا بايد شروع کنم؟ آيا ه خونخواری ب

بايد به ھمراه چند تن از ھمقطارانم به خيابان بريزم و 
خود را عريان کنم، تا مبارزه عليه اين ستم جنسی حاکم 

  ! آغاز شود؟

مبارزات خيابانی و خروشان  ۀسپس به سرعت خاطر
اين که حتی با وجود . به خاطر آوردمرا  ١٣٨٨سال 

حق حيات و نفس مطالبۀ حفظ حجاب اس+می، به صرف 
، ھمه را کشتند يا دستگير کردند و در زندان برآوردن

و توھين به تدريج و يا  ، تجاوزرا با شکنجهيشان بدن ھا
لذا بازگشتم و مقاله را ! در آخر با تير خ+ص نابود کردند

باز ھم ھيچ ! باز ھم نه. دوباره و با دقت بيشتر خواندم
اگر بخواھم  برای پاسخ به اين پرسش نيافتم که رھنمودی

بپيوندم و اين خشم خروشان  »جنبش جھانی زنان«ين به ا
را در مبارزه ای عليه حکومت جمھوری اس+می 

آيا واقعاً  ؟!سازماندھی و آغاز کنم، از کجا بايد شروع کنم
و بی ارتباط  »زنانه«من بايد از درون يک جنبش  ۀمبارز

با مبارزات ساير اقشار تحت ستم ما باشد؟ آيا واقعاً و در 

                                                 
11

 http://www.rowzane.com/articles-

archiev/42-mostafa-s/12556-1391-12-11-21-

06-43.html  



 

٣٢ ٣٢ 
راه انداخت؟ و اگر ه ب »زنانه« ۀشود يک مبارزعمل می 

اين کار عملی باشد اين مطالبات چيست و در چه مرحله 
 ،الؤنھايی چيست؟ با اين ھمه س ۀای موفق است و مطالب

 مخاطب به اين نتيجه رسيدم که پس ظاھراً اين مقاله منِ 

  !زمين و آسمان رھا کرده استبين را 

بش نوين آزادی زن و جن«آقای صابر می گويد که اين 
که به مذاق خيلی از آن (اتفاقاً وجه اعتراض عريان آن 

به ادعاھا و اعتراض ) ھا خوش آيند نيست نوع کمونيست
مانيفست کمونيست نزديکتر و با آن عجين تر است تا با 

در ادامه  »!ھا به مانيفست آن به اصط+ح کمونيست
ای به نقش زنان را با اشاره  ۀايشان اين سبک از مبارز

به  بردگی زن در تاريخ نظام سرمايه داری، به اين نحو
واضح است که الغای « :مارکس و کمونيزم پيوند می زند

فحشا را چه در  ،مناسبات توليد حاضر بايد ھمراه خود
شکل خصوصی و چه عمومی آن که از اين سيستم 

اين «: سپس می افزايد. »سرمی آورد نيز الغاء کند
و " گروه فمن"نقل کرديم کنار اعتراضات  را کهعبارات 

و اعضای سازمان جوانان کمونيست " عليا المھدی"
کنند و با خشم و نفرت فرياد  بگذاريد که خود را لخت می

 روی بدن لخت خود می"! بدن من انتخاب من"ميزنند 

آيا جز اين است که دارند ". نه به حجاب اس+می"نويسند 
ينه در جامعه حاضر اعتراض عليه آن اشتراک زنان نھاد

  !!»...کنند می

وجه «و  »جنبش نوين«اما من ھرچه بيشتر اين 
الغای مناسبات توليد «را در کنار  »اعتراض عريان

! ھا را در اين مقاله نمی يابم می گذارم ارتباط آن »حاضر

آقای صابر در اين مقاله، راھکار امروز را در رسيدن به 
آيا منظور ايشان . باز نمی کند» الغای مناسبات توليد«اين 

اين است که جھت الغای ستم جنسی می بايد اول اين 
مناسبات توليدی حاکم بر نظام سرمايه داری را برچيد؟ 

 ،آيا منظور ايشان اين است که در مانيفست کمونيزم
مارکس الغای ھرگونه ستم  جنسی را در گروی برچيده 

اگر اين چنين  شدن کل نظام سرمايه داری دانسته است؟
چرا ايشان توضيح نمی دھد؟ آيا منظور ايشان پس است، 

اين است که ما اول نياز به يک جنبش کارگری مترقی و 
مارکس،  »مانيفست کمونيزم«انق+بی داريم که بر اساس 

آن چنان سازماندھی شده و با قدرت باشد که نتواند در 
زنان  مقابل تھاجمات اوباش رژيم به مبارزات زنان، از

حمايت کند؟ و جنبش از مبارزات دموکراتيک زنان آغاز 
کارگر  ۀمی گردد، ولی الزاماً بايد با مبارزات طبقاتی طبق

کارگر  ۀپيوند خورده و به انق+بی به رھبری طبق
بيانجامد؟ چيزی که من نمی توانم درک کنم و برايم پس 

ماند، اين است که چرا  از خواندن اين مقاله مبھم می
و موضع  است شان به روشنی به اين مطالب نپرداختهاي

  !خويش را توضيح نمی دھد؟

آيا منظور ايشان اين است که اگر در : الؤباز ھم س
ايران، صرفاً مذھب را از حکومت جدا کنيم و حجاب 

 خواھد بود ھمان چيزیاين اجباری را از قانون برچينيم، 

ستم جنسی که مارکس در مانيفست کمونيزم در مبارزه با 
آورده است؟ آيا اين ھمان نوع از آزادی زن در نظام 
سلطنتی پيشين نيست؟ آيا ستم جنسی در آن دوران وجود 

زنان برای رسيدن به حقوق  ۀنداشت؟ اگر مبارز
امروز به مبارزه عليه حجاب  دموکراتيکشان را در ايرانِ 

ستم  ۀاجباری خ+صه کنيم، آيا به اين معنی نيست که ريش
در حفظ و تحميل حجاب نھفته است و پس از  جنسی

ستم جنسی نيز محو می گردد؟  ،برچيدن حجاب اجباری
 مقاله در رابطه با ستم جنسی در ۀدر اين صورت، بقي

تجاوز و تعرض «و  »اشتراک زنان«اشکال  قالب
صنعت «که در جوامع سرمايه داری امروز به  »جنسی

  !بی معنی است ،»...تبديل شده...عظيم سکس

ال و اين ھمه ابھام که با خواندن اين مقاله در ؤاين ھمه س
ال را به ھمراه می کشد ؤذھن ايجاد می گردد، خود اين س

که پس ھدف ايشان از نوشتن چنين مقاله ای چه می تواند 
باشد؟ نمی شود گفت که ايشان فردی ناآشنا به مارکسيزم 
است، زيرا که ايشان در رأس يک جريان به اصط+ح 

نمی شود گفت که ايشان علم ! نشسته است »کمونيستی«
به نوشتن چنين مقا_تی را ندارد، زيرا که ايشان سال ھا 
است که فعاليت سياسی داشته و از ايدئولوگ ھای حزب 

و بايد قاعدتاً و _اقل  محسوب می شودکمونيست کارگری 
لذا تنھا نتيجه ای ! با الفبای مارکسيزم آشنايی داشته باشد

اين است که ھدف از نوشتن اين گونه  ،می شود گرفت که
مقا_ت و يا عريان کردن بدن تعدادی از زنان درون اين 

دست زدن به کاری ھيجانی برای جلب  جريان، صرفاً 
که برای ھيجانی است و بس؛  توجه جامعه به سوی خود

يک لحظه جلب توجه می کند و روز بعد تآثير خود را از 
گونه مقا_ت و اين گونه اعتراضات اين . دست می دھد

خيابانی در واقعاً ربطی به اصول مبارزات انق+بی 
ھم ايجاد تغيير اساسی و آن و ھدف  ردمارکس ندا

 ھم حتی اگر مارکس و انگلس(زيربنايی در جامعه نيست 

 ۀو از حرکت عريان و مقال ند،اکنون حضور زنده  داشت



 

٣٣ ٣٣ 
گمی ھا می مذکور دچار ھمين گونه ابھامات و سردر

  ). شدند

سرمايه داری ذکر شده در  »الغای مناسبات توليد«
، دقيقاً مانند تيری که به ھدف زده شده زممانيفست کموني

رسيدن به سرانجام _زمۀ را  مبارزات طبقاتیباشد، 
مارکس . شمار می آورده دموکراتيک ب ۀھرگونه مبارز

صادی و مناسبات اقت» نظام سرمايه داری«که  با ذکر اين
 ۀزيربنای تمام نابرابری ھای جامع آن در تحليل نھايی

طبقاتی است، ريشه کن  کردن نابرابری ھای طبقاتی و 
تنھا با مبارزات ) حتی در جوامع پيشرفته(اجتماعی را 

کارگر عليه نظام سرمايه داری مثمر ثمر  ۀطبقاتی طبق
  . می دادند

جنبش  اين. ١: ال من لذا از آقای صابر اين است کهؤس
 زنان حتی اگر ابعادی جھانی ھم داشته باشد، مگر نه اين

که در نفس خود حرکتی دموکراتيک و اجتماعی است؟ 
 ۀحزب طبق ۀپس، مگر نه اين است که می بايد از پشتوان

حزب کمونيست «پس چرا . ٢کارگر برخوردار باشد؟ 
کوچکترين حرکتی در ميان کارگران ايران  »کارگری

 »اعتراض عريان«رج از کشور ھم اين و حتی خا ردندا

کارگر ھيچ کشوری برخوردار نشده  ۀاز حمايت طبق
  است؟

مبارزات زنان به خصوص خارج از کشور، زمانی می 
سنگينی عليه نظام سرمايه داری جمھوری  ۀتواند به وزن

اس+می تبديل شود که اين مبارزات از يک طرف در 
ھای  ر سازمانخارج از کشور از پشتيبانی ھر چه بيشت

ھا و اتحاديه ھای کارگری پيشرو  مترقی زنان و سازمان
برخوردار گشته و آنان در تظاھرات زنان خارج از 
کشور شرکت کنند و از طرف ديگر، ھمزمان با 
اعتراضات و تظاھرات زنان در خارج از کشور، 
اعتراضات و تظاھرات زنان را در داخل کشور 

از کشور از طريق سازماندھی کرد تا زنان خارج 
صدای زنان داخل کشور  ،ھای سمپات خارجی سازمان

را به گوش جھانيان رسانده و حکومت را به عقب نشينی 
تظاھرات در جلوی سفارتخانه . در برابر زنان وادارند

ھای جمھوری اس+می ھمزمان با تظاھرات زنان در 
شھرھای بزرگ ايران، برای مثال به مبارزات زنان در 

اری رسانده و می تواند از سرکوب و دستگيری داخل ي
ھا کاسته و در صورت زندانی شدن، از شکنجه و  آن

  .مرگ آنان جلوگيری نمايد

 ۀطبق »پيشتاز«جا است که نياز به وجود حزب  در اين
می ضروری ما محسوس و  ۀاختناق زد ۀکارگر در جامع

شعارھای زنان، وقتی از سازماندھی حزب پيشتاز . گردد
وردار باشد، می تواند در ھر مرحله از مبارزه شکل برخ

مترقی تر خود را در  ۀو مطالب بگيرد_زم را به خود 
برابر اقدامات رژيم مطرح نمايد و اين شعارھا ھمزمان 

تشکي+ت زنان خارج از  به وسيلۀدر خارج از کشور 
  .کشور انعکاس يافته و در سطح بين المللی مطرح گردد

ھی و کار سياسی برای مبارزات زنان اين روش سازماند
رژيم را در رابطه با  شبکه ایتحت ستم ايران ھمچون 

مسايل زنان محاصره کرده و در برابر نظارت بين المللی 
تأثير اين روش از کار با تأثير . به زانو درمی آورد

آقای صابر زمين تا آسمان متفاوت  »اعتراض عريان«
ن رژيم در مطالبات اولی برای به زانو درآورد: است

دومی يک دھن کجی  که زنان مبارزه می کند، در حالی
ھا چيزھايی است که ما از  اين. به رژيم بيش نيست

برای مبارزات دموکراتيک می  زممانيفست کموني ۀمطالع
ولی آقای صابر به اين روش از مبارزه . توانيم بياموزيم

يست می برد، موافق ن» طو_نی«که زمانی  به علت اين
»راديو پيام کانادا«و ھمان طوری که در ميزگرد 

١٢
ھم  

سارا مطرح می  انچارچوبه ای که دوستم«: بيان نمود
ما قادر  رسال ديگ ۵٠٠ ک، من فکر می کنم تا يدکن

ايران حرکتی بکنيم، چون چارچوبه ای  درنخواھيم شد 
از ديدگاه ايشان، ! »دھست که ھرگز به سرانجام نمی رس

ای و بی برنامه که برای يک نگاه  يک حرکت لحظه
ولی در نھايت بر روی  ،چشم ھا را به سوی خود بکشد

مبارزات عينی و عملی زنان تأثيری نگذارد، بھتر از آن 
است که در طول سی و چند سال گذشته بر روی جنبش 
کارگری ايران کار کرد و از آن يک حزب مبارز که 

ست و شامل مترقی ترين عناصر روشنفکر مارکسي
کارگر باشد، ايجاد  ۀانق+بی و پيشروترين عناصر طبق

نمود، تا به مبارزات دموکراتيک زنان خط و جھت 
  ! ھا را تا پيروزی نھايی ھمراھی نمايد انق+بی داده و آن

 ،حرکت ھای بدون چشم انداز، بدون برنامه و لحظه ای
تازگی ندارند؛ خرده بورژوازی عجول ھميشه خواھان 
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  :اين مناظره در لينک زير موجود است  
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٣٤ ٣٤ 
رو است که احزاب  از اين. بوده است ای هلحظ ۀنتيج

کارگر  ۀخرده بورژوا و سانتريست ھرگز در ميان طبق
جا نمی افتند و نه تنھا ھرگز توان رھبری اين طبقه را 

 ۀھا به عنوان ھمياران طبق ندارند، بلکه بر روی آن
بورژوازی ھم نمی شود حساب  عليهکارگر در مبارزه 

  . کرد

مھم  ألۀباز ھم از قلم انداخته، مسديگری که ايشان  ۀنکت
در جوامع خفقان . ماھيت طبقاتی جنبش ھای زنان است

زده ای مثل ايران که زنان به طور کلی تحت ستم 
ھا از  مضاعف قرار دارند، مبارزات دموکراتيک آن

مثل (درون اقشار مختلف زنان در جامعه سربلند می کند 
يست و اما يک حزبی که خود را کمون). ١٣٨٨سال 

کارگری می خواند، قاعدتاً به اين امر واقف است که دليل 
طبقه کارگر  ۀاين که مبارزات زنان می بايد از پشتوان

گاه  برخوردار باشد، اين است که در طول مبارزه و آن
که رژيم در برابر مطالبات زنان عقب نشينی می کند و 
به برخی از مطالبات بورژوايی تن در می دھد، عموماً 

را اقشار بورژوا و خرده بورژوای فمينيست درون جنبش 
پس از دست يافتن آن ھا به برخی مطالباتشان در اين 

آنان عموماً  به اين دليل تدريجاً خلع س+ح می کند و مقطع
تنھا قشری از اين زنان که در . دست از مبارزه می کشند

اين مقطع ھمچنان به مبارزه ادامه می دھد و مطالبات 
دموکراتيک به مطالبات -را از مطالبات بورژواخود 

طبقاتی و اقتصادی پيش می برد، قشر کارگر درون اين 
  .جنبش است

برای مثال، اگر جنبشی در ميان زنان عليه حجاب، برای 
ھا راه بيافتد و اقشار  حق تحصيل، حق سفر و نظاير اين

مختلفی از زنان در آن شرکت کنند و اگر فرض را بر 
و با  بيايدريم که رژيم در برابر اين زنان کوتاه اين بگذا

اين خواسته ھا موافقت کند، در اندک مدتی زنان بورژوا 
مبارزه دست برمی  ۀو خرده بورژوای مرفه از ادام

دارند، در حالی که زنان کارگر درون اين جنبش از اين 
می کند که طرح پيروزی استفاده کرده و مطالباتی را 

و در نتيجه خصلت طبقاتی به  ردادی دااقتص ۀبيشتر جنب
به دليل وضع اسفبار ! چرا؟ واضح است! خود می گيرد

زنان کارگر می  ۀرو است که مبارز از اين! اقتصادی
بورژوا  ۀبايد توان فراتر رفتن از مطالبات فمينيستی طبق

  .طبقه کارگر برخوردار باشد ۀرا داشته و از پشتوان

  

    ضروری در موردضروری در مورد  ییتوضيحتوضيح

  به لنينيزمبه لنينيزم  »»سعيد صالحی نياسعيد صالحی نيا««ھای ھای   »»قدقدنن««

  عليرضا بيانی

از “ نقد”کنم که اولين بار يکی دو  دوستانه عرض می
ايشان نسبت به لنين ديدم و از فرط پوچی و بی ربطی، 

نگاه ھم  یھای ايشان را حت“ نقد”بعد از آن ھيچ يک از 
تواند در سطح  جا می الی که در اينؤحال س. نکردم

سعيد صالحی ”به خصوص از سوی فرد  عاميانه ای، و
و ( مطرح شود اين است که چرا ما لنينيست ھا “ نيا

ه عايشان را مطال“  نقد ھای”) احتما_ غير لنينيست ھا
ی نگرفتيم؟ مگر ما لنينيست ھا از نکرده ايم و وی را جدّ 

نقد به لنين واھمه ای داريم، مگر چه اشکالی دارد که 
ھرکس ديگری ارائه کند؛ ھرکس نقدش را به لنين و 

بفرمائيم و جواب  ،خوب اگر ما جوابی برايش داريم
اما . و انواع اين پرسش ھا را می توان مطرح کرد. بدھيم

جا است که به ھمين پرسش ھای عاميانه ھم  عجيب اين
سعيد ” ھای “نقد”تو گويی اين . کسی پاسخی نمی دھد

است و  به لنينيزم کم کم بوی سرکه گرفته“ صالحی نيا
علت اصلی آن در بطن اين . کسی در آن را باز نمی  کند

کيست و “ سعيد صالحی نيا”موضوع است که خود 
برای . ی گرفترا نبايد جدّ “ نقدھايش”چرا او و  اصو_ً 

ال جواب داد که ؤال بايد ابتدا به اين سؤپاسخ به اين س
  .لنين و لنينيزم چيست

سعيد ( م انق+بی لنينيزم گرايشی است در کادر مارکسيز
صالحی نيا در اين کادر نيست، دست کم خود نمی گويد 

  ).که در کادر مارکسيزم انق+بی قرار دارد

شکوفايی و  ۀدور ۀدر زمان حيات مارکس که در ادام
مقابل سرمايه  ۀرشد ظرفيت ھای بورژوازی بود، جبھ

داری عمدتا در تقابل نظری و نقد به سرمايه داری جلوه 
انق+ب . و نه تدارک انق+ب عليه سرمايه داری گر می شد

در حد نظری و در سطح روشنفکران  سوسياليستی عمدتاً 
اما به طور عمومی  ،و پيشروان کارگری مطرح بود

 ۀظرفيت ھای خ+ق ۀپس از پر شدن ھم. فعليت نداشت
که سرمايه داری آشکارا به مانع  بورژوازی و پس از آن

تبديل شد، انق+ب  اصلی انکشاف نيروھای مولد
نظری خود خارج شده و دارای  ۀسوسياليستی نيز از جنب



 

٣٥ ٣٥ 
لنين و لنينيزم محصول اين شرايط تاريخی . فعليت شد

در نتيجه و در اولين قدم ضروری است که لنينيزم . است
شرايط . را در بستر تاريخی خود مورد ارزيابی قرار داد

شرايط را  تاريخی که لنين را ساخت و لنينيزمی که اين
  .تکامل داد

لنين کسی نبود که بزرگترين انق+ب تاريخ بشر را آفريده 
اين انق+ب را زنجيره ای از نيروھای عينی و مادی . باشد

نيروی تدارک  ۀتدارک می ديد، اما لنين و حزبش به مثاب
وارد اين زنجيره شده و  ،تئوری و ذھنيت انق+بی ۀدھند
 آن مقطعِ  به تا تاريخِ . ادبزرگی از آن را تشکيل د ۀحلق

واسطی برای تکامل بود؛  ۀنيازمند حلق ،طبقاتی ۀمبارز
استقرار حاکميت دمکراتيک برای حل  ۀمنشويزم با ايد

به عامل مھم انسداد تکامل تاريخ  ،تکاليف بورژوازی
رشد مرکب و ناموزون نيروھای مولد . تبديل شده بود

ورژوا سو وظايف بروسيه باعث می شد که از يک
دمکراتيک به وظايف محوری انق+ب روسيه تبديل شود، 

مين می کرد؛ و أکه اين خود بستر حيات منشويزم را نيز ت
از سوی ديگر بلشويزم قديم بر ھمين بستر، اساس 
اخت+ف خود با منشويزم را استقرار ديکتاتوری 
دمکراتيک کارگران و دھقانان به جای رھبری 

در اين موقعيت . می دانستبورژاوزی بر انق+ب آتی 
تاريخی، يعنی در موقعيت دوراھی تاريخ، اين لنين بود 
که اھميت ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا به جای رھبری 
بورژوازی بر انق+ب آتی را از ھمان موقعيت استخراج 

کل اتصا_ت  ١٩١٧لنين با تزھای آوريل در سال . کرد
رد، اما ھنوز حرکت بلشويزم قديم با منشويزم را از بين ب

تاريخ به سوی جلو، نيازمند استقرار اين ديکتاتوری 
جا است که باز لنين اھميت تاريخی  در اين. انق+بی بود
  . پيدا می کند

لنين مبتکر حزب انق+بی و رھبر ب+منازع انق+بی ترين 
حزب تاريخ جھان، با انديشه و اراده ای که با مقتضيات 

بات سوسياليستی برابری می کرد، انق+ ۀعصر فعليت يافت
امکانات عظيمی برای عبور تاريخ از نظامات طبقاتی 

حزب بلشويک درک رسالت تاريخی خود . فراھم کرد
برای رھبری انق+ب، جھت استقرار ديکتاتوری انق+بی 

کارگر را به درک رسالت لنين گره زد و به اين  ۀطبق
 ۀانق+ب طبق رھبری ۀترتيب مفھوم حزب انق+بی، به مثاب

حزب  ۀايد. کارگر را به مفھوم مارکسيزم انق+بی افزود

لنينيستی توانست صحت خود را در پراتيک انق+بی به 
اثبات رسانده و بدينسان پايان تاريخ زيست منشويزم را 

  . اع+م کرد

در نتيجه به روشنی می بينيم که لنين، برخ+ف بسياری  
جا، به طور  ، و در اينوی ۀازافراد و جريانات نقد کنند

، يک عنصر تصادفی در “سعيد صالحی نيا”مشخص 
لنين حزب بلشويزم را تربيت و از اين . تاريخ نيست

سال شانه به  ٢٥. طريق خود را نيز تربيت کرده بود
کارگری نبض مبارزات کارگران و  انپيشرو ۀشان

دھقانان و مزدبگيران فقير را در دست داشت تا توانست 
لنينيزم از اين . ای از تکامل تاريخ تبديل شود به حلقه

علمی محسوب می شود که در جريان  ای انديشه ،جھت
ثير أازايی داشته و بر جريان موتور تاريخ تواقعيت مابه
نقد به لنينزم اگر نتواند و يا نخواھد نقدی در . گذاشته است

ازای برابر با آن باشد، در خوشبينانه اين سطح و با مابه
ين تعريف تنھا ژست روشنفکری است که تصور کرده تر

_بد خود  ،اگر لقمه ای بزرگ برای نقد خود انتخاب کند
  . ديده می شود“ بزرگ”نيز 

که به “ سعيد صالحی نيا”از جمله تناقضات مضحک 
خوبی نشان می دھد نه لنين را شناخته و نه حزب لنينی 

  .را، به اين ترتيب می توان توضيح داد

حزب انق+بی  ۀلنين با ايد. حزب انق+بی لنين استمبتکر 
به قطب اصلی جنبش انق+بی در سطح جھان در مقابل 

 ۀحزب انق+بی به مثاب. نيزم تبديل شدياکونوميزم و دترم
در . رھبری جنبش پرولتاريا با ھدف انق+ب سوسياليستی

“ حزب”نتيجه در سنت مارکسيزم انق+بی ھرجا که از 

شود، بی واسطه به اين معنا خواھد بود که نامی برده می 
. اين حزب نقش رھبری جنبش انق+بی را بر عھده دارد

به جز اين ھر چه ھست و با ھر نامی که باشد حزب 
انق+بی به عنوان ابزار رھبری جنبش انق+بی نخواھد 
بود، بلکه حزب با مفھوم بورژوايی آن، به معنی متشکل 

ک مشترک، ارگانيزاسيون، بودن عده ای با مرام و مسل
ھيچ يک از اين . خواھد بود... متشکل و ۀپارتی، دست

اما نام  ،احزاب نوع دوم با نام کمونيستی نخواھد بود
  .توانند با خود داشته باشند حزب را می

تنھا يک  ،وقتی از حزب کمونيست صحبت می شود
معنی خواھد داشت و آن حزبی است که لنين مبتکر آن 



 

٣٦ ٣٦ 
را ساخته و با نام خود در تاريخ ثبت کرده بوده و آن 

سعيد ”حال آيا بسيار مسخره به نظر نمی رسد که . است
از کادرھای حزب کمونيست کارگری باشد “ صالحی نيا

 ؟ با توجه به اين!و لنين و لنينزم را نيز قبول نداشته باشد

که مفھوم حزب کمونيست در سنت مبارزات کمونيستی، 
که خود را به عضويت  را آيا فردی ،حزب لنينيستی است

بايد جدی  ،درآورده ی بودن آن،حزبی با فرض کمونيست
  گرفت؟

نه حزب به معنی  - لنينيزم را با مفھوم حزبيت لنينستی
بايد شناخت؛ به غير از اين ھر نام حزبی، با  -تشکي+ت

يک سرقت  ،ادعای کمونيستی، اما در تقابل با حزب لنينی
. ژست سياسی محسوب خواھد شدسياسی برای تزئين و 

 ،گرايشی که مايل نيست در کادر لنينزم قرار داشته باشد
نيازمند  اما ادعای کمونيستی را با خود يدک بکشد، مطلقاً 

نيست و اگر چنين “ حزب”متشکل شدن در ظرفی با نام 
چيزی نيست به غير از حزب با  باشد اين حزب مطلقاً 

بايد “ سعيد صالحی نيا” در نتيجه يا. مفھوم بورژوايی آن
تکليف خودش با تشکي+تی که در آن عضو است و نام 
حزب بر خود گذاشته است را حل کند و يا اين حزب 

صورت، ھر  چنين تکليفی را با وی حل کند؛ در غير اين
توان جدی گرفت و  اين تکليف نمی بدون حلّ را دو 

  .ھا به لنينيزم داشت آن“ نقد”اعتنايی به 

اشکا_ت اصولی  عمدتاً “ سعيد صالحی نيا”اشکا_ت 
که حزب او نيز دارای ھمين اشکا_ت  است و نظر به اين

اتفاق اين دو در واقع اشکا_ت  ۀاست، در نتيجه نقط
  . ھا است اصولی آن

حزب انق+بی و مفھوم آن از اصول تعيين کننده فاصله يا 
چگونه ميتوان حزب . نزديکی افراد و گرايشات است

بی به معنی حزب لنينيستی را مفروض دانسته و در انق+
آن عضو شد در عين حال لنينيزم و حزب لنينی را نفی 

که از نوبرھا و  ،؟ اين سردرگمی نه از نو آوری!کرد
کادر آن به “ سعيد صالحی نيا”گيجی ھای حزبی است که 

  .شمار می رود

 به لنينزم اش را بايد در ابتدا“ نقد”، “سعيد صالحی نيا”

به عنوان يک بحث درونی در ميان اعضای حزب 
خودش به جريان می انداخت و سعی می کرد بحث خود 

حزبش تبديل کند و سپس  حزبش به بحث کلّ  ۀرا در کنگر

حزبی آن را رو به بيرون و با حمايت  ۀبه عنوان نظري
 ،اما اين شلختگی. حزبش به معرض چالش قرار دھد

درک صحيح از نظر از عدم  صرف. تصادفی نيست
مفھوم حزب که موجب پيدايش اين روش از کار می 

واقعيت اين . له به نظر چيز ديگری می رسدأشود، مس
سرعت زيادی به “ سعيد صالحی نيا”است که حزب 

اين . سانتريزم خود داده است أچرخش به راست از مبد
شرايط _زم برای مماشات را ھرچه بيشتر  ۀحزب ھم

طبقاتی را برای ديگران  ۀمبارز ۀعرص. فراھم می کند
رھا کرده و به سراغ عرصه ای می رود که از ھنرپيشه 

مبارزه با مذھب را . و خواننده در آن فعال ھستند
سرمايه داری می کند، حزب با  ضدّ  ۀجايگزين مبارز

با . مفھوم لنينی را با کلوپ روشنفکری جايگزين می کند
حزب را بسته  اين حال چند مورد اساسی دست و پای اين

ھا نيست، زحمت  ديکتاتوری پرولتاريا يکی از آن. است
اين چرخش در گذشته و از ابتدا توسط بنيانگذاران اين 

اما تکليف وجوه راديکال آن، . حزب کشيده شده است
  .بايد به نوعی روشن شود ،ھرچند در حرف

را ليدر اين حزب به کار “ سعيد صالحی نيا”اگر ابتکار 
کن بود باعث ريزش بيش از پيش اين حزب می برد، مم

شود، در نتيجه بد نبود اگر يک متفکر خوش ذوق و پر 
مسئوليت نقد به لنينيزم را “ سعيد صالحی نيا”شور مانند 

به عھده بگيرد تا به اين وسيله ھم نبض درون حزب و ھم 
. واکنشات بيرونی در دست رھبری حزب قرار بگيرد

ھا به  مسئوليت پاسخ به آن اگر واکنشات سنگين بود که
خواھد بود؛ و چون او در “ سعيد صالحی نيا”خود  ۀعھد

نوشتن نقدھای ژرف و پاسخ ھای جانانه ص+حيت کافی 
اما اگر اين . تواند ھر واکنشی را پاسخ دھد دارد، می

بيشتری از اعضای حزب را به  ۀنظر توانست حمايت عد
کمک  صورت رھبری حزب به خود جلب کند، در اين

آمده و بحث را در دست خود می “ سعيد صالحی نيا”
اين پروژه چندان مورد استقبال قرار نگرفت  ظاھراً . گيرد

  . به لنينيزم در دستش باد کرد“ سعيد صالحی نيا”و نقد 

 ۀنقد به مارکسيزم به وسيل ،اما از نقد به لنينيزم فراتر
ام از آستين بيرون آمده ای به ن جايگزين کردن مفھومِ 

اين خ+قيت ديگر اعتماد ھر !! است“ حکومت انسانی”
حزبی که . تواند به خود جلب کند جريان ليبرالی را  می

حزب لنينی نيست، ديکتاتوری انق+بی را ھم که قبول 



 

٣٧ ٣٧ 
کيلومتری دارد،  ۀطبقاتی ھم که فاصل ۀندارد، با مبارز

اگر تکليف اين حکومت مورد نظرش را ھم حل کند، نام 
که از اساس اين نيز “ کمونيسم کارگری”م درھم برھ

مفھومی بی پايه است را ديگر برای ژست چپ گرفتن 
  .می تواند با خود داشته باشد

حکومت ”حزب کمونيست کارگری قطعا معجون 
را برای تمايز با حکومت حيوانی اختراع نکرده “ انسانی

اسم رمز يک  ،اين تاکتيک به معنی اخص کلمه. است
از ليبرال و راست و مذھبی و امثال . استسازش طبقاتی 

کدام با  ھا گرفته تا انواع گرايشات بورژوايی ھيچ آن
بلکه ادعا می کنند که  ،چنين نامی نه تنھا مشکلی ندارند

انسانی  در واقع حکومت مورد نظر خودشان نيز کام+ً 
مھمترين توجيه اين . است و به ھيچ وجه حيوانی نيست

در “ حبيب بکتاش”ن است که حزب در اين مورد ھمي
يل موضوع ديکتاتوری پرولتاری ذمباحثات فيسبوکی، 

  :او می گويد . نوشته است

شعار حکومت انسانی يا جمھوری انسانی ھيچ تناقضی ”
حکومت انسانی در کنار . با سوسياليسم و کمونيسم ندارد
  “ .گيرد نه در برابر آن حکومت سوسياليستی قرار می

اگر . چنين باشد و ھيچ تناقضی نداشته باشدگيريم که  او_ً 
بتوان قبول کرد موضوع بر سر اين نيست که اين شعار 

توان قبول  با حکومت سوسياليستی تناقض دارد، اما نمی
، چون یکرد که ظھور اين شعار بدون دليل و تصادف

خير، اين نوع شعارھای . بوده است ،تناقضی ندارد
ت نخواھد انداخت و به پوپوليستی بورژوازی را به وحش

قدر کافی اين جريان را بی خطر نشان خواھد داد و در 
نتيجه شانس قرار گرفتن در دا_ن بديل سازی بورژوازی 

اين بی تعارف ترين و . برای دولت فعلی بيشتر خواھد شد
شسته رفته ترين برداشت از تغيير اين شعار محوری 

 با نام واقعی و وگرنه به راستی چرا نبايد از مفاھيم. است

شناخته شده و با دويست سال سنت انق+بی پشت آن ياد 
بايد به  -!به جز مد روز - بر اساس کدام ضرورت. کرد

  .اين سنت پشت کرد

و اما تناقض حکومت انسانی با حکومت کارگری در 
انسان  چيست؟ خيلی ساده اين است که ھر کارگر لزوماً 

حکومت انسانی . يستکارگر ن اما ھر انسان الزاماً  .است
در اين حکومت . انسان است و نه طبقه ۀدر برگيرند

. جای خواھد گرفت ،ھرکس که انسان باشد و حيوان نباشد

يک انسان . ماجرا ديگر نياز به حدس و تحليل ندارد ۀبقي
ھا ھزار  طبقاتی برابر با ده ۀبورژوا می تواند دارای اراد

ھا در يک  انسان کارگر باشد و اگر تعدادی از آن
در واقع حکومت  ،حکومت انسانی حضور داشته باشند

بورژوايی به يک حکومت انسانی تبديل شده است و نه 
  !چيزی بيش از اين

به اين ترتيب حزب کمونيست کارگری مشغول تبديل 
کردن کاپيتاليسم به يک کاپيتاليسم انسانی است و دليل 

کاپيتاليستی  اثباتی اين ادعا ھم اين است که تنھا در نظام
ابدی و نياز جامعه فرض می شود و “ حکومت”است که 

انسان به ھيچ وجه  اين در حالی است که انسان و طبيعتِ 
، حتا از نوع کارگری و يا “حکومت”با پديده ای به نام 

سر “ حکومت سوسياليستی“ ”حبيب بکتاش”به قول 
  . آشتی ندارد

مت از ھدف مبارزه برچيدن نظام طبقاتی است که حکو
حکومت ”نه . مھمترين محصو_ت اين نظام است

که حکومت کارگران تنھا ابزار از بين بردن “ کارگری
بازمانده ھای نظام طبقاتی، از جمله خود حکومت  ۀھم

چگونه انسان می تواند روزی حکومت انسانی خود . است
اگر خصلت اين حکومت نه طبقاتی  ،را از ميان بردارد
ا انسان برخ+ف منعفت انسانی خويش که انسانی باشد؟ آي

  ؟!کند اقدامی می

يک نظام کمونيستی . حکومت محصول نظام طبقاتی است
حکومت در جامعه طبقه و تنھا زمانی مستقر می شود که 

حال اگر اين حکومت انسانی . از بين رفته باشد کام+ً 
  تکليف چيست؟  ،باشد

ست، حکومت محصول شرايط انسان از خود بيگانه شده ا
حال اگر انسان از خود بيگانه شده به طبيعت انسانی خود 

تکليفش با اين حکومت انسانی چه خواھد شد،  ،بازگردد
اگر آن را ملغا کند آيا دوباره نسبت به طبيعت انسانی 

  خود بيگانه نخواھد شد؟

اين  ۀتثبيت شد اين نوع تناقضات در شعارھای سنتاً  ۀريش
بری، حکومت کارگری، شعار آزادی، برا. گرايش است

يا حزب کمونيست کارگری، از تيپيک ترين اين نوع 
چگونه ميتوان تصور کرد که در جامعه . تناقضات است



 

٣٨ ٣٨ 
گيريم -ای برابری حاصل شده باشد اما ھنوز حکومت 

حکومت ابزار حاکميت يک . وجود داشته باشد - کارگری
اين  ،ديگر است و تا زمانی که حيات دارد ۀطبقه بر طبق

عنی را منتقل می کند که جامعه ھمچنان عناصر م
خود . طبقاتی، از جمله حضور طبقه را در خود دارد

حضور عنصر  ۀ، در واقع نمون-در حاکميت یحت -کارگر
طبقاتی است و به اين معنی است که برابری حاصل نشده 

در نتيجه اگر منظور گرايش کمونيسم کارگری از . است
نظر بورژوازی در آغاز برابری ھمان برابری مورد 

باشد که از محو  ای بايد برابری پيدايشش نيست، قطعاً 
نظام طبقاتی به دست می آيد و در چنين نظامی حکومت، 

  . از ھر نوع اش، اعم از کارگری يا انسانی وجود ندارد

تواند موضوعات الفبايی  چگونه می“ سعيد صالحی نيا”
ل با لنينيزم در اين سطح را نفھمد و وارد کارزار جدا

ھا  حرف زده و آن“ نقدھايش”ايشان که مرتب از ! شود
ھمه جا با خود به کول می “ مجموع آثار”را به عنوان 

کشد، آيا ممکن است بتواند يک مورد، حتا يک خط از 
نقد خود به لنينيزم را نشان دھد که واقعا نقد شخص  مث+ً 

نواع از سوی ارا ھا مشابه آن  ايشان باشد و نتوان ده
گرايشات ليبراليستی و آنارشيستی و راست و ضد 
کمونيستی نشان داد که ھرکدام ھم صدھا بار پاسخ گرفته 

  . است

يک مورد از نقد  یيد، حتيتوجه بفرما“ سعيد صالحی نيا”
ھايتان به لنينيزم را معرفی کنيد که بتوان گفت نقد خود 

  شما است و سرقت نظری از ساير گرايشات نيست؟    

٢٢/١١/٢٠١٢  

ardeshir.poorsani@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  ::ک گام اساسی به پيشک گام اساسی به پيشل کميتۀ اعتصاب، يل کميتۀ اعتصاب، يتشکيتشکي

  نقدی بر نظرات سياوش مدرسینقدی بر نظرات سياوش مدرسی

  

 عليرضا بيانی

سياوش دانشور در رابطه با اعتصاب کارگران 
آيا اع+م «عنوان در نوشته ای با  » بندر امام«پتروشيمی 
است؟ سخنی با کارگران  "يک گام به پيش"اعتصاب 

؛ اين سؤال را طرح کرده است که »اعتصابی پتروشيمی
آيا تشکيل کميتۀ اعتصاب يک گام به پيش محسوب می 

 ؟شود

 :او خود در پاسخ می گويد

 ،وجود دارد قبل از اعتصاب عم+ً " اعتصاب ۀکميت"«
و موانعى را رفع کرده ھاى مختلفى را برداشته  گام

اعتصاب  ۀاع+م کميت. دھد وگرنه اعتصابى رخ نمي
 ،نيست "گام اول تشکل پايدار" ،نيست "يک گام به پيش"

تصويرى ناقص و يک بعدى از  ۀبلکه منعکس کنند
تشکل  ۀکارگرى و پروس ۀمبارز ۀسوخت و ساز پيچيد
در شرايط کنونى و در متن يک . يابى کارگران است

اعتصاب  ۀاع+م کميت ،کشمکش کارگرى اعتصاب و



 

٣٩ ٣٩ 
در فضاى امنيتى و  ،او_ً . مضرات بيشترى ھم دارد

 ۀپادگانى حاکم به مراکز و صنايع بزرگ اع+م کميت
اعتصاب به تھاجم فى الحال موجود نيروى سرکوبگر 

با  ،ثانياً . دھد اط+عاتى و امنيتى توجيه بيشترى مي
براى معرفى دستگيرى ھر فعال کارگرى اعمال فشار 

افزايش مى يابد و امکان  "اعتصاب ۀکميت"اعضاى 
جايگزينى اين کميته براى اعتصابى که ضربه خورده 

نقش  اعتصاب تدريجاً  ۀکميت ،ثالثاً . تر ميشود کم ،است
کارگران اعتصابى را براى چگونگى  ۀتصميم گيرى تود

پيشبرد اعتصاب و اتخاذ تاکتيک ھاى مناسب در قبال 
کند  فرما و نيروھاى امنيتى کمتر و کمتر ميتحرکات کار

 .»ميدھدو نيروى واقعى اعتصاب را کاھش 

در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشيمی، دخالت گری 
ھايی از سوی طيف چپ صورت گرفت که دخالت گری 

در رابطه با اين . فوق يکی از انواع ضعيف آن است
اعتصاب ھرکس خرده حسابی با نوع تشکل يابی 

يکايی داشته است، شروع به نصيحت کارگران سند
پتروشيمی کرده و ليستی از مضرات سنديکا را برشمرده 

و _بد اگر   !ھا دچار انحراف به راست نشوند تا آن
بخواھند در مسير درستی قرار گيرند می بايست آن 

ھا  تشکلی را پايه ريزی کنند که ناصحان دلسوز آن
سياوش دانشور  البته نصايح. توصيه می فرمايند

او خيلی زود . خوشبختانه خيلی بلند با_ و طو_نی نيست
گام اول تشکل پايدار «شود کميتۀ اعتصاب  متوجه می

خورد، پس  و سنديکا ھم که البته به درد نمی »نيست
ب+فاصله به نتيجۀ مجمع عمومی کارگران می رسد که به 

خالت در اين ارتباط د. جای تشکل پايدار معرفی می گردد
ربط ديگری ھم وجود داشت که ب+فاصله به  گری ھای بی

تشکيل سنديکا به عنوان يکی از اھداف پيش رو کارگران 
 »فعالين لغو کار مزدی «. پتروشيمی واکنش نشان داد

ھا بود که طبق سنت ھميشگی خود، با نوشتن  يکی از آن
مطلبی بلند و طو_نی و بارھا تکرار شده، از مضرات 

آغاز کرده؛ و باز طبق سنت ويژۀ اين گرايش، سنديکا 
معلوم نمی گردد که چه آلترناتيو ملموس و قابل اجرايی 

در نتيجه می بايست فقط به . به جای آن معرفی می شود
سراغ آلترناتيو مجمع عمومی به جای کميتۀ اعتصاب 

 .برويم که توسط سياوش دانشور پيشنھاد می شود

اه به اشتباھات سطحی و کم ای کوت ابتدا بد نيست اشاره
اھميت سياوش دانشور داشته باشيم و سپس به مسائل 

کميتۀ اعتصاب قبل از «: گويد او می. تر بپردازيم مھم
اما وی در ادامۀ مطلب خود . »اعتصاب عم+ً وجود دارد

کند که کارگران را متقاعد کند تا دست از  کوشش می
موضوع تشکيل کميتۀ اعتصاب بردارند و برای اين 

اما به . ھا می پردازيم کند که در زير به آن د_يلی ذکر می
رسد که کميتۀ اعتصابی را که قبل از  نظر صحيح نمی

اعتصاب نيز عم+ً وجود دارد بتوان به عنوان آن چه که 
در حين اعتصاب ساخته شده است مورد نقد قرار داد، به 

م+ً خصوص با پيشنھاد آلترناتيوی که آن ھم می بايست ع
آن چه که سياوش . قبل از اعتصاب وجود داشته باشد

گذارد نيز قبل از  دانشور نام آن را مجمع عمومی می
اعتصاب وجود دارد، وگرنه بايد پرسيد پس تدارک 

 اعتصاب در کجا شکل می گيرد؟

و اما اشتباه نه چندان سطحی و بيشتر محافظه کارانۀ 
اعتصاب به بعدی سياوش دانشور در عدم تأييد کميتۀ 

عنوان يک گام به پيش است که تصور می کند کميتۀ 
تھاجم فى الحال موجود نيروى سرکوبگر « اعتصاب به

يعنی خود  !»اط+عاتى و امنيتى توجيه بيشترى مي دھد
کند  اعتصاب آن مقدار توجه اط+عاتی و امنيتی ايجاد نمی

؟ اگر کسی از ترس بميرد می !که کميتۀ اعتصاب می کند
مرگ او را به حساب ترس وی گذاشت، اما چه  توان

توجيھی می توان برای کسی داشت که از ترس مرگ 
  !خودکشی می کند

به قول يکی از نمايندگان پارلمان بورژوازی، ھمۀ 
عناصر يک انق+ب در يک اعتصاب به طور فشرده 

يکی از مھمترين اين عناصر کميتۀ . موجود است
بری يک اعتصاب کميتۀ اعتصاب رھ. اعتصاب است

اعضای کميتۀ اعتصاب از ميان . محسوب می شود
کميتۀ . شود پيشروان و رھبران عملی کارگران تعيين می

. اعتصاب جنبۀ واقعی و کام+ً جدی به اعتصاب می دھد

کميتۀ اعتصاب، تشکي+تی موقت بيرون آمده از دل 
کار کميتۀ اعتصاب نظم و سازمان دادن . اعتصاب است

کميتۀ اعتصاب به سخنگوی کارگران . استبه اعتصاب 
تواند طرف مذاکرات احتمالی برای  شود و می تبديل می

رسيدن به مطالباتی شود که به آن د_يل اعتصاب 
 .صورت گرفته است

سياوش دانشور از قبل مدلی در ذھن دارد که ھر تشکلی 
ميزان دوری يا نزديکی . را با آن مدل مقايسه می کند

شده توسط کارگران به اين مدل، ميزان تشک+ت ساخته 
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درستی يا اشتباه، گامی به پيش يا گامی به پس را تعيين 

در اين روش بی ارتباط به پراتيک کارگران، . می کند
حقيقت ھر اقدام کارگری، دست کم در رابطه با تشکل 
يابی، نه از ضرورت ھای موجود و نيازھای فوری پيش 

خص، و سطح آگاھی روی جنبش کارگری در شرايط مش
کنونی کارگران، و مبارزات و مطالبات روزانه کارگران 

ربط به جنبش کارگری منطبق  فکر بی که با ذھنيت روشن
نيست، بلکه برعکس، از انطباق اين ذھنيت با آن پراتيک 

در ذھن سياوش دانشور چيزی به نام . حاصل می شود
 قرار دارد که ھر نوع تشکل يابی به »مجمع عمومی«

جز آن را اگر گامی به پس نداند، گامی به پيش نخواھد 
 (در اين روش برخورد، حتی ھمين پيشنھاد . دانست

بيشتر از ھرچيزبه عنوان يک امضا مد ) مجمع عمومی
. ای برای پيش رَوی گام ھايی به جلو نظر است تا وسيله 

جان ک+م امضا و يا به قول خودشان پرچم دخالت گری 
مينۀ تشکل يابی کارگران اين گونه اين گرايش در ز

 :شود که سياوش دانشور نوشته است فرمول بندی می

تشکل واقعى کارگران در وضعيت و شرايط کنونى «
مجمع عمومى يعنى اراده و تصميم . مجمع عمومى است

کارگران و کارفرما و عواملش بايد به جمع کارگران 
 .»جوابگو باشد

بۀ تحليلی و اثباتی در اين جا سياوش دانشور جھت جن
را مناسب مجمع  »شرايط کنونی «دادن به اين نظر،
کند، بدون آن که معلوم شود، مگر از  عمومی معرفی می

نظر وی شرايطی ديگری ھم وجود دارد که مجمع 
 ؟ !عمومی در آن شرايط مناسب نباشد

گرايشی که سياوش دانشور به آن تعلق دارد، الگوھا و 
 )منصور حکمت (اين گرايش  پيشنھادھای رھبر نظری

داند و کاری به  را مبنای پيش روی جنبش کارگری می
. وضعيت مشخص کنونی جنبش کارگری در ايران ندارد

کرد برای دخالت گری در  منصور حکمت که ت+ش می
ھای کارگری، تشکي+ت کارگری را پيشنھاد دھد،   زمينه

ش شد که سنت ساير گراي دچار ھمان ماکسيماليسمی می
و  »تشکي+ت لغو کار مزدی«مث+ً . ھای سانتريستی است

از ھمين نوع  »تشکي+ت شوراھای کارگران «يا 
در اين روش . ماکسيماليسم گرايش ھای سانتريستی است

ھر وقت کارگران . دخالت گری، کار بسيار آسان است
در حين مبارزه به اين نتيجه رسيدند که تشکي+تی بسازند 

شود کاری خطا  ھا گفته می يا سنديکا، به آنبا نام اتحاديه 

در اين وضعيت، ھر  !انجام داده و راست روی کرده اند
کسی ھم که از کارگران و تشکل مورد نظرشان دفاع 

. کند، به عنوان سنديکاليست مورد حمله قرار می گيرد

اين روش آسان در بھترين حالت به اين صورت ادامه پيدا 
ديکا پيشنھاد مجمع عمومی داده کند که در مقابل سن می

چه کسی جرأت دارد با مجمع عمومی مخالفت و با . شود
و يا پيشنھادی از آن ھم کلی  !سنديکا توافق داشته باشد

چه کسی جرأت . به جای سنديکا »شورای کارگری«تر، 
. دارد در دفاع از سنديکا با شورای کارگران مخالفت کند

اما چه کسی پيدا  ،»سنديکا بد است«ھمه می دانند 
پس _بد حق با  !شود که فکر کند شورا بد است می

وضعيتی از  !طرفداران تشکي+ت شورايی خواھد بود
تشکي+ت «ھمه مخدوش تر و ماکسيماليستی تر پيشنھاد 

است که نه معلوم است از کجا  »ای لغو کار مزدی توده
گيرد و نه معلوم می شود پايۀ  شروع و چگونه شکل می

دۀ آن که نيازمند رشد بسيار با_ی تئوری برای فھم سازن
چگونگی لغو کار مزدی است، توده ھای کارگران ھستند 

  !يا پيشروان کارگران و يا پيشروان کمونيست کارگران

پيشنھاد مجمع عمومی کارگران از طرف منصور حکمت 
در ھر حال . مستقيماً در تقابل با سنديکا ھم ارائه نشد

توانسته ايدۀ مجمع عمومی را از  یمنصور حکمت نم
کسانی وام گرفته باشد که صاحبان اصلی اين ايده با 

اين ايده . دخالت گری در سنديکاھا مخالفتی داشته باشند
زمانی از طرف او عمده شد که پيشنھاد تشکل مستقل 
کارگری در بين کارگران پيشرو به بحث گذاشته شده بود 

علت اين . ی نفوذ کردو خيلی زود به عمق جنبش کارگر
نفوذ قبل از تأثيرات دخالت گری ھای پيشروان کارگری، 
از يک سو بی اعتمادی توده ھای کارگر به تشک+ت 
وابسته به دولت، و از سوی ديگر اين خاطرۀ تلخ که 

ربط به طبقۀ  تشک+ت کارگری ھمواره توسط احزاب بی 
يانات و کارگر اما با ھمين نوع اسامی، به دنبالچۀ اين جر

ھمچنين دخالت کارفرما در . احزاب تبديل شده بودند
که  »تشکلی«خصوص در آن نوع   تشک+ت کارگری، به

به دليل نداشتن اساسنامه و يا نظم مورد نياز يک 
تشکي+ت کارگری، امکان دخالت کارفرما را از قبل 

در نتيجه اگر  ).مث+ً مجمع عمومی (منتفی نکرده است، 
ی متناقض و مرکب جنبش کارگری که در وضعيت کنون

شوند راديکال ترين  رفرميست ترين ھا گاھی ناچار می
باشند، و يا بر عکس، ظاھراً ھر تشکل کارگری امضای 

مث+ً رفرميستی يا (گرايشی را با خود حمل می کند 
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؛ و معروف است که سنديکا امضای رفرميستی )راديکال

دست کم در يک ھرچند که که . را بر پيشانی خود دارد
دھۀ اخير، ھمۀ خبرھای مبارزۀ ضدّ سرمايه داری، نه از 
تشک+ت شورايی و احزابی با نام کارگری و لغو کار 
مزدی و مجمع عمومی، که از سوی گرايش ھای طرفدار 

 . تشکي+ت سنديکايی بوده است

شناخت دقيق از وضعيت جنبش کارگری در ايران اجازه 
ن مبارزات کارگری بيرون دھد تشک+تی که از مت نمی

آمده را به دليل نام سنديکا بر روی آن، رفرميستی و يا 
. حتی اگر نام شورايی داشت، راديکال و انق+بی تلقی کرد

چنين شاخص بندی ھايی در ھر کشوری با جنبش 
کارگری پيش رفته ممکن است تا حد زيادی صحيح باشد؛ 

تحمل  اما در وضعيت جنبش کارگری در ايران که ضمن
سال سرکوب سيستماتيک، ھرگز از تکاپو نايستاده،  ٣٢

و سابقۀ اعتصابات و اعتراضات آن حتی از جنبش 
کارگری رشد يافته در کشورھای پيشرفتۀ صنعتی ھم 

 .بيشتر بوده، صحيح نيست

جنبش کارگری در ايران بر خ+ف پتانسيل عظيم 
مبارزاتی، در زمينۀ تجربۀ مبارزۀ متشکل و تشکي+ت 

با آن که طبقۀ . ارگری، دورۀ جنينی خود را طی می کندک
کارگر ايران تجربۀ يک انق+ب بزرگ تاريخی را که 

روسيه عرض  ١٩١٧تواند در قد و قوارۀ انق+ب  حتی می
اندام کند، با خود دارد، اما در زمينۀ سازمانيابی، پس از 
شکست ھمان انق+ب به اين سو، ھرگز نتوانست طعم 

ل را به آن صورت که خود می خواھد مبارزۀ متشک
تشکي+تی با نام سنديکا برای چنين جنبشی و در . بچشد

چنين مقطعی در ايران، نه تنھا يک گام به پيش، بلکه 
نقطۀ اتکا و بازگشت اعتماد به نفس عظيمی به طبقۀ 

ھر دخالت گری در جنبش کارگری که . کارگر است
کمترين نفعی نتواند اين موضوع ساده را متوجه شود، 

برای اين جنبش که ندارد، سھل است که در تقابل با آن 
توان پذيرفت کميتۀ  حال چگونه می. نيز قرار می گيرد

اعتصاب بيرون آمده از دل اعتصابی با شکوه يک گام به 
پس توصيف شود؛ و يا با تخفيف، يک گام به پيش به 

مجمع حساب نيايد، تنھا به اين دليل که اعتنايی به امضای 
 !عمومی نداشته است

جنبش کارگری در ايران سال ھای زيادی است که امکان 
ھر نوع . مبارزۀ تشکي+تی را به دست نياورده است

تشکل يابی کارگری مستقيماً وابسته به سطح آگاھی 

سطح آگاھی کنونی در جنبش . کنونی کارگران است
ا کارگری تا بدان ميزان رشد نکرده که بتواند کارگران ر

در تشک+تی سازمانيابی کند که مناسب تسخير قدرت 
اما اين بدان مفھوم نيست که ھر تشکل . سياسی باشد

اگر . کارگری از ھمين نقطه عزيمت خواھد کرد
کارگران خواھان تشکي+ت در شرايط کنونی ايران به آن 
درجه از رشد آگاھی رسيده باشند که متوجه شوند 

ايی، زرد و رفرميستی است تشکي+ت اتحاديه ای و سنديک
ھا  و در نتيجه نبايد آن را ساخت، نبايد ترديد کرد که آن

به جای اين نوع تشکي+ت بايد حزب طبقۀ کارگر بسازند 
و به جای مطالبات معمول صنفی که در حوزه 

ھای معمول سنديکا است، به يک باره مشغول  فعاليت
ۀ تشکل در زمين. ترسيم برنامۀ تسخير قدرت سياسی شوند

يابی توده ای، سطح آگاھی فعلی در جنبش کارگری 
از حد تشکل يابی   -و حتی می توان گفت جھان -ايران

اما اين لزوماً يک نقطۀ ضعف . سنديکايی فراتر نمی رود
. ای است کام+ً معمول در جنبش کارگری نيست، مرحله

 ،»ايدئولوژی حاکم ايدئولوژی طبقۀ حاکم است «وقتی
به تحميل اين ايدئولوژی به طبقۀ کارگر تمام شرايط 
در اين شرايط تنھا امکان مصونيت در . کمک می کند

مقابل سمّ ايدئولوژی حاکم، مسلح شدن به تئوری انق+بی 
است؛ اما اين خود مستلزم مسلح شدن به تشکل و فعاليت 

از اين جا به بعد موضوع دخالت گری . جمعی است
توده ھای کارگر آغاز  ھا برای ارتقای آگاھی کمونيست
اما اگر کارگران در ھمان آغاز فعاليت خود به . می شود

يک باره مشغول برپايی تشکل کمونيستی با برنامۀ 
کمونيستی شوند، به اين معنی است که مراحل مقدماتی 
رشد خود را برای رسيدن به اين مرحله قب+ً و در جايی 

ن اين طی کرده اند؛ حال سؤال اين است که در ايرا
 .مرحله چه زمانی و کجا طی شده است

حقيقت مسألۀ اساسی تمايل توده ھای کارگر برای  در
احيای تشکل سنديکايی يا غير آن نيست؛ موضوع 
اساسی، چگونگی فعاليت ھر نوع تشکل توده ھای کارگر 
و ترسيم افق آن و دخالت گری پيشروان کمونيست در 

. ستق+ً می سازندای کارگری است که خود م تشک+ت توده

شود که  وقتی به توده ھای کارگر فراخوان داده می
ھا فرصت  تشک+ت مسستقل خود را بسازيد، بايد به آن

دھد که اين  اما تجربه نشان می. داده شود که چنين کنند
واقع به توده ھای کارگران نيست، بلکه به   فراخوان در

آن را گرايش ھای موجود است که می توان  »ھواداران«



 

٤٢ ٤٢ 
توده ھای کارگر، تشک+ت مورد «: گونه ترجمه کرد اين

 !»نظر و دلخواه ما را بسازيد

اگر سياوش دانشور به جای کارگران بود، به جای 
سنديکا و اتحاديه و کميتۀ اعتصاب؛ و حتی مجمع 

رفت حزب کمونيست کارگری می  عمومی، _بد بايد می
ش دانشور ساخت، اما توده ھای کارگر که به جای سياو

نيستند و با توجه به سطح فعلی آگاھی خود از تشکل 
روند کميته اعتصاب و سنديکا می سازند؛ اکنون  يابی، می

بايد معلوم گردد که اين وظيفۀ توده ھای کارگر است که 
بروند در تشکي+ت حزب کمونيست کارگری مورد نظر 
سياوش دانشور دخالت گری کرده و در آن حزب در 

+ت سنديکايی و کارکرد و افق آن تبليغات مورد تشکي
کنند و يا وظيفه سياوش دانشور است که در آن چه که 
توده ھای کارگر به عنوان تشکي+ت مستقل مورد نظر 

مرز . سازند دخالت گری کمونيستی کند خود می
سکتاريسم و ارتباط يا بی ارتباطی با جنبش کارگری 

 .ھمين جا است

ي+ت سنديکايی که با ساختن بيشترين گرايش ھای تشک
چنين تشکي+تی مخالف اند، در ھمان اولين لحظۀ ساخت 

گيرند و تازه  چنين تشک+تی در تقابل با آن قرار می
درک . مخالفت خود را نيز کمونيستی توصيف می کنند

دھد که  ھا اين اجازه را نمی وارونه و ايده آليستی به آن
ای  تشکل توده متوجه شوند، موضوع به ھيچ وجه نوع

کارگران نيست، بلکه مسألۀ اساسی دخالت گری 
سازند  کمونيستی در ھر آن چه کارگران به ميل خود می

. اند است و ارتقا آگاھی آن ھا از آن سطحی که آغاز کرده

ھای بارز چنين درکی توسط سياوش   يکی از نمونه
دانشور که مبتنی بر گرايش ايشان است اين گونه ارائه 

به کارگران اعتصابی پتروشيمی بگويد کميتۀ  شد که
اعتصاب نسازيد، سنديکا نسازيد و به جای آن برويد، 

حال اگر کارگران چنين نکردند . مجمع عمومی بسازيد
ھا به جای مجمع عمومی و يا ھر تشکل  چه؟ اگر آن

پيشنھادیِ چنين گرايش ھايی، بروند و سنديکا بسازند، 
اھد بود؟ آيا با توده ھای تکليف اين گرايش ھای چه خو

کارگر به عنوان عوامل سرمايه داری که در تشکي+ت 
رفرميستی عضوشده اند، مقابله خواھد شد؟ به طور 
مشخص سؤال اين است، اکنون که کارگران پتروشيمی 

اند و به جای آن کميتۀ اعتصاب  مجمع عمومی نساخته
سو  ھا از يک آن. اند، دارای چه ھويتی شده اند ساخته

سو تشکي+ت پايدار خود  اعتصاب سازمان داده و از يک
را سنديکا در نظر گرفته اند، حال حزب سياوش دانشور 
و ھمۀ گرايش ھای مشابه بايد از چنين تشکل به توصيف 

ھا  ھا رفرميستی فاصله بگيرند و يا تازه کار اصلی آن آن
 آغاز می شود؟ 

يکی از معمول ترين واکنش ھای گرايش ھای 
اکسيماليستی در اين مواقع کلی گويی و گنگ گويی م

مث+ً ببينيم سياوش دانشور درست در مقطع . است
اعتصاب کارگران پتروشيمی که می تواند به کل طبقۀ 

ھايی  کارگر اعتماد به نفس منتقل کند، به ياد چه توصيه
 :می افتد

طبقۀ کارگر ايران نمي  "ھدف نھايى"از اين بگذريم که «
مبارزۀ ما اگر سيرى دارد در . جاد سنديکا باشدتواند اي

و  !مبارزه اقتصادى تا رھايى اقتصادى :يک ک+م اينست
اين با سنديکا و تشکيل آن ھيچ جاى دنيا متحقق نشده 

 .»است

. ھدف نھايی طبقۀ کارگر سوسياليسم است و نه تشکي+ت

ای برای رسيدن  اگر ھم تشکي+تی بسازد به عنوان وسيله
اما اين چه ربطی دارد به مطالبۀ . ھدف استبه اين 

بندر «برکناری شرکت ھای پيمانکاری در پتروشيمی 
چرا بايد برای برکناری شرکت ھای پيمانکاری،  .»امام

ساخت؛ و اگر کارگران  »لغو کار مزدی«تشکي+ت مث+ً 
به چنين درکی رسيده باشند که چنين تشکي+تی بسازند، 

البۀ خود را برچيده شدن در اين صورت چرا بايد مط
شرکت ھای پيمانکاری تعيين کنند و نه حاکميت 

؟ مبارزۀ اقتصادی چگونه !ديکتاتوری پرولتاريا
ای است که می تواند در تشکي+ت مورد نظر  مبارزه

مث+ً مجمع عمومی يا حزب کمونيست  -سياوش دانشور
برسد اما  »رھايی اقتصادی«جاری شده تا به  - کارگری

تواند جاری شود و يا اگر  ت سنديکايی يا نمیدر تشکي+
جاری شود به رھايی اقتصادی منجر نخواھد شد؛ و تازه 

 !اين ھمه در مقطع ساختن کميتۀ اعتصاب عمده می شود

بگذريم از طرح سؤالی که بی جواب خواھد ماند؛ وآن 
اين که به راستی رھايی اقتصادی بدون سنديکا و تشکيل 

 ؟!قق شده استآن در کجای دنيا متح

او . سياوش دانشور البته به موضوع جالبی اشاره می کند
  :می گويد



 

٤٣ ٤٣ 
تشکل امرى کتابى و آرمانى نيست، بلکه در پروسۀ  «

 ».مبارزۀ واقعى کارگرى ايجاد ميشود

بايد ديد کميتۀ اعتصاب کارگران پتروشيمی حقيقتاً در 
ھا ايجاد شده يا در پروسۀ غير  پروسۀ مبارزه واقعی آن

اما قبل از . واقعی مبارزۀ کسان ديگری ايجاد شده است
آن بد نيست اين را نيز متوجه شويم که اگر اعتصاب يک 
مبارزۀ واقعی کارگری محسوب می شود، چرا کميتۀ 
اعتصاب که امر سازمان دادن به اعتصاب را به عھده 
دارد غير واقعی، يا امری کتابی و آرمانی محسوب 

تصاب در مقطع اعتصاب تشکيل اگر کميتۀ اع. شود می
تواند تشکيل شود که امر  نشود، پس در چه زمانی می

کتابی و آرمانی ھم نباشد؟ کارگرانی که به حکم تحمل 
شوند در دل اختناق  فشارھای روزمرۀ زندگی مجبور می

چنين اعتصابی را برپا کنند، بايد به ھر قيمت که شده 
رند که با ابعاد ازاعماق خود سازمانده ای را پديد بياو

مبارزه و وظايفی که در اين مقطع برای خود تعريف 
اين سازماندھی منطبق با . کرده اند، مطابقت داشته باشد

سنت جنبش کارگری در جھان، عبارت است از ھمان 
کميتۀ اعتصاب که ابتدا به وسيلۀ اعتصاب به وجود آمد و 

ل ب+فاصله خود به ابزار و وسيلۀ ھدايت اعتصاب تبدي
اگر اين فرايند، مبارزۀ واقعی کارگری به شمار . شد

نيايد، در اين صورت بايد ديد مبارزۀ واقعی کارگری 
 .اص+ً چه ھست

موضوع مھم در اين قسمت از نوشتۀ سياوش دانشور 
اشارۀ وی به مبارزۀ واقعی کارگری است، ھرچند که 

در يک . مبارزه دارد  خود واکنشی غير واقعی به اين
واقعی چيزی به اسم شعار خوب يا شعار بد،  مبارزۀ

درست يا غلط وجود ندارد؛ اين جور مسائل شايد در 
کتاب به سادگی وارد شود اما در مبارزۀ واقعی نمی تواند 

ھر مطالبه ای در جايگاه . به اين صورت مطرح باشد
خود می تواند راھگشای گامی به پيش در مبارزات 

يل شعاری که در يک رو تحم از اين. کارگران باشد
ھر شرايطی و برای  در ،زمانی شايد درست بوده باشد

مارکسيست ھای انق+بی  ۀوظيف. ابد نادرست است
تشخيص اين موضوع است که کدام مطالبه می تواند 

مث+ً . از وضعيت کنونی گامی به جلو ببردرا کارگران 
ھر تشکي+تی که بتواند  »بندرامام«اکنون در پتروشيمی 

رزات کنونی کارگران اعتصابی را از اين سطحی که مبا
ھست حتی نيم گام به جلو ببرد، تشکي+تی خواھد بود که 

می بايد مورد حمايت مارکسيست ھا و فعالين جنبش 
سياوش دانشور و ھمۀ مخالفين با . کارگری قرار بگيرد

تشکيل سنديکا بايد بتوانند توضيح دھند که آيا سنديکا 
مطالبۀ برچيده شدن شرکت ھای گامی عقب تر از 

پيمانکاری است يا منطبق با آن و يا گامی بيشتر از آن 
چرا می توان با مطالبۀ برچيده شدن شرکت ھای . است

پيمانکاری موافق بود اما با کميتۀ اعتصاب يا تشکل 
صنفی نظير سنديکا که ھمين نوع مبارزه را ھماھنگ 

که  کند، مخالفت کرد؟ چرا درست در مقطعی می
کارگران درخواست برچيده شدن شرکت ھای پيمانکاری 

دھند که قب+ً دولت خود آن را به تصويب رسانده  را می
رود، می بايست با  بود و اکنون از اجرای آن طفره می

شورای کارگری يا تشکل لغو کار مزدی و يا «تشکي+ت 
اگر کارگران برای مطالبۀ . تکميل شود »مجمع عمومی
تاتوری انق+بی طبقۀ کارگر اعتصاب استقرار ديک

کردند، در آن صورت بايد چه تشکلی برای  عمومی می
بينيم که مبارزۀ واقعی  آن می ساختند؟ در نتيجه می

کارگران امری آرمانی و کتابی نيست، اما چرا بايد 
دخالت گری در امر مبارزۀ واقعی کارگران به اين ميزان 

ت+ش سياوش دانشور  مث+ً . امری کتابی و آرمانی باشد
برای اثبات اصولی بودن مجمع عمومی، آن ھم در ھر 
شرايطی، تماماً وابسته به مقدماتی بودن آن برای تشکيل 
شوراھای کارگری است؛ اما اين موضوع نه آرمانی و نه 

شود و کميتۀ اعتصابی  کتابی و نه غير واقعی معرفی می
بی و غير که از دل اعتصاب بيرون آمده، آرمانی و کتا

 !واقعی معرفی می شود

حال اگر بخواھيم به خود مجمع عمومی مورد نظر 
سياوش دانشور بپردازيم و واقعيت آن را بررسی کنيم تا 
متوجه شويم چرا گرايش مورد ع+قۀ سياوش دانشور 

کند، بد نيست از  ھمواره و در ھر شرايط آن را عمده می
  :شروع کنيم که می گويد اين بحث وی

نه ثبت می  ،پايى مجمع عمومى نه اجازه می خواھدبر«
کارگران ھر . نه انتخابات می خواھد و نه ھيچى ،خواھد

صحن  ،وقت تشخيص دھند در سالن نھار خورى
 ،در پارکينگ ،موقع ورود و خروج شيفت ھا ،کارخانه

داخل سالن توليد و غيره جمع می  ،مقال درب ورودى
يعى و اعتراض دسته اين مجمع عمومى و تجمع طب. شوند

واضح است که براى ھر کدام از . جمعى کارگران است
اين اجتماعات قبلتر _يه اى از رھبران عملى ت+ش _زم 



 

٤٤ ٤٤ 
بازھم واضح . را انجام داده اند تا اين اجتماع ممکن شود

است که اين شکل مجمع عمومى با مجامع عمومى اى که 
اسب توسط کارگران يک مرکز صنعتى در شرايط و تن

قواى بازترى برپا می شود و زمان و دستورات آن فرق 
در اين شکل دوم، خود تشکل کارگرى تحميل شده . دارد

و مجمع عمومى، يک بروز اين تحميل و تناسب قواى 
سياوش دانشور، باز ھم در بارۀ مجامع ( » جديد است

  ).عمومی کارگری

دراين جا ظاھراً بيشترين نگرانی سياوش دانشور در 
بطه با تشک+تی غير از مجمع عمومی، موارد دست و را

وی به اين موضوع در جاھای . پا گير بورکراتيک است
. ديگری از مباحث خود در اين زمينه نيز اشاره می کند

رسد درک سياوش دانشور از موارد  اما به نظر می
ربط به امر نظم تشکي+تی  بورکراتيک ناصحيح و بی

ھای بورکراتيک يک تشکي+ت  مخالفت او با جنبه. باشد
جنبۀ . بيشتر جنبۀ آنارشيستی دارد تا کمونيستی

بورکراتيک يک تشکل کارگری بر خ+ف تصور سياوش 
دانشور مربوط به مواردی نيست که کارگران برای 

اجازه بخواھند و ثبت بخواھند و انتخابات «فعاليت خود 
ھا  اغلب اين مواردی که سياوش دانشور به آن. »بخواھند

کند موارد خارج از تشکي+ت کارگری و  اشاره می
در رابطه با . مربوط به قوانين سيستم حاکم است

بورکراسی آن چه که به تشکل کارگری مرتبط است، 
اتفاقاً در نبود . عدم رعايت دمکراسی کارگری است

. دمکراسی کارگری است که انتخابات بی دليل می شود

عيار را  يک آنارشی تمام به عبارت ساده، سياوش دانشور
کند و در نتيجه  از خصوسيات مجمع عمومی معرفی می

آن را در تقابل با بورکراسی می نشاند؛ در صورتی که 
ھمين درھم ريختگی در فعاليت، صورت ديگری از 

ھای بورکراتيک، و نقطۀ تقابل با آن تنھا  ھمان روش
 . دمکراسی کارگری درونی است

سياوش دانشور و گرايش مجمع عمومی مورد نظر 
واقع تشکي+ت کارگری نيست، بلکه تجمع  نظری وی در
گويد، اين تجمع  ھمان طور که او می. کارگری است

تواند در ھرجايی که وی برمی شمارد برقرار شود؛ و  می
تواند در مقابل نانوايی ھا و عابر بانک  ع+وه بر آن می

بنزين و برای دريافت يارانه و صف شير يارانه ای و 
داند که  سياوش دانشور _بد خود از قبل می. غيره ھم باشد

مجمع عمومی تشکي+ت کارگری نيست و به ھمين دليل 

نياز از موارد ضروری فعاليت تشکي+تی مانند  آن را بی
 .انتخابات می داند

فکر می کنم ريشۀ اشتباه گرايش نظری سياوش دانشور 
کارگری در اين از طرح مجمع عمومی به عنوان تشکل 

جا است که می دانند اگر روزی شوراھای کارگری برپا 
شود، نطفه ھای اوليۀ آن در ھمين مجامع عمومی بسته 
خواھد شد، و بعد اين برداشت به صورت اب+غ مکانيکی 

شود که چون شوراھای  درآمده و حاصل اين می
کارگری، تشکل غايی و مطلوب کارگری است، پس از 

بايست مجمع عمومی به عنوان نطفۀ اين ھمين ا_ن می 
شوراھا به جای ھر تشکل ديگری، حتی کميتۀ اعتصاب 

اين درک مکانيکی تيپيک، آرايش شکل و . قرار بگيرد
 . ظاھر را به جای مضمون و محتوا قرار می دھد

در شرايط معمول جنبش کارگری ممکن است ھر روزه 
کارگری در و به کرّات تجمعاتی به عنوان تجليّات جنبش 

ھای ذاتی اين  از خصلت. اين جا و آن جا شکل بگيرد
اتفاقاً نياز به . تجمعات بی دوام و زودگذر بودن آن است

گيرد که بتواند به اين  تشکل يابی از ھمين جا ريشه می
اما ھمين . تجمعات و مجامع عمومی نظم و تداوم ببخشد

که شرايط معمول در جنبش کارگری تغيير کرده و 
کند، و ھمين  سب قوا به نفع جنبش کارگری چرخش میتنا

که در چنين شرايطی طبقۀ کارگر بتواند ھژمونی کسب 
کند، و در يک ک+م در شرايطی که وضعيت انق+بی در 

شود، ھمۀ اعتصابات کوچک و دور از  جامعه پديدار می
ھم به يک ديگر متصل شده و مقدمۀ اعتصاب عمومی 

ضعيت نياز به کميته ھای در اين و. فراھم می گردد
نمايندگان کميته . اعتصاب ضروری تر از قبل می شود

ھای اعتصاب با يک ديگر مرتبط شده و کميته ای 
اجتماعات کارگری که پيش . تر را تشکيل می دھند بزرگ

گرفتند و حتی  از اين بر سر مطالبات اقتصادی شکل می
 مانع خاصی برای ورود نمايندگان کارفرما به درون

تجمع خود نداشتند، در اين شرايط به تجمعات و مجامع 
شوند و نمايندگان خود را  عمومی با دوام سياسی تبديل می

. کنند می »انتخاب«برای ارتباط با ساير مجامع عمومی 

از درون اين پروسه، شوراھای سراسری کارگری شکل 
واقع از اعماق اين جنبش، شوراھا به عنوان   گرفته و در

ت سراسری کارگری، منطبق با مطالبۀ جنبش تشکي+
کارگری در مقطع اعت+ی انق+بی که الزاماً کسب قدرت 

جان ک+م اين که . سياسی می باشد شکل می گيرد



 

٤٥ ٤٥ 
شوراھای کارگری محصول وضعيت انق+بی و نه به 

تصادفی نيست وقتی . وجود آورندۀ اين وضعيت است
لک، سياوش دانشور در بحث شفاھی خود در پالتا

شوراھای کارگری را پيشنھاد می کند شنونده را به مقطع 
. رجوع می دھد و نه به روزھای معمولی ٥٧انق+ب 

حال می توان ماکسيماليسم و درک مکانيکی گرايش ھايی 
کنند مجامع عمومی  را مشاھده کرد که چون فکر می

دانند که در شرايط  نطفۀ اوليه شوراھا است، پس بھتر می
کارگری و سطح آگاھی فعلی آن، به جای  کنونی جنبش

ای منطبق با مطالبات  کميتۀ اعتصاب و تشک+ت توده
کنونی کارگران نظير سنديکا، مجمع عمومی تشکيل شود 

با اين روش حتی . تر بسته شود تا اين نطفه ھر چه سريع
در آزمايشگاھای احزب با نام کمونيستی موجود ايرانی 

رسيد، چه رسد به تعيين حکم  توان به نتيجۀ شورا ھم نمی
به کارگران مبنی بر ساختن مجمع عمومی به جای 

 .سنديکا يا کميتۀ اعتصاب

از اين گذشته، تناقضی که در فرايند شکل گيری مجامع 
عمومی با تعريف گرايش نظری متعلق به سياوش 

شود اين است که او_؛ً با تعريف  دانشور مشاھده می
مجمع عمومی ظاھراً اين  گيری ايشان از چگونگی شکل

ای مثل سالن ناھار  مجمع خود به خود و در ھر نقطه
شود و  خوری و پارکينگ کارخانه و نظاير آن تشکيل می

گيرد، اما  کس ھم اجازه نمی برای تشکيل شدنش از ھيچ
مشکل دائمی طيف نظری متعلق به گرايش مورد نظر 
سياوش دانشور اين است که چرا کارگران به جای 

نديکا و کميتۀ اعتصاب و نظاير آن مجمع عمومی نمی س
بينيم مجامع عمومی که می بايست بدون  يعنی می. سازند

اجازه و خود به خود ساخته شود، وابسته به عدم 
گيری کميتۀ اعتصاب و تشک+تی ديگر نظير سنديکا  شکل
به سادگی می توان متوجه شد که مجمع عمومی . است

م+ً با مجامع عمومی کارگران مورد نظر گرايش فوق کا
به عنوان نطفه ھای اوليه شوراھای سراسری که در 
تاريخ تاکنونی جنبش کارگری در سطح جھان، تنھا در 
شرايط اعت+ی انق+بی و به منظور سازمان دادن به 

مجمع . شود، به کلی متفاوت است انق+ب ساخته می
عمومی مورد نظر گرايش فوق، تشکي+ت نيست و به 

تشکي+ت کارگری که در  (جای تشکي+ت ساخته می شود
نطفۀ  ؛)آن نيازی به انتخابات نباشد اص+ً تشکي+ت نيست
شود؛ و  شورا نيست و به منظور نطفۀ شورا معرفی می
شود که  تازه مشکلش اين است که تنھا زمانی متولد می

کارگران دست به ساختن نوع تشکل ھای ديگری نظير 
اما مجامع عمومی در وضعيتی که . نندکميتۀ اعتصاب نز

مطالبۀ سياسی طبقۀ کارگر بر ھمۀ مطالبات ديگرش 
غلبه کرده و دستور تسخير قدرت سياسی را برای خود 
انتخاب می کند، نه تنھا منافاتی با تشک+ت کارگری 

ای ندارد، بلکه خود می تواند انعکاس و نمودی از آن  توده
ی و شوراھای کارگری ثانيا؛ً حتی مجامع عموم. باشد

برای پيشبرد امر مبارزه ناچارند نمايندگانی از طرف 
واقع اين نمايندگان ھستند که  خود معرفی کنند که در

در نتيجه حتی . شوراھای کارگری را منعکس می کنند
. شوراھای کارگری نيز کارکرد يک نظام نيابتی را دارد

گر يعنی نمايندگانی که به نيابت از توده ھای کار
بنابراين بايد پرسيد . شوراھای کارگری تشکيل می دھند

که چرا حتی برای مجامع عمومی و شوراھای کارگری 
توان نمايندگانی انتخاب کرد که به امر  انق+ب آينده می

مبارزۀ توده ھا پرداخته تا به اين مبارزه سامان دھد، اما 
برای يک اعتصاب کارگری نبايد کميته ای متشکل از 

ندگان کارگران اعتصابی ساخت که امر اعتصاب را نماي
شود خبر خوب  ھمين که اين سطور نوشته می. تداوم دھد

حتی . اعتصاب کارگران پتروشيمی آبادان ھم منتشر شده
اگر تاکنون ھم اعتصابات پتروشيمی کميتۀ اعتصاب 

شد که اين کميته ساخته  نداشت، اکنون ديگر ضروری می
ھای  در مشورت با ساير بخششود تا نمايندگان آن 

اعتصابی پتروشيمی، و حتی در صورت گسترش 
ھای ديگر با يک ديگر تبادل نظر کرده  اعتصاب به بخش

اگر به قول لنين . تا مبارزه ھماھنگی را سازمان دھند
بايد پذيرفت کرد که . »اعتصاب مدرسۀ انق+ب است«

 . کميتۀ اعتصاب الفبای آموزش در اين مدرسه است

   ١٣٩٠ت و چھارم مھر ماه بيس

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٦ ٤٦ 
  قد به مصاحبه مصطفی صابر با راديو پيام قد به مصاحبه مصطفی صابر با راديو پيام نن

  در مورد جنگدر مورد جنگ

 ٢٠١٣سپتامبر  ١٥

اين بحث مصطفی صابر درست در زمانی که ديگر 
شانس حمله نظامی امريکا به سوريه به کلی کاھش پيدا 
کرد، تنھا با ھدف سفيد کاری تماي+ت اولترا راست اخير 

چکيده و حرف حساب . گری استحزب کمونيست کار
حزب کمونيست کارگری تا قبل از وضعيت کنونی که 
احتمال جنگ بسيار کاھش پيدا کرده اين بود که يک 
انق+ب در سوريه شده است، يک اس+م سياسی در يکسو 
و رژيم ديکتاتور اسد که آن ھم در واقع در ھمان 

د کاتاگوری اس+م سياسی قرار دارد در طرف مقابل وجو
حال اين مانع . دارد که مانع ادامه انق+ب سوريه شده است

يعنی اسد بايد برود تا راه انق+ب باز شود، يا انق+ب از 
بن بست خارج شود تا به اين ترتيب اپوزسيون القائده ای 

در اين کلی گويی نيرويی که بايد اسد را . ھم از بين بروند
ه اين است که يعنی قضي. از بين ببرد محو و ناپيدا است

يک انق+ب رخ داده اما اسد مانع آن شده است، حا_ اسد 
   .اگر برود انق+ب تداوم پيدا ميکند

مضحک تر و سطحی تر از اين تحليل را حتا نميتوان در 
اين رھنمود . تاکسی و صف سبزی فروشی شنيد

نامحسوس حميد تقوايی بود به آمريکا و نيروھای غربی 
رجوع شود به مصاحبه حميد . ( برای حل تکليف سوريه

حميد ). به بعد در ھمين راديو پيام ١٧تقوايی از دقيقه 
تقوايی از غرب دعوت ميکند که برای برداشتن اسد 

اين عمق نگاه اين جريان راست به مفھوم . دخالت کنند
تو گويی يک نيروی ماورايی به جای خود . انق+ب است

اه انق+ب باز شود که انق+ب بايد اسد را بردارد تا بعد ر
در آنصورت ديگر معلوم نيست اص+ چرا بايد انق+ب 

   !!شود وقتی که اسد برداشته شد

اين سياست راست نمی توانست با صراحت بيشتر از اين 
از حمله نظامی آمريکا به سوريه دفاع کند تا زمانی که 
خيال ليدرھای حزب کمونيست کارگری با شليک اولين 

راحت شود که در اينصورت محققا  موشک به سوريه
در . صراحتشان در دفاع از جنگ بيشتر از اين می شد

اين مرحله کار مث+ حميد تقوايی غور و لنُد به امپرياليزم 
و ! است که آنھا ميخواھند اسد را تنبيه کنند و نه سرنگون

دقيقا مانند ھمين بحث صابر ( بعد با تاکيدات پشت سر ھم 
ه اسد بايد برود، صورت مسئله را به ک) در اين مصاحبه

کلی به رژيم چنج و يا سقوط حکومت و نه دولت سرمايه 
   .داری تغيير می دھد

در ھمه کلی گويی ھای اين مصاحبه مصطفی صابر که 
در واقع به صورت آشکار در تناقض با اع+م انق+ب 
سوريه که تا ھمين ا_ن ھم بر سر آن ادعا ھستند می 

رفتن اسد را برای ھرچيز يک مرحله مقدم  باشد، در واقع
را تاخر بر آن ) حتا انق+ب يا ادامه آن( و بقيه موارد 

حزب کمونيست کارگری با درک خود از انق+ب . ميداند
که فراتر از انق+ب مخملی نيست حتا از درک اين 
موضوع نيز عاجز است که رفتن و برداشتن اسد ھم نه 

معاد_ت درونی خود  موضوعی ماورايی يا خارج از
سوريه که نتيجه يک انق+ب در داخل سوريه است وگرنه 
اساسا نيازی به انق+ب نخواھد بود و به راستی اين 

بر اساس کدام فعل و انفعا_ت در " متفکران نابغه"
سوريه انق+ب کشف کردند و خواھان رفتن اسد به جز 

   ؟!مسير ھمان انق+ب اند

ارگری از حمله آمريکا به اکنون که حزب کمونيست ک
سوريه نا اميد شده ناچار است در سری مصاحبه و 
نوشتجات تازه ای مواضع تا کنونی خود را ماستمالی 
کند، غافل از اينکه آن مواضع چنان راست و حتا عقب 
تر از ليبرالی است که با اين کلی گويی ھای مصطفی 

  .صابر و امثالھم ترميم نخواھد شد

مصطفی صابر در اين مصاحبه کمترين  کلی گويی ھای 
ربطی به عنوان مصاحبه نداشت و با اينکه پرسش ھای 

چه نيرويی بايد اسد " اساسی و مھمی در مقابل او نظير
گذاشته می شد اما او باز با کلی گويی ديگری " را بردارد

   .کلی گويی قبلی را تکميل می کرد

رح کرد در اين مصاحبه ط برای بيان نظرياتی که صابر
نه تنھا _زم نيست کمونيست بود که حتا يک سوسيال 
دمکرات ھم جرات ندارد به اين شلختگی وارد چنين کلی 

صابر بسيار آماتور و ناشيانه گرايش . گويی ھايی شود
اصلی و مھمترين گرايشی که تا کنون مانع وقوع جنگ 

تو گويی گرايش . شد را به سادگی به تمسخر می گيرد
در سراسر دنيا خِفت امپرياليزم را گرفته و  ضد جنگی که

تا کنون نگذاشته آنھا وارد جنگ تازه ای شوند، تحت 
، آن چيزی است که کينه "ضد امپرياليست ھا"عنوان 

شديدی در رھبران حزب کمونيست کارگری ايجاد کرده 
مصطفی صابر گرايش ضد جنگ را به تمسخر می . است

بايد مانع جنگ شد ھم گيرد اما در مقابل اينکه چگونه 
اسد بايد "چيزی برای گفتن ندارد به جز آن که مدام بگويد 

 هاي فيس بوكبحث 



 

٤٧ ٤٧ 
او نمی فھمد رفتن اسد اگر نتيجه يک انق+ب "!! برود

داخلی نباشد به معنی حفظ دولت سرمايه داری در سوريه 
و در مھمترين وضعيت جايگزينی اسد با کسی مشابه 

اجازه  دانش سطحی مصطفی صابر به او. خود او است
درک اين مھم را نمی دھد که رفتن اسد با وسيله جنگ 
امپرياليستی به معنی عقب زدن راديکاليزم به منظور 
نابودی ھر نطفه ای است که قرار است انق+ب را شکل 
دھد و در نتيجه ھر دخالت گری کمونيستی در سوريه 
نمی تواند و مطلقا نميتواند جدا از تقابل با جنگ 

صابر ک+می در . و محکوم کردن آن باشدامپرياليستی 
محکوميت جنگ عليه سوريه و مخالفت با اين ابزار 

بيان نمی کند و تصور ميکند قرار " رفتن اسد"برای 
است يک انتخابات دمکراتيک در دنيا صورت گيرد که 

بس است اين "بايد به مردم گفت که بروند بگويند 
قضيه کَنده  و بعد قال"!! وضعيت و بس است اين کارھا

حال اگر ھزاران نفر در !! شود و بس شود اين کارھا
سراسر جھان وارد اعتراضات ضد جنگ شوند، از نظر 

را نمی دھد و در " بس است اين کارھا"صابر مفھوم 
واقع مورد سرزنش قرار می گيرد که اين ھا ضد 

  .امپرياليست ھستند

نقد کل حزب کمونيست کارگری به گرايشات ضد 
اليست مادام که نتواند حلقه واسطی شود برای امپري

برجسته کردن آنتی کاپيتاليزم، در واقع ممکن نيست 
بتواند از مدار دفاع از امپرياليزم خارج شود، حتا اگر 
برخی از اعضای حزب کمونيست کارگری اين را 

برای برجسته کردن ھدف آنتی کاپيتاليستی تا . نخواھند
دقيقا ھمان موضوعی  جايی که به جنگ بر می گردد

است که امير پيام به عنوام پرسش جلوی مصطفی صابر 
ميگذارد و آنھم در مورد تاکتيک لنين در اين مورد است 

. که سر سوزنی با وضعيت اين دوره تغيير نکرده است

تاکتيکی که می گويد اسلحه ھا را به سمت حکومت ھای 
ک از اين سياست انق+بی تاکتي. طرف جنگ بچرخانيد

جبھه سوم استنتاج می شود که نقدا با اعتراضات وسيع 
ضد جنگ در سراسر جھان شکل گرفته است و دقيقا 
ھمين ھم باعث عقب نشينی امپرياليزم از شعله ورکردن 
آتش جنگ شده است، و اين دقيقا ھمان چيزی است که 
حسابی کفر رھبران حزب کمونيست کارگری را 

توسط امپرياليزم به  درآورده چون آنھا به سقوط اسد
عنوان مقدمه تغيير رژيم جمھوری اس+می به ھمين 
سبک بسيار اميد بسته اند و باز چون که تنھا شانس 

 .آنھا از ھمين مسير است" حزب و قدرت سياسی"پروژه 

  »»اس/م سياسیاس/م سياسی««مذھب و مذھب و 

  

فيس بوک  آزاد بحث زير، در ستون بحث ھای: توضيح
پيش به ! به احزاب رژيم اعتماد نکنيد« و ذيل مطلب 

-UIDنوشتۀ تشکل کارگری (» !سوی اتحاد کارگران

DER صورت گرفته است) در ترکيه.  

*** 

  :حبيب بکتاش

  :کشنده يک مقاله بسيار خوب با دو ضعف

در ايران " شبکه ھمبستگی کارگری"مقاله زير از طرف 
اين شبکه مرتبط است به گرايش . منتشر شده است
   .مارکسيسم انق+بی

  خوبی مقاله

ط+عات و توضيحات بسيار خوبی مقاله در اين است که ا
توصيف جامعی . گر داردرباره اوضاع طبقه کامفيدی در

ه ب. دھد طبقه کارگر میاز استثمار و ستم و اجحاف عليه 
خواھد که فريب احزاب  درستی از طبقه کارگر می

ی و ناسيوناليستی ترکيه را نخورند و صف يبورژوا
درستی از طبقه کارگر ه ب. ھا جدا کنند خودشان را از آن

  .و محکم کنند خواھد که صفوف خود را متحد می

  ضعف کشنده اول مقاله

که شامل (ترکيه  دانند که خيزش مردم عالم و آدم می
ان ريشه در غعليه دولت اردو )گر ھم می شودرطبقه کا

فقر و استثمار و ديکتاتوری از يک طرف : دو چيز داشت
. و اس+م و قوانين اس+می و تحميل مذھب از طرف ديگر

که اعتراض و خيزش مردم ترکيه عليه  حتی پيش از اين



 

٤٨ ٤٨ 
 )که بھانه ای بيش نبود(قطع درختان در پارک گزی 

در ميدان تقسيم و ساير " بوسه"شروع شود، اعتراض 
اعتراض مردم ترکيه عليه فتواھای . شروع شده بود جاھا

ساختن سه "اردوغان و دولت و نھادھای اس+می مثل 
ممنوع شدن "، "خانه نشين شدن زنان حامله"، "فرزند
و غيره برای ھر ناظر سياسی روشن و مشخص و " الکل

عد اساسی و مھم و مرکزی مردم يک ب. شناخته شده است
ترکيه عليه اس+م و قوانين اس+می و دولت اس+می و 

اين مقاله _م تا کام در . اس+ميزه کردن جامعه ترکيه بود
شتر ديدی . باره اين مسئله بزرگ و مھم حرف نمی زند

کنند و  چرا؟ چرا کسانی که در ايران زندگی می! نديدی
ن طبقه ھب بر تن و جاھای ش+ق اس+م و مذ با زخم

باره بعد ضد اس+می خيزش کارگر آشنا ھستند چيزی در
مردم ترکيه و طبقه کارگر نمی گويند؟ گردانندگان اين 

  شبکه و گرايش مارکسيسم انق+بی چه پاسخی دارند؟

  ضعف کشنده دوم مقاله

خواھد که فريب احزاب  اين مقاله از طبقه کارگر می
يه را نخورند و صفوفشان را بورژوا و ناسيوناليستی ترک

ھا نمی گويد  ھا جدا کنند و متحد بشوند، اما به آن از آن
ھا و محوری  که برای چه متحد شوند، حول چه خواست

ه متحد شوند، چگونه متحد شوند، حزب خودشان را ب
اين مقاله ھيچ راه حل عملی . وجود بياورند و چکار بکنند

در برابر رھبران نه در برابر تودھا ی کارگری و نه 
نمی گويند که حول . عملی و نظری کارگری نمی گذارد

. يک حزب موجود متحد شويد يا حزب خودتان را بسازيد

بورژوائی را -نمی گويد انق+ب کنيد و دولت اس+می
  چرا؟. نمی گويد سوسياليسم را بر پا داريد .سرنگون کنيد

****  

  :آرام نوبخت

د آقای بکتاش بايد به عنوان يک پاسخ مختصر به نق
 :موارد زير را به ايشان يادآوری کنم

اول؛ حزب کمونيست کارگری در ھمۀ مسائل، از جمله 
برخورد با مذھب کوچک ترين مرزی با يک حزب 
صرفاً سکو_ر يا حتی ليبرال ندارد، و اصو_ً اين قدر از 
تحليل ھای اجتماعی مارکسيستی به دور است که ھمه 

در مورد کشور . نا خ+صه می بيندچيز را در سطح روب
  :ترکيه، قب+ً طی مقاله ای اشاره شده بود که

سرمايه داری ترکيه در حرکت است، و تا جايی که به «
و سرمايۀ داخلی و  "عدالت و توسعه"حزب حاکم 

خارجی مربوط است، ھيچ چيز نبايد بر سر آن قرار گيرد 
ن کلوپ ترکيه می خواھد از نبردبا!) از جمله درختان(

با_ برود و ھنوز با ولع در حال   OECDثروتمندان 
رقابت برای پيوستن به اتحاديۀ اروپا تا اواخر اين دھه 

دولت ھمزمان به شکل مستبدانه ای ت+ش دارد که  .است
يک روبنای دولتی اس+می را به اين توسعۀ سرمايه 

قوانين محدودکنندۀ الکل، رعايت مسائل  :داری تحميل کند
بی، پوشش، و انقياد زنان تقريباً به ھمان شکل مذھ

  ».ايران

http://militaant.com/?p=2544  

عدم درک اين رابطه که جزئی از ديدگاه غيرمارکسيستی 
اين » مبارزه«حزب متبوع آقای بکتاش است، ھرگونه 

آوردن کوچک  حزب عليه مذھب را نھايتاً بدون وارد
ترين آسيبی به پايۀ مادّی آن و در چارچوب ھمان 
دمکراسی بورژوايی پيش می برد؛ چرا که اين حزب 
قادر نيست بين مبارزه عليه مذھب و مبارزۀ طبقاتی 

  .رابطه ای برقرار کند

به عنوان يک حزب » حزب عدالت و توسعه«به ع+وه 
پيروز  اس+م گرا مدتی به طور پی در پی در انتخابات

شد، و تقريباً به مدت يک دھه حاميان اصلی خود را در 
ھمين موضوع باعث شد که . ميان فقرای شھری داشت

نظاميان سکو_ر سابق آتاتورک را از گردونۀ قدرت به 
حاشيه براند و به اين ترتيب اپوزيسيون سکو_ر در قالب 

اگر . احزاب منحط و گنديدۀ طبقۀ متوسط را متفرق کند
مونيست کارگری در آن جا حضور داشته باشد، حزب ک

بايد بنا به منطق درونی خودش و برای تقابل با اس+م 
سياسی، دوشا دوش چنين احزاب سکو_ری قرار بگيرد، 
و ترديدی نبايد داشت که برای اين کار نه فقط به لحاظ 

آماده است، بلکه استعداد درونی فرصت طلبانۀ » نظری«
  .کافی را ھم دارد

در ھمان روزھای اول تظاھرات، سازمان  م؛دو
مطلبی نوشت و طی آن به مسألۀ » مارکسيست توتوم«

اعمال محدوديت ھای اس+می اشاره کرد؛ از آن جا که 
دنبال اين موضوع » پيگيرانه«آقای بکتاش تا اين حد 

بوده است، از مطلب مذکور نقل قول می آوردم تا بلکه 
  :يالش راحت باشدآتش خشم او کمی فروکش کند و خ



 

٤٩ ٤٩ 
با اين حال شمار زيادی از تحوّ_ت نظير ت+ش برای «

منع سقط جنين، محدوديت بر فروش و مصرف الکل، 
بمب گذاری شھر ريحانلی به دليل سياست حکومت در 

کشته برجای گذاشت، ممنوعيت ھايی  ٥٢قبال سوريه که 
بر برگزاری تظاھرات اول ماه مه، رعب و وحشت 

و حساب، دستگيری شمار زيادی از پليسی بی حدّ 
ژورناليست ھا، فشار بر رسانه ھا که آن ھا را مطيع 
حاکميت ساخته، ت+ش ھای حريصانه برای چپاول 
طبيعت به ويژه از طريق ساخت سد بر ھر رود ترکيه، 
روانه کردن فقرا به سوی حاشيه ھای شھرھا و رويکرد 

شدند   ھمگی جمع… سلسله مراتبی دولت در ھمۀ اين ھا
ديگر بس "تا تودۀ نسبتاً بزرگی از مردم را به مرحلۀ 

  ».برسانند "است

http://militaant.com/?p=2368  

يک تشکل کارگری است که در » يودير«سوم؛ تشکل 
ميان تودۀ کارگران، و نه فقط کارگران پيشرو و 

اتفاقاً برخ+ف ميل آقای بکتاش  مارکسيست، پايه دارد، و
بخش زيادی از اين اعضا را کارگران مسلمان و 

بنابراين آن ھا در سطح . غيرمارکسيست تشکيل می دھند
بولتن کارگری و برای کارگران علی العموم و الزاماً 
غيرمارکسيست مطلب می نويسند و بدون شانتاژ و 

ھا، سروصدا راه انداختن ھای مدل کمونيست کارگری 
مسألۀ محوری  .مسائل را به کارگران انتقال می دھند

به عنوان تنھا نيرو  - »حزب پيشتاز انق+بی«تدارک برای 
و ظرف صحيح و ضروری برای کاناليزه کردن 
اعتراضات کارگری و دمکراتيک به سمت انق+ب و 
سرنگونی نظام سرمايه داری به دست طبقۀ کارگر، که 

اضات به نتيجه نمی رسند يا متأسفانه در غياب آن اعتر
با افتادن به دست ساير نيروھا، شکست خود را تضمين 

از جمله مسائل مرتبط با حوزۀ اخص  - می کنند
مارکسيستی است که تنھا با اتکا به روشنفکران انق+بی و 

نه تودۀ  - رھبران عملی پيشرو و سوسياليست طبقۀ
کاری  اين قبيل موارد در حوزۀ. حل خواھد شد -کارگران

تشک+ت عمومی کارگری که دربرگيرندۀ کارگرانی با 
متأسفانه شدت بی . گرايش ھای مختلف می شود، نيست

حزب کمونيست » مشاورين«ربط بودن رھبران و 
کارگری به مسائل کارگری، امکان درک ابتدايی ترين 

  . مسائل را از آن ھا می گيرد

ھستند و  چھارم؛ مارکسيست ھا، بنا به قاعده ماترياليست
مبارزه و ضدّيت با اشکال مختلف دين و مذھب، الفبای 
اين ماترياليزم است؛ منتھا ھمان طور که لنين به درستی 

ماترياليزمی نيست که در الفبا  ،مارکسيزم«گفته بود، 
مارکسيزم فراتر می رود و می گويد  يعنی. »درجا بزند

ن توده ايمان مذھبی بي »چرا«که ما بايد بدانيم که او_ً 
می توان  »چگونه«ھای زحمتکش رسوخ می کند و ثانياً 

در واقع نقد و رويکرد ما نسبت به دين،  .با آن مقابله کرد
از زاويۀ ماترياليزم ديالکتيکی صورت می گيرد، نه از 

 ھای» ريشه«ما  .منظر ماترياليزم مکانيکی، يا ليبرالزم

رسوخ مذھب را بررسی می کنيم و متناسب با آن 
خورد می کنيم، ولی ماترياليست ھای مکانيکی يا حتی بر

ليبرال ھا و غيره، صرفاً از زاويۀ روشنفکرانه و بدون 
رفتن به عمق اين پديده؛ اين معضل به وضوح گريبان 

ھا را گرفته، به طوری که نقدشان »کمونيست کارگری«
ساله و  ٩به اس+م از سطح ھمخوابگی محمد با عايشۀ 

  . رودغيره فراتر نمی 

در ھمين جا متوجه می شويم که تبليغات صرفاً آتئيستی و 
 .ضدّ خدا ھرچند _زم است، ولی به تنھايی کافی نيست

می شود انبوھی از سرمايه داران را پيدا کرد که شديداً 
در مقابل، کارگران زيادی را می بينيد  .ضدّ دين ھستند

به  اگر قرار باشد ما ماترياليزم را .که مذھبی ھستند
تبليغات ضدّ دين و آتئيستی صرف تقليل بدھيم، پس _بد 

و  »سکو_ر«، »بی خدا«بايد در کنار سرمايه داران 
 »با ايمان«و  »مذھبی«و در مقابل کارگران  »ضدّ دين«

حزب کمونيست کارگری اين ظرفيت بالقوه . قرار بگيريم
را دارد که چنين کند و حتی آن را بارھا ھم بالفعل کرده 

، با سازمان »اس+م سياسی«يعنی حتی حول نقد . تاس
راست وارد اتحاد و کارزارھای -ھای نژادپرست و اولترا
 .مشترک شده و می شود

پس آموزش ھای ضدّ دين _زم است، ولی به شرطی که 
گسترش مبارزات طبقاتی «: تابع يک ھدف مشخص باشد

 توده ھای مورد سوء استفاده قرار گرفته در برابر بھره

  .»کشان

برای ما مارکسيست ھا، منافع طبقاتی مشترک طبقۀ  
کارگر يک اصل است، و ھمه چيز حول اين منفعت می 

ما بايد ضمن  .گردد و در واقع نسبت به آن تعيين می شود
شرکت در مبارزۀ طبقاتی آن ھا با ھدف تسخير قدرت 
سياسی به دست طبقۀ کارگر، ايجاد دولت کارگری و 
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مايه داری، ناکارا بودن انديشۀ مذھبی را الغای روابط سر

در طی اين مبارزه به آن ھا نشان دھيم و اثبات کنيم؛ به 
آن ھا نشان بدھيم که ضدّيت کارگران با يک ديگر بر سر 

کارگر شيعه در مقابل سنی، کارگر (» مذھب«مقولۀ 
نھايتاً به ضرر اتحاد  )مسيحی در مقابل يھودی و الی آخر

ما بايد نشان دھيم  .سرمايه داری است طبقاتی و به سود
که مذھب و مالکيت خصوصی دست در دست ھم دارند، 
و تنھا با الغای اين مناسبت است که نھايتاً مذھب ھم ملغا 

در اين مبارزه، ما ھرگز از آلودگی ھای  ولی. خواھد شد
برخ+ف (مذھبی چشم پوشی نمی کنيم و نبايد بکنيم 

در اروپا، که به درستی از » چپ«بسياری از گروه ھای 
حقوق کارگران مھاجر مث+ً مسلمان دفاع می کنند، ولی 
به نادرستی چشم خود را روی انواع آلودگی ھای آن ھا، 

ساله گرفته تا قتل  ٩از ختنۀ دختران و ازدواج با کودک 
 ).ھای ناموسی و غيره، می بندند

به ع+وه، ما مارکسيست ھا معتقديم که پس از انق+ب 
سوسياليستی به دست طبقۀ کارگر، ارتباط ارگان ھای 

از دولت کارگری بايد  )مسجد، کليسا و غيره(مذھبی 
ھيچ بودجه ای به آن تخصيص پيدا  .تماماً قطع بشود

مذھب بايد از آموزش و پروش بيرون برود؛ ولی  .نکند
ھرگز نبايد ممنوع شود يا با زور و جبر برانداخته شود 

به  »ۀ کموناردھای ب+نکيست فراریبرنام«انگلس در (
نقد تعدادی از ب+نکيست ھا پرداخته بود که سعی داشتند 

  ).در کمون چنين کاری انجام دھند

در واقع مذھب برای مارکسيست ھا، برای حزب طبقۀ  
کارگر، به ھيچ وجه امر خصوصی نيست، ولی تاجايی 
که به دولت کارگری آتی بازمی گردد، امری خصوصی 

بايد به ياد داشت که در مقطع انق+ب (می شود تلقی 
درصد از جمعيت امپراتوری روسيۀ  ١٠، حدوداً ١٩١٧

اما سياست  .ميليون نفر، مسلمان بودند ١٦سابق يا 
تا اواسط دھۀ  ١٩١٧انق+بی و صحيح بلشويک ھا از 

 ١٩٢٧که عميقاً با سياست ھای استالين تقريباً از  ١٩٢٠

نست بسياری از کارگران مسلمان به بعد متفاوت بود، توا
در  ).را به سوی حزب کمونيست و شوراھا جذب کند

نتيجه، اين ھا خطوط اصلی موضع کمونيست ھای 
انق+بی نسبت به مسألۀ مذھب است که فرسنگ ھا با 

 .ھا تفاوت دارد»کمونيست کارگری«

  

  

  »»سرنگونیسرنگونی««حزب کمونيست کارگری و مسألۀ حزب کمونيست کارگری و مسألۀ 

  آرام نوبخت

کميتۀ مرکزی حزب » مشاور«ش، آقای حبيب بکتا
کمونيست کارگری، طی بحث ھايی در صفحۀ فيس 
بوک، پرسش فرموده اند که آيا گرايش مارکسيست ھای 

» سرنگونی جمھوری اس+می«انق+بی ايران تاکنون به 

در پاسخ به اين درخواست . اشاره ای داشته است يا خير
ه شکل از سوی ايشان بايد به دو نکته ب» سند سرنگونی«

  :گذرا اشاره کنم

اول؛ گرايش مارکسيست ھای انق+بی ايران در ھمان 
نامۀ «روزھای شروع اعتراضات، از طريق انتشار 

و سپس توزيع آن در » سرگشاده به مير حسين موسوی
بين معترضين در حدّ توان و امکانات موجود، نقش 

. بازدارندۀ موسوی را خطاب به معترضين افشا نمود

جاست که در ھمان مقطع، جريان ھايی، از جالب اين 
، تاکتيک نامۀ سرگشاده »کمونيست کارگری«جمله اقمار 

را که ھميشه به عنوان يک سنت مبارزاتی در ميان 
چه در داخل زندان و چه خارج از  - فعالين و مبارزين

توھم نسبت به شخص «مطرح بوده است، به  -آن
  . تعبير کردند» موسوی

ز درک نکردند و نمی کنند که برای اين جريان ھا ھرگ
افشای کسانی مانند موسوی و کروبی به عنوان موانع 
خروج اعتراضات از خط و مرزھای نظام، نمی توانند به 
شکل قيم مآبانه، از با_ و با تحکم، آن ھم بدون 

 .دخالتگری در درون اعتراضات، کاری را پيش ببرند

در  تاکتيک نامۀ سرگشاده، سطح آگاھی موجود
اعتراضات را مفروض می گيرد، و سپس سعی می کند 
تا آن را گام به گام به موازات تغيير شرايط عينی ارتقا 

در غير اين صورت، بسياری از شعارھا و بحث  .بدھد
صرفاً از با_ی سر توده ھای  - ولو کام+ً صحيح -ھا

معترض خواھد گذاشت و مابه ازايی مادی در 
اين ھمان اصلی است که امسال اعتراضات نخواھد يافت؛ 

از جانب ما، يا از  »تحريم فعّال انتخابات «نيز در قالب 
با  -سوی فعالين کارگری مبارزی ھمچون شاھرخ زمانی

نوشتن نامه ای سرگشاده از داخل زندان و خطاب به 
رئيس جمھور جديد، دادستان تھران و رئيس زندان «

)١(صورت گرفت  - »رجايی شھر
.  



 

٥١ ٥١ 
تی قبل مشاور شخص موسوی در پاريس ھم طی اتفاقاً مد

به اين حقيقت روشن اشاره » بی بی سی«مصاحبه ای با 
کرد که موسوی چيزی جز يک مانع برای جلوگيری از 
تحو_ت بيشتر در جامعه نبوده است، که به ھمين دليل 
مجدداً متن آن نامۀ سرگشاده را منتشر کرديم و آقای 

)٢(ت ميليتانت مطالعه کند بکتاش می تواند آن را در ساي
.  

، ليدر »حميد تقوايی«با اين حال ديديم که چگونه جناب 
عالی مقام حزب کمونيست که مدام از مناظره و بحث 

شانه خالی می کند،  بر سر مفاھيم پايه ایجدی با ديگران 
جنگ جناح ھا و «با موضوع » گفتار روز«در برنامۀ 
  : فرمودند ،)٨٨مرداد  ١٣به تاريخ (» جنگ مردم

جناح  ،جناح به اصط+ح مغضوب ،موسوی جناح « 
مغلوب تا جايی که دارد عليه احمدی نژاد و خامنه ای می 

  ».است مردم کنار درجنگد، 

و با ھمين درک واپس مانده و غيرمارکسيستی تأکيد 
  :کردند که

عليه  ،تا جايی که اين ھا می آيند و عليه خامنه ای« 
يا تنفيذ يا تحليف و  ،ه ھای فرمايشیيا دادگا ،احمدی نژاد

ما می گوييم داريد ھمراه ما مردم  ،غيره صحبت می کنند
. »حرکت می کنيد

)٣(
  

حزب کمونيست » ليدر«اين کلّ درک آقای تقوايی، ! بله
کارگری، از صف بندی ھای اجتماعی و تاکتيک ھای 

  ! _زم و چشم اندازھای مبارزاتی در آن دوره بوده است

سند سرنگونی «حال کسی مثل آقای بکتاش دنبال با اين 
ما می گردد و می خواھد خ+ف اين را ثابت کند » طلبی

البته اين را می گذارم به پای يک شوخی زشت و نه (
اگر دست کم حجم مطالبی را که در اين . چندان جالب

مورد نوشته ايم روی شانه ھای آقای بکتاش و حزب 
). در زمين فرومی رودمتبوعش بگذاريم که تا گردن 

ظاھراً اين آرزو برای ما ھميشه باقی خواھد ماند که آقای 
بکتاش يک بار و فقط يک بار وارد بحث تئوريک بشود، 
منتھا چيزی نگويد که بيش از پيش ماھيت خرده 

  . بورژوايی و گنديدۀ حزب خودش را به نمايش بگذارد

م دولت و دوم؛ آقای بکتاش متوجه نيست که او_ً بين مفھو
از » سرنگونی«حکومت يک تفاوت وجود دارد و ثانياً 

نقطه نظر مارکسيستی مفھومی تماماً متفاوت با ديگر 

يک دولت سرمايه داری، که خودش . جريان ھا دارد
برآمده از مناسبات توليدی سرمايه داری است و آشتی 
ناپذيری طبقات متخاصم را متجلی می کند، می تواند 

اعم از پارلمانی، (تفاوتی داشته باشد ھای م» حکومت«
). پادشاھی، سلطنت مشروطه، يا استبداد آخوندی

، بدون سرنگونی مناسبات و »حکومت«سرنگونی اين 
، و صرفاً جايگزينی آن با ساير »دولت سرمايه داری«

با انق+ب سياسی . اشکال حکومت دردی را دوا نمی کند
رژيم «ين جا در ا(طبقۀ کارگر، يعنی سرنگونی حکومت 

، تازه می توان راه را به سوی )»جمھوری اس+می
و پی ريزی يک دولت » سرمايه داری«سرنگونی دولت 

انق+ب سياسی می . و حکومت جديد کارگری مھيا کرد
تواند به انق+بی اجتماعی مبدّل شود، ولی عکس آن 

به ع+وه، وقتی مارکسيست ھای انق+بی از . صادق نيست
بت می کنند، معنای ويژه ای در نظر صح» سرنگونی«

دارند که آن ھا را، برخ+ف حزب کمونيست کارگری، 
از ساير جريان ھای مجاھد، سلطنت طلب، نيروھای 

سرنگونی «امپرياليستی و خ+صه نيروھای متحد بر سر 
، متمايز می کند؛ و آن اين است که برای ما »رژيم

الب يک سرنگونی به معنای متشکل شدن کارگران در ق
طبقه، تسخير قدرت سياسی به دست آن ھا و از ميان 

نه حملۀ نظامی ناتو، يا . بردن نظام سرمايه داری است
نه . ورود گروھی چريک يا ارتش آزاديبخش اشرف

و » جمھوری اس+می«به » شاھنشاھی«تغيير حکومت 
که بايد اطمينان (» حکومت سکو_ر و ليبرال«بعد _بد 

کارگری برای پيوستن به و داشت حزب کمونيست 
شرکت در اين مورد آخر حتی لحظه ای را از دست 

چکيدۀ اين مفھوم را می توان با اين گفتۀ ). نخواھد داد
  :مارکس و انگلس نشان داد

طبقۀ کارگر در پيکار خود عليه قدرت جمعی طبقات  «
مالک نمی تواند، به مثابۀ يک طبقه عمل کند، مگر با 

يک حزب سياسی که از تمامی تشکل خود در قالب 
احزاب کھنه ای که طبقات مالک تشکيل داده اند، متمايز 

اين تشکل طبقۀ کارگر در قالب يک  .و مخالف آن ھا باشد
حزب سياسی، به منظور تضمين پيروزی انق+ب 
اجتماعی، و ھدف غايی آن، يعنی الغای طبقات، اجتناب 

ظيفۀ عظيم تسخير قدرت سياسی، به و ]...[ .ناپذير است
» .طبقۀ کارگر مبدّل شده است

)٤(
  

به ھر حال به دنبال نوشتۀ اخير آقايان بکتاش و بھرام 
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از » انق+ب«رحمانی، دعوت به مناظره ای حول مفھوم 

سوی رفيق عليرضا بيانی از گرايش مارکسيست ھای 
انق+بی ايران صورت گرفته است که در آن جا می شود 

وم انق+ب از ديدگاه مارکسيزم رو به عموم، در مورد مفھ
)۵(انق+بی، سرنگونی و غيره صحبت کرد 

.  

کميتۀ » مشاور«به ھر حال آقای بکتاش به عنوان 
مرکزی حزب کمونيست کارگری، پيش از وورد به اين 
قبيل بحث ھای ثقيل، و با_ و پايين پريدن برای يافتن 

، بھتر است برود مواضع ليدر عالی مقام خودش »سند«
کمی زير و رو کند و عجالتاً تکليف خود را با آن ھا  را

روشن کند تا بيش از اين، خودش و آن حزب درمانده را 
  .افشا نکند

  ١٣٩٢مرداد  ٢١

  :پانوشت

(1) 

http://www.chzamani.blogspot.se/2013/07/bl

og-post.html 

(2) http://militaant.com/?p=2600 

(3) http://abbasgoya.com/1904 

  .١٨٧٢قطعنامه ھای بين الملل اول، کنگرۀ _ھه،  )۴(

(5) http://militaant.com/?p=2685 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحوeّت مصرتحوeّت مصر

کارگران «بحث زير، به دنبال انتشار مقالۀ  :توضيح
، »مصر، بين منگنۀ اخوان المسلمين و کودتای ارتش

نوشتۀ مراد شيرين و ترجمۀ آرام نوبخت، مندرج در 
  .صورت گرفته است ٦١نشريۀ ميليتانت شمارۀ 

  مسعود قھرمانی

ر از اشکا_ت کل اين نوشته بشود گذشت سھند جان، اگ
سرنگونی "کرد، به اين پاراگراف آخر خوب دقت کن 

سرمايه داری از طريق انق+ب ھای کارگری خيلی وقت 
به ھمين خاطر است . است که در دستور کار قرار دارد

که وظيفۀ احيای مارکسيزم بيش از پيش ضروری شده 
کارگری  می شود فقط يک نمونه از انق+ب." است

عزيز مراد شيرين  رخداده را رفيق) انق+بات پيشکش(
فھميديم ضرورت احيای مارکسيسم  ستنشان بدھد؟ خوب

  »از کجا نشأت می گيرد

  آرام نوبخت

پيش از ھر چيز ممنون از دخالتگری شما . مسعود گرامی
در اين بحث؛ و اميدوارم که با تداوم چنين بحث ھای 

ازھای روشنفکرانه، بلکه مھمی که نه از سر ارضای ني
از ضرورت ھای موجود نشأت می گيرد، به نتايج 

  . مشخصی دست پيدا کنيم

: محور اصلی بحث شما در اين جاست که می گوييد

انق+بات (ميشه فقط يک نمونه از انق+ب کارگری «
» رخداده را رفيق عزيز مراد شيرين نشان بده؟) پيشکش

، ١٩١٧ق+ب اکتبر در پاسخ می گويم، پس از تجربۀ ان
حتی يک انق+ب سوسياليستی نيز رخ نداده، و در متن ھم 

  .خ+ف اين ادعا نمی شود

مقصود کام+ً روشن است، بحث بر سر اين است که 
شرايط عينی کام+ً برای وقوع انق+ب سوسياليستی فراھم 
است، و بايد با کمال تأسف بايد گفت که از شدت پختگی 

دقيقاً مسأله . گنديدگی ھم قرار داردو آمادگی در آستانه 
اين که سرمايه داری دست کم از دسامبر . ھمين جاست

به اين سو، وارد بدترين بحران در تمامی عرصه  ٢٠٠٧
نه فقط اقتصادی و اجتماعی، که ھمين طور سياسی  -ھا

، توده ھا در سرتاسر جھان بيرون ريخته اند، ولی -شده
يقاً به معنای آن است که چنين انق+بی رخ نمی دھد، دق
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يک فاکتور ذھنی اصلی، يعنی رھبری انق+بی، برای 
سمت و سو دادن به اعتراضات بالقوه و بالفعل وجود 

اين در حالی است که تمامی سازمان ھا و احزاب ! ندارد
با وجود تمامی ادعاھای خود، » کمونيستی«به اصط+ح 

و اين کوچکترين تدارکی برای اين موضوع نديده اند 
گونه است که در سر بزنگاه ھای تاريخی، اين چنين 

به ھمين دليل به درستی گفته شده . سقوط آزاد می کنند
دستور «است که انق+ب کارگری، مدت ھاست که در 

و فعليت » تحقق«قرار دارد و اين فرسنگ ھا با » روز
وجود اين شرايط، و طغيان ھای . يافتن آن متفاوت است

و کنار، بيش از ھر چيز بی اعتباری و  مقطعی در گوشه
را ) و مدعی(سازمان ھا و احزاب موجود » بحران«

احيای مارکسيزم ھم به اين معناست؛ يعنی . نشان می دھد
مارکسيزم انق+بی را از زير آوار خروارھا حزب و 
سازمان بی ربط به متن مبارزات و جنبش کارگری، 

. رھبری انق+بی بيرون آوردن و تدارک ديدن برای ايجاد

بدون عنصر رھبری انق+بی، ھمان طور که شاھد بوده 
ايم، تمامی اعتراضات متأسفانه پس از چندی به انحراف 

تجلی اين . رفته يا سير نزولی خود را آغاز می کنند
) لنينيستی(رھبری انق+بی، ھمان حزب پيشتاز کارگری 

قرار » دستور روز«است که آن ھم مدت ھاست در 
با ادعای (، ولی يک دوجين سازمان و حزب دارد

خ+ف آن حرکت ) »رھبری طبقه کارگر«مضحبک 
کرده و کاريکاتوری از آن ساخته اند که بيشتر به مانع 

بدون اين . جنبش انق+بی و عامل دافعه تبديل شده اند
ظرف، آگاھی حاصل از پراتيک مبارزاتی جامعه، ھرگز 

خ� باقی بماند و خود را نمی تواند بين زمين و ھوا يا در 
در مقابل آگاھی وارونه و کاذبی که از سوی سازوبرگ 
طبقه حاکم و ارگان ھان آن در قالب ايدئولوژی 
بورژوايی با شدت به مراتب بيشتری به درون جامعه 

تنھا ظرفی که می تواند اين . تزريق می شود، حفظ کند
آگاھی را در درون خود متمرکز، حفظ و تقويت کند، 
چکيدۀ مبارزات عملی را به تئوری انق+بی تبديل کند، و 
در چنين بزنگاه ھای تاريخی به عنوان خط رھبری 
مجدداً به دل جامعه و مبارزات بازگرداند، چنين حزبی 

در . به اين معانی ھستند» احيا«و » دستور روز«. است
انتھا مايلم که ساير نکات اشتباه در اين متن را برای بحث 

  .حتماً مطرح کنيدبيشتر 

  با سپاس

  مسعود قھرمانی

عزيز، من روشنفکر ! آرام جان، مرسی از بابت جوابت
نيستم و قصدم ھم بل گرفتن از شما نبود و تنھا پاراگرافی 
از نوشته خودت را کپی کردم و پرسيدم کدام انق+بات 
صورت گرفته؟ و اما اشکا_ت ديگر مطلب از ديد من، 

ای که مارکسيست ھا بايد به آن به نکاتی اشاره کرده 
" توجه جدی داشته باشند که درآخربند دوم چنين آمده

مارکسيست ھای انق+بی به ھيچ وجه نبايد به پشتيبانی 
اگر ھر . ازمرسی يا اخوان المسلمين بپردازند

سردرگم و گيجی تا ديروز گمان می کرد » مارکسيست«
ندگی که اين نيروھای ارتجاعی شايد بھبودی را درز

روزمرۀ کارگران مصر و ديگر اقشار تحت ستم و 
استثمار به ارمغان بياورند، ديگر اکنون نبايد توھمی 

آرام جان، آن کدام مارکسيست انق+بی  !"داشته باشند
) اخوان المسلمين(متوھمی است که به دنبال اس+م سياسی 

با گله ھای حزب الله اش راه افتاده که شما مورد خطاب 
ده ای؟ فرد و يا ھر نيروی سردرگم و گيجی که به قرار دا

دنبال ارتجاع روان شده را که با ھيچ چسب دوقلويی نمی 
دولت " و در جای ديگر. چسباند) ھا(شود به مارکسيست 

اوباما آلترناتيو قابل اعتمادی در برابر رژيم سابق مبارک 
او اين است که » بھترين گزينۀ«ندارد؛ بنابراين اکنون 

اد را با حذف منفورترين چھره ھای آن بازگرداند، استبد
ھم به آن » دمکراتيک«اما در عين حال کمی چاشنی 

اين که آيا امريکا قادر به تحقق سناريو می . اضافه کند
شود يا خير، و اين که چنين چيزی احتما_ً چه قدر زمان 
خواھد برد، به اقدام کارگران و ساير اقشار تحت ستم و 

آرام جان، بارھا در مقاله ات از ." تگی دارداستثمار بس
البرادعی نام آوردی، چرا؟ محال است شما البرادعی را 
نشناسی و با وظايف و مسئوليت ھای پيشينش آشنا 

، آلترناتيو دولت اوباما نمی تواند باشه؟ مگر ھمين !نباشی
البرادعی در قيام اول مردم مصر نبود که خوارک کل 

عنوان چھره مطلوب اپوزسيون به  مديای حاکم شد و به
جامعه تزريق می شد؟ مگر امروز ھمين البرادعی نيست 
که بابت ھر اجابت مزاجی نظراتش را می خواھند و 
منعکس می کنند؟ آيا در غياب و عدم ھمان طبقه ای که 

در مقاله ات توضيح ( ازش ياد کردی و با کمک ارتش 
يو مناسبی برای نمی تواند آلترنات) مفيدی ھم ارائه شده

دولت آمريکای امکانگرا و غرب باشد؟ به ھرحال آرام 
سؤا_ت فراوانی در ! جان، جوابت بيشتر به دلم نشست

رابطه با مصر وجود دارد که ھنوز توسط احزاب 
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مث+ً، درجدال بين قيام کنندگان . مارکسيستی پاسخ نگرفته

نيروی جان برکف و کف برلب و قمه به (و دولت مرسی 
درغياب طبقه کارگر و (اگر ارتش کودتا نمی کرد ) تدس

حزبش که آلترناتيو است که راه نشان می دھد و قيام را 
دريايی از خون راه نمی افتاد؟ ... ) سازماندھی می کند و 

با توجه به دخالت ارتش و کودتا تا ھم اکنون چندين انسان 
آيا بايد به ! توسط ھمين جانوارن با قمه س+خی شدند

کومت اس+می و قوانين شريعه تمکين می کرد؟ تا طبقه ح
  ...کارگر خودش را سازمان دھد و حزبش را بسازد؟ و

  آرام نوبخت

بی مقدمه به سراغ بحث . مسعود گرامی، ممنون از پاسخ
  .شما می روم

شما در ابتدا با اشاره به بخشی از متن مقاله، اين پرسش 
ک نمونه می شود فقط ي« مشخص را مطرح کردی که 

را رفيق  رخداده) انق+بات پيشکش(از انق+ب کارگری 
  »عزيز مراد شيرين نشان بدھد؟

من در کامنت قبلی توضيح دادم که در متن صحبت از 
برای انق+ب کارگری می شود، و اين » دستور کار«

فرسنگ ھا با تحقق و فعليت يافتن خودِ انق+ب متفاوت 
جا ما از انق+ب به  ضمناً بديھی است که در اين(است 

مفھوم مارکسيستی، و نه مفھوم ژورناليستی متداول 
شما دقيقاً از کجای متن، ادعای ). صحبت می کنيم

پذيرفتن انق+ب را استنباط کرده ايد که حا_ » صورت«
ذکر يکی دو نمونه از آن را طلب می کنيد؟ توضيح داده 

ب بايد انق+بی و خود انق+-شد که بين شرايط عينی پيشا
تمايز قائل شد، و اين که اولی ھرگز جبراً و خودبه خود 

چرا که انق+ب سوسياليستی، . به دومی تبديل نمی شود
نخستين انق+بی است که قرارست به شکل آگاھانه، 
بابرنامه و با بيشترين درجۀ فعاليت، مشارکت و 
دخالتگری با محوريت طبقۀ کارگر صورت بگيرد، و 

ينیِ مھيا، نياز به يک مؤلفۀ ذھنی دارد ھمۀ اين شرايط ع
به نام رھبری انق+بی که تجلی آن در حزب پيشتاز 
لنينيستی است؛ در غير اين صورت، شرايط عينی و 

اولی زمينه را . ذھنی می توانند در دو سوی مختلف برند
برای انق+ب کارگری مھيا کند، ولی دومی در مقابل اين 

موضوع در بند چھارم از متن  اين. انق+بِ بالقوه بايستد
بار ديگر مشاھده «: مقاله به اين شکل گفته شده است

کرديم که نضج يافتن شرايط عينی که می تواند به انق+ب 

منجر شود، ممکن است تماماً برخ+ف آھنگ شرايط 
  ».ذھنی باشد

با اين وجود شما مجدداً با بازگشت به صورت سؤال، می 
از نوشته خودت را کپی کردم و تنھا پاراگرافی «: گوييد

  .»پرسيدم کدام انق+بات صورت گرفته؟

به اين ترتيب من ھم پاراگرافی از جواب قبلی خودم را 
پس از تجربۀ انق+ب اکتبر «: کپی می کنم و می گويم

، حتی يک انق+ب سوسياليستی نيز رخ نداده، و ١٩١٧
  ».در متن ھم خ+ف اين ادعا نمی شود

حاضر ھيچ چيز جز انق+ب انق+ب در عصر 
سوسياليستی نمی تواند باشد، منتھا در کشورھای عقب 

يعنی ھم وظايف (مانده با وظايف و تکاليف مرکب 
دمکراتيکی که - سوسياليستی و ھم وظايف بورژوا

بورژوازی اين قبيل کشورھا تاريخاً بايد به انجام می 
رساند، ولی ھرگز ظرفيت انجام و تکميل آن را داشت، 

نابراين انجام آن ھم به طبقۀ کارگر پس از تسخير قدرت ب
اين انق+ب سوسياليستی، مدت ھاست ). موکول می شود

  .قرار دارد» دستور روز«که در 

بنابراين نتيجۀ منطقی اين بحث آن است که تمامی 
سازمان ھا و احزاب به اصط+ح کمونيست، نه فقط 

اتوری از پيوندی با مبارزات نداشته اند، بلکه کاريک
اوج اين کاريکاتور (حزب انق+بی طبقۀ کارگر ساخته اند 

را می توان در حزب کمونيست کارگری و بحث ھای 
اين ). منصور حکمت در مورد حزب و قدرت سياسی ديد

گونه است که چنين احزابی نه فقط در مصر، بلکه ھمين 
بودن را » حزب طبقۀ کارگر«طور در ايران، ادعای 

ر سر بزنگاه ھا غايب ھستند، پس اگر دارند، ولی د
ادعايشان صحيح است بايد مسئوليت عقب ماندگی و 
شکست ھای پی در پی مبارزات طبقۀ کارگر و 

نگرفتن انق+ب را در طی تمامی اين سال ھا » صورت«
  .به گردن بگيرند

بنابراين به عنوان جمع بندی می گويم که متأسفانه انق+ب 
دگی پيش شرط ھای عينی خود، سوسياليستی با وجود آما

نگرفته است، ولی اين به آن معنا نيست که » صورت«
گرفتن و » صورت«. قرار ندارد» دستور روز«در 

تحقق انق+ب سوسياليستی، از مجرای حزبِ انق+بی طبقۀ 
کارگر صورت می گيرد، و اين ھمان چيزی است غايب 



 

٥٥ ٥٥ 
 برای طو_نی. است و بايد برای ساخت آن تدارک ديد

نشدن بحث مرتباط با انق+ب، شما را ارجاع می دھم به 
  :جزوۀ زير

http://militaant.com/?p=1835 

با اين حال شما بدون اع+م موضع در مورد اين بخش، 
متن » اشکا_ت ديگر«با تکرار ھمان سؤال قبلی، به 

ن بار با اشاره به پاراگراف ديگری از پرداخته ايد و اي
  : متن، می گوييد

آن کدام مارکسيست انق+بی متوھمی است که به دنبال «
با گله ھای حزب الله اش ) اخوان المسلمين(اس+م سياسی 

راه افتاده که شما مورد خطاب قرار داده ای؟ فرد ويا ھر 
نيروی سردرگم و گيجی که به دنبال ارتجاع روان شده 

) ھا(که با ھيچ چسب دوقلويی نمی شود به مارکسيست  را

  .»چسباند

بسيار خوب، او_ً در آن جمله ای که از متن نقل کرديد 
عمداً واژۀ مارکسيست در گيومه قرار گرفت تا چنين 
سوء برداشتی پيش نيايد؛ قطعاً اين نيروھا مارکسيست 

تمام . نيستند، و چه می شود کرد خود را چنين می نامند
حور بحث حول اين است که طبقۀ کارگر، مث+ً در م

، )ھرچند درست مانند ساير کشورھا نظير ايران(مصر 
اين يعنی سازمان ھای . فاقد حزب انق+بی خود است

مصر گرفته تا ) استالينيست(موجود، از حزب کمونيست 
ھای »تروتسکيست«(سوسياليست ھای انق+بی مصر 

، ارتباطی به طبقۀ )SWPخودخوانده و باقی مانده ھای 
کارگر ندارند، و سال ھاست که حتی به لحاظ نظری ھم 

  . از مارکسيزم انق+بی گسست کرده اند

مصر که ) استالينيست(اين گونه است که حزب کمونيست 
می خواند، طی بيانيه ای به » انق+ب«وقايع کشور را 

استقبال خود را از بيانيه نيروھای «تاريخ اول ژوئيه، 
ما بر احترام اين بيانه «: و می گويد» دارد ابراز می مسلح

به نقش نيروھای مسلح به مثابه مدافعين امنيت ملی و 
اراده و انتخاب مردم مصر، بدون دخالت در عرصه 

  ».کنيم تأکيد می... سياسی مغاير با ماھيت کار آن

http://www.hafteh.de/?p=45493 

که به سوسياليست ھای انق+بی  SWPبه ھمين ترتيب 
مصر خط می دھد، سال گذشته طی مطلبی اع+م کرده 

. اخوان المسلمين، نمايندۀ جناح راست انق+ب است«: بود

به ھمين دليل ما در کنار اخوان ... ضدّ انق+ب نيست
ليه المسلمين درحال بسيج نيروھا برای اعتراضاتی ع

  )٢٠١٢ژوئن  ٥(» کودتای نظامی ھستيم

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id

=28841 

ھای گيج، به اين گونه جريانات »مارکسيست«بنابراين آن 
کسيست ھای بنابراين وقتی گفته می شود مار. اشاره دارد

انق+بی بايد خط مستقلی را پيش ببرند، يعنی اين که نه از 
  .کودتا و ارتش و نه از جبھۀ مرسی حمايت کنند

دشواری وضعيت اجتماعی در مصر ھم ھمين است که 
عده ای گمان می کنند طرفداران حرکت ارتش تماماً 

و حاميان مرسی و اخوان المسلمين تماماً » مترقی«
البته ای کاش مرزبندی در مسائل . ندھست» ارتجاعی«

ولی موضوع دقيقاً اين . اجتماعی تا اين حد ساده بود
جاست که اخوان المسلمين سال ھا در مناطق محروم، 
فقيرنشين و حتی در ميان کارگران سازماندھی و تبليغ 
کرده بود، بنابراين اکنون بخشی از اين اقشار بدنۀ 

بنابراين آن ھا را (د اجتماعی به اشتباه حامی او ھستن
خطاب کردن، بدون در نظر داشتن » گله ھای حزب الله«

ترکيب طبقاتی و مطالبات آنان، چيزی را حل نمی کند و 
بيشتر يک واکنش ليبرالی است تا يک تحليل 

برعکس طبقۀ متوسطی که عموماً گرايش ). مارکسيستی
ھای ليبرال، سکو_ر، چپ، آنارشيستی و غيره دارد ھم 

اشتباه گمان می کند که بايد از حرکت ارتش در تقابل به 
جای غايب مارکسيست ھای انق+بی . با مرسی حمايت کند

در صورت وجود . و حزب پيشتاز را اين جا می توان ديد
يک خط رھبری انق+بی، اقشار وسيعی از ھر دو گروه 
جذب مواضع انق+بی می شدند و مسير ديگری جدای اين 

 .می شددو اردوگاه طی 

ثانياً، واضح است که ھرکسی می تواند خود را 
مارکسيست خطاب کند؛ معمو_ً در اين حالت مدعی 
خودش را معيار و مقياس تعريف مارکسيزم درنظر می 
گيرد؛ اما ميزان دوری و نزديکی اين ادعا نسبت به 
سوسياليزم عملی و انق+بی مارکسيستی، دست کم در 

شود که برداشت و سطح نظری، زمانی مشخص می 
موضع اثباتی مدعی در مورد مفاھيم حزب، تسخير 
قدرت، انق+ب، دورۀ گذار، دولت کارگری، سوسياليزم و 

بنابراين نقد به مواضع و عملکرد . غيره بيان شود



 

٥٦ ٥٦ 
انحرافی احزاب و سازمان ھای چپ در کشوری مثل 

ھر گرايشی که خود را با . مصر، بخشی از ماجراست
ستی معرفی می کند، بايد ضمن مرزبندی تعلقات مارکسي

و ريشه ھای آن » علت«نظری با اين جريانات، 
به ھمين خاطر مث+ً . انحرافات نظری را ھم توضيح دھد

ديکتاتوری «حزبی شبيه به حزب کمونيست کارگری که 
حذف » برنامۀ يک دنيای بھتر«را از » انق+بی پرولتاريا

است و » يزم فوریکمون«می کند و در ھمان جا خواھان 
به ع+وه تصور می کند که با ساختن يک حزب و بعد 
دعوت به پذيرش و عضويت ديگران، و با چند ميليون 

را به جای طبقه بگيرد، بايد » قدرت سياسی«نفر بايد 
توضيح دھند که چرا امروز در مصر و فردا در انق+ب 

  به چنين انحرافاتی دچار نخواھد شد؟

اما مسأله . مورد مصر وجود دارد سؤا_ت فراوانی در
اين است که برای تحليل عميق تر و يا جزئيات بيشتر و 
مھم تر از آن تأثير گذاری، بايد در درون ھمان جامعه 

اين جاست که ضرورت سازماندھی انق+بی . نيرو داشت
در سطح ملی با اتکا به متحدين بين المللی ضرورت پيدا 

_يل اصلی اھميت و اين موضوع، يکی از د. می کند
ضرورت تدارک برای يک انترناسيونال انق+بی 
کمونيستی است که در متن ھم به آن اشاره شده و پروژۀ 

شما در . ھم آن را دنبال می کند» احيای مارکسيستی«
ضرورت  فھميديم ستخوب« ولين کامنت خود گفته بوديد ا

 اoن اميدوارم. »دگير ت میأاحيای مارکسيسم از کجا نش

با لحاظ کردن ھمۀ اين نکات، واقعاً اين ضرورت را 
  .فھميده باشيد

نکات ديگری در نقد شما وجود دارد که بايد به ھمين 
ترتيب يک به يک مورد بحث قرار بگيرد، به ھمين دليل 

  .آن را موکول می کنم به اتمام اين بخش از بحث

 با سپاس

  آرام نوبخت

در انتظار پاسخ دوست گرامی مسعود، ھمچنان مشتاقانه 
  .شما ھستم، مگر آن که بحث را واگذار کرده باشيد

  

  

  

  

  منصور حکمت و کمونيزم کارگریمنصور حکمت و کمونيزم کارگری

  آرام نوبخت

  به دوست گرامی حبيب بکتاش،

پيش از ورود به بحث بايد بگويم که يک مشکل ھست که 
عالی  روقتی از آقای تقوايی، ليد: قويا در مقابلم قرار دارد

و پاسخگويی به سوا_ت می  مقام شما درخواست بحث
شود، اع+م می شود که ظاھرا ايشان فرصت کافی و 

البته واقعا اميدوارم اين طور باشد، نه اين (وافی ندارند 
ھايی نسبت "برتری"حزب دارای امتيازات و " ليدر"که 

از موضع با_ و ارباب منشانه  بخواھد به ديگران باشد که
عضو،  يک"به عنوان  وقتی از شما). از پاسخ طفره رود

سوال می شود، " کادر، و مشاور کميته مرکزی حزب
نه نظر "را می گويی، و  "نظر خودت"ھميشه ھم شما 

نظر " يدبا_خره معلوم نيست که چه کسی با" .حزب را
و به ھمين ترتيب  !را منعکس و از آن دفاع کند؟" حزب

در بسياری از موارد ديگر ھم مشاھده شده که نظر 
  .حزب در مورد مسائل مختلف روشن نيستمشخص 

مطرح ، ب+فاصله وارد بحث ھای مقدماتی با اين پرسش
  :شما می شومشده از سوی 

بلحاظ تئوريک "، "کمونيسم کارگری"شما می گويی که 
با افزوده ھايی از "منتھا " ھمان کمونيسم مارکس است

برعکس می توانم به شما نشان ". طرف منصور حکمت
 ه حدچ منصور حکمت، تا" افزوده ھای"ن بدھم که اي

وقتی شما از . معيوب و دور از مارکسيزم انق+بی است
کمونيزم علمی مارکس صحبت می کنی، وجه تمايز آن با 

اعم از تخيلی،  ساير جريان ھای انحرافی سوسياليزم،
دقيقا حول چند محور اصلی  خرده بورژوايی و غيره،

، مفھوم انق+ب و تسخير مفھوم سوسياليزم: تعيين می شود
فقط کافی است . قدرت سياسی به دست طبقه کارگر

به فرمايشات شما بياندازيم تا متوجه شويم که  انگاھی گذر
تا چه حد دور از مدار " حزب کمونيست کارگری"

ل با آن بتعارف در تقاھرگونه مارکسيزم انق+بی و بدون 
  .است

به کمونيزم " وتانقد برنامه گ"اول؛ مارکس وقتی مث+ در 
-اشاره می کند، می داند که اين فرماسيون اقتصادی

نق+ب در يک کشور به يک شبه و از فردای ا ،اجتماعی
د، و ع+وه بر اين، برای اين فرماسيون يک وجود نمی آي



 

٥٧ ٥٧ 
فاز پايين و يک فاز با_تر قائل می شود که از زمان 

نام  انترناسيونال دوم به اين سو، اين دو به ترتيب با
. سوسياليزم و کمونيزم وارد ادبيات مارکسيستی شدند

ھرچند مارکس تفاوتی کيفی و ماھوی ميان اين دو فاز 
قائل نمی شد، ولی مرزبندی ھای ظريفی را مطرح می 

کمونيزم، آن فرماسيونی است که در  ،برای مارکس. کرد
به عنوان مظھر آشتی  -آن طبقه و در نتيجه دولت

ز ميان رفته، قانون ارزش از ميان ا -ناپذيری طبقات
و ارزش مبادله و کا_ جای خود را به ارزش  ،رفته

مصرفی می دھد، مالکيت بر ابزار توليد اجتماعی، کام+ 
مطابق نيازھای اجتماعی و  ع، و توليد برای رفاشتراکی

با اين تفاوت که اگر در . و غيره پيش می رودبرنامه با 
 مُھرھنوز " برابری"مفھوم ، )سوسياليزميعنی (فاز پايين 

ھر فرد جامعه متناسب با  و دارد بر پيشانی بورژوايی
ساعات کار، سھمی از کل توليد اجتماعی خواھد برد، در 

از ھر کس به اندازه توانش، و به ھر "فاز با_تر، اصل 
مارکس به . برقرار خواھد شد" کس به اندازه نيازش

ون، طی يک جھش درستی تاکيد می کند که اين فرماسي
 هبين جامع " :می نويسدبه ھمين خاطر . يدآبه وجود نمی 

کمونيستی، دوران گذار انق+بی  هسرمايه داری و جامع
اولی به دومی قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک 
دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن، چيزی 

   ."جز ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا نمی تواند باشد

ھمان طور که از نوشته ھای خود مارکس ھم می توان 
، در مقياس جھانی چنين فرماسيونی فقطاو_ متوجه شد، 

قابل  و نه در درون مرزھای ملی يک يا چند کشور،
تحقق خواھد بود، و ثانيا بديھی است که چنين جامعه ای، 
با اتکا به درجه با_يی از سطح نيروھای مولد به عنوان 

خوب حا_ . رط و قيد مادی، ايجاد خواھد شديک پيش ش
  .نگاه کنيم و آموزه ھای شما" دنيای بھتر کبرنامه ي"به 

حزب کمونيست کارگری زمانی تشکيل : "شما می گوييد
از نوع ) سوسياليسم موجود(شد که سوسياليسم شرقی 

روسی و چينی و البانی در برابر سرمايه داری شکست 
از  دارد ت کسیجالب اس! عجب". خورده بود

حرف می زند که اگر طول و " يسم واقعا موجودسوسيال"
عرض بحث ھای حزب متبوعش را وجب کنيم، ک+ در 

کسی که از . خ+صه می شود" چپ سنتی"ضديت با 
صحبت کند، نشان می دھد که  "سوسياليسم موجود"

، و کوچک ترين درکی از خود مقوله سوسياليسم ندارد
آن ھم به  لينيزم را تکرار می کند؛ھمان آموزه ھای استا

چنين  بايد اين خاطر است که اصو_ نطفه حزبی که
ش باز کند و ی خود"اعضا"و " کادرھا"مسائلی را برای 

 غيرمارکسيستی از سوسياليزم بشکافد، با چنين درک

برنامه يک "به ھمين خاطر است که در . بسته شده است
، برقراری فوری برنامۀ ما": گفته می شود" دنيای بھتر

جامعه ای بدون تقسيم  .يک جامعۀ کمونيستی است
طبقاتی، بدون مالکيت خصوصی بر وسائل توليد، بدون 

جامعۀ کمونيستی ھمين  …مزدبگيری و بدون دولت
می بينيد حزب ! بسيار عالی ".امروز قابل پياده شدن است

" برقراری فوری"کمونيست کارگری نه فقط خواھان 

است، بلکه " ھمين امروز"ی، آن ھم جامعه کمونيست
به عنوان شرط  ھم را" ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا"

_زم و ضروری تضمين دوره گذار از برنامه خود حذف 
کرده، حال بگذاريم که در سرتاسر اين برنامه اصو_ 

ھم ديده نمی  مززی ميان فاز پايين و با_ی کمونيتماي
ه العين، فورا به فاز ، و حزب فخيمۀ شما به يک طرفشود

نمی دانم . با_تر کمونيزم در درون يک کشور می رسد
اين را بايد به حساب ورد و جادوی اين حزب بگذاريم يا 

به زعم " کمونيزم کارگری"آن وقت اين  .چيز ديگری
" کمونيزم مارکس"فاوتی با ت" تئوريک"شما از لحاظ 

  !!ندارد

ن بود که حرف منصور حکمت اي"شما می گويی : دوم
حا_ که ما چپ سنتی و چريکی و بورژوائی را عقب زده 
ايم و حزب کمونيست را تشکيل داده ايم اين حزب قرار 

ينجا بود که ا. است چکار بکند و چگونه اينکار را بکند
از ". تاکيد بر اھميت و جايگاه طبقه کارگر برجسته شد

. ماين بيان صريح و رک و راست نظراتت بسيار ممنون

وشحالم به اين حقيقت اعتراف می شود که حزب خ
چپ "کمونيست کارگری، با داعيه ھميشگی نقد به 

، درست مانند ساير سازمان ھای ورشکسته، ابتدا "سنتی
حزبی را به نيابت از طبقه کارگر ساخته است، و حا_ 

به ذھنش خطور کرده که دست خالی با اين حزب  تازه
 ه بعد يادش افتاده که بايدخودساخته چه کند؟ از اين جا ب

به اين می گويند که ! باشدال طبقه کارگر ببه دن
اين وارونه سازی  .کاريکاتور ناب از مفھوم حزب لنينی

حزب لنينيستی، اساس ورشکستگی تمامی احزاب 
طبقه کارگر بوده است و حزب  به اسم خودساخته

. کمونيست کارگری ھم سرسوزنی اخت+ف با آن ندارد

مورد نظر شما " کمونيزم کارگری"ضيح دھيد که لطفا تو
که ظاھرا به لحاظ تئوريک ھم با کمونيزم مارکس 
اخت+ف ندارد، چه نظری در قبال اين گفته مارکس دارد 
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امر رھايی طبقه کارگر، بايد به دست خود اين طبقه "که 

  ". صورت بگيرد

ھای " افزوده"توضيح و تشريح  ۀشما در ادامسوم؛ 
اين حزب است که قدرت : " می نويسی منصور حکمت

بحث حزب و  -سياسی را می گيرد و نه طبقه يا شورا 
منتھا خيلی آرام و سوت زنان از کنار ". قدرت سياسی

اين جمع بندی مھم مارکس در مانيفست می گذری که 
ھدف فوتی و فوری کمونيست ھا عبارت است از 

ون متشکل کردن پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگ"
کردن سيادت بورژوازی و تسخير قدرت سياسی به دست 

معلوم نيست کسانی که تسخير قدرت را ". پرولتاريا
خودساخته و بی ربط خود به متن " حزب"وظيفه 

مبارزات طبقه کارگر می دانند، با چه رويی می توانند 
 اين تئوری ھای انحرافی خود را به مارکس منتسب کنند

  .با_ ببرند" مارکس زمانه"حد و منصور حکمت را تا سر

مضاف بر ھمه اين ھا، حزب کمونيست کارگری چنان 
چه واقعا خود را حزب طبقه کارگر می داند، بايد 
پاسخگوی عقب ماندگی و شکست ھای جنبش کارگری و 

کارگری و سرنگونی  عدم وقوع ھرگونه انق+ب
البته از (باشد  طی سی سال گذشته جمھوری اس+می

 يک دوجين ستی صحبت می کنيم، نهيلسياانق+ب سو

و  ٨٨تير، چھارشنبه سوری ھا و خرداد  ١٨انق+ب ھای 
احتما_ قصور از ). در آثار کمونيست کارگری ھا غيره

، و نه شدت بی ربطی اين سمت کارگران بوده است
به ھمين خاطر است که قويا می گويم ! حزب و اقمارش؟

است که اين حزب  نقد ما به حزب کمونيست کارگری اين
فقط کاريکاتوری از يک حزب است و ربطی نه به 

طبقه کارگر ايران . طبقه کارگر به و نه دارد کمونيسم
چنين حزبی را به رسميت نمی شناسد و برای ھمين تا 

. پاسخ مثبت نداده است ھم به يک فراخوان آن یکنون حت

  !به ھمين سادگی

ت که ھر بار چھارم؛ من نمی فھمم اين چگونه حزبی اس
وقتی يک انشعاب می دھد، اين انشعاب يا به سوی دوم 

ديگر ! خرداد است يا به سوی سرمايه داری و امپرياليزم
اين را ھرکسی متوجه می شود که چنين حزبی بايد يک 

لطفا ). که دارد(مشکل اساسی و بنيادی داشته باشد 
بزرگ "توضيح دھيد که آقای منصور حکمت به عنوان 

چرا در طول حيات خود " ٢١ارکسيست قرن ترين م
نتوانست حتی يک نفر ديگر را مانند خود تربيت کند، و 

در عوض ھمان چند شاگردی ھم که باقی گذشت، گاه و 
تکليف . بی گاه به سمت بورژوازی منحرف می شوند

طبقه کارگر که حزبی ھمچون حزب شما دارد و از فقدان 
رنج " ٢١ت قرن بزرگ ترين مارکسيس"جايگزين برای 

  !می برد، چيست؟

" اتحاد عمل"و ) وحدت" (اتحاد"پنجم؛ شما دو موضوع 

اتحاد، فقط زمانی ممکن . را با يک ديگر خلط کرده ای
رکسيزم است که حول اصول و پرنسيپ ھای پايه ای ما

ظری نسبت به مقو_ت نانق+بی، و با درک مشترک 
ه گذار، حزب کليدی مثل مفھوم سوسياليزم، انق+ب و دور

پيشتاز کارگری و تسخير قدرت به دست طبقه کارگر 
ھا بر مبنای مث+ "اتحاد"انواع و اقسام . صورت بگيرد

نه فقط غيراصولی است و راه به " سرنگونی رژيم"
جايی نمی برد، بلکه بيشتر ھزينه به جنبش تحميل خواھد 

" چپ"فقط نگاه کنيد به طيف وسيعی از نيروھای (کرد 

، مقطع انق+ب با ساير نيروھا، حتی حاميان خمينیکه در 
متحد شدند، و بھای اين اتحاد را  "سرنگونی رژيم"حول 

نه کافی، برای  ولی قدم اول،). ھم ب+فاصله پرداختند
رسيدن به ھرگونه اتحاد ميان نيروھای کمونيست، 
مستلزم آن است که تمامی اين سازمان ھا و احزاب 

تباط رادر ميان خود و بی " انبحر"وجود  خودساخته به
اين می تواند . بودن به جنبش طبقه کارگر اعتراف کنند

  .تنھا يک نقطه شروع اصولی باشد

مساله ای کام+ جدا از اين است و  ،"اتحاد عمل"مساله 
اتحاد عمل . "به شکل ھای مختلفی می تواند باشد

، به عنوان تاکتيکی که در غياب تشکل ھای "کارگری
ارگران برای سازماندھی مبارزات روزمره و مستقل ک

، اتحادی آن ھا صورت می گيردضعف و عدم توانايی 
بين پيشروان کارگری، حول يک سلسله فعاليت ھا است 

" توافق"و مطالبات ضد سرمايه داری که بر سر آن ھا 

به اين معنی که يک يا تعدادی مطالبه و . وجود دارد
ع عمل مشترک فعاليت مشترک کارگری، نقطه شرو

پيشروان کارگری را فراھم می کند، مطالبات و فعاليت 
. ھايی که ھر کدام به تنھايی قادر به پيگيری آن ھا نيستند

مث+ برگزاری مراسم اول ماه مه، تجمعات کارگری؛ يا 
مبارزه مشترک حول مطالبه قرارداد ھای دسته جمعی، 

ئمی، الغای قراردادھای موقت و جايگزينی قردادھای دا
افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم، حق اعتصابات 
کارگری، کنترل کارگری ، فعاليت برای آزادی کارگران 

 … زندانی، مبارزه برای دريافت حقوق ھای معوقه و
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، اتحادی بين کارگران پيشرو "اتحاد عمل کارگری"پس 

با ھر گرايشی که به آن تعلق دارند، حول مطالبات و 
مث+ً برگزاری مراسم . مشترک است موضوعات فعاليت

اول ماه مه مورد توافق ھمه گرايش ھای موجود در 
انواع گرايش ھای راديکال و . جنبش کارگری می باشد

غير راديکال، چپ يا راست، آنارشيستی، رفرميستی و 
تمايل به برگزاری مراسم اول … ضد سرمايه داری و 

قادر به اجرای آن ماه مه دارند، اما ھر کدام به تنھايی يا 
. نيستند و يا اگر چنين کنند تاثير _زم را نخواھند گذاشت

اتحاد عمل کارگری می تواند تاکتيکی برای انجام اين 
 ،"اتحاد عمل کارگری"در نتيجه  .اقدامات کارگری باشد

نه يک تشکي+ت کارگری است و نه يک ائت+ف ميان 
  .تشکل ھای موجود

ميان سازمان ھا و احزاب  "اتحاد عمل ويژه"وقتی از 
صحبت می شود، مفھومی مشابه دارد با آن چه در با_ 

و " ائت+ف"يا " اتحاد نظری"در اين جا ھم ما با . گفته شد
و نظاير اين ھا مطلقا سروکار نداريم، چون اين " وحدت"

مورد اخير پيش شرط ھای ديگری دارد که اولين و مھم 
از سوی اين " یبحران درون"ترين آن پذيرش وجود 

در صورتی که اتحاد ). در با_ اشاره شد(نھادھا است 
عمل ويژه، ميان گرايش ھای مختلف چپ، بر سر 

مثل آکسيون برای  - مطالباتی که مورد توافق ھمه است
. صورت می گيرد -آزادی فعالين کارگری زندانی و غيره

. ، دمکراسی درونی است"اتحاد عمل ويژه"اساس اين 

کسی نمی تواند خود و سازمان متبوعش را  در اين جا
. محور و مرکز قرار دھد و خود را به ديگران تحميل کند

در اين جا پيشنھادھا و نظرات مختلف برای ھرگونه 
فعاليت بايد به بحث گذاشته شود و ماحصل آن پس از 

امکانات و توانايی ھر . توافق عمومی مورد اجرا دربيايد
مشترک متمرکز می ) عمل( يک از گروه ھا، روی ھدف

شود و غيره، و به اين ترتيب يک عمل مشترک که پيش 
از اين نمی توانست به بھترين شکل خود بر مبنای 
توانايی و امکانات يک سازمان صورت بگيرد، اين بار 
به بھترين شکل با اتکا به امکانات جمعی انجام می شود 

است  بديھی. و می تواند کمکی باشد به پيشبرد جنبش
کسانی که از چنين اتحاد عملی طفره می روند يا به شدت 
گرايش سکتاريستی و فرقه گرايی دارند، و سازمان ھا و 

بدون اين که (احزاب خود را محور مبارزه می دانند 
، يا اساسا به قدری از مبارزه دور )بي+ن کار ارائه کنند

  .ھستند که اين ضروريات عينی را تشخيص نمی دھند

  ين و منصور حکمتين و منصور حکمتآذرآذر

 عليرضا بيانی

ھرگز معلوم نشد چرا ايرج آذرين از منصور حکمت جدا 
اين ھمه کلی گويی از با_ به او اجازه چنين گسستی . شد

 .را نمی دھد

  علی اسماعيلی

يعنی اينقدر بی خبری از تاريخ آن جريان و مواضع  
 ايرج آذرين و حکمت؟

  عليرضا بيانی

گرايش . و خبرنگاری ندارهاين موضوع ربطی به خبر  
مشترک آذرين و منصور حکمت موضوع با_ است و 

 .کسی که بايد اين را بفھمه خيلی ساده خواھد فھيمد

  علی اسماعيلی

کسی که . رفيق بيانی گرامی، چرا اتفاقا بسيار ربط دارد 
حکمت دوره بعد از جدائی از حزب کمونيست ايران را 

شود که از مارکسيست نخوانده باشد نميتواند متوجه ب
کام+ گسست کرد و ميتوان در مواضعش ھم رد پای خط 
سوم و نيو ليبراليسم را يافت و ھم ناسيوناليسم ايرانی، و 

امروز . در بھترين حالت ب+نکيست پا در ھوای بود يا
نقد اتحاد . اعوان و انصارش را خودت که می بينيد ديگه

رض کنيم ف. از جانب رفيق ايرج موضع درستی است
باز فرض کنيم من ھم (سازمان شما با سازمان من 

. اتحاد بکنيم.) سازمانی دارم و يا عضو سازمانی ھستم

ممکن است اگر . عمرا نميتوانم با تو اتحاد داشته باشم
نيروی داشته باشيد با تو آکسيونی يا تظاھرات مشترک 
بگذارم، اما اتحاد نميکنم چون سر ھزار تا موضوع با تو 

ل و درگير ميشوم در ھمين فيس بوک چند بار با ھم جد
جر و بحث داشته ايم ميدانم اتحاد با تو فقط اعصاب 

ممکن است ھمسايه خوبی . خوردی برای من می آورد
اما در دنيای سياست ھزار تا . باشی و رفيق خوبی باشی
اگر با ھم مشترکات کوچکی . اخت+ف جدی با تو دارم

 .رايش مشترک نيستداشته باشيم به معنی گ

  انصاری. س

علی اسماعيلی عزيز، به نظر من تو اگر با چشم نفرت 
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بيجا و غيرسيای به مسئله نگاه نكنی، اين را می بينی كه 

دقيقه اول بحثش، تماما  ٢٥ايرج آذرين، حداقل در 
خود ايرج . بحثھای منصور حكمت را دارد تكرار می كند

حثھای دوران جدائی آذرين به اين نتيجه رسيده است كه ب
او ا_ن دارد بحث . مستعفيون از حككا غلط بودند

سوريه ای شدن "را تحت عنوان " سناريوی سياه و سفيد"
من توصيه دوستان و رفيقانه به . مطرح می كند" ايران

تو می كنم، ھمچنانكه ايرج ھم در بحثش ما_م از اين 
توصيه، اما ضمنی، است كه برو بحثھای منصور حكمت 
را با دقت و بدور از دشمنی بی جا و غيرسياسی بخوان و 

سال برگشته ھمان  ١٤متوجه می شوی كه بعد از 
  .حرفھای حككا را می زند

  عليرضا بيانی

دوست گرامی علی اسماعيلی؛ من اساسا مانند شما معتقد 
نيستم که منصور حکمت تا دوره ای مارکسيست بوده و 

، شما که اين را پس از آن از مارکسيسم گسست کرده
ميگوئيد به اين دليل است که چاره ديگری نداريد، چون 
اگر برای منصور حکمت يک دوره گسست از 
مارکسيسزم کشف نکنيد، و مانند من وی را از ابتدا 
خارج از مدار گرايش مارکسيستی ارزيابی کنيد، آنوقت 
اين دفاع خجو_نه شما از ايرج آذرين دچار پاردوکس 

به اين معنی که آنوقت اين سوال جلوی ايرج . خواھد شد
آذرين قرار ميگيرد که چگونه توانسته با کسی که از اول 
مارکسيست نبوده برود پای ساختن يک حزب، و حتا پس 
از آن دوباره حزب تازه ای تاسيس کند و در تدوين 

و شايد ( برنامه آن که برنامه دنيای بھتر باشد سھم برابر 
در نتيجه اين وضعيت يا بايد . اشته باشدد) حتا سھم بيشتر
_ترجی حل شود و به گونه ای  -مجی -با فرمول اجی

زير فرش جارو شود، که در واقع نيازمند طرفدارانی 
خواھد شد که مانند خود شما اساس فعاليتش طرفداری 
باشد و نه دخالت گری مارکسيستی؛ و يا به روش 

ت چنين مارکسيستی توضيح داده شود، که با غيب
توضيحی، ادعای من ثابت می شود که وی ھرگز از 
مدار گرايش منصور حکمت که به زعم من گرايشی است 
سانتريستی گسست نکرده و اينگونه ماستمالی کردن ھا 

   .ھم مخصوص چنين گرايشی است

اما برای ساده کردن موضوع در سطح ع+قه طرفدارانی 
چندتا فکت  - د يکنظير خود شما بايد بگويم، شما نميتواني

و سند اساسی ارائه کنيد که نشان دھد ايرج آذرين از يک 

مقطعی به بعد ديگر دارای ھمان گرايشی نبوده که 
منصور حکمت بوده است، اين کار ع+وه بر دردسرھای 
زيادی که برای شما ايجاد ميکند، عملی ناموفق نيز 

ی در نتيجه باز ھم بايد به روش ھمين گرايش. خواھد بود
که به زعم شما ايرج آذرين از آن گسست کرده اسيت، 
موضوع را وارد توضيحات کلی گويی کنيد که به اين 
ترتيب دوباره ادعای من مبنی بر عدم گسست از گرايش 

   .منصور حکمت را ثابت خواھيد کرد

تمام موفقعيت ايرج آذرين در جدا کردن سرنوشت خود 
ی است که از منصور حکمت در پياده شدن از قطار

منصور حکمت آن را بر روی ريلی قرار داد که ايرج 
آذرين برای آن مقصد مطلوبی را نمی بيند، اما اين به 
معنی گسست از چارچوب فکری و جھت يابی منصور 
حکمت نبود بلکه فقط به دليل نگرانی از آينده آن مسير 
ايشان خود را بی مسير کرد و از آن به بعد به جای 

اری با مسير انحرافی، و به جای انتخاب نسشتن در قط
مسير بھتر ، در ايستگاه ب+تکليف نشسته است تا ببيند چه 

   .می شود

ايرج آذرين ھرگز نتوانست به قطب مقابل منصور 
حکمت تبديل شود بلکه به موازات آن و يا بھتر بگويم در 

به اين ترتيب برای عده ای ھم . رقابت با آن قرار گرفت
ودن جذب نيروی جاذبه منصور حکمت شوند که مايل نب

اما مداری بھتر از آن را ھم نمی شناختند، به اميدی تبديل 
شد که بدون خروج از مدار سانتريستی، خود را از حزب 

شبيه به اين وضعيت در . کمونيسم کارگری جدا کنند
در . اوايل انق+ب بين سازمان فدايی و مجاھد وجود داشت

افر به راديکاليسم خرده بورژوايی آن موقع که ع+قه و
در بين جوانان وجود داشت، طرفداری از فدايی خلق 
افزايش پيدا می کرد، اما مشکل فدايی شدن اين بود که 
يک گرايش مذھبی به شمار نمی رفت و جوانانی که در 
جامعه مذھبی و باورھای آن تربيت شده بودند بسيار 

" دين و ايمان"تی، سخت بود که به دليل تماي+ت ب+نکيس

خود را کنار بگذارند، برای ھمين به سراغ سازمان 
سياسی می رفتند که دارای ھمانمقدار راديکاليسم خرده 
بورژوايی بوده، با اين فرق که اتصا_تش به آسمان 
گسسته نشده باشد، به ھمين دليل سازمان مجاھدين از 

در نظر جاذبه به موازات گرايش موازی خود يعنی فدايی 
  .حال رشد بود

حال بايد به شما بگويم که شما نيز که به تصور خود 
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طرفدار منصور حکمت نيستيد، از طريق طرفداری از 
گرايش ايرج آذرين در واقع در ھمان مدار منصور 
حکمت قرار ميگيريد، گيريم در ريل موازی با آن و يا به 

ه بنابراين کام+ طبيعی است ک. انتظار نشسته در ايستگاه
استد__ت شما در مورد اتحاد ھم به ھمان اندازه کلی 

. گويی و بی محتوا باشد که استد__ت ايرج آذرين است

ايرج آذرين در اين ويدئو که سوا_ت در آن روشن 
نيست، در مورد اتحاد عمل حتا يک خط بحث ندارد که 
ارائه کند و به ھمين دليل ناچار می شود به صورت نوک 

آن را زخمی کرده و بی پاسخ از آن  زدن به موضوع
به " ھواداری"شما ھم برای ادای سھم . عبور کند

وضعيتی از آن بدتر رسيده و فکر ميکنيد که کسی مثل 
من به دنبال اتحاد با کسی مثل تو است که ھنوز تکليف 

در صورتيکه ! حل نشده است" روز کومله"نھای ات با 
شته باشيد، در واقع اگر حتا شما بخواھيد چنين اتحادی دا

چيزی برای متحد شدن نخواھيد داشت، و اين در حالی 
در گرايشات درون » اتحاد عمل«است که اساسا بحث 

ايرج آذرين با اين و " ھوادار"جنبش کارگری است و نه 
شما ھروقت توانستيد اين ايده را با ايده بھتری کنار . آن

منطقی شويد،  بزنيد، تازه فقط توانسته ايد وارد مدار بحث
اما تا وارد شدن به مدار مارکسيستی، با عرض معذرت 
ھنوز فاصله زيادی خواھيد داشت و درنتيجه تمايل قلمبه 
شده از موضع با_ که وجه اساسی اشتراک ايرج آذرين و 
منصور حکمت است در شما نيز ور قلمبيده باقی خواھد 

   .ماند

 با تشکر از توجه شما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميزگرد حميد تقوايیميزگرد حميد تقوايی  نقدنقد

  عليرضا بيانی

در صفحه فيس بوک يکی از کادرھای حزب کمونيست 
کارگری به نام بھزاد بھزاديان، مصاحبه ای از حميد 
تقوايی، ليدر اين حزب، با راديو پيام کانادا به ھمراه 

به « :او نوشته بود. ياداشتی به اشتراک گذاشته شده بود
رھبران کمونيستی است نظر من حميد تقوايی جز معدود 

که در جريان انق+بات اخير توانسته است تبيينی 
  .»مارکسيستی و واقعی از اوضاع ارائه دھد

در ذيل اين مصاحبه و ياداشت، بحث ھايی رد و بدل شد 
  .که در اين جا بخشی از آن ھا را منعکس می کنيم

 : به بھزاد بھزاديان

که شيوۀ  عليرضا جان من از آن جا« :شما نوشته ايد
برخورد شما را قبول ندارم، از پاسخ به شما خودداری 

 .»می کنم

او_ً من از شما پرسشی نکرده بودم و منتظر پاسخی از 
اين قدر سياسی ھستم که متوجه باشم . سوی شما نبودم

روش کار شما، فرقه ای است و اھل پاسخگويی نيستيد، 
ع شما در واق. تان سياسی نخواھد بوديا دست کم پاسخ

پاسخی به من داديد که کام+ً ھم اشتباه کرديد چون من 
من فقط در ذيل ويديوئی که . پرسشی از شما نکرده بودم

از حميد تقوايی به اشتراک گذاشته و توضيحاتی در 
) ونه شما( وصف آن داده بوديد، خطاب به حميد تقوايی 

از ايشان برای يک مناظره پيرامون مفھوم سوسياليستی 
ب دعوت کرده و قول داده بودم در صورت شرکت انق+

ايشان در اين مناظره، ثابت کنم که ايشان درک 
ثانياً، جالب است با اين . مارکسيستی از اين مفھوم ندارد

که شما نمی خواستيد پاسخی به من بدھيد، در واقع در 
 :جواب، يا به جای جواب نوشته ايد

مجموعۀ به ھر صورت اگر توجه کنيد، بزرگترين «
گرد  ٦٠فعالين کمونيستی در ايران حداقل در دھۀ 

نظرات شما جمع نشدند، بلکه اين منصور حکمت و حميد 
تقوايی بودند که توانستند در حداقل يک دھه، بزرگترين 

 .»اتحاد کمونيست ھا را شکل بدھند
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و منصور حکمت و  ٦٠شما توضيحاتی راجع به دھۀ 

. ن برای مناظره نداشتتقوايی داديد که ربطی به دعوت م

شما نشان داديد که چون پاسخ نداريد، وارد اين گونه 
اما تا ھمين مقدار، من نيز توضيحاتی . فرعيات می شويد

می دھم و نه برای شما يا متقاعد کردن شما، چون خوب 
می دانم شما نظرات فيکس شدۀ خود را داريد و مطلقاً از 

سبک مريد و  آن صرف نظر نمی کنيد تا زمانی که به
مرادی، پيشوای شما تغييراتی در آن تحت عنوان 

بدھد، در آن صورت ناگھان تغيير نظر » درافزوده«
 .خواھيد داد؛ بلکه اين پاسخی رو به مخاطب عام است

شما درست می گوييد که بزرگترين مجموعۀ فعالين چپ 
گرد نظرات ما جمع نشدند، اما با اين گفته  ٦٠در دھۀ 

دسر می شويد و دست آخر ناچار می شود کمی دچار در
ترجيح دھيد آن ھا گرد منصور حکمت و حميد تقوايی ھم 

 .جمع نشده باشند

در اين رابطه او_ً مدرکی در اختيار من قرار داده ايد که 
در مناظره با حميد تقوايی به ايشان نشان دھم گرايش 

. کمونيسم کارگری يک گرايش متعلق به چپ سنتی است

ن مصاحبه ای که شما به اشتراک گذاشتيد، حميد در ھمي
ھمۀ زمينه ھای گذشتۀ «تقوايی اصرار دارد بگويد که 

را تشکيل می ... چپ مانند زمينه ھايی که مائوئيسم و 
داد، از بين رفته و رجوع به آن ھا در واقع رجوع به 

در نتيجه به سادگی می توان متوجه شد . »چپ سنتی است
که گرد منصور حکمت جمع  ٦٠آن مجموعۀ چپ دھۀ 

شد، با توجه به بنيادھای نظريشان، متعلق به چپ سنتی 
بود و طبيعی بود آن ھا به گرد نظرات گرايش مارکسيزم 

مخرج مشترک اساسی منصور . انق+بی جمع نشوند
حکمت و حميد تقوايی با آن مجموعه، گرايش مائوئيستی 

ه ای منصور حکمت و به خصوص حميد تقوايی با تجرب
منتھا منصور حکمت از خارج . در حزب رنجبران بود

آمده و آشنا با نظرات اين و آن بود و می توانست آن ھا 
را به نام خود به کسانی از آن مجموعه معرفی کند که نه 
به نسبت منصور حکمت دارای مطالعۀ چندانی بودند و 

  .نه تئوری می شناختند

گرايش مائوئيستی  در آن مقطع سازمان کومله، بزرگترين
ايران، ھرچند به صورت منطقه ای و فقط در کردستان، 

جنبش پرولتاريايی در اين مناطق به دليل محروميت . بود
فراوان تحميل شده از سوی نظام شاھنشاھی و عدم 

موجوديت پايه ھای مادی پرولتاريايی، مانند کارخانه 
ر اندک و ھای متعدد با توليد انبوه، يا وجود نداشت يا بسيا

حکومت کنونی نيز مانند رژيم شاه از . کوچک بود
وحشت ميزان راديکاليزم در منطقۀ کردستان ھرگز 
تمايلی به گسترش کارخانه ھا با توليد انبوه در اين مناطق 
نداشت تا به حساب خود از متمرکز کردن کارگران در 

در نتيجه پايۀ اصلی جنبش در . اين مناطق جلوگيری کند
طق پايه ھای دھقانی بود و درست به ھمين دليل اين منا

امکان رشد ايده ھای مائوئيستی که گرايشی با پايگاه 
در نتيجه سازمان . طبقاتی دھقانی است کام+ً فراھم بود

کومله به عنوان بزرگترين تشکي+ت سياسی نظامی با 
گرايش مائوئيستی لقمه ای دھان گير برای منصور 

به ھيمن سبب او گرايش خود  حکمت به شمار می رفت و
 .را با اين سازمان ادغام کرد

اين عمل منصور حکمت يا عملی فرماليستی و فرصت  
طلبانه بوده است و يا حرکتی اصولی مبتنی بر اصول 

برای تشخصی اين موضوع بايد به . مارکسيزم انق+بی
 .سراغ روش اتحاد گرايش ھا بر مبنای اصول رفت

 :روش اتحاد اصولی

جريان سياسی که از نظر تشکي+تی جدا از يکديگر و  
ھستند، زمانی می توانند با يکديگر متحد و يکی شوند که 

. در اساسی ترين اصول دارای بيشترين اشتراکات باشند

مث+ً يک گرايش استالينيستی به سبب پايه ھای مشترک 
نظری با يک گرايش مائوئيستی، به سادگی شانس ادغام 

به ھمين دليل می شد در گرايش . دارنددر يکديگر را 
ھای چريکی، ترکيبی از ايده ھای مائوئيستی و 

منصور حکمت اگر . استالينيستی را به طور توأمان ديد
در مقطع پيوستنش به سازمان کومله خود دارای گرايش 
مائوئيستی نبود، يا مطلقاً نمی توانست در چارچوب يک 

ا آن متحد شود که اتحاد اصولی و توافق بر سر اصول ب
در اين صورت دست به عمل غير مارکسيستی و در واقع 
فرقه ای زده است؛ و يا بايد از يک حقۀ سياسی با مفھوم 

رغم اخت+ف خود در بورژوايیِ آن استفاده کرده و علی
مبانی پايه ای، وارد يک جريان با مبانی نظری 

کامل  ما با خوشبينی و با حُسن نيت. مائوئيستی شده باشد
فرض را بر اتخاذ روش اصولی و سياسی و به دور از 
ھرگونه حقه بازی ھای ديپلماتيک بورژوايی در پيوستن 

اتحاد مبارزان (منصور حکمت و جريان تحت رھبری او 
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به کومله، قرار می دھيم، و نه قصدی و نه ) کمونيست

 .چارۀ ديگری به جز اين داريم

در اين صورت اما مشکل درست در ھمين جا است که 
بايد بپذيريم اتحادی بر مبنای توافق اصولی و برنامه ای 
با بزرگترين سازمان سياسی با گرايش مائوئيستی، 
مستلزم پيروی ھر دو سوی اين اتحاد از ھمان اصول و 
مبانی مشترک است، در غير اين صورت ناديده گرفتن 
فرض با_، برخ+ف ميل ما، به تلخی به ما تحميل خواھد 

حال اگر شجاعانه بپذيريم که مخرج مشترک بين . دش
گرايش ھای متحد شده ھمان پايه ھای نظری مائوئيستی 
است، نقد به مائوئيسم به عنوان گرايشی خارج از مدار 
کمونيسيتی را موقتاً کنار می گذاريم، اما نمی توانيم 

حتی  - توضيحات منصور حکمت و خود حميد تقوايی را
ه در ذيل آن اين مطالب نوشته می در ھمين ويديوئی ک

مبنی بر سنتی بودن اين چپ، يعنی گرايش  -شود
در نتيجه بايد بپذيريم که . مائوئيستی را کنار بگذاريم

افتخار گرد آمدن بزرگترين مجموعۀ چپ در دھۀ شصت 
و نمی دانم حميد تقوايی اين (به گرد منصور حکمت 

د کدام وسط از کجا پيدايش شد و اين مجموعه به گر
در گرد آمدن چپ سنتی، که !) ايشان جمع شد» نظر«

لزوماً چپ غير مارکسيستی محسوب می شود، يه دور 
به عبارت ديگر، منصور حکمت . منصور حکمت است

توانست در دھۀ شصت به مرکز جاذبۀ چپ سنتی به 
مفھوم عام، و چپ غير مارکسيتی به معنی اخص کلمه 

جا خاتمه پيدا نمی کند، اما موضوع در ھمين . وارد شود
زيرا موضوع با باقی ماندن اين چپ به گرد منصور 

 .حکمت و حميد تقوايی پايان نمی گيرد

مارکسيست ھا عادت دارند برای تحليل از پديده ھای 
پيرامون خود، آن ھا را در يک فرايند و پروسۀ تکاملی 
مورد برسی قرار دھند و نه به صورت انتزاعی و لحظه 

با اتکا به اين متد بايد دوباره به سراغ . فرايند ای از يک
بزرگترين مجموعۀ چپ دھۀ شصتِ گرد آمده به دور 
منصور حکمت و حميد تقوايی آمد و سراغی از 

منصور حکمت پس از ورود به . سرنوشت آن ھا گرفت
به جريان کومله و درست به دليل برخورداری از پايه 

دھندۀ کومله  ھای نظری مشترک با پايه ھای تشکيل
توانست آن ھا را به سوی خود جلب و با وعده ھايی از 

اما چيزی که اين پايه ھا را به کردستان و . کومله جدا کند

جا وصل کرده بود، مبارزۀ مسلحانه بود  مبارزه در آن
 »وعده داده شده یاروپا«عمل مشابه را در که نمی شد 

اين روش در نتيجه منصور حکمت ناچار بود  .انجام داد
به انتھای » درافزوده«از مبارزه را نقد و به عنوان 

 .گرايش خود بيافزايد

مبارزۀ مسلحانه که پرچم کومله و مخرج مشترک 
منصور حکمت با اين پرچم محسوب می شد، اکنون 
توسط منصور حکمت مورد نقد و مورد نفی قرار گرفته 

اگر بخواھيم ترجمۀ سياسی برای فرصت طلبی يا . بود
داشته باشيم، شايد بتوانيم اين را » اپورتونيزم«ر اين جا د

بگوييم که گرد آمدن به زير يک پرچم برای فرود آوردن 
ھمان پرچم، اپورتونيزم يا فرصت طلبی محسوب می 

در نتيجه می توان گفت که او_ً آن بزرگترين . شود
مجموعۀ چپ گرد آمده به دور منصور حکمت، نه به 

بلکه به روش فرصت طلبانه و  حول نظرات منسجم،
به عبارت از اين ھم ساده تر، . فريب صورت گرفته است

منصور حکمت توانسته بود بزرگترين مجموعۀ چپ دھۀ 
بماند که اين . شصت را بفريبد و به دور خود جمع کند

فريب را فقط گرايش ھايی از چپ می خورند که به 
نيت آن ھا تئوری مارکسيزم انق+بی به عنوان وسيلۀ مصو

بنابراين منصور حکمت اگر . در مقابل فريب مسلح نباشند
چه بزرگترين مجموعۀ چپ را به گرد خود جمع کرده 

 .بود، اما اين چپی غير مارکسيستی و دقيقاً چپ سنتی بود

شايد بتوان به منصور حکمت برای گردآوردن چپ  
سنتی به گرد خود تبريک گفت، اما نظر به اين که قصد 

اين موضوع در پروسۀ تکامل آن را داريم، در  بررسی
 .نتيجه _زم است ببينيم عاقبت آن چپ چه شد

ما اين را پذيرفتيم که بزرگترين مجموعۀ چپ به گرد 
منصور حکمت جمع شده بود و اگر اين مبنای اعتباری 
برای وی محسوب شود، در اين صورت بايد بزرگترين 

شان بی ريزش چپ از گرد منصور حکمت برای اي
 .اعتباری محسوب شود

بزرگترين انشعابات تاريخ چپ ايران به سوی بورژوازی 
پس از انشعاب فدايی اکثريت، از ھمان حزبی صورت 

ھر انشعابی از اين . گرفت که منصور حکمت ساخت
حزب از سوی منصور حکمت و ليدرھای پس از آن 

» بورژوازی«و ک+ً » دو خرداد«انشعابی به سوی 



 

٦٤ ٦٤ 
ه است و نه انشعابی به گرايش ديگری از توصيف شد

گر آن گرد آمدن ا .چپ؛ حتی اگر چپ سنتی باشد
مجموعۀ چپ افتخار و فضيلت برای منصور حکمت 
محسوب شود، اما متأسفانه اين افتخار دوامی نياورد و 

ھر مدالی بر . خيلی زود به از دست دادن افتخار تبديل شد
آن مجموعۀ چپ شانۀ منصور حکمت به دليل گردآوردن 

به حول خود، با ريزش دوبارۀ آن ھا، از شانۀ منصور 
 .حکمت ريزش کرد

ازم به توضيح است که تحليل مارکسيستی از اين فرايند  
تنھا در چگونگی روند مکانيکی رشد و افت اين گرايش 
نيست، بلکه اصل تحليل در اين جا است که گرايش 

رايشی منصور حکمت نه يک گرايش مارکسيستی که گ
سانتريستی است و سانتريزم بر اساس تغيير شرايط و 
توازن قوا چرخش ھای ماھوی بسيار می کند و به اين 

 .سبب دچار افت و خيز ھای بسيار می شود

دھۀ شصت، دھۀ برخاسته از اعت+ی انق+بی سال ھای 
است، دھه ای که توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر بود و  ٥٧

ی چرخش توازن قوا به نفع بورژوازی در ت+ش برا
در اين شرايط سانتريزم ناچار می شود به . خويش بود

مسائل کارگری، رجوع و مطالبات آن ھا را عمده کند، 
زيرا می داند توازن قوا به نفع آن ھا است و حرف زدن 

بخشی . از منافع آن ھا به نفع رشد خود منجر خواھد شد
ود که از چپ شکست خورده در تحليل ھای سنتی خ

عمدتاً از خمينی عليه امپرياليزم دفاع کرده بودند، به 
خصوص گرايش ھای مائوئيستی و استالينيستی، برای 
پنھان کردن اين ضعف، نه به روش مارکسيتیِ نقد و 
انتقاد به خود، بلکه به روش دگرديسی از اين گرايش به 
آن گرايش، با نزديک شدن به منصور حکمت، عمل 

. ع اين ضعف را به زير فرش ھلُ دادندکردند و در واق

اما رشد گرايش سانتريستی تنھا تا زمانی ادامه داشت که 
توازن قوا در جامعه به نفع طبقۀ کارگر بود، ھمين که 
توازن قوا به زيان اين طبقه چرخش کرد، تمايل 
سانتريستی منصور حکمت نيز وی را وادار به چرخش 

  .از طبقۀ کارگر کرد به نفع اقشار ميانی و روی گردانی

حزب و «اين مقطع شامل پيدايش نظريه ھايی مانند 
جامعه، و حزب و شخصيت ھا، و حزب و قدرت 

و نظاير آن می شد که به کلی رجوع به طبقۀ » سياسی
کارگر را دور زد و تصميم به عبور از فراز سر اين 

در اين مقطع که منصور حکمت از . طبقه گرفته شد
ر کام+ً مايوس شده بود، عرصۀ حمايت طبقۀ کارگ

مبارزۀ طبقاتی را رھا کرد، به آراء و رأی رجوع کرد و 
 ٣فقط به . برايش ھم مھم نبود رأی چه کسانی باشد

بعد . ميليون رأی نياز داشت تا برود بر تخت قدرت بنشيند
از او، اين تعداد از سوی پيروان وی، از جمله حميد 

 !کاھش پيدا کردتقوايی، تا دويست ھزار نفر ھم 

شرايط جديد باعث شد ديگر اين حزب از مدار دفاع از 
منفعت کارگری خارج و به منفعت اقشاری رجوع کند که 
در لحظه و ھيجانات آنی عکس العمل ھای مورد دلخواه 

اين . گرايش منصور حکمت را از خود نشان می دادند
مانند سکس آزاد به قصد » نظريه ھايی«مقطعی بود که 

لک دادن بخشی از جامعه که تحت سرکوب قلق
سيستماتيک جمھوری اس+می، مسائل طبيعی و بديھی 
خود را زير سؤال رفته می ديدند، باعث جلب توجه 
ايشان شد و اگر در ھمان مقطع پروژھای امپرياليستی 
نظير آن چه در عراق عملی شد، در ايران ھم عملی می 

» انتخابات آزاد« گشت ، و نھايتاً رژيم سرنگون می شد و

صورت می گرفت، اين شانس وجود داشت که اقشاری 
که با انگشت گذاردن بر اين گونه مسائل جذابيت ھايی را 
دريافت کرده و توجھی مبذول داشته بودند، در پای 

 .صندوق رأی به حزب منصور حکمت رأی دھند

از آن مقطع به اين سو اين فرايند مدام با ھمين آھنگ پيش 
اکنون جنبش کارگری و حمايت از آن، جای خود  رفته و

که از آستين اين حزب » جنبش برھنگی«را به کلی به 
ھرگونه . بيرون آمده و در تقويم اين حزب ثبت شده، داد

از اين ابتکارات بيانگر دورتر و دو تر شدن گرايش 
مورد بحث از دخالت گری در جنبشی است که مدعی 

با نام آن، نام گذاری شده  است بر اساس آن شکل گرفته و
 .است

منصور حکمت که توانسته بود به زير پرچم کومله رفته  
و ھمان پرچم را به زير بکشد، اين سنت را برای حزبش 
باقی گذاشت که ايشان ھمواره به ھمين ترتيب وارد حوزه 
ھای دھان پر کن شده و پس از چندی، بنا بر شرايط آن 

رھا کرده و بدون ھيچ  را ادامه داده يا نيمه کاره
اين روند برای . توضيحی به سراغ پروژۀ ديگری بروند

حزب کمونيست کارگری، چنان چه به طور کامل 
مستحيل نشود تا آن جا ادامه خواھد يافت که مبارزۀ 



 

٦٥ ٦٥ 
طبقاتی حاد شود و دوباره توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر 

در اين مقطع و تنھا با اولين خيزش ھای . چرخش کند
انق+بی، گرايش و حزب منصور حکمت با شتاب فروان 
چنان به حاشيه رانده شده که تو گويی ھرگز از اول 

 .وجود نداشته است

فقط يک سيگنال کوچک برای نشان  ٨٨رخدادھای سال 
دادن اين پيام بود که ھمۀ ادعای حزب منصور حکمت 
برای رھبری جنبش ھای اعتراضی، با اولين خيزش 

ه حاشيه می رود که حتی قادر نباشد در مردمی چنان ب
مورد ھمان خيزش چيزی را به نيروی خود به درستی 

، نقد پراتيکی حزب و ادعای ٨٨خيزش . توضيح دھد
اگر اين حزب مانند . حميد تقوايی و کمونيسم کارگری بود

خيزش را ارتجاعی و ) کورش مدرسی(رقبای خود 
و دچار بورژوايی توصيف می کرد، ھمان قدر منزوی 

بحران می شد که ايشان شدند؛ و اگر آن را انق+ب 
توصيف می کرد، ضعف خود در به دست گرفتن رھبری 
آن را به نمايش می گذاشت و چرخش بيشتر خود به 
راست و پشت سر گرايش ھای بورژوايی را تسھيل می 

 .حميد تقوايی اين دومی را برگزيد. کرد

قاطع حساس اين راز مبارزۀ طبقاتی است که در م
تاريخی در کسری از ثانيه انبوھی از اين گرايش ھای 

. سانتريستی را برای ھميشه منزوی می کند-چپ سنتی

حزب منصور حکمت با برنامۀ دنيای بھتر نه تنھا 
نتوانست انسجامی در تودھا به گرد اين برنامه به وجود 
آورد، بلکه حتی نتوانست با وجود برنامۀ مشترک، 

  .زب خود به وجود آوردانسجامی در ح

سنت به زير کشيدن پرچمی که به زير آن جمع شده است، 
اگر روزی دامن پرچم خودش را بگيرد و مقاومتی برای 
 به زير کشيدن آن صورت گيرد، به اين منجر می شود که

برنامه آن حزب به عنوان پرچم آن ھمچنان با_ بماند، اما 
شه و نه در ھرگوشۀ آن در دست يک حزب و در يک گو

اگر روزی مجموعۀ بزرگی از چپ  .يک انسجام حزبی
توانسته بود گرد برنامۀ منصور حکمت جمع شود، 
امروز آن برنامه بر سر جايش ھست، اما گرد آمدگان به 

. حول آن ھر کدام در سوی منفعت خويش قرار گرفته اند

و اين از سرسختی و لجبازی خرده بورژوازی است که 
وفای به عھد کند و برنامۀ پيشوای خود  بخواھد ھمچنان

را دست نخورده باقی بگذارد، اما نتواند به حول آن 

اين تناقض تنھا در چپ سنتی يافت می شود . متشکل شود
که يک برنامۀ مشترک نتواند يک انسجام تشکي+تی به 

برنامه ای که نتواند پيروان خود را به گرد . وجود آورد
! است يک طبقه را متحد کند خود جمع کند چگونه ممکن

-ھمين خصيصۀ بارز انواع طيف چپ سنتی است که کم

ترين اخت+ف برنامه ای با ھم نداشته و ندارند، اما 
ھرکدام در يک سکت و تشکي+ت جداگانه به گرد ھم آمده 

حزب کمونيست کارگری زمخت ترين تصوير از اين . اند
با زخيم وضعيت را ارائه کرده و از ھمين رو است که 

 .چنان به چپ سنتی متصل استترين ريسمان ھا ھم

حميد تقوايی می تواند اين مطالب را بخواند و چنان چه 
دعوت مرا به ميز گرد بپذيرد؛ بر اساس ھمين مسائل به 

يکی از . آن ھا واکنش نشان دھد و آن ھا را رد کند
خصيصه ھای بارز چپ سنتی متواری بودن از چالش 

ب کمونيست کارگری بارھا نشان داده نظری است و حز
برای اثبات ادعای خود، شما را . از متواری ترين ھاست

رجوع می دھم به برنامه ھای تلويزيونی و مطبوعاتی 
نشان دھيد که حتی يک مورد دعوت به . اين گرايش

چالش نظری از گرايش ھای مدعی نقد اين حزب و 
اده شده برنامه اش، در رسانه ھای اين حزب سازمان د

و انق+بی در به در به دنبال » مدرن«يک حزب . است
کشاندن مخالفان نظری خود به مباحثات و نقد و چالش 

نشان دھيد که حزب کمونيست کارگری و . نظری است
   .ليدر آن حتی يک بار چنين کرده باشند

راديو و تلويزيون اين گرايش ھا ترجيح می دھند ساعت 
ا موزيک و منظره بگذرانند، اما ھا برنامۀ خالی خود را ب

ده دقيقه از آن را در اختيار به بحث گذاردن برنامۀ خود 
اگر ھنوز . در حضور گرايش ھای مخالف خود نگذارند

اين ع+مت بارزی بر سنتی بودن يک گرايش چپ 
  راديو پيامنيست، حميد تقوايی دعوت مرا به مناظره در 

م و ثابت کنم پايه ھای پذيرد تا در آن جا نشان بدھ  کانادا
تئوريک و بنياد ھای نظری اين گرايش تا چه ميزان سفت 

 .و سخت در بنيادھای چپ سنتی ميخکوب شده است

  ١٣٩٢دوازدھم فروردين 

  

  

  

  



 

٦٦ ٦٦ 
مجيد مجيد ««پايان پايان و تناقضات بیو تناقضات بی» » حکومت انسانیحکومت انسانی««

  »»حکمتحکمت

  عليرضا بيانی

  :به مجيد حکمت

ازه ضمن عرض تشکر از پاسخ و استقبال شما، ابتدا اج
می خواھم چند خطی به نکات فرعی بپردازم و سپس 

  . وارد بحث اصلی شوم

واقعيت اين است . نکتۀ اول، به اين نام شما باز می گردد
حزب و شخصيت ھا، رفته رفته » تز«که ما پس از 

عادت کرديم اعضای حزب کمونيست کارگری را با نام 
ن و عکس واقعی خودشان بشناسيم تا بتوانيم با رھبرا

اين در حالی است که شخصاً با نام . آيندۀ خود آشنا شويم
» مجيد مارکس«، که در دور اول بحث »مجيد حکمت«

چون عکس پروفايل و . بود، از قبل ھيچ آشنايی نداشتم
اسم فاميل شما مربوط به خود شما نيست، می خواستم 
بپرسم آيا شما يکی از رھبران حزب کمونيست کارگری 

م مستعار وارد اين بحث شده ايد و يا با اين ھستيد که با نا
ھا را نقض می »حزب و شخصيت«کار خود نظريۀ 

  کنيد؟ 

نکتۀ دوم موضوع توھين است، راستش گه گاه در بحث 
ھا اين تذکر داده می شود، اما ھر بار ھم که خواسته شده 
نمونه ھايی از اين توھين ھا را نشان دھند، چيزی 

بيشتر روشن شدن منظورم از دريافت نشده است، برای 
شما ھم خواھش می کنم نمونه ای را که به زعم شما 

محسوب می شود، کپی کنيد و در گيومه نشان » توھين«
دھيد، چنان چه موردی توھين آميز به شخصيتی از سوی 
من عنوان شده باشد، يقيناً وظيفۀ خود می دانم از آن 
 شخص و مخاطب خود عذر خواھی کنم و اگر چنين

ادعايی بی پايه بود، اجازه بدھيد اين روش برخورد را 
بگذاريم به حساب روش متداول چپ سنتی و 
بوروکراتيک که سعی می کند با تخريب روانشناختی 

  .طرف بحث خود، برای او امتياز منفی بتراشد

به خصوص در حزب شما کسی را سراغ دارم به نام  
با او چند  .که استاد اين روش است» سعيد صالحی نيا«

باری در ستون کامنت ھای فيسبوک بحث داشته ام؛ در 
» عصبانی«مجموع محور اصلی بحث او به موضوع 

تا جايی که ناچار شدم از او . بودن من چرخش می کرد
خواھش کنم نگران عصبانی بودن من نباشد و اجازه دھد 
من از حقّ دمکراتيک برخورداری از خُلق و خو به طور 

فاده کنم و ھرچقدر دلم می خواھد عصبانی آزادانه است
باشم يا نباشم، تا بتوانيم اصل بحث را دنبال کنيم و به 
نتيجه برسيم، دست آخر باز ھم موضوع ھمان عصبانيت 

او حتی در پاسخ به . من باقی ماند و بحث ناتمام رھا شد
يک مقاله از سوی من باز از اين کُد استفاده کرد و نشان 

ش تخريبی فاصله نگرفته است و نمی تواند داد از اين رو
  .فاصله بگيرد

اتفاقاً شخصا اين روش را توھين آميز می دانم و نه 
استفاده از ترم ھای مورد ع+قۀ ھر فرد در نقد نظرات 

در اين رابطه _زم است به نکته ای از خود شما . ديگران
شما در . مراجعه کنم و توضيحاتی در ھمين رابطه بدھم

 :يقی فرموده ايدنقد رف

آقای جھانگير شما ھم يک نظری از خودت بده يک «
بقيه پست ھای اين صفحه را که تار عنکبوت . بحثی بکنيد

گرفته، فکر کنم من اولين نفری بودم که آمدم اينجا بحث 
  ».کنم

به اين ترتيب وارد نکتۀ سوم می شوم که عبارت است از 
  .ورود شما به اين بحث

تار عنکبوت که _بد با پرستيژ  صرف نظر از متلک 
علمی شما چندان ھمخوانی ندارد، موضوع ورود شما به 
اين بخش از مباحثات است که بايد به شما خوش آمد 

ايران ع+قۀ خاصی » چپ«البته می دانيم که ک+ً . بگويم
اگر اين صفحۀ . به ورود در مباحثات پايه ای ندارد

ی گرايش ما بود مباحثات مارکسيستی يک آکسيون از سو
آن ھا حق می داشتند وارد آن نشوند و به جايش ما وارد 
آکسيون آن ھا بشويم، اما وقتی موضوع مباحثات پايه ای 
مارکسيزم است، با کمال تأسف بايد بگويم گرايش ما 
بسيار تنھا است و استقبال چندانی از اين مباحثات نمی 

حث شده شما ھم که لطف کرده وارد اين بخش از ب. شود
ايد، او_ً به احتمال زياد به اين دليل است که در مورد 
سرمايه داری دولتی چيزھايی برای گفتن داشته ايد که 
سعی کرده ايد با ھر زوری شده ربطش دھيد به شکست 

که بيشتر به آن خواھم ( دوران گذار در شوروی 
و باز به احتمال زياد در بخش ھای ديگر اين ) پرداخت
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يزی برای گفتن نداشتيد، وگرنه چه کسی است مباحثات چ

که نداند شما اھل خود سانسوری نيستيد و اگر چيزی 
ثانياً، برای . برای گفتن داشته باشيد، حتماً خواھيد گفت

شما اين خود محلی است برای تبليغ آثار حزب و 
که از اين نظر اين ... سخنرانی ھای حميد تقوايی و

ود بر سر شما منتی تواضع ما است که باعث می ش
نگذاريم، اما مايل نيستيم منتی را ھم بر سر خود تحمل 

  : ھرچه باشد شما ادعا فرموده ايد. کنيم

دوم بحث علمی بر اساس استد_ل است که من فقط اين « 
  .»دومی را دوست دارم

در نتيجه برای پيشبرد بحث علمی _زم است تا آخرين 
ن مجرا باقی کامنت مقاومت کرد و بحث را در ھما

و به اين ترتيب من ھم از موضوعات فرعی . گذاشت
خارج شده و براساس جمله فوق از طرف شما، به نکات 

  . _زم پرداخته  و وارد بحث اصلی می شوم

  : شما در دور اول بحث خود گفته بوديد

سرمايه داری امروز بسيار بيشتر از سوسياليسم در « 
  .»چالش است

بسيار بی معنی و بی اساس است و به نظر من اين جمله 
برای . يا ھرچه ھست به ھيچ وجه مفھومی علمی ندارد

ھمين از شما خواسته بودم دقيقاً توضيح دھيد که اين جمله 
به چه معنی است که شما با توضيحات بعدی وضع را از 

اين روش روشنفکری . آن چه که بود خراب تر کرديد
ت گری در مباحثات برای توليد افاضات بی ربط به دخال

برای پيشبرد مباحثات مارکسيستی به . مارکسيستی است
قدر بسيار زيادی موضوعات اساسی وجود دارد که 

شدت . دخالت گر را بی نياز به رجوع به آستين می کند
قدر ھست که نيازی به ورود به آن بی ربطی اين جمله آن

نباشد، اما چند ک+می جھت روشن شدن آن را ضروری 
  . دانم می

در يک نبرد متخاصم، وقتی می گوييم سرمايه داری در 
صرف نظر از اين که حرف بسيار کلی و  -چالش است

خنثايی زده ايم، و اگر اين را نمی گفتيم ھم چيز خاصی 
اما به ھر رو چالش سرمايه داری  -از دست نداده بوديم

يعنی . توسط قطب طبقاتی در تخاصم با آن مفروض است
ۀ کارگری در سطح جھان با سرمايه داری نبرد جبھ

نيست، با » امروز«اين امر موضوع ديروز و . جھانی
تولد سرمايه داری آغاز شده و با مرگ آن از بين می 

در نتيجه تا به اين جا يک موضوع کلی يا فقط يک . رود
کلی گويی به حساب می آيد، مگر آن که گويندۀ اين جمله 

ضوع اساسی را داشته باشد قصد اتصال اين مفھوم با مو
حال با . که در بحث مجيد حکمت چنين چيزی ديده نشد

اين مقدمه اگر فرض کنيم سوسياليزم در چالش است، بايد 
اتوماتيک بدانيم که سوسياليزم توسط قطب بورژوازی 
مقابل خود در چالش است؛ که باز در اين صورت از کلی 

اما وقتی گفته . گويی خارج نشده و چيز تازه ای نگفته ايم
شود سرمايه داری بيش از سوسياليزم در چالش است، 

تو گويی . ديگر اين از آن حرف ھا به شمار خواھد آمد
يک نيرويی غيبی دو نظام اجتماعی سرمايه داری و 
سوسياليسم را به چالش گرفته است که خوشبختانه 
سرمايه داری بيش از سوسياليسم در چالش اين نيرو 

  ! است

وسياليزم، که جنبش سوسياليستی از بدو پيدايش خود نه س
حال اگر گفته شود . مورد چالش سرمايه داری بوده است

سرمايه داری بيش از سوسياليزم در چالش است، به اين 
معنی خواھد بود که نيروی ماورايی مشغول يک سلسله 
عملياتی است که طی آن فع+ً سوسياليزم را در نظر 

! اری را مورد چالش قرار داده استنگرفته و سرمايه د

مگر آن که مجيد حکمت بتواند بگويد منظور از اين نظر 
اين است که اکنون موضوع اساسی نبرد طبقاتی عليه 
سرمايه داری است و به اين سبب نظام سرمايه داری در 
وضعيت تدافعی قرار گرفته تا به آن جا که چالش خود با 

و تنھا توان دفاع از خود  سوسياليسم را به کناری گذاشته
  .را دارد

اگر منظور واقعاً ھمين باشد که اميدوارم نباشد، بايد بی  
درنگ به اين نتيجه رسيد که از نظر مجيد حکمت توازن 

حال اگر اين . قوا به نفع طبقۀ کارگر چرخش کرده است
چرخش توازن قوا را در ابعاد جھانی در نظر گرفته 

ی مکث کرده و بعد ب+فاصله باشد، شايد _زم باشد کم
گفته شود خير، چنين نيست و اين نظر از پايه غير علمی 

اما اگر منظور چرخش توازن قوا به نفع طبقۀ . است
کارگر در ايران باشد که در اين صورت بدون ھيچ مکثی 
بايد گفت که اين فقط يک توھم ضروری برای گرايشاتی 

انق+ب می دانند  است که ھر اتفاقی را يا دريچۀ ورود به
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( و يا خود انق+ب ) تير ١٨نظر حميد تقوايی در مورد (

). ٨٨نظر حزب کمونيست کارگری در مورد اعتراضات 

درست با اين توھم است که گويندگان اين گونه کلی گويی 
ھا يک اعتراض عمومی را انق+ب توضيح می دھند و 
 اص+ً ھم نگران نيستند که ناچار شوند توضيح دھند،

که طبقۀ کارگر در مرکز آن قرار داشته و  ١٩١٧انق+ب 
سرمايه «قدرت را به دست گرفته است، به قول شما 

بود ؛ چگونه انق+بی می تواند به رھبری » داری دولتی
سرمايه داری ليبرال صورت بگيرد و سر از سوسياليسم 

  ؟ !درآورد

اکنون از ھمين جا وارد ادامۀ بحث سرمايه داری دولتی 
  . رابطه اش يا شکست دوران گذار در شوروی می شومو 

دو نوع نگاه به موضوع سرمايه داری دولتی متداول 
است، يکی آن که توضيح می دھد آن چه که در شوروی 
حاکم بود، نه سوسياليزم و نه حتی دوران گذار به 
سوسياليزم، بلکه حاکميت سرمايه داری دولتی به جای 

اه کپی برداری ناشيانه و اين نگ. حکومت کارگری بود
سردرگمی از نگاه دوم است که معتقد است حاکميت 
شوروی در دوره تسلط استالين، نه حکومت بورکراتيک 
و منحط کارگری که در واقع تبديل آن به سرمايه داری 

نوع نگاه اول که عمدتاً متعلق به طيف . دولتی بود
طرفداران منصور حکمت، گرايش لغو کار مزدی، طيف 

می باشد؛ اين ھا کار سخت تحليل و ... آنارشيست ھا و 
برسی علمی را رھا کرده و سر و ته ھمه چيز را ظرف 
چشم بر ھم زدنی با بيان اين که پس از انق+ب اکتبر در 

. واقع سرمايه داری دولتی حاکم شد، به ھم می آورند

مھمترين ضعف تحليل آن ھا در قدم اول عدم شناخت 
خود سرمايه داری است، و بعد دوری کافی از ماھيت 

  .اساسی آن ھا از مارکسيزم انق+بی

در اينجا چون موضوع بحث ديدگاھای مجيد حکمت و 
حزب ايشان و به طور اخص رھبر فقيد اين حزب، 
منصور حکمت می باشد، ت+ش من اين است که تنھا 

اما . دوری اين گرايش از مارکسيزم انق+بی را روشن کنم
منظور _زم می دانم با مقدمه ای کوتاه وارد برای اين 

  .اين بخش شوم

دوست گرامی مجيد حکمت به من اعتراض کرده که چرا 
گفتم ايشان تصور می کند نظريۀ سرمايه داری دولتی 

ايشان خود سعی کرده . متعلق به منصور حکمت است
ثابت کند که چنين نيست و اين اولين باری است که من با 

ران منصور حکمت برخورد می کنم که يکی از طرفدا
در اين جا . معتقد است اين تئوری مربوط به وی نيست

بايد بگويم، او_ً من نه فقط از اين تئوری، بلکه ک+ً از ھر 
گفتم . تئوری که منتسب به منصور حکمت شود ياد کردم

که شما نمی توانيد چيزی معرفی کنيد که بتوان نام آن را 
ر عين حال مربوط به منصور گذاشت و د» تئوری«

. با تأکيد اين را گفتم و ھنوز ھم می گويم. حکمت ھم باشد

  :ثانياً اين شما ھستيد که می فرماييد

غول خفته ای است که منصور حکمت ندا می داد که در «
  » .حال بيدار شدن است

ندھد، _بد بايد » تئوريسين«را اگر يک » نداھايی«چنين 
   .يک پيغمبر داده باشد

ثالثا؛ً آيا در بحث منصور حکمت پيرامون حاکميت 
سرمايه داری دولتی در شوروی نامی از صاحبان اين 
تئوری برده می شود؟ آيا گفته می شود ف+نی و ف+نی 
معتقد بودند در شوروی سرمايه داری دولتی حاکم است و 

نظر آن ھا را می پذيرم؟ اگر او ) منصور حکمت(من 
و مخاطبين خود را نه آشنا به کتاب و اين را نگفته باشد 

نه به زبان ديگر مسلط دانسته باشد، شخصاً اگر يکی از 
اين مخاطبين باشم تصور می کنم منصور حکمت يک 
تئوريسين است و نظريۀ سرمايه داری دولتی ھم نظريۀ 

جالب اين که اگر ھم اين را بگويم شخص . ايشان است
  . ی کندمنصور حمکت اشتباه من را اص+ح نم

مث+ . اين اتفاق به کرّات در جنبش چپ ايران افتاده است
و نه (مترجمی که به دليل تسلط اش به زبان انگليسی 

 - توانسته با گرايشی آشنا شود با نام آی دابليو) فرانسه

در آمريکا که آن را با نام خود به عنوان ) IWW(دابليو 
گر تشکل سراسری توده ھای کارگر معرفی می کرد، ا

ايشان به زبان فرانسه نيز تسلط می داشت می توانست 
مشابه آن در وضعيتی ديگر که ب+يی ھم بر سر کارگران 

  . چينی نياورده باشند، معرفی کند

به ھر رو در اين جا مسألۀ اساسی نه منصور حکمت و 
نه حزب کمونيست کارگری، و نه اين يا آن تئوری و 

ی روشن شدن مواردی نظير آن است، مسألۀ اساس
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در چارچوب مارکسيزم » گرايش سياسی«وضعيت يک 

اين آن چيزی است که ھم ما . انق+بی يا خارج از آن است
  .در اين بحث بايد متوجه شويم و ھم شما دوست گرامی

مجيد حکمت، _زم است روشن کند که شاخص صحت و 
سقم نظرات شما و منصور حکمت مارکسيزم انق+بی يا 

تا روشن شدن . و يا خود منصور حکمتلنينيزم است، 
کامل اين موضوع اين سؤال ھمچنان در اين بحث ھا 

علت درخواست، روشن شدن اين . طرح خواھد شد
مث+ً (موضوع اين است که او_ً در اين يا آن مورد نظری 

معلوم گردد ) در اين جا سرمايه داری دولتی در شوروی
سيماليستی نظير اخت+ف گرايش شما با ساير گرايشات ماک

و يا گرايشات آنارشيستی در » لغو کار مزدی«گرايش 
به عبارت ساده تر بايد روشن شود که گرايش . چيست

شما يک گرايش مارکسيستی است و يا گرايشی شکل 
ثانياً، درست بر . گرفته به حول نظرات منصور حکمت

ھمين اساس است که می توان اين مباحثات را تا به توافق 
ر سر محور ھای پايه ای و به صورت اصولی و نظری ب

پيش برد، در غير اين صورت اين بحث، در » علمی«
بھترين حالت يک پلميک بی نتيجه و در بدترين حالت 
ادامۀ آژيتاسيون مورد ع+قۀ حزب کمونيست کارگری 

  .خواھد شد

خود را با نام و » گرايش«ما بايد از قبل بتوانيم 
تواند توضيح گر آن گرايش مشخصاتی که ھرچه بھتر ب

ھر توضيحی که بتواند اين موضوع . باشد، تعريف کنيم
را روشن تر کند، توضيحی است که به کادر علمی مورد 
ع+قۀ شما مجيد حکمت نزديکتر شده و ھر مقدار کلی 
گويی و مخدوش کردن مفاھيم در واقع توضيحات بيشتر 

ين رابطه در ا. برای استتار اين موضوع به شمار می آيد
اگر شما نمی دانيد، بايد بگويم که شخصاً خود را 
مارکسيست و ضمن حفظ نقد ھای مھم و اساسی به 
جريانات زيادی از تروتسکيست ھا، متعلق به گرايش بين 
المللی تروتسکيزم می دانم؛ و اکنون از شما خواھش می 

شما در بحث بر » علمی«کنم مشخص کنيد که اتکای 
به طور مشخص، آيا منصور حکمت  .کدام گرايش است

از نظر شما يک مارکسيست است، آيا حزب مورد ع+قۀ 
شما حزبی مبتنی بر اصولی است که مارکسيزم را 
تعريف می کند و يا حزبی بر اساس نظرات منصور 
حکمت؟ آيا گرايش شما نمونه ھای مشابھی در سراسر 

اين آخرين سؤال از اين جھت بود که . جھان دارد
شود يک گرايش مبتنی بر اصول علمی تا کجا  مشخص

در مرزھای يک کشور محصور يا در کلّ جھان پراکنده 
  . است

و اما در مورد ادعای شما مبنی بر پاسخ دادن به سؤا_ت 
شما مدعی . من؛ متأسفانه بايد عرض کنم که چنين نيست

ھستيد که شکست پروسۀ انق+ب اکتبر به سوی 
و . رار سرمايه داری دولتی استسوسياليسم به دليل استق

بعد شروع به يک سری توضيحات واضح پيرامون مسألۀ 
و نظاير اين کرده ايد تا به اين  » قيد و شرط«آزادی بدون 

ترتيب در مقابل اين پرسش کليدی سکوت کنيد که چه 
الگويی سراغ داريد که بتواند پس از کسب قدرت سياسی 

روسۀ گذار به سوی پ) و نه حزب آن(توسط طبقۀ کارگر 
سوسياليزم را آغاز کند و دارای خصلت ھايی ھم نباشد 

آزادی بدون قيد «. که در سرمايه داری دولتی وجود دارد
و يا با قيد و شرط نمی تواند يک جامعه را از » شرط

اين قانون در لحظۀ . چارچوب کاپيتاليستی خود خارج کند
کند، تصويب، بر روی دست تصويب کنندگانش باد می 

وقتی با اتکا به ھمين قانون، سرمايه دار شکست خورده 
 خواھان بازپسگيری سرمايه و ابزار توليد و در يک ک+م

  .حفظ مالکيت خود شود

قانون آزادی ھای بدون قيد و شرط نه تنھا قادر نيست 
جامعۀ نوين را از نظامات طبقاتی جدا سازد، بلکه خود 

گيريم ( ه داری به کاتاليزوری برای بازگشت سرماي
تنھا آزادی ای می تواند . بر سر قدرت خواھد شد) دولتی

قيد و شرط آن . مفروض باشد که دارای قيد و شرط باشد
را منافع طبقاتی طبقۀ صاحب قدرت تعيين می کند و 
اولين و مھمترين آن الغای قانون آزادی مالکيت 

  .خصوصی بر صنايع و توليدات و توزيع انبوه است

ه به سادگی می بينيم که آزادی قيد و شرط پيدا در نتيج
می کند، با اين حال جامعۀ انق+بی تنھا آغازی برای 

گيريم آغازی (خروج از نظام کاپيتاليستی داشته است 
اما صدھا رشتۀ زخيم در نظام نوين ھمچنان به ) اساسی

جان و تن نظام از لحاظ سياسی شکست خوردۀ کاپيتاليسم 
ۀ آن ھمان نمونه ای است که شما يک نمون. وصل است

« . به ناچار از دستتان در می رود و آن را مثال می زنيد

  .برای ساختن ساختمان ھای مسکونی» بودجه
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ممکن نيست شما يک رشته از اين مثال ھا بزنيد که من 

اين نوع . نتوانم سرمايه داری دولتی از آن بيرون بياورم
دولتی را افزايش  مثال ھا تناقضات نظريۀ سرمايه داری

فع+ً با ھمين . می دھد و بی اعتباری آن را ثابت می کند
يک نمونۀ معرفی شده از سوی شما مجيد حکمت آغاز 

  . می کنيم

مورد نظر شما به چه معنی است، از کجا به » بودجۀ«
. دست می آيد و فرق آن با بودجۀ کاپيتاليستی در چيست

بارات بانکی است؟ آيا منظور از بودجه ھمان پول يا اعت
» بودجۀ«ما که جامعه کمونيستی را نديده ايم که بتوانيم 

ضمن اين که نمی . کمونيستی را شناخته و درک کنيم
توانيم رؤياھای اين جھانی را مانند بھشت در آن جھان 
تصور کنيم، در نتيجه بايد جنس اين بودجه برای ما 

ی دنيا«چيزی ملموس و قابل درک و مربوط به ھمين 
کنونی باشد تا بتوانيم بفھميم چيست و چگونه به » بدتر

» دنيای بھتر«اگر در جامعۀ کمونيستی يا . دست می آيد

ھنوز بودجه وجود دارد، بايد بتوان ردّ پای سرمايه داری 
و اگر به ناگھان . دولتی را ھم از ھمين بودجه پيدا کرد

شب پس از تسخير قدرت، جامعۀ کمونيستی برپا نشود و 
دوران گذاری به آن سو را _زم داشته باشد، صرف نظر 

که مخاطب در ايران را به ياد » کمونيسم فوری«از اين 
دقيقه و تحويل در منزل می  ١٧چاپ عکس فوری در 

اندازد، تکليف انواع عناصر کاپيتاليستی نظير بودجه، 
گيريم از ھرکس به اندازۀ استعدادش و به (پول، مزد، 

؛ تقسيم کاری که داغ نظام )کارش ھرکس به اندازۀ
که در فرمولبندی داخل پرانتز ( بورژوايی بر آن است 

که ( ؛ کشمکش ھای قومی )قبل به خوبی مشاھده می شود
؛ مرزھای )يقيناً شب بعد از انق+ب پايان نمی گيرد

که حزب کمونيست کارگری می خواھد اين (جغرافيايی 
افيايی جھان را در درون مرزھای جغر» دنيای بھتر«

بدی که بورژوازی ترسيم کرده مستقر کند و _بد نام آن 
اين کار را استالين کرد ! »ايران کمونيستی«را بگذارد 

اما مورد نقد منصور حکمت واقع نشد، تنھا بخش سرمايه 
و ده ھا مورد از ). داری دولتی آن مورد نقد واقع شد

ت و خود حکوم) گيريم در حاکميت(جمله حضور طبقه 
که شما برای اين آخری کلی توضيحات غير و تا جايی (

تمام اين موارد ). وارونه داده ايد که به آن خواھيم رسيد
به قول مارکس داغ نظام کھنه بر نظامی است که به 

چگونه می توان . تازگی از دل آن نظام بيرون آمده است

جامعه ای را ھم کمونيستی دانست و ھم آلوده به انواع 
ه ھای باقی مانده از نظام کھنه؟ اگر بتوان يک اين لک

جامعه را با وجود ھمۀ اين موارد باقی مانده از نظام 
سرمايه داری کمونيستی معرفی کرد، اين سؤال اساسی 
باقی می ماند که پس چرا بايد از اين فرا تر رفت و 

يک «راستی فراتر به کجا؟ ما که نقداً جامعه کمونيستی يا 
را در ) گيريم با وجود ھمۀ اين نارسايی ھا( »دنيای بھتر

اختيار داريم، پس آيا تمام توضيحات برای عبور از اين 
وضعيت توضيحات اضافه محسوب نخواھد شد؟ اگر 
خير، چه طور می توان ھم جامعۀ کمونيستی داشت و ھم 

با خصلت کاپيتاليستی برای ساختن » بودجه«دغدغۀ تھيه 
  ؟ !خانه

برای تھيۀ بودجه بی نھايت و  راه ھای شناخته شده
نامعلوم نيست، يک کارگر بايد کار کند، در مقابل مزد 
دريافت کند و بخشی از مزد خود را به عنوان بودجه در 
اختيار جامعه قرار دھد تا با آن خانه ساخته شود، آيا می 
توان روش ديگری به جز اين مفروض دانست، اگر 

ه روشنی پيدا آری، آن روش چيست و اگر نه، خوب ب
نيروی کار کسب » ارزش اضافی«است که در اين جا 

مجيد . می شود؛ و اين قانون نظام سرمايه داری است
حکمت، خود بينيد که موضوع در چه تناقض و وضعيت 

  ! پيچيده ای قرار گرفته است

جامعه ای را به ما نشان داده ای که به صرف وجود 
معرفی شده و  نظام کمونيستی» آزادی بی قيد و شرط«

اين خود مکانيزمی محسوب شده است که به چالۀ سرمايه 
داری دولتی فرو نيفتد و خود را از تبديل شدن به آن 

، يا »دنيای بھتر«مصون بدارد، در عين حال در اين 
نظام کمونيستی فوری ھمچنان ارزش اضافی نيروی کار 

ساختن ساختمان و ساير موارد » بودجۀ«برای تدارک 
برای خروج از اين وضعيت متناقض دو . ی شودکسب م

در » کمونيسم فوری«يا بگوييم . راه بيشتر وجود ندارد
واقع رشد غير فوری نظام سرمايه داری، به عبارت 
ديگر ھمان سرمايه داری دولتی است؛ و يا اين که دست 
از اين ماکسيماليسم و آژيتاسيون برداشته و به مارکس 

ظريات اثبات شده مارکسيسزم، رجوع کنيم و منطبق با ن
دوران گذار و فازھای دوران گذار به سوسياليزم را 
بپذيريم که در اين صورت متأسفانه بايد يک وداع غمگين 

  . ھم با منصور حکمت داشته باشيم



 

٧١ ٧١ 
و اما ظاھراً ھنوز کار ما با سرمايه داری دولتی به پايان 

ريف نرسيده است تا بتوانيم ھرچه زودتر وارد قسمت تع
در نتيجه _زم است اين . شما شويم» دولت و حکومت«

موضوع را از اين جا دنبال کنيم که برای خود سرمايه 
داری و خصلت اساسی آن تعريفی پيدا کنيم تا نسبت به 
آن تکليف نوع سرمايه داری دولتی را ھم بتوانيم حل 

  . کنيم

سرمايه داری نظام اجتماعی است که قانون اساسی آن 
» انباشت سرمايه«ت خصوصی و شکل بروز آن مالکي

اخت+ف اساسی اين نظام با قانون مالکيت . است
خصوصی و نظام پيش از خود، يعنی فئوداليزم، در 

در » انباشت سرمايه«در نظام فئودالی و » انباشت کا_«
اگر اين اخت+ف اساسی وجود . نظام سرمايه داری است

نظام فئوداليزم  نمی داشت تولدّ سرمايه داری از دل
اکنون می توان متوجه شد که چرا يک . ضروری نمی شد

سرمايه دار بر خ+ف پدر فئودال خود که مدام ثروت 
خود را با انباشت زمين و کا_ی در انبار افزايش می داد، 
حتی مايل نيست صاحب زمين کارخانه ای باشد که در آن 

يۀ خود را کا_ی خود را توليد می کند، و به جای آن سرما
او حتی _زم نمی داند سرمايۀ خود را در . انباشت می کند

او . محل زيست خود به کار گيرد و انباشت سرمايه کند
اگر وارد کارزار توليد مث+ً اتومبيل شود، سرمايۀ خود را 
در کشور مث+ً تايوان و چين برای توليد مواد اوليۀ 

ول را _ستيک اتومبيل به کار می اندازد، سپس محص
راھی اندونزی می کند تا به تاير اتومبيل تبديل شود، فلز 

تھيه می کند و به ... بدنه را در افغانستان و چين و 
سري+نکا می فرستد تا به قطعه تبديل شود، قطعات را به 
سوئد، آمريکا و چين ارسال می کند تا بدنه را بسازد و 

ار ھمين طور ھمۀ اجزای يک اتومبيل را در يک ساخت
سرمايه دارانۀ جھانی جا به جا می کند و محصول را در 
ھمۀ ھمان جھان عرضه می کند، بدون آن که صاحب اين 

  .يا آن کارخانۀ توليد کنندۀ قطعات باشد

درست به دليل ھمين خصلت در ھم تنيده شدۀ نظام 
سرمايه داری، او_ً اختراع نظری شما مجيد حکمت، 

، مانند اختراع »سمناسيونال امپريالي«تحت عنوان 
کام+ً بی اساس و بی » سوسيال امپرياليسم«مائوئيستی 

اين سطح از تکامل سرمايه داری . اعتبار می شود
بورژوازی ملی، "ھرگونه نظريۀ عقب مانده مانند 

و نظاير آن ھا را به قسمت » بورژوازی کمپرادور
بايگانی نظرات فرستاده و امکان احيای مجدد آن تحت 

  .  را ھم از بين می برد» اسيونال امپرياليسمن«عنوان 

ثانياً اين تنيدگی عامل اساسی می گردد که حيات سرمايه  
داری در سطح جھان ھرچه وابسته تر به يکديگر شده و 
درست از ھمين رو ھر بحران کوچکی در ھر نقطه از 
جھان سرمايه داری با سرعت به ھمۀ جھان سرمايه 

   .داری گسترش پيدا می کند

حال با اين مقدمۀ فشرده به سراغ سرمايه داری دولتی در 
شوروی می رويم و سراغ يک بحران سرمايه داری در 

لطفاً شما . آن جا را از مجيد و يا منصورحکمت می گيريم
به ما نشان دھيد که در ھمۀ طول عمر سرمايه داری 
دولتی در شوروی يک بحران سرمايه داری ثبت شده 

ايه داری دولتی می تواند بدون بحران باشد؟ چگونه سرم
باقی بماند، اما سرمايه داری آزاد تا کمی قبل ھمواره در 
بحران ھای ادواری خود، از اين بحران به آن بحران 

کرد و ھنوز ھم می کند؛ ولی در خود را جا به جا می 
نھايت نمی تواند خود را برای ھميشه از شرّ بحران ھای 

برخ+ف توھمّی (خود رھا سازد ناشی از قوانين درونی 
که سرمايه داری طی دورۀ رونق اعتباری خود بين سال 

داشت، ولی دست آخر با بروز  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠١ھای 
 ).بحران و رکود بلندمدت اخير دود شد و به ھوا رفت

سؤال اساسی که اين جا طرح می گردد اين است که چرا 
ی را سرمايه داری دولتی می تواند نظام سوسياليست

شکست دھد، اما قادر نيست خود سرمايه داری را حفظ 
  کند؟ 

مجيد و منصور حکمت _زم است برای اين سؤال پاسخی 
بيابند که با توجه به قانون انباشت سرمايه که ماھيت نظام 
سرمايه داری را از نظامات پيشين متمايز می کند، آيا می 

يه سرما«توانند يک مورد انباشت سرمايه در سيستم 
تنھا يک مورد . به ما نشان دھند» داری دولتی شوروی

در واقع مشکل اصلی در اين جا پيدا . کفايت می کند
کردن نمونه ای از انباشت سرمايه نيست، بلکه برعکس 
پيدا کردن توضيحی برای انباشت کا_ در گوشه و کنار 
شوروی سابق مانند اتومبيل _دا و موتور ايژ و چوپا و 

به اين ترتيب اين سرمايه داری دولتی . استنظاير اين 
مورد نظر مجيد حکمت بيشتر به نظام فئوداليزم نزديک 

  . است تا نظام سرمايه داری
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در نظام سرمايه داری مورد نظر حزب کمونيست 
کارگری در شوروی اگر چه آزادی بی قيد و شرط وجود 
نداشت، اما حتی يک نفر بدون کار يا بدون مسکن ھم به 

ساختمانی » بودجه«ظاھراً تکليف اين . نرسيده بود ثبت
کمونيسم «در سرمايه داری دولتی خيلی زودتر از 

حککا حل می شود، اما اين خود تناقض تازه ای » فوری
را ايجاد می کند و آن عبارت است از اقتصاد بودجه بندی 

و اقتصاد با برنامه در » کمونيسم فوری«شده در جامعۀ 
که ظاھراً بايد جايشان کام+ً با ھم » لتیسرمايه داری دو«

  ! عوض شده باشد

در نھايت و برای عبور سريع تر از اين بخش بحث، بد 
نيست دوستان حککا و طرفداران نظريۀ حاکميت سرمايه 
داری دولتی در شوروی توجه بفرمايند که پس از تبديل 
شدن سرمايه داری دولتی به سرمايه داری آزاد، انواع 

ا و فقر و ف+کت و ويرانی در ھمه کشورھای بحران ھ
شوروی سابق آغاز و به زودی به اوج خود رسيد، اما 
دست کم در حوزۀ رفاه عمومی، از جمله مسکن و 
بھداشت و پوشاک و نظاير آن، تبديل شدن سرمايه داری 
آزاد به سرمايه داری دولتی، اين نظام را قادر به 

کرد، ولی سرمايه پاسخگويی به چنين مشک+تی خواھد 
داری ھرگز حتی ھوس ھم نمی کند درآستانۀ سقوط خود 
ھم از تجربۀ سرمايه داری دولتی و احيای دوبارۀ آن 

  . برای بقای خود استفاده کند

  : مجيد حکمت می فرمايد

سرمايه داری دولتی، فقط يک فرھنگ را که از با_ به «
  » دمردم تحميل می شود، فرھنگ مجاز در جامعه می دان

با اين تعريف _بد بايد به اين نتيجه رسيد که سرمايه 
شده و فرھنگی که » خ+صی فرھنگی«داری آزاد، دچار 

از پايين به با_ تحميل می شود را نيز فرھنگ مجاز 
دانسته و بنا بر قانون آزادی بی قيد وشرط _زم است 
اجازۀ حيات سيستمی با رعايت اين قوانين را فراھم 

  !!کرد

اين تناقض دوباره در نظريه متناقض سرمايه داری  ريشه
وقتی که يک دولت مالکيت . دولتی مشاھده می شود

خصوصی در جامعه را ملغا کند و ھيچ کس را مجاز 
نداند که بر اساس قانون مالکيت وارد سرمايه گذاری و 

پروسۀ توليد شود، اما در عين حال قانون مالکيت را 
رف نظر از نوظھور بودن برای خود محترم بشمارد، ص

چنين فرماسيون اجتماعی که در آن قانون مالکيت محترم 
بايد روشن شود آيا اين (!) است اما فقط در سطح دولت 

دولت بار طبقاتی دارد يا خير، و اگر آری، در واقع اين 
نمايندۀ کدام طبقۀ اجتماعی است و منافع کدام » دولت«

می کند که ھمزمان  طبقۀ اجتماعی را در دولت نمايندگی
آن طبقه را از حق برخورداری از مالکيت منع می کند 

ظاھراً سرمايه داری دولتی در عصر زوال نظام (
سرمايه داری بيشتر شبيه شيوۀ توليد آسيايی عھد تيرو 
کمان است تا خود سرمايه داری دوران بمب ھای 

، از اين گذشته، موضوع ديگر تناقض تازۀ مفھوم !)ناپالم
با تعاريفی که مجيد حکمت از » دولتی« ايه داری سرم

دولت و حکومت ارائه کرده است، می باشد، به اين معنی 
که طبق اين تعاريف _بد بايد بپذيريم که دولت سرمايه 
داری فراتر از حکومت سرمايه داری است، اما اين 

به ھيچ وجه مايل نيست در سيستم » دولتی«سرمايه داری 
ارف جھانی ادغام شود و حضور خود سرمايه داری متع

سرمايه داری حفظ می کند و » حکومت«را به صورت 
» دولتی« با نظر مجيد حکمت، ھمچنان سرمايه داری 

   .معرفی می شود

بخش دوم بحث مربوط به تعريف مجيد حکمت از مفھوم 
حکومت «دولت و حکومت و ارتباط آن با به زعم خويش 

ناکافی از مفھوم دولت و  ايشان تعريفی. است» کمونيستی
حکومت و تمايزات آن ارائه کرده است تا مقدمات گرفتن 
نتيجۀ دلبخواھی از آن را فراھم کند که در پايين به آن می 

  :او می گويد. پردازم

گفتی که  - ١:خوب در مورد انتقادھايی که وارد کردی« 
در جامعه کمونيستی قرار است که از بين " حکومت"

يک برداشت کام+ً خرافی، آنارشيستی و برود ولی اين 
غير علمی و سوء تفاھم از متن مارکس است که احتما_ً 
به خاطر ندانستن زبان اصلی يا خواندن ترجمه اشتباه 

  » .ايجاد شده

  :او سپس ادامه می دھد

آنچه مارکس می گفت که در جامعه کمونيستی از بين « 
در است و " دولت"نيست بلکه " حکومت"می رود، 

علوم سياسی بين دو اصط+ح حکومت يا 



 

٧٣ ٧٣ 
Government  و دولت ياState  تفاوت زيادی وجود

  ».دارد

و سپس وارد تعريف و تمايز اين دو مفھوم می شود که 
  . پايين تر به آن ھا می رسيم

در اين جا ابتدا اين سؤال فرعی مطرح می شود که آيا 
ممکن است در دستگاه نظری طيف طرفداران منصور 
حکمت نظريه ای طرح شود که دارای تناقضات بنيادی و 

کمونيسم «روح ايده آليستی نباشد و ھمچنان بتواند 
  .؟ شخصاً معتقدم ھرگز!باقی بماند» کارگری

اشارۀ مجيد حکمت در تعريف حکومت و دولت، به 
در علوم سياسی «مارکس، اما اتکای او به تعريف دولت 

حکمت،  برخ+ف پيروان منصور! است» رايج
مارکسيست ھا بر سر دو چيز با ھم توافق کامل دارند و 

دوم؛ . آن ھا عبارت اند از، اول؛ سياست علم نيست
در . ھمان ايدئولوژی حاکم است» علوم سياسی رايج«

نتيجه مجيد حکمت برای اثبات نظريۀ خود مارکس را به 
ما نشان می دھد، اما به تعريف بورژوايی رايج استناد 

در مجموع توضيحات ايشان در دايرۀ مفھوم . می کند
دولت و حکومت فقط زمانی به مارکس اشاره می شود 
که قرار است گفته شود دولت از بين می رود، اما بقيۀ 
ماجرا يعنی از بين رفتن حکومت با نوعی وِرد و جادو، 

به عبارت ساده تر، . ديگر به مارکس مربوط نمی شود
از مفھوم دولت و  ايشان برای ارائۀ تعريف خود

حکومت، مارکس را تا آنجايی قرض می گيرد که بتواند 
» از بين نرفتن«بگويد دولت از بين می رود تا سپس 

  ! حکومت را خود به مارکس قرض دھد

  :به توضيحات مجيد حکمت توجه کنيم

مارکس دولت را : Stateتعريف مارکس از دولت « 
. سرکوب است دولت ماشين. نتيجه تضاد طبقاتی می داند

ھيئتی است که طبقه حاکم برای ايجاد سلطه طبقاتی ايجاد 
به اين دليل مارکس معتقد بود که با پايان يافتن . می کند

جامعه طبقاتی، ابزار سرکوب طبقاتی يا دولت ھم از 
ميان می رود، ولی معنای سخن مارکس اص+ً به اين 

را به معنای قوايی که جامعه " حکومت"معنی نيست که 
از نظر سياسی اداره می کنند يا قانون ايجاد می کنند يا آن 
را اجرا می کنند و دستگاه ھای اداری به کلی بايد نابود 

اين شبيه برداشت ايدئاليستی لنين از . شود و امثال اين
سخن مارکس در دولت و انق+ب است که خيال می کند 

ز که وقتی مارکس می گويد دولت در جامعه کمونيستی ا
بين می رود يعنی اينکه ھمه توده اھالی به صورت خود 

  »به خودی سياست جامعه را اداره می کنند

حال ببينيم آنارشيزم، دست کم در وجه ھرج و مرج آن؛ 
و خرافات در نظرات مجيد حکمت يافت می شود يا 

اما در ابتدا _زم است به مجيد حکمت گفته . نظرات ما
نستن زبان اصلی و مطالعۀ شود، حيف است که شما با دا

آثار مارکس به جای ترجمۀ اين آثار که موجب اين 
برداشت مشعشع نيز شده است، آن قسمت از نظرات 
مارکس که توضيح می دھد حکومت در جامعه کمونيستی 
باقی می ماند را به ھمان زبان اصلی به صورت فاکت 

 Stateدر نوشته ھايتان نگنجانده و به جای آن فقط کلمه 

را، آن ھم باز به زبان غير اصلی  Government و
گنجانيده ) زبان اصلی مارکس آلمانی است و نه انگليسی(

  ! ايد

اما موضوع اساسی که در اين جا مطرح است، اشارۀ 
مجيد حکمت به نظرات مارکس و در تقابل با لنين است؛ 
بدون آن که روشن کند آيا اين اشارات به منزله تظاھر به 

به مارکسيزم است و يا روش تيپيک تحقيق نزديکی 
آکادميک که بدون تعلق به گرايشی معين، فقط به ساير 

اين سؤال از دو جھت دارای . نظرات رجوع می کند
اھميت است؛ اول اين که روشن خواھد شد مجيد حکمت 
به عنوان يک مارکسيست وارد اين مباحثات می شود و يا 

دوم اينکه، اگر به  به عنوان يک پيرو منصور حکمت، و
عنوان پيرو منصور حکمت وارد مباحثات می شود چرا 
در مواقع ارائۀ موضوعات تئوريک مانند مفھوم دولت و 
حکومت و نظاير اين، به نوشته ھايی از منصور حکمت 
که خوشبختانه زبان اصلی مشترک و از اين رو بايد قابل 

کلی  فھمی ھم داشته باشد، رجوع نکرده و فقط در وجوه
، و نظاير آن به »غول خفته بيدار می شود«گويی مانند 

اين سبک تيپيک پيروان منصور . ايشان رجوع می کند
حکمت است که معمو_ً مخاطب را به ياد مباحث 

اساس سوسياليسم «ژورناليستی در مورد ديوار برلين، يا 
جم+ت حکيمانه ای که ھمه چيز . می اندازد» انسان است

  !ا چيزی نگفته باشدرا می گويد ت

حال بايد ببينيم محور اصلی اخت+ف مارکس با باکونين 



 

٧٤ ٧٤ 
مارکس در نقد برنامه . حکومت بوده يا دولت و يا ھردو

  : گوتا می گويد

بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی، دوران «
گذار انق+بی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با اين 

ی نيز وجود دارد که دولت دوران، يک دوران گذار سياس
آن، چيزی جز ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا نمی تواند 

، نشر کارگری »نقد برنامۀ گوتا«مارکس، . ک(» باشد
  )٣٣-٣٢. سوسياليستی، صص

در حالی که باکونين قدرت و حاکميت طبقۀ کارگر را نفی 
می کند و در نتيجه نمی تواند برای استقرار نظام 

نظرش يک مرجع معرفی کند،  سوسياليستی مورد
به » نا دولت«مارکس ابزار دولت کارگری را به معنای 

دولت به -نا. عنوان مرجع استقرار سوسياليزم می شناسد
اين معنا که دولت کارگران بر خ+ف دولت ھای نظام 
سرمايه داری، با نابود کردن خود به عنوان زائده ای  

از بين رفتن طبقات  باقيمانده از نظام پيشين، به موازات
  . در جامعه، به حيات دولت پايان می بخشد

در نظام سرمايه داری، حکومت دستگاه اجرايی دوره ای 
از حيات سرمايه داری در منطقۀ مشخصی است و 
ھرچند می تواند با دولت سرمايه داری در تضاد قرار 
گيرد، اما اين آنتاگونيسم دولت و حکومت نبوده و در ھر 

. ان سازش و ادغام آن در يکديگر مھيا استلحظه امک

رابطۀ دولت و حکومت يک رابطه علت و معلولی و به 
حکومت و دولت . اين سبب _زم و ملزوم يکديگر است

بدون يکديگر زيست نخواھند داشت، ھرچند ھرکدام 
مث+ً حکومت . نسبت به ديگری استق+ل نسبی دارند

خ+صه شده سرمايه داری در جمھوری اس+می اکنون 
در تسلط کامل ولی فقيه، و تا چندی پيش احمدی نژاد و 

اما دولت سرمايه داری در ايران به . ھيئت وزيران او
مراتب وسيع تر از اين است که بخش ھايی از آن نيز تا 
چندی قبل خود بخشی از حکومت سرمايه داری ايران 
محسوب می شدند که اکنون از مرکز حکومت بيرون 

  . درانده شدن

دامنۀ دولت سرمايه داری در ايران اکنون از احمدی نژاد 
گرفته تا طيف اص+ح طلب، از رفسنجانی گرفته تا 

خواه، از سازمان اکثريت گرفته تا رضا پھلوی جمھوری
اما نوع حکومت ھربخش از . را در بر می گيرد... و

از . دولت سرمايه داری با بخش ديگر متفاوت است
رفته تا حکومت سلطنتی، از حکومت حکومت پارلمانی گ

مشروطه گرفته تا حکومت ديکتاتوری، ھمگی انواع 
حکومت ھای پيشنھادی مجموعۀ دولت سرمايه داری 

  . است

به طور مشخص دولت سرمايه داری اکنون در تضاد با 
حکومت جمھوری اس+می قرار دارد، اما حل اين تضاد 

نبوده و می  لزوماً با نابودی يکی از اين دو سوی تضاد
ھمۀ . تواند با آشتی و ادغام در يکديگر ھم صورت بگيرد

پروژه ھای اص+ح طلبی، سبز، زرد، گفتمان تمدن ھا و 
مانند صابونی عمل می کند که قطب چرک حکومت ... 

. اس+می را با قطب دولت سرمايه داری در ھم حل کند

حال بد نيست دوباره به نظر نقل قول شدۀ مارکس توسط 
  :يد حکمت برگرديم که اين گونه نقل کرده استمج

دولت . مارکس دولت را نتيجۀ تضاد طبقاتی می داند« 
ھيئتی است که طبقه حاکم برای . ماشين سرکوب است

  » .ايجاد سلطه طبقاتی ايجاد می کند

بسيار خوب، اگر مجيد حکمت موقتاً کمی از منصور 
قرار حکمت فاصله بگيرد و ھمين نظر مارکس را مبنا 

دھد به خوبی متوجه می شود که دولت در واقع محصول 
نظام طبقاتی است و با از بين رفتن نظام طبقاتی و 
استقرار نظام بی طبقۀ کمونيستی، حضور دولت بی معنی 

حال آن چه باقی می ماند حفظ . شده و از بين خواھد رفت
حکومت است و اين خود مرز خرافات با اصول علمی را 

  .ندترسيم می ک

مجيد حکمت نياز و ع+قۀ خاصی دارد تا حکومت را به 
نوعی برای ابد حفظ کند و اين تمايل در ايشان کام+ً 
طبيعی است زيرا مانع انشعاب از حزبی می شود که يک 

خود زاده » نظريه پردازی ھای«حکومت انسانی در 
  . است

اگر از مجيد حکمت پرسيده شود که آيا در اولين روز 
، دولت کارگران وجود »کمونيسم فوری«ت آغاز حيا

منتھا ھم . دارد يا خير، قطعاً ناچار است پاسخ دھد، بلی
او و ھم ما به خوبی می دانيم اين دولت قرار است از بين 

اما چيزی که باقی می ماند دريافت پاسخ به اين . برود
. پرسش است که نمود بيرونی اين دولت کارگران چيست



 

٧٥ ٧٥ 
. »حکومت شورايی«خواھد گفت،  مجيد حکمت احتما_ً 

حکومت شورايی کارگران ابزار اعمال قدرت کارگری 
به کل جامعه است که به صورت دمکراسی کارگری 

حال مشکل اينجا است که چرا اگر قرار . متجلی می شود
است دولت کارگران از بين برود، اما حکومت کارگران 

ين باقی می ماند؟ حزب کمونيسم کارگری برای حلّ ا
معضل به طور معجزه آسايی حکومت کارگری را به 

تبديل می کند تا اگر انسان با مفھموم » حکومت انسانی«
کارگری آن از بين رفت و حکومت کارگری اش به تبع 
آن غير ضروری شد؛ اما انسانی که باقی می ماند بتواند 

  ! را باقی بگذارد» حکومت انسانی«

معلوم گردد که نقش بسيار خوب، منتھا اين وسط بايد 
در يک جامعۀ عاری از طبقه چيست؟ » حکومت انسانی«

اينجا است که نظريه پرداز حککا، مجيد حکمت زمينه 
  : ھای نياز به آن را اين گونه توضيح می دھد

جامعه به طور خود به خودی و بدون ھيچ قاعده و « 
قانون و حکومتی دچار ھرج و مرج و عدم امنيتی می 

زندگی اجتماعی و حتی شخصی را غير  شود که بقای
بدون شک تحقق کمونيسم به عنوان . ممکن می کند

نظامی بدون استثمار که حافظ تمام حقوق انسانی مردم 
جامعه باشد، بدون وجود يک حکومت يعنی قوه قانون 
گذاری و اجرايی و دادگاه ھا و قضاوت عاد_نه نمی 

  » .تواند معنی داشته باشد

ارای اھميت اين تعاريف و بستر سازی اکنون موضوع د
من درآوردی و خرافی برای حفظ ابدی حکومت نيست، 
بلکه نسبت دادن آن به مارکس است که موضوع را 

ظاھراً در اين جا ديگر کلی گويی . دارای اھميت می کند
ھای منصور حکمت چاره ساز نيست و نياز رجوع به 

  .مارکس ضروری می شود

می دانند که مفھوم حکومت و  اما مارکسيست ھا خوب
قدرت، و اين ھردو، با ارادۀ طبقاتی درھم ادغام شده و 

به اين معنی که حکومت تنھا زمانی دارای . تنيده است
معنا می شود که بتواند ارادۀ مشخص طبقاتی را به کل 

در جامعۀ سرمايه داری اعمال ارادۀ . جامعه ديکته کند
می تواند در تضاد  حکومت سرمايه داری به کلّ جامعه

با بخش ھای از دولت سرمايه داری باشد، درست از 
ھمينرو است که در کشمکش و ادامه ھمين تضاد، مداوما 

حکومت ھای سرمايه داری با حکومت ھای ديگر 
تعويض می شوند، اما دولت سرمايه داری دست نخورده 

اخيرترين نمونه ھا حکومت سرمايه داری . باقی می ماند
ن پس از سرنگونی حکومت سلطنتی، حکومت در ايرا

صدام حسين در عراق، طالبان در افغانسان، قذافی در 
ليبی، مبارک در مصر، بن علی در تونس و به زودی 

می باشد که ھرکدام با حکومت ... اسد در سوريه و
سرمايه داری ديگری تعويض شدند تا پس از آن ارادۀ 

اری به کلّ طبقاتی مسلط تر در طيف دولت سرمايه د
در در نتيجه بھتر است گفته شود . جامعه اعمال شود

ھمان حال که دولت ابزار اعمال اراده و سلطۀ اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی يک طبقه بر طبقه ای ديگر است، 
حکومت شکلی است که اين دولت می تواند در بستر و 

اجتماعی و تاريخی مختلف به -چارچوب شرايط سياسی
اين وظيفۀ خود، يعنی اعمال ارادۀ طبقاتی،  خود بگيرد و

  .را به انجام رساند

تنھا چيزی که باقی می ماند روشن شدن وضعيت و  
واضح است که ارادۀ . چگونگی ارادۀ طبقاتی است

طبقاتی نه از رأی و آرا که از ثروت و دارايی سرچشمه 
ھر حکومتی عامل اجرايی قدرتمندترين ارادۀ . می گيرد

که به واسطۀ تسلط بر ثروت تعيين شده  طبقاتی است
  . است

از لحظۀ لغو » نا دولت«نظر به اينکه دولت کارگران يا 
مالکيت خصوص متولد می شود و نظر به اين که الغای 
مالکيت خصوصی امکان انباشت ثروت در دست فرد را 
از بين می برد، در نتيجه ارادۀ طبقاتی فرد از بين رفته و 

در نتيجه شکل اجرايی . تجلی می شوددر ارادۀ عمومی م
 حکومت شورايیاعمال ارادۀ عمومی به کلّ جامعه، 

  .خواھد بود

ھرچند به دليل تقسيم کار بورژوايی و انتقال آن به جامعۀ 
نوين ھمچنان سھم و امتيازات نابرابر وجود خواھد 
داشت، اما ارادۀ عمومی و بقای آن مستقيماً وابسته به 

دمکراسی کارگری است که تاکنون اعمال وسيع ترين 
ديکتاتوری انق/بی طبقه نام ديگر اين مفھوم . شناخته شده

اما ھم اين دولت و ھم اين حکومت تنھا تا . است کارگر
زمانی دوام خواھند داشت که در جامعه اخت+ف ثروت و 

در جامعۀ . به تبع آن اخت+ف اراده وجود داشته باشد
، کس ھمان فاز با_يی کمونيسميا به تعبير مارکمونيستی، 



 

٧٦ ٧٦ 
که تنھا در شرايط ثروت انبوه و فراوانی استقرار می 
يابد و کمترين ردّ پايی از نظامات طبقاتی را در خود 
ندارد، ارادۀ متفاوت بسيار مضحک و خرافی به نظر 

به عتيقه ای در » حکومت انسانی«در نتيجه . خواھد آمد
دين نسل آينده در موزه سپرده می شود، برای مشاھدۀ چن

جامعۀ کمونيستی که شايد درک ملموسی از دولت و طبقه 
  .نداشته باشند

اما ھمۀ تکاليفی که به زعم مجيد حکمت نيازمند حضور 
در جامعۀ کمونيستی می شود چگونه » حکومت انسانی«

در اين جا است که کمونيسم کارگری . حل خواھد شد
حکومت منصور حکمت برای ترسيم جامعه نيازمند 

  . می شود» جامعۀ مدنی«انسانی دست به دامن 

تمام مواردی که مجيد حکمت رسيدگی به آن ھا را 
نيازمند حکومت می داند تعاريف بورژوايی از جامعۀ 

اما نقد جامعۀ مدنی و ). گيريم مدرن و جذاب( مدنی است 
آن در واقع ھمان جامعۀ کمونيستی و » حکومت انسانی«
اين . نيروھای پروسۀ توليد است آن توسط کل» رھبری«

نيروھای پروسۀ توليد ھستند که در ھر جا و ھر شرايطی 
در جامعه قوانين _زم در انطباق با قوانين کل جامعه 

  . انسانی در کل جھان را ارائه می کنند

ما بيش از اين نمی توانيم وارد اجزای چگونگی رھبری 
يد شويم و جامعۀ بی طبقه به وسيلۀ نيروھای پروسه تول

تنھا می توانيم حدس و گمان ھای خود را بيان کنيم؛ زيرا 
که ما به خوبی نميدانيم انسان آن روز، در بستر آن 
جامعه، چه ايده ھايی به مراتب فراتر از انسان جامعۀ 
طبقاتی کنونی دارد، اما يک چيز را به خوبی می دانيم و 

گذشته  آن اين است که آن جامعه ھيچ نوع حکومتی را از
درست مانند انسان ھای اوليه ای که . به ارث نخواھد برد

در نظام کمونی زندگی می کردند و ھيچ حکومتی را ھم 
در چنين نظامی ديگر نه از فلسفه و نه از . نمی شناختند

اقتصاد، نه از دولت و نه از حکومت و نه به خصوص 
از سياست خبری نخواھد بود؛ در نتيجه چقدر خرافی 

کمونيسم يک سامان «  :قتی مجيد حکمت می گويداست و
  ».سياسی خاص است

، بلکه يک »سامان سياسی خاص«کمونيسم نه يک 
فرماسيون اجتماعی عام است که نه نيازی به دولت و نه 

است که » سامان سياسی خاص«ھمين . حکومت ندارد

را ضروری ) »انسانی«گيريم ( نياز به حکومت خاص 
است که نيازمند اقتصاد و فلسفه می کند، ھمين سياست 

و در نھايت ھمين خرافات . بافی برای حفظ آن می شود
را به وجود آورده که با يک » حکومت انسانی«است که 

کودتای ديپلماتيک کوچک، مانند ھلو در گلوی دولت 
  . بورژوازی قرار بگيرد
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٧٧ ٧٧ 
داران داران به ميراثبه ميراث  »»مفھوم سوسياليزممفھوم سوسياليزم««يادآوری يادآوری 

  منصور حکمتمنصور حکمت

  جھانگير سخنور

آقای مجيد حکمت شما به من توصيه می کنيد بحثی از 
من در بحث با_ با شما مقاله ای به شما . خودم ارائه بدھم

رجوع دادم که در مورد سرمايه داری دولتی به آن پاسخ 
مگر شما چيزی غير از اين انجام داديد؟ شما ھم . دھيد

جا  تی منصور حکمت را اينھمان مطالب غير مارکسيس
تبليغ سايت حزب کمونيست  و بهکات و پيست کرديد 

يد نظر مستقل ياين را شما می گو. کارگری پرداختيد
 ،جا که نظر مرا خواستيد رحال از آنھ ارائه دادن؟ به

به نظر من . نظر خودم را در مورد بحث شما می دھم
تحليل منصور حکمت و شما در حزب کمونيست 

در مورد ريشه يابی شکست انق+ب اکتبر  کارگری
 و مرتبط کردن آن به سرمايه داری دولتی کام+ً  ١٩١٧

رجوع می  در اين مورد  شما را مجدداً . بی اساس است
دھم به نقد منصور حکمت و غ+م کشاوز توسط رفيق 

بی اساس در مورد  یاين بحث ھا ۀکلي. مازيار رازی
ده شده است و اگر می جا پاسخ دا سرمايه داری دولتی آن

ن اين است آ خواھيد اين بحث را ادامه دھيم بھترين شکلِ 
که از رھبرتان آقای حميد تقوايی دعوت کنيد که در 
مناظره با مازيار رازی شرکت کند و در انظار عمومی 

   .اين بحث را ادامه دھيم

. اما در مورد بحث شما در مورد سوسياليزم و دولت آتی

و » دولت«د وجه تمايز قايل شدن بين بحث شما در مور
به اعتقاد من دولت سرمايه . درست است» حکومت«

حتی می  ،داری با انواع حکومت ھا می تواند ظاھر شود
نظير حکومت چاوز در (تواند با حکومت شبه کارگری 

اما در تحليل نھايی اين . ھم ظاھر گردد )ونزوئ+
در غير . ردحکومت ھا خود را با دولت ھمسان خواھند ک

مثل (سر خواھند برد ه صورت مدام در حال تناقض ب اين
درست است که مارکس از ميان رفتن نھايی ). رژيم ايران

اما تاکيد او اين است که . دولت سخن به ميان می آورد
اين امر زمانی صورت می گيرد که نيروھای مولده در 

 که دراست چنان با_ برده  را سطح جھانی بارآوری کار

اين وضعيت . جامعه به ھر انسان بنا بر نيازش می رسد
و نه (تنھا پس از انق+بات سوسياليستی در سراسر جھان 

انتقال از سرمايه  ۀو سپری شدن يک دور) در يک کشور

بنابراين بحث در . داری به سوسياليزم صورت می گيرد
مورد وضعيت  آتی را مارکس بسيار عمومی مطرح می 

جا  که مرتبط به بحث من در اين(صلی او اما بحث ا. کند
اين است که پيروزی انق+بات سوسياليستی، ) می شود

دوران انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم را آغاز می 
در اين . کنند، تحت دولت ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا

دوره سياست است که نقش تعيين کننده در جامعه را ايفا 
. حال تحول دائمی و روزانه استاقتصاد در . می کند

تا و گروندريسه در اين مورد ومارکس در نقد برنامه گ
رژيم کارگری برآمده از انق+ب . صحبت می کند
با (تغيير انق+بی وضعيت موجود  اش سوسياليستی نقش

. به اقتصاد سوسياليستی است) آثار قوانين سرمايه داری

کارگری  در اين دوره رژيم کارگری است و دولت ھم
اما رژيم ). در روسيه چنين بود ١٩١٧در سال (است 

اگر رژيم کارگری برآمده از . بايد کارگری باقی بماند
انق+ب کارگری، نقش دمکراتيک را از دست دھد، دولت 
در يک روند مارپيچی به شکل گذشته بر می گردد و 

در ). در شوروی چنين شد(سرمايه داری می شود  نھايتاً 
سرمايه داری دولتی  ۀلأساسی مارکسيستی مساين بحث ا

در . ھيچ ربطی به علت شکست انق+ب اکتبر ندارد
سرمايه داری تحت کنترل دولت کارگری  ١٩٢٠شوروی 

اين . شکل ويژه اقتصادی و استثنايی و موقتی داشت. بود
ثيری بر روند ساختن جامعه نمی توانست أپديده ھيچ ت
سی کارگری رعايت در صورتی که دمکرا ،داشته باشد
شما بايد علل انحطاط در جامعه  ).که نشد(می شد 

 یدر بحث ھا(شوروی را در جای ديگری دنبال کنيد 
صحب  بعدی می توانيم در مورد انق+ب روسيه مفص+ً 

اين شکست در کجا بوده  ۀکنيم و نشان دھيم که ريش
 ).است

اما اين بحث ظاھراْ درست شما در مورد قايل شدن وجه 
در . ايز ميان دولت و حکومت ھم بدون اشکال نيستتم

 .حزبتان رجوع کنم ه ھایجا ميايلم به نوشت اين

از  در برنامه تان به شکل بارز درک گيج و نا مشخصی
» حزب« ۀدر برنام. دولت ارائه داده شده است ۀمقول

جامعه کمونيستی جامعه ای است بدون «: آمده کهچنين 
اما، بحث بر سر تأکيد  . اين اصلی است صحيح ،»دولت

له ای مشخص أتئوری ھای عمومی نيست که بر سر مس
در روز پس از سرنگونی دولت سرمايه داری، چه : است

نوع دولتی برای انتقال جامعه به يک جامعه کمونيستیِ 
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بايد به وجود آيد؟ پاسخ مارکس به اين » بدون دولت«
 :ال واضح و روشن استؤس

کمونيستی مرحله  ۀداری و جامعسرمايه  ۀدر بين جامع«
ای از دگرديسی انق+بی وجود دارد که، در طی آن، يکی 

ھمگام با اين جريان، دوره ای . به ديگری تبديل می شود
از تحول سياسی نيز وجود دارد که در طی آن دولت 

نقد (».ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا چيزی نخواھد بود جز
 )تاوبرنامه گ

پس از تحقق سوسياليزم رو به زوال  اين دولتی است که
 .خواھد گذاشت

به ھمين سؤال، پيچيده و پرتناقض شما » حزب«پاسخ 
 :است

حکومتی طبقاتی است، به ھمين ... حکومت کارگری«
اعتبار در تئوری مارکسيسم ديکتاتوری پرولتاريا ناميده 

حکومت کارگری يک دولت آزاد است که ... شده است
وسيع مردم  ۀمستقيم خود تود ۀارادتصميم گيری و اعمال 

. کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان می دھد

حکومت کارگری بنا بر ماھيت خويش حکومتی گذرا 
انق+ب پرولتری و «، بخش »...حزب« ۀبرنام."(است

 ).٦، ص »حکومت کارگری

طور که در با_ اشاره شد و ظاھراً شما ھم امروزه  مانھ
در برنامه تان به آن متقاعد شده بر خ+ف نظريات مندرج 
، گرچه »حکومت«و » دولت«ايد، از ديدگاه مارکسيزم 

. واحد نيستند ۀبه يکديگر مرتبط اند، اما يک مقول

با يکی قلمداد کردن اين دو از شما در گذشته » حزب«
به . طفره می رود» انتقالی«توضيح واضح ماھيت دولت 
. نيز ابا داريد» وریديکتات«نظر می آيد که از اع+م کلمه 

و آن واژه را به استناد به تئوری مارکسيستی طرح می 
 ۀطور دقيق واژه مارکس ب! ھم ناقص آن -کند

کار برده است و نه ه را ب» ديکتاتوری انق+بی پرولتاريا«
کلمه زائد و بی » انق+بی« ۀکلم. »ديکتاتوری پرولتاريا«

شان می ربطی نبوده که مشخصاً ماھيت دولت آتی را ن
باشد تا بتواند وظايف » انق+بی«چنين دولتی بايستی . دھد

سنگين انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم را انجام 
 .دھد

طور مؤثر ه انتقال، به قدرتی نياز است که ب ۀدر مرحل
برای از ميان بردن تدريجی خصوصيات منفی موروثی 

دولتی چنين . سابق گام ھای تعيين کننده بر دارد ۀجامع
بايد دمکراتيک ترين قدرتی باشد که تاريخ به خود ديده 

انتقالی بايد، دمکراسی ای به مراتب  ۀدر جامع. است
آزادی . وا_تر از دمکراسی بورژوايی وجود داشته باشد

 ۀبيان، تجمع، اعتصاب و مطبوعات بايد برای کلي
اين دولت را مارکس . قشرھای اجتماعی تضمين گردد

، يعنی قدرت شورايی، »نق+بی پرولتارياديکتاتوری ا«
نام نھاده، و کمونيست ھای انق+بی با افتخار و سربلندی 

برنامه  ۀاز چنين دولتی دفاع کرده و آن را در سرلوح
 .خود قرار می دھند

به  اما بحث اصلی ما با شما اين است که شما اساساً 
سوسياليستی  ۀمفاھيم مارکسيستی در مورد مفھوم جامع

کرده ايد و نظری معيوب، انحرافی و غير  پشت
يک «برای نمونه در . مارکسيستی از آن ارائه می دھيد
 ،١٣٧۴، اسفند ١٧ ۀدنيای بھتر، انترناسيونال، شمار

  :می نويسيد » ٧ص  ،انق+ب و اص+حات

. کمونيستی است ۀما، برقراری فوری يک جامع ۀبرنام«

يت خصوصی جامعه ای بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالک
 ۀجامع... بر وسائل توليد، بدون مزدبگيری و بدون دولت

   .»کمونيستی ھمين امروز قابل پياده شدن است

 .اين يک نظر غير مارکسيستی است

و » سوسياليزم«گرچه مارکس تفاوت کيفی ای ميان 
نخست و  ۀمرحل«قايل نبود، اما ھمواره از » کمونيزم«

حبت به ميان می ص »کمونيستی ۀبا_تر جامع ۀمرحل
، »سوسياليزم« ۀنخست، يعنی مرحل ۀدر مرحل. آورد

به ھر فرد در جامعه به «طبقات و دولت از ميان رفته و 
اندازه سھمش در توليد اجتماعی از محصول آن توليد 

اعضای جامعه موظف به  ۀيعنی ھم. (»تعلق می گيرد
کار کردن ھستند و در مقابل سھمی که به جامعه می 

با_تر،  ۀدر مرحل). حصولی دريافت می کننددھند، م
، با رشد کيفی نيروھای مولده و »کمونيزم« ۀيعنی مرحل

از ھر کس متناسب با توانائی  «وفور اقتصادی، شعار 
 .تحقق می يابد» اش، و به ھر کس متناسب با نيازھايش

» حزب کمونيست کارگری«ظاھراً برای نظريه پردازان 

 شمااز ديدگاه . ی بی اھميت استچنين تقسيم بندی اشما، 

آن ھم  »کمونيستی ۀبرقراری فوری جامع«که خواھان 
است، صرفاً يک مرحله وجود دارد  )!(» ھمين امروز«
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 ۀدر برنام. است» کمونيزم«با_ترِ  ۀو آن ھم مرحل

 :کمونيزم چنين بيان شده است ۀ، توضيح مرحل»حزب«

صوصی بر جامعه ايی بدون تقسيم کار، بدون مالکيت خ«
از ھر کس به «و يا  »وسائل توليد، بدون مزدبگيری

نيازش، اين يک  ۀقابليتش و به ھر کس به انداز ۀانداز
کمونيستی  ۀجامع... کمونيستی است ۀاصل اساسی جامع

 .»جامعه ای است بدون دولت

بر اين اعتقاد شما » حزب«در نتيجه، نظريه پردازان 
رمايه داری، می استوارند که پس از سرنگونی دولت س

اين . رسيد» کمونيزم«با_ی  ۀتوان سريعاً به مرحل
 .استد_ل بی اساس و غيرعلمی است

اول برخ+ف حزب که تفاوت بين دو فاز کمونيزم  
با_تر يعنی  ۀو مرحل» سوسياليزم«نخست، يعنی  ۀمرحل(
قايل نيست، مارکس بر اين دو فاز تأکيد می ) »کمونيزم«

ه به مشک+ت فاز اول کمونيزم، در وی پس از اشار. کرد
پس از سرنگونی دولت سرمايه داری، چنين  ۀدور

 :نوشت

کمونيستی  ۀنخست جامع ۀبروز اين مشک+ت در مرحل«
 ۀدر يک مرحله با_تر از جامع... اجتناب ناپذير است

کمونيستی، يعنی زمانی که تقيد برده وار فرد به نظام 
کار فکری و جسمی، از تقسيم کار، و در نتيجه تضاد بين 

بين رفته باشد، زمانی که کار نه تنھا وسيله ای برای 
بلکه مطلوب اصلی آن باشد؛ زمانی که  ،گذراندن زندگی

فرد افزايش ۀ نيروھای توليدی نيز ھمراه با رشد ھمه جانب
سرچشمه ھای ثروت تعاونی به وفور ھر چه  ۀيافته و ھم

ن زمان است که تنھا در آ -بيشتر جريان داشته باشند؛
ی در کليتش ممکن می يفروپاشيدن افق تنگ حق بورژوا

شود و جامعه می تواند بر پرچم خود اين شعار را 
ی اش، و به ھر کس ياز ھر کس متناسب با توانا: بنويسد

 ).تاونقد برنامه گ( »!متناسب با  نيازھايش

ھای »دستور عمل«بديھی است که نظريات مارکس با 
چه آن حزب  چنان. آشکار استدر تناقض » حزب«

آن اين  ۀتحليل مارکس را پذيرفته باشد، مفھوم برنام
است، که پس از سرنگونی دولت سرمايه داری، افراد 

ھمين «(باره  ، که به يک»سوسياليزم«جامعه نه تنھا به 
در . می شوند» کمونيزم«وارد فاز با_تر !) »امروز

و به ھر کس  از ھر کس به اندازه قابليتش«وضعيتی که 

کار نه تنھا وسيله ای برای وقتی ( »به اندازه نيازش
، محصول )بلکه مطلوب اصلی آن باشد ،گذراندن زندگی

 !اجتماعی تعلق می گيرد

نخست، يعنی  ۀدوم، مارکس حتی برای رسيدن به مرحل
 :مشخصی قايل بود ۀ، مرحل»سوسياليزم«

ی جا با آن سر و کار داريم جامعه ا چه در اين آن«
ی از آن يکمونيستی است که به جای برآمدن از دل بنيادھا

سرمايه داری خارج شده است و  ۀخويش، از درون جامع
در نتيجه، و در جميع جھات، چه از نظر اقتصادی و چه 
از نظر اخ+قی و فکری، ھمچنان مُھر و نشان جامعه ای 

جا  در اين. را برخود دارد که از شکم آن زاده شده است
منفرد دقيقاً ھمانی را از جامعه دريافت می  ۀکنند توليد

جا نيز ھنوز  در اين... دارد که خود به جامعه داده است
حتی ... ی استيحق مساوی اصو_ً ھمان حق بورژوا

ه دو نفر دارای قدرت مساوی باشند و در نتيجه ب... اگر
طور مساوی از صندوق مصرف اجتماعی سھم ببرند، 

اھد بود که يکی از ديگری بيشتر واقعی اين خو ۀنتيج
... دريافت خواھد کرد، از ديگری ثروتمندتر خواھد شد

که  جای اينه برای جلوگيری از بروز اين مشک+ت، ب
 .حق را مساوی بدانيم بايد آن را نامساوی کنيم

اجتناب ناپذير است، چرا که ... اما بروز اين مشک+ت
پی دردھای تنھا اندک زمانی است که اين جامعه، در 

سرمايه داری زاده  ۀجامع  زايمانی دراز مدت، از شکم
 )تاونقد برنامه گ." (شده است

به سخن ديگر، پس از سرنگونی دولت سرمايه داری و 
ديگری  ۀ، جامعه وارد مرحل»سوسياليزم«قبل از تحقق 

اين جامعه ای است که در آن ھنوز نه تنھا . می شود
رابری در دستمزدھا و وجود داشته، که ناب »مزدبگير«

تنھا اندک « زيرا که. نيز موجود است ھمچنين دولت
زمانی است که جامعه، در پی دردھای زايمانی دراز 

اين . »سرمايه داری زاده شده است ۀمدت، از شکم جامع
، که »کمونيزم«است و نه » سوسياليزم« ۀنه مرحل

 .نام دارد» گذار از سرمايه داری به سوسياليزم ۀمرحل«

چنين جامعه ای عمدتاً از طريق انھدام مالکيت خصوصی 
و ) زمين، صنايع، بانک ھا و غيره(ل توليد يبر وسا

» اقتصاد با برنامه«انحصار تجارت خارجی، و معرفی 

در اين جامعه توليد توسط قانون . مشخص می شود
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اما، در اين جامعه، برخ+ف . ارزش تعيين نمی شود

، يک تضاد اساسی وجود »سوسياليستی«جامعه آينده 
و » غيرکاپيتاليستی«تضاد ميان وجه توليد : خواھد داشت
توليد   چنين واقعيتی که وجه. »بورژوايی«وجه توزيع 

سرمايه «مرحله بسيار عالی تری از » سوسياليستی«
داری است؛ و بايد نيروھای مولده رشد تعيين کننده ای 

 معيارھای«برای وفور مادی و بی تأثير کردن 

دولت «کنند، و به محض سرنگونی » یيبورژوا
» يک روزه«پايه ھای مادی سرمايه داری » بورژوايی

اين » حزب«از بين نمی رود؛ برای جريان ھايی مانند 
ھا آرزوھای خود را جايگزين  آن. اصل قابل درک نيست

 .واقعيت ھا می کنند

و رفع تضادھای جامعه » سوسياليزم«اما، برای گذار به 
 .دو تکليف تاريخی بايد متحقق شود» الیانتق«

عينی برای اقتصاد پولی و  ۀاول، تقسيم کار طبقاتی، زمين
بازمانده ھای  ۀگرايش به سودجويی و ثروتمند شدن و کلي

 .ايدئولوژيک بورژوازی بايد آگاھانه از بين بروند

نيروھای مولده، در راستای ايجاد  ۀدوم، رشد تعيين کنند
ھا کردن مردم جھان از کار مشقت وفور اقتصادی و ر

 .بار، بايد در سطح جھانی تحقق يابد

طی اين دوره که تکاليف تاريخی فوق در شرف تحقق 
نيز بايد » دولت«ی، طبقات اجتماعی و يھستند، توليد کا_

ديکتاتوری «انتقال، نقش  ۀدر مرحل. رو به زوال گذارند
صرفاً در ، »دولت کارگری« ۀبه مثاب» انق+بی پرولتاريا

حاکم و تنظيم فعاليت  ۀجھت تضمين عدم بازگشت طبق
 .ھای اقتصادی است

  

  

  

  

  

  

  

منشويسم دور از آتش، نگاھی انتقادی به نظرات منشويسم دور از آتش، نگاھی انتقادی به نظرات 
  منشويکی کورش مدرسیمنشويکی کورش مدرسی

  عليرضا بيانی

کورش مدرسی با توصيف تحو_ت مصر با نام 
چرخشی به چپ کرده است تا شايد بخشی از  »انق+ب«

جنبش مردمی  »ارتجاعی«وصيف گردش به راست در ت
نه آن . را جبران کند ٨٨انتخابات  ۀدر ايران به بھان

بورژوايی و ارتجاعی بود و نه جنبش موجود در  ،جنبش
اين ناشيگری ھای . محسوب می شود »انق+ب«مصر 

تيپيک راديکاليسم خرده بورژوايی است که موجب 
 .نوسان دائمی می شود

نسته بود تعاريف روشن کنون توااگر حزب حکمتيست تا
و درک مارکسيستی از مفاھيم انق+ب و سوسياليسم و 

متوجه می شد که نمی توان  ،دوران گذار به دست آورد
با دو عصا، يکی برای نشان دادن اعتراضات مردمی در 
ايران که به چند ميليون شرکت کننده ھم رسيد، به عنوان 

نبش ، و ديگری برای نشان دادن ج“جنبش ارتجاعی”
در . استفاده کرد ،»انق+ب«مردمی در مصر، به عنوان 

قشه ای برای تسخير قدرت ھر دو اعتراضات ھيچ ن
کارگر نبود و سطح مطالبات فراتر از  ۀتوسط طبق

 .مطالبات دمکراتيک نبود

خواست ھا «: طور که کورش مدرسی می گويد ھمان
 »“آزادی، حرمت و عدالت اجتماعی”: ھمان است که بود

چه تفاوت اساسی در ماھيت اين خواسته ھا در  قتاً حقي
 ٨٨عتراضات سال شرکت کنندگان در ا ۀخواستمصر و 

 ،تقلب در انتخابات به وقوع پيوست ۀايران که به بھان
ھا، در جايی که يک  يکی از اين وجود دارد؟ چرا

» حزب«يک  ۀگرايش، با ادعايی در قد و قامت سازند

و  »ارتجاعی«باشد، می بايست دخالت گری داشته 
 ۀانق+بی طبق تکه ھنوز حزب کمونيسديگری، در جايی 

؟ آيا !معرفی می شود »انق+ب«کارگر حضوری ندارد 
اکنون بايد به گيرنده ھای خود دست بزنيم يا اشکال از 

 فرستنده است؟

خود امکان تفسيرات مورد نياز  ۀکورش مدرسی در نوشت
 :گويداو می . را از قبل فراھم کرده است

انق+ب پيروزمند دمکراتيک در مصر تنھا به عنوان «
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ری، به عنوان يک قدم پيش در آمد گذار به انق+ب کارگ

انق+ب مداوم قابل عمل و قابل تحقق  ۀمھم در پروس
 .»است

 ،معنی اخص اين جمله اين است که برای انق+ب کارگری
انق+ب دمکراتيک به عنوان پيش درآمد  ۀمرحليک 

قطعاً اين مرحله ھر چه ! ذار ضروری استدوران گ
بازگشت به  ،نيست و ھر چه نيست» انق+ب« ،ھست

 .منشويسم است

نيز نه تنھا  »انق+ب مداوم«تزئين اين درک منشويکی با 
 ھيچ کمکی به کورش مدرسی نمی کند، و ع+وه بر اين

که نمايانگر عدم درک مارکسيستی وی از مفھوم انق+ب 
رفدار انق+ب مداومی را ھم متقاعد است، بلکه ھيچ ط

 .دنخواھد کر

حتا تا مرز سقوط (انق+ب مداوم از اعتراضات خيابانی 
انق+ب مداوم از . آغاز نمی شود) يک رژيم سياسی

گذاشت » انق+ب دمکراتيک« چيزی که بتوان بر آن نام
انق+ب مداوم بر محور دو موضوع . ھم شروع نمی شود

تسخير قدرت  ظۀغاز آن از لحاو_ آ. اساسی می چرخد
ضعيف سرمايه  ۀحلقکارگر، در  ۀسياسی توسط طبق

به عبارت . است) …مث+ً مصر، ايران، سوريه و (داری 
مشخص تر، زمانی که کارگران در اعتراضات عمومی 
شرکت کرده و ابتکار عمل را در دست خود گرفته و با 
اعتصابات عمومی ھژمونی مورد نياز کسب قدرت 

را به دست آورده و در نتيجه دستور تسخير  سياسی
گاه می توان  گذارد، آن قدرت سياسی را جلوی خود می

بر تحو_ت سياسی يک جامعه گذاشت، و » انق+ب«نام 
آغاز انق+ب مداوم را نيز  ۀنقطتوان  به اين ترتيب می

 .مشخص کرد

 دمکراتيک ۀيک مرحل ۀماثانياً، انق+ب مداوم نه تنھا اد

بلکه گسترش  ،نيست) دمکراتيک »انق+ب«با نام گيريم (
» جھانی«انق+ب با تکاليف سوسياليستی در ابعاد  ۀدھند

 ۀاستقرار ديکتاتوری انق+بی طبق ۀاست که از لحظ
رو نمی توان  کارگر در يک کشور آغاز می شود؛ از اين
چشم برای  ۀاز اين واژه به عنوان تزئين خيره کنند

استفاده  »انق+ب«به عنوان  معرفی خيزش ھای مردمی
از اين گذشته، اعتقاد به انق+ب مداوم او_ً نيارمند . کرد

اعتقاد به انق+ب جھانی است؛ ثانياً مستلزم بی اعتقادی به 
امکان ساختن سوسياليسم در يک کشور است که ھر دو 

وجود  »کمونيسم کارگری«طيف  ۀاين مفاھيم در برنام
 .ندارد

در مصر انق+ب کشف می کند و کورش مدرسی ابتدا 
 :ال مطرح می شودؤسپس برايش اين س

الی که امروز در مقابل ما ناظرين از راه دور ؤاما س«
کارگر ايران که اين انق+ب را  ۀانق+ب، از جمله طبقاين 

کند، اين است که رھبران دور دوم  با ع+قه دنبال می
 ۀطبقد؟ انق+ب تا چه اندازه به اين واقعيات واقف ھستن

 »کارگر و رھبران کمونيست آن کجا ايستاده اند؟

جا است که ابتدا بايد ديد  ال در اينؤوارونگی اين س
تا  »کارگر و رھبران کمونيست آن کجا ايستاده اند ۀطبق«

بتوان معلوم کرد اص+ً انق+بی در شرف وقوع ھست يا 
در نگاه کورش مدرسی ابتدا انق+ب صورت می . خير
کارگر گشت  ۀس بايد به جستجوی مکان طبقد و سپگير

ين ھمان منشويسم خالص ا! که کجای آن ايستاده است
کارگر در  ۀس قرار گرفتن طبقأاست که بدون در ر

اعتراضات و ) حتا اگر انق+ب دمکراتيک باشد( انق+ب
جنبش اعتراضی را انق+ب می بيند؛ در مقابل اين گرايش 

ا زمانی می بيند که بلشويسم قديمی است که انق+ب ر
دمکراتيک قرار  ۀآن با يک برنامس أکارگر در ر ۀطبق

 لنينيسمِ  ھای، دوی اين گرايشدر مقابل ھر . گرفته باشد

که قرار دارد که انق+ب را زمانی می بيند  ١٩١٧آوريل 
انجام تکاليف سوسياليستی در سطح  ۀکارگر با برنام ۀطبق

 ۀوری انق+بی طبقی استقرار ديکتاترھبری انق+ب و برا
. قرار گرفته باشد )به جای ديکتاتوری دمکراتيک(کارگر 

 ،دورانی که در آن به سر می بريم شاخص مارکسيسمِ 
سانتريزم نمی تواند خود را به . ھمين لنينيسم است

 که خود را به لنينيسمِ  مگر آن ،مارکسيسم نزديک کند

متصل کند و از اين طريق خود را از وضعيت  ١٩١٧
 .نابينی خ+ص کندبي

 ١٣٩٠دوم آذر  و بيست

 لينک مطلب کورش مدرسی

http://www.koorosh-

modaresi.com/Farsi/Text/2011/Egypt6.html 
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محکوم کردن حمله نظامی؟ محکوم کردن حمله نظامی؟   حمايت از امپرياليسم ياحمايت از امپرياليسم يا

  صابرصابرنقدی به مصطفی نقدی به مصطفی 

  ناصر احمدی

مجازات «اين مقاله نقدی است کوتاه به مقاله  :توضيح
نوشته مصطفی صابر در نشريه  »!يک انق+ب
در اين نقد قصد دارم با آوردن نقل  .۵٢٠انترناسيونال 

قول ھايی از مقاله او، نشان دھم که موضع سياسی يکی 
ھای حزب کمونيست کارگری در ضديت با  »ليدر«از 

، چه قدر پرو غربی و غيرمارکسيستی »اسیاس+م سي«
، »ليدرھا«ديگر از  به ھمين ترتيب، يکی. است
حميد تقوايی، پس از کودتای ژنرال ھای پرو غربی  يعنی

اس+م «مردمی در مقابل  »انق+ب«مصر، کودتا را يک 
ما به عنوان  .ارزيابی کرد و توصيف کرد »سياسی

ا غير کمونيستی مارکسيست ھای انق+بی اين سياست ھا ر
موضع کمونيست ھای واقعی به ھيچ وجه نبايد  .می دانيم

 .تلويحاً يا تصريحاً، قرار گرفتن در کنار امپرياليسم باشد

ما به عنوان مارکسيست ھای انق+بی مخالف دولت ھای 
استبداد نظامی يا (سرمايه داری با ھر شکل از حکومتی 

گونی نظام ما خواھان سرن .ھستيم) بورژوا دمکراتيک
سرمايه داری به دست پرتوان کارگران و زحمتکشان 
ھستيم؛ چنين اعتقادی، شالوده درک مارکسيستی از 

و وجه تمايز آن با طيف وسيعی از ديگر » سرنگونی«
ما خواھان . است» سرنگونی طلب«جريان ھای صرفاً 

ما  .به دست امپرياليسم نيستيم »اس+م سياسی«سرنگونی 
 .حمله نظامی توسط امپرياليسم ھستيممخالف ھر گونه 

به وسيله خود امپرياليسم،  »اس+م سياسی«زيرا اين 
سرنگونی دولت ھای  .ساخته و پرورانده شده است

امپرياليسم به معنای جايگزينی  از سوی» اس+م سياسی«
-پرو (آن با يک رژيم سرمايه داری ارتجاعی ديگر 

ت ھای انق+بی ما به عنوان مارکسيس .است) امپرياليسم
خواھان ايجاد جبھه سوم برای سرنگونی دولت ھای 
سرمايه داری داخلی، و کوتاه کردن دست ھای کثيف 
امپرياليسم خارجی، چه در منطقه و چه در سراسر جھان 

اين ندايی است که امروز ميليون ھا تن از مردم  .ھستيم
حزب «ليدرھای  .در سراسر جھان فرياد می زنند

نه فقط از درک اين موضوع ناتوانند » گریکمونيست کار
به اين ندا توجھی نمی کنند، بلکه عم+ً در کنار  و

 .امپرياليسم ھم قرار می گيرند

  :می نويسد مصطفی صابر

در ھفته گذشته  دمشق شيميايی مدھش بمباران جنايت«
 متوجه شرايط مھلک حاکم بر مردم بار ديگر جھان را

 اين سبعيت کار اسد بود کهزياد  به احتمال .سوريه کرد

جنايتی فروگذار نکرده  می دانيم برای بقای خود از ھيچ
 اين را ھم می دانيم که در بين ھرچند .و نمی کند

ظرفيت جنايت وجود  اپوزيسون او نيز به ھمان اندازه
 »...دارد

به چه  مصطفی صابر اين است که با استناد سؤال من از
 ه طور قاطع به اين نتبجهای ب مدارک و اسناد اثبات شده

 »اسد کار«اين حمله  »احتمال زياد به«رسيده است که 

آمريکا يا بريتانيا تا به اoن ھيچ  دولت ھای .است بوده
صابر بايد پاسخ  مصطفی .قابل قبولی ارائه نداده اند سند

اسناد وجود داشت، آيا آن وقت پارلمان  بدھد که اگر اين
حمله نظامی دولتش به سوريه  با اکثريت آرا به بريتانيا

که  می داد؟ مصطفی صابر بايد توضيح بدھد رأی مخالف
دولت سوريه وجود  اگر سند محکمی دال بر درگيری

موضوع را به  گرفت تا اين داشت، پس چرا اوباما تصميم
است که مصطفی صابر  بديھی دھد؟ کنگره آمريکا حواله

 ،»کری جان«وار اتھمات بدون مدرک  با تکرار طوطی
داری اوباما قرار داده  خودش را در کنار دولت سرمايه

اتمی  سؤال من از ايشان اين است که بمب راستی .است
 کش دردر ھيروشيما و ناکازاکی، مواد سمی و علف

چه دولت ھايی بر سر  ويتنام و فسفور سفيد در عراق را
ميليون نفر  ويتنام، و عراق ريختند و  ژاپن، مردم بيگناه

 کار اين ھم آيا احياناً . کردند برای چند نسل نابود را

 بود؟ »سياسی اس+م«

ھم ھمان حرف ھای دولت آمريکا را  مصطفی صابر باز
جنايت،  اين به ھر رو،...«: می کند و می نويسد تکرار

عمومی جھان و نگرانی عمومی از  تأثر و تألم افکار
به  فرصتی شيميايی، به کارگيری گسترده تر س+ح خطر

 و نظيرترکيه( آن ھا دول غربی و متحدين محلی

 حمله نظامی به منظور داد تا مسأله )عربستان سعودی

 چيزی که به .قرار دھند را در دستور "بشار ا_سد تنبيه"

بسيار . »شده است موجب بيم و التھابی جھانی نوبه خود
خوب، ولی مصطفی صابر توضيح نمی دھد که اصو_ً 

مخالف است؟ مگر آن » يه بشار ا_سدتنب«چرا با اين 
منطقی که حزب کمونيست کارگری را به دفاع از حمله 

 نظامی آمريکا به افغانستان کشاند، از ميان رفته است؟

  ارساليطالب م
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 اين برعکس می توانم ادعا کنم که از ديد مصطفی صابر

 « بزرگی خ+ف«حکومت اسد، حقش بوده که به خاطر 

  جھانی، يعنی »همدرس مدير« شده، از طرف مرتکب که

اگر آقای صابر بگويد که ما از . اين آمريکا، تنبيه بشود
حمله نظامی آمريکا به افغانستان به اين دليل استقبال 
کرديم که خود طالبان ساخته و پرداخته دولت آمريکا بوده 
است، آن وقت بايد در نھايت تأسف بگوييم که او ھمان 

را » ليه تروريسممبارزه ع«بھانه امپرياليسم مبنی بر 
تبليغ و توجيه و ھمسو به منافع امپرياليسم عمل می کرده 
است، يعنی امپرياليسم آمريکا را آشکارا مترقی و عليه 

 .ارزيابی می نموده است» تروريسم«پديده 

 اعتراف کرد که ما با وضعيتی بسيار بايد«: او می نويسد

اسد و  دولت .بار و شرم آور روبه رو ھستيماسف
 )جمھوری اس+می، و حزب الله لبنان روسيه،( حدينشمت

اند  سياھی را بر مردم سوريه تحميل کرده چنان روزگار
 .اعتراض و نفرت شود پارچه عليه آنکه جھان بايد يک

سياھی  ديگر در ميان مخالفين اسد نيروھای اما از سوی
در  .»اندازه نفرت انگيزند دست با_ گرفته اند که به ھمان

 بسيار« وضعيتی اما بايد اعتراف کرد که ما باواقع 

 چراکه ،»بار و شرم آور روبه رو ھستيماسف

دارد آن چنان ناشيانه  مصطفی صابر، قصد  يعنی ايشان
غربی  انگليس و فرانسه و ھمتايان آمريکا و امپرياليسم

که آن ھا  سياھی پنھان کند را در _به _ی اين دود و اش
بديھی است  .و بی ايراد جلوه دھد صرا مبرا از گناه، خال

کمونيست ھای  ھای زحمتکش و  طبقه کارگر و توده که
و جھان مخالف چنين ارزيابی  ايران حقيقتاً انق+بی جامعه

  .ھستند ای

منطقه نظير ترکيه و  دولت ھای... «ادامه می دھد  او
نيروھای وحشی اس+می و اين دولت  عربستان سعودی و

ھای  رقابت د و اھداف خاص خود درکام+ً فعالن ھا،
بر حق مردم  انق+ب و مبارزه .ای را پيش می برند منطقه

اسد اکنون عقب رانده شده و  سوريه برای رھايی از شر
 ھای بورژوايی، ارتجاعی کشمکش قطب سوريه عرصه

پيشبرد منافع و  و ضد انق+بی شده است که ھريک برای
به جامعه گذاشته خون پاشيدن  ھای خود مسابقه سياست

قدرت  ابر نادرست است، چون اين برخورد ھم .» اند
دخالت  و متفقين غربی اش مداوم در اين امور آمريکا

خواری خود را در جھان و اھداف خاص !داشته اند
 !برده اند امپرياليستی با روسيه و چين به پيش ھای رقابت

يک  توده ای مردم کشورھای اروپايی پس از اعتراضات
قلدرمنشی دول غربی  فته، نشان دھنده انزجار مردم ازھ

ای سپری نشده که اين سياست ھای  اما ھنوز ھفته .است
آمريکا، انگليس  مردم  دول غربی از با_، از طرف توده

برخ+ف ميل  و  ,است جھان عقب رانده شده و فرانسه و
و برخ+ف ميل و ت+ش  صابر، و ع+قه مصطفی

بيش  کمونيستی در سطح جھان، ھربه ظا نيروھای چنين
ھای  و دخالت سوم را فعال کرد  ھم بايد اين جبھه از بيش

به افشای اھداف  را سوزشانجنگ طلبانه و خانمان
شرق و کل  امپرياليستی غرب و

تبديل  ھای مصطفی صابر، سياست افشای و بورژوازی
 .کرد

اين وضعيت آن  ب+فصل حاصل...«: او ادامه می دھد
سوريه از حمايت فعال مردم آزاده  مردم بيچاره است که

شان  انق+ب عم+ً محروم باشند و زندگی، آرزوھا و جھان
متحدينش و دخالت ھای دول  و در منگنه جنايات اسد

! اما نه .»و نيروھای ارتجاعی و اس+می له شود منطقه

 اين وضعيت آن است که مردم بيچاره ب+فصل حاصل

از   غربی پرو عال نيروھایسوريه از دخالت ھای ف
و  ضربه ببينند، عم+ صابرھا مصطفی جنس

جنايات  در منگنه شان خيزش انق+بی و آرزوھا و زندگی
دول منطقه و نيروھای  متحدينش و دخالت ھای اسد و

 در منگنه حم+ت نظامی به ويژه ارتجاعی و اس+می،

خود  مورد ع+قه غربی دول آمريکا و جنايات و
 .شوند له ايشان،

ای  تنھا سرنوشت تلخ و تيره البته مسأله...«او می نويسد 
بشريت  .سوريه تحميل شده و می شود نيست که به مردم
می  که در سوريه می گذرد لطمات شديدی از آن چه

جنگی  ھای آشکار فقط اين نيست که جنايت مسأله .خورد
 باب )است بمباران شيمايی تنھا يک نمونه برجسته که(

انسانی چنين  د، مساله فقط اين نيست که حرمتمی شو
فقط اين نيست که باز بورژواھا و  پايمال می شود، مسأله

به رخ می  شان را و دولت ھايشان فعال مايشائی احزاب
است که با به خاک سياه  کشند، بلکه مسأله ھمچنين اين

 سوريه در واقع دارند انق+ب و انق+ب نشاندن مردم

مسأله اين است که با به  »!...می کنندکردن را مجازات 
سياه نشاندن مردم سوريه، در واقع امپرياليست ھا  خاک

ھای اين  صابر دارند به پشتيبانی گرم و آشکار مصطفی
خيزش  نه تنھا آمريکا و غرب،  از حم+ت جنگی جھان
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ساز و محتمل  سرنوشت انق+بات اعتراض ميليونی و و

نه  می کنند، مجازات شپيشاپي را  جھانی طبقه کارگر
کرسی می  خود را برای چندمين بار به  جھانی قلدری تنھا

مھم تر درواقع دارند به اين  بلکه از ھمه اين ھا نشانند،
چاره می سازند،  گريبانگير خودشان بحران شيوه برای

اين بحران ھمان بات+ق سياسی است که مصطفی صابرھا 
 .را ھم در خود به پايين کشيده است

د_يل بسيار ضروری  اين به ھمه«: دھد او ادامه می
به دفاع از مردم سوريه و مبارزه  صدااست که جھان يک

برای تحقق آمال  ت+ش آن ھا برای رھايی از شر اسد و و
د_يل فوق _زم  به ھمه .برخيزد شان و آرزوھا و انق+ب

 کارگران و ھمه نيروھای آزاديخواه است که مردم جھان،

و سياست فعالی در  باشند، منتظر وقايع ننشينندساکت ن
د_يل بسيار  اين به ھمه .»کنند قبال سوريه اتخاذ

به دفاع از مردم  ضروری است که جھان يک صدا
ت+ش آن ھا برای رھايی از شر  سوريه و مبارزه و

 ھای متحد اسد به ويژه  رھايی از شرّ ھم جبھه برای اسد،

برای  چين، و به ويژه احت و جمھوری اس+می و روسيه
غربی و ارتش  امپرياليسم آمريکا و متحدين شر رھايی از

و حاميان گسترده ای  آن ھا، آزادی بخش مورد حمايت
ھا  صابر اپوزيسيون پرو غرب ايران و مصطفی مثل

برای تحقق  و در سطح جھان، نظير آن ھا نيروھايی و
به  .تدارک به سوی انق+ب برخيزند آمال و آرزوھا و

و  مردم جھان، کارگران«فوق _زم است که  ھمه د_يل
منتظر وقايع  ھمه نيروھای آزاديخواه ساکت نباشند،

 در کشی اوضاع نسل در قبال و سياست فعالی» ننشينند

انگليس و فرانسه و  سوريه و حم+ت طغيانگر آمريکا و
 که نه تنھا با اعتراضات  بدين معنی آن ھم کنند، اتخاذ ناتو

انق+بی مصر به ميدان  ھای  مثل توده ونی خودشانميلي
انق+بی  اساساً برای تشکيل احزاب کمونيستی بيايند، بلکه

راه و مسير  و باشند، طبقه کارگر در ھر جامعه جدی
طبقه کارگر را ھموار   تشکيل يک کمينترن جھانی

جھان را برای تسريع انق+بات  و توازن قوای سازند،
 مستعد امروزی، ممکن جوامعسوسياليستی  جھانی

تنھا در اين حالت است که اعتراضات و خيزش . سازند
ھا، به جای حفظ نظام ھای بورژوايی و تبديل شدن به 
وسيله ای برای پيشبرد اھداف امپرياليسم جھانی، به 

 .انق+بی اجتماعی عليه اين دو تبديل خواھد شد

 ٢٠١٣سپتامبر  مدو

پيوندم به پيوندم به   ، می، مینقد و انصراف از منصور حکمتنقد و انصراف از منصور حکمت

  مارکسيسم انق/بی، به ھدف حزب پيشتاز انق/بیمارکسيسم انق/بی، به ھدف حزب پيشتاز انق/بی

 »ناصر احمدی«رفيق  مقاله زير به قلم: توضيح ميليتانت

را که چند روز پيش به دست ما رسيده است، در ستون 
گرچه با تمامی . بحث آزاد سايت ميليتانت انتشار می دھيم

م مواضع سياسی درج شده در مقالۀ مذکور توافق نداري
م+حظات خود را به زودی در مورد آن انتشار خواھيم (

، اما، اين مقاله را به عنوان يک گسست صحيح از )داد
يک حزب خرده بورژوايی سانتريستی و ھمچنين يک 
جھت گيری درست به سوی گرايش مارکسيزم انق+بی و 
تدارک برای ايجاد حزب پيشتاز انق+بی، بسيار حائز 

ھمين دليل مطالعۀ آن را به تمامی به . اھميت می دانيم
توصيه می  اعضا و فعالين ميراث دار منصور حکمت،

 . کنيم

*** 

پيوندم به  می  نقد و انصراف از منصور حکمت،
  مارکسيسم انق/بی، به ھدف حزب پيشتاز انق/بی

  ناصر احمدی

که در اين نوشته م+حظه خواھيد کرد   مجموعه مطالبی
  بدين ترتيبند

*** 

ای بر اين نقد و نقادی خودم و جريان سياسی  مقدمه
  منصور حکمت

ماھيت سياسی طبقاتی منصور حکمت که در تمام  –يک 
عمر بيست ساله سياسی اش به عنوان سخنگوی انق+ب 

شده بوده و تا حد مارکس زمانه نيز   پنجاه و ھفت معرفی
  ارتقا داده شده بوده، چه بوده است؟

اپورتونيستی نبودن مھندسی ھفت دليل اصلی من به  –دو 
و يک م+حظه   سياسی التقاطی دوره منصور حکمت،

در اين   ھای عليرضا بيانی انتقادی به مجموعه نقادی
  رابطه

جايگاه سياسی طبقاتی من در اين نقد و نقادی  –  سه
  جريان منصور حکمت
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ی سياسی تشکي+تی  مجموعه تناقضات نظر –چھار  

  منصور حکمت

  کمونيست کارگری برای من چه ماند؟ از حزب –پنج 

*** 

مقدمه ای بر اين نقد و نقادی خودم و جريان سياسی 
  منصور حکمت

به منصور   ھای عليرضا بيانی با تشکر از مجموعه نقادی
حکمت و جريانش و به احزاب کمونيست کارگری که 
شخصاً دربدر در جستجويش بوده ام که در آرشيو سايت 

با اشتياق و جديت قابل م+حظه ايی ارزشمند آزادی بيان 
ی قضيه ضمن متقاعد  که از وجه نظر  از نظر گذراندم،

ھا، يک اشکال  شدنم در بسياری از جوانب اين نقادی
نيز می بينم و مورد نقد و نقادی من در اين نوشته   اساسی

خواھد بود که از جانب ايشان و شايد سازمانشان نسبت به 
  و پرکار ومشخص جريانی، يعنی يک رھبر نسبتاً پيچيده

ھای    نسبت به منصور حکمت که درواقع پيچيده گی
ھای گذشته مربوط به جامعه  پرجدال مبارزه طبقاتی سال

مشخص و منطقه و جھان را در خود منعکس کرده است، 
در ضمن بسيار . ھا جاری می باشد در اين نقادی

و  ضروری می ديدم که نسبت به عوامل شکست لنينيسم
بلشويسم در آن انق+ب کارگری نيمه موفق نيز که توسط 
منصور حکمت و ھمسنگرانش در دوره حزب کمونيست 
ايران ارائه شده بوده و حتا در مورد درجه مارکسيستی 

ارائه شده توسط “ ھای انق+بی دولت در دوره ”بودن 
منصور حکمت نيز نظر عليرضا و تشکلشان را م+حظه 

را   اين رابطه ھم به نظرم اشکال اساسیکه در   کردم، می
تابحال   ھايی بينم که چنين نقد و نقادی تاً از اين نمی عمد

ھای    انجام نگرفته باشد، بلکه اشکال را از آواره گی
در اين سال ھا، به  فکری و مبارزاتی خودم می دانم که 

ام که از  ھای منفرد چھار ساله ويژه در اين دوره فعاليت
ام، می دانم، و به نظرم با  ي+تی کنار افتادهکار تشک

که مثل  -آشنايی جديدی که با نشريه ميليتانت پيدا کرده ام
سايت آزادی بيان ھمچون يک دريای تازه کشف شده ای 
جلوی رويم طبيعت مبارزه جويی مرا به وسوسه می 

و باتوجه به توان سياسی و متد صحيح  -اندازد
ی ھا و در اين نشريه و مشت مارکسيستی که در اين نقاد

کنم که به ھمين نارسايی  فکر می   نمونه خروار می بينم،

ام نيز جواب ھای صحيحی  ھا و سوا_ت باقی مانده
  .خواھم گرفت

را خطاب به آرام   ھمچنين تشکر بسيار گرم خودم
مفھوم حزب پيشتاز ”نوبخت به خاطر نوشته ای با عنوان 

در ھمين آرشيوھا “ ای آنانق+بی کارگری و ويژه گی ھ
کنم که رھبران کارگری و  کنم، و پيشنھاد می ابراز می

روشنفکران انق+بی حتماً مطالعه آن را نيز به موازات 
از قلم نيندازند، و   ھای عليرضا بيانی م+حظه نقد و نقادی

در اين جا يک بار ديگر _زم به تاکيد و اشاره مجدد می 
رت وجود چنين نقد و دانم و اميدوارم که در صو

جمعبندی ھايی که در با_ به دو مورد مشخصش اشاره 
کردم، لينک آن ھا را و ھر لينک و نوشته و راھنمايی که 
فکر می کنند در اين تحول سياسی من می تواند بھتر و 

  .ام کند به آدرس ايميل من ارسال کنند سريع تر ياری

وعه دنباله ام نسبت به مجم من برای تکوين نقد و نقادی
روی ھای سياسی بسيار غليظ و ده ساله خودم از منصور 
حکمت، ضروری می دانم که عضو يک تشکل و 

را   مثل عليرضا بيانی   ھايی سازمانی شوم که کادر
پرورش داده، و دست او و ھمسنگرانش را به گرمی می 
فشارم که ضمن پايداری در اصول مبارزه مارکسيستی و 

انديشانه شان در اين سال ھای  گرم و دور  حوصله
طو_نی پراکندگی و بحران چپ و نلغزيدن به تھييج 
  سياسی ای که از ھمان ابتدا در گرد آمدن بخش عظيمی

از نيروھای چپ دوره انق+ب به گرد منصور حکمت به 
راه افتاده بوده، حول اصول مارکسيستی درايت سياسی 

اين نظرِ بسيار کم نظيری نشان داده اند، و به ويژه از 
که در تاثير متقابل با جنبش کارگری و   مھم و اساسی
شان به طور مشخص  ی چند جانبه و نظر  دخالت عملی

توانسته اند رھبران کارگری را برای مصمم شدن به 
  .تشکيل حزب پيشتاز طبقه کارگر ياری کنند

و پنج سال تحرک و فعاليت   در يک ک+م در اين سی 
که با ھمه فراز و فرود اين مبارزه سياسی می بينم 

امان نزديک  طبقاتی و انق+بات نيمه موفق و مبارزات بی
ھای عظيمش را که به  به دو قرن که جمعبندی دستاورد

طلبد، به  طور امروزی و جھانی اش بيش از بيش می
طور مشخص شخص من در اين رابطه ھمچنان در 

ور دارم که قرار دارم، اما با  ابتدای يک تحول اساسی
کش و قوس گه پنھان گه آشکار مبارزه طبقاتی ھمين 
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است و حرکت و ت+ش برای برچيدن جامعه طبقاتی قطعاً 
که به يک روند طو_نی و خستگی ناپذيرمبارزه متشکل 
  جمعی و طبقاتی حزبيت يافته ای، آن ھم با ھمبستگی

نياز دارد، و در اين بستر پرشور و   کارگری جھانی،
ھای باريک  يان داشتن ھا مطمئنم که آن جويبارشعف جر

و ره گم کرده ايی مثل من نيز به دليل حاکم بودن يک 
دير   امان طبقه کارگر،  فضا و قوانين بالنده در مبارزه بی

و زود و البته با شتاب بيشتر و صحيحتر و ھرچه زودتر 
به بستر مبارزه   و دقيق تر و اصولی تر محکم تر بھتر،

و ھمبسته تر طبقه کارگر جھانی اش ملحق  تشکلمند
خواھد شد و قويتر و ريشه ای تر به مبارزه با بورژوازی 
و برچيدن نظام طبقاتی ھمت و دخالتگری نشان خواھد 

  .داد

اميدوارم و ايمان دارم که اين نقد و نقادی با شروع 
کم و   جريان منصور حکمت و پيروی ھای سياسی بی از

خص خود من اين بار شايد بتواند و برای ش  کاست خودم،
ی حساب شود  بايد بتواند سرآغاز يک جھش فکری نظر

ی را به جھش  می توانم اين جھش نظر  و من زمانی
پراتيکی و انديشه ای و شناخت طبقاتی بدل کنم و به طور 

ھای غير سوسياليستی و  در مبارزه با چنين روند  اساسی
به   يم گردم که،غير کارگری کت کلفت پرسماجتی سھ

يک سازمان و حزب حقيقتاً مارکسيستی بپيوندم و در 
ن  بستر مبارزه تشکي+تی جنبش سوسياليستی کارگری، آ

ھم در پروسه مشخصی، به يک تغيير کيفی طبقاتی 
  . نزديک شوم

*** 

ماھيت سياسی طبقاتی منصور حکمت که در تمام  –يک  
انق+ب  عمر بيست ساله سياسی اش به عنوان سخنگوی

شده بوده و تا حد مارکس زمانه نيز   پنجاه و ھفت معرفی
  ارتقا داده شده بوده، چه بوده است؟

اين ماده درخشنده و برنده و کارساز در دنيای   الماس،
تکنولوژی، در طول زمان اصيل بودن خود را ثابت 

ھای علمی  و کاربرد کاپيتال مارکس و انديشه  کرده،
ک انق+بی طبقه کارگر نيز که پايان تاريخی اش در پراتي 

دھنده جامعه طبقاتی خواھد بود از ھمين نوع پديده 
ھاست، و رھبری انق+ب کارگری در تحققّ ديکتاتوری 

آن ھم به  -پرولتاريا توسط حزب بلشويک و لنين نيز

طور مشخص تا ھمان مرحله مقدماتی که بشريت در 
نش را ثابت الماس گونه بود - پيروزيش تجربه کرده است

مارکس ”منصور حکمت به مفھوم   کرد، و اما معرفی
که بسيار متاسفانه به مدت يک دھه بنحو فعالش “ زمانه

ملکه ذھن من شده بوده، ھمان قدر حقيقت پيدا کرده و 
ناسيوناليستی  -اومانيستی -اثبات شد که التقاط مارکسيستی

 حزب  خود منصور حکمت و انشعابات متعدد و پی در پی

کمونيست کارگری بعد از او و بيمايه بودن دخالتگری و 
اپورتونيستی  - رھبری انق+بی در حرفش و سانتريستی

  .بودنش در عمل چنين کرد

مضمون سياسی طبقاتی حاکم بر جريان رھبری و 
ھای سياسی تئوريک و حزب سازی  مجموعه فعاليت

منصور حکمت را به جز در مقطع انق+ب پنجاه و ھفت 
اش را بر  قه کارگر در ميدان بوده و تاثير بالنده که طب

مارکسيستی بودن جريان اتحاد مبارزان کمونيست گذارده 
بوده و در يک چنان شرايط انق+بی نقد راديکالی بر چپ 
سنتی و پوپوليسم حاکم بر چپ ارائه کرده بودند و 

قابل تاملی ارائه داده بودند و در   ھايی ھا و تحليل تئوری
از صنايع سنگين و جنبش کارگری   ھايی رشته

به پيش برده بودند، اما از آن به بعد ديگر با   ھايی فعاليت
ش  پيشروی بورژوازی اس+می و سرکوب لجام گسيخه ا

شوراھای کارگری و رھبران کارگری و   که تمامی
نيروھای چپ و انق+بی را از تيغ محمّدی و آمريکايی و 

اين مقطع به بعد ديگر از  از  غربی اش می گذارنيده،
ھمان ت+ش با زير پا گذاشتن اصول مارکسيستی برای به 
ھم پيوستن اتحاد مبارزان کمونيست با حزب کومله و 

ھای نقد و بررسی  تشکيل حزب کمونيست ايران و تئوری
عوامل پيروزی نيمه کاره و شکست انق+ب کارگری به 

ھای  رهدولت در دو”رھبری بلشويک ھا و تئوری ھای 
يک   به طور واضح“ يک دنيای بھتر”و برنامه “ انق+بی

 -التقاطی از مارکسيسم با سانتريسم مائوئويستی

ھای منصور  ناسيوناليستی بر اين فعاليت - اومانيستی
تا جدا شدنش از آن حزب و سازمان   حکمت حاکم بوده،

دادن يک تنه به حزب نوينی در خارج کشور به نام حزب 
رگری که اين بار ھم ھمچنان کوھی از کمونيست کا

آيا ”و “ کمونيسم کارگری”ادبيات سياسی تئوريکی 
ھای  و بحث“ پيروزی کمونيسم در ايران ممکن است

حزب و ”و “ حزب و قدرت سياسی”و “ حزب و جامعه”
و نحوه مھندسی ای که با دور و دورتر “ طبقه کارگر
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رگر به طبقه کارگر در سازماندھی طبقه کا  شدن از دل

برده اند، ھمه و ھمه از ديد من بيانگر اين ھست  پيش می
که او_ً با دوره عقب نشينی جنبش کارگری آن گرايش 

 -ھای تئوريک بالنده مارکسيستی نيز در اين فعاليت

تشکي+تی منصور حکمت به زودی و بيش از  - سياسی
بيش رنگ می بازد و به طور واضح ھمان التقاط 

ن ھم از موضع  ناسيوناليستی آ -يستیاومان - مارکسيستی
تھييجی سانتريستی خرده بورژوازی اش   خود مرکزبينی

جابه جا به موازات ھم پيش آمده و حتا به لحاظ بار انتقاد 
پذيری منصور حکمت و نيرو و استعداد قابل م+حظه ای 
که در شنيدن و متقاعد کردن مخاطبين سياسی اش داشته 

قدرت طلبی را ھم برای او به جا است به کار بردن واژه 
و اما با يک سر و گردن تکامل منفی   و صحيح نمی دانم،

ترش چيزی نگذشته از مرگ منصور حکمت چه با جھت 
گيری فرصت طلبانه و قدرت طلبانه و مماشات جويانه 
صاف و پوست کنده کورش مدرسی با بورژوازی و 

اصله ناسيوناليسم کُرد و چه در ايستگاه نچندان پرف
  بعدترش با فرصت طلبی قدرت طلبانه فراکسيون علی

جوادی و آذر ماجدی و انشعاب دومش و چه در مقطع 
خيزش انق+بی سرنگونی طلبانه ھشتاد و ھشت بوده که 

احزاب انشعاب شده و باقی مانده از   اين بار ديگر تمامی
جريان کمونيست کارگری در فقدان خود او به ويژه با 

داری حميد تقوايی ھويت سياسی طبقاتی ادعا و پرچم
مماشات با بورژوازی اس+می را در بازی کردن با 

اش  سرنوشت طبقه کارگر و اعتراضات ميليونی جامعه 
و در اين جا   از خود به جا گذاردند و به پيش آمده اند،

ھست که از ديد من می توان گفت که سوسياليسم کارگری 
ت جو و قدرت طلب از منظر خرده بورژوازی مماشا

خود مرکز بين، با متد سياسی سانتريستی اپورتونيستی 
  .اش به پيش برده شده است

*** 

ھفت دليل اصلی من به اپورتونيستی نبودن مھندسی  –دو 
سياسی التقاطی دوره منصور حکمت، و يک م+حظه 

در اين   ھای عليرضا بيانی انتقادی به مجموعه نقادی
توانم با چوب بيکفايتی سياسی و  من به شخصه نمی رابطه

تکامل فرصت طلبانه و اپورتونيستی اين سانتريسم 
خرده بورژوايی که بعد از فقدان  -ناسيوناليستی–فمنيستی 

تری پيدا کرده است، خود منصور حکمت   او تکامل منفی
را بزنم و اين بخش از نقادی را به نفع طبقه کارگر نمی 

اين اپورتونيستی نبودن دانم و ھفت دليل اصلی من به 
  :سانتريسم دوره منصور حکمت بدين ترتيبند

ھمت و جانفشانی بسيار قابل م+حظه در مھندسی   يکی 
سالم گذراندن تعداد   انسانی  رھبريش و از نظر فيزيکی

ھای  از انق+بيون از تند پيچ و گردنه  بسيار قابل توجھی
ت بوده بسيار سخت سرکوب ھای ابتدا و انتھای دھه شص

که در نمونه مشابھش چند ھزار نيروی سازمان مجاھدين 
بينم که ضمن دخيل دانستن فرقه ای و ايدئولوژيک  را می

و زندان گونه بودن جريانشان در اين پروسه، ھمچنان در 
جھنم عراق و چنبره بورژوازی غرب و ناتو درمانده اند 

يروھا و مدام ھم قربانی می دھند، و لذا سالم رساندن آن ن
  .به جوامع غربی را بايد مورد م+حظه داشته باشيم

و دومين نشانه و استد_لم انشعاب و جدا شدن يکه و  
تنھای منصور حکمت از حزب کمونيست ايران بوده که 
بقول خودش آن دليل دوم جدا شدنش بنا به جلو آمدن 
بورژوازی کُرد در منطقه و عراق و ايران و فعال شدن 

ليسم بوده که بازتابش در درون آن حزب جنبش ناسيونا
اين بوده که بنا به ارزيابی منصور حکمت احتمال جنگ 

کادرھای گرايش ناسيوناليسم   درون حزبی و اسلحه کشی
توانست کشت و  بر کادرھای راديکال آن حزب، می

را در قالب آن حزب تحميل کند، لذا آن   کشتار سنگينی
نيز بود   ن خطر بزرگیجدايی و مھندسی، خنثا کردن چنا

که از ديد من دومين دليل مھمم در صحيح نبودن خطاب 
اپورتونيسم به اوست که بايد مورد تامل و م+حظه قرار 

  .دھيم

و سومين دليلم نيز اين ھست که او به شخصه ھمواره 
فعال کننده جريان نقد و نقادی در درون حزب بوده و تا 

نده از آن جريان که لحظه حياتش برخ+ف کادرھای باقيما
به بحث و نظر با بقيه جريانات نشان   بسيار به ندرت دل

ھا و  می داده اند، اما او پيشگام چنين نقد و نقادی
ھا در اين جا و آن جا بوده که در مقايسه با صفر  مناظره

ھا در دوره حميد تقوايی فاصله از زمين تا  کردن کيلومتر
چه از درون حزبش و  حال اگر در مقابل او. آسمان است

ھای قدرتمند  آلترناتيو  چه از چپ انق+بی به طور کلی
 - تشکي+تی–سياسی - ھای نظری  تری نبوده که فعاليت

طبقاتی او را به نحو قدرتمندی به چالش بگيرد و بسيار 
زود ھنگام تر از واقعه مرگش خود او را به چالش بگيرد 

آن مسير به  و بخش قابل م+حظه ايی از نيروھا را از
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  .تحول بکشاند، اين ديگر نکته ثانوی قضيه است

چھارم اين که او از ابتدا تا انتھا به نحو چشم گيری فعال 
کننده و محرک دخالتگری انسان در شرايط سياسی 
پيرامونش بوده و اگرچه او اين متد دخالتگری اومانيستی 

کرده است، اما  می  را عين دخالت گری مارکسی معرفی
ش از  سياسی تحرک اومانيستی ا  -ھمين نفس فلسفی خود

ھای منصور  بر استقامت بيشتر فعاليت  ديد من دليلی
بازگشت اپورتونيستی بوده   حکمت در قبال صفت بی

  .است

دليل پنجمی اين که از انق+ب لنينی به اين طرف 
که می   کرده است که تا جايی  بورژوازی بسيار سعی

رکس و به ويژه آن دو را از لنين و تواند انگلس را از ما
لنين را از ضرورت حزب جدا کند و به ھر بھانه در اين 
_به _ خدشه ايجاد کند و برای مثال امروزی و زنده اش 
که اتفاقا مربوط به جريان باقی مانده از منصور حکمت 
ھست نيز به وضوح مورد نقد و نقادی چه از طرف 

ک ماھه اخير م+حظه که من در اين ي  عليرضا بيانی
. ھای خودم قرار گرفته است ام و چه در نقد و نقادی کرده

به طور مشخص بعد از پا به ميدان گذاردن سعيد صالحی 
نيا به عنوان کادر اين حزب و بازھم مشخصاً از ھمان 

عملی سياسی و اپورتونيستی احزاب کمونيست  بی
کارگری به ويژه حزب کمونيست کارگری در خيزش 

ھای ملموس و  تاد و ھشت به اين طرف، آن حساسيتھش
حتا از ديد من ارزنده حميد تقوايی که با ھمان متد 
منصور حکمت از درايت پراتيکی و تاريخی لنين دفاع 

کرده اند و به آن تاکيد عميقی می گذارده اند، اکنون  می
  نسبت به لنين بيش از بيش کاسته شده است و به معنی

در عمل و نه به طور آشکاری در بيانِ پراتيکيش حداقل 
با اين . نظری اش ديگر چيزی از آن باقی نمانده است

حساب می خواھم بگويم که اين تنھا منصور حکمت از 
اين جريان کمونيست کارگری بوده که نه تنھا پرچم دفاع 
از لنين و ھويت طبقاتی تاريخی او در آن انق+ب و در 

ريت را ھمچنان برافراشته کلّ مبارزه طبقه کارگر و بش
ھای بس ارزنده و اثر بخشی  نگاه داشته است و تاکيد

مربوط به نقش لنين گذارده است، بلکه حتا در نحوه 
دخالت و ارائه شناخت از مارکس و انگلس و لنين با 
متدی ايفای ک+م کرده است که حداقل شخص خود من با 
 وجود اين ھمه دنباله روی راست روانه و استاد

ام از شخص منصور حکمت ذره ای خلل روحی  شاگردانه

در توجه به شخص لنين و انگلس و مارکس   و روانی
پيوستگی ماترياليستی ديالکتيکی شان در خود سراغ 

ام و فراتر از آن ھمچنان به عنوان نيروی بالنده و  نيافته
ھای  اعتماد بنفس دھنده ای در ادامه راه اين تکيه گاه

ام که تا جان  کارگر و بشريت مصمم تر شدهتاريخی طبقه 
ھا و  در بدن دارم، چه با فعال بودن در جريان نقد و نقادی

چه مصمم بودن به پراتيک انق+بات و پيوستن به اين 
ھا و حاصل کردن شناخت از اين پراتيک انق+بی  پراتيک
اين پرچم سرخ مارکس و انگلس و لنين و طبقه   مبارزه،

با . اشته تر نگاه می دارم و خواھم داشتکارگر را برافر
توانم صفت اپورتونيستی را به اين  اين حساب ھرگز نمی

خرده -ناسيوناليستی  -گرايش سانتريسم اومانيستی
منصور حکمت در . بورژوايی منصور حکمت اضافه کنم

ھای انق+بی و چند بحث مھم  ھای دولت در دوره بحث
و نقد و جمعبندی آن  ديگری که مربوط به تجزيه و تحليل

انق+ب لنينی داشته است، با امانت داری و شوق تحسين 
ھای طو_نی از لنين  برانگيزی، بارھا و بارھا پارگراف

را مستقيماً در جلو روی من و امثال من و طبقه کارگر و 
نشرياتش گذارده و تاکيد می کرد که اگر مارکس زنده بود 

ين می گفت که اين لنين از بين کائوتسکی و برنشتاين و لن
  .بوده که ک+م مرا درست گرفته و عمل کرده است

است اين ھست که   و ششمين دليل نيز که خاص و ويژه
منصور حکمت از خود يک جسارت شجاعانه به ويژه 
در توجه به اھميت سياسی کادر در شخصيت سياسی من 
گذارده است که در مقايسه با آن چه که در فقدان او در 

پ رھبری و دفتر سياسی به ليدری حميد تقوايی به اکي
در مقابل جسارت شجاعانه   يعنی -ام تلخی تجربه کرده

منصور حکمت، ترس رذي+نه باند حميد تقوايی را تجربه 
دانم که ھمين جا با دقت ھرچه  ضروری می -ام کرده

نبايد بگزاريم ”او می گفت . ممکن تری به تصوير بکشم
و اين ايده “ بيرون افتد و سرما بزنداز لحاف   پای کسی

و سياسی را حداقل در مناسبات درون   شايسته انسانی
حزبی با جديت کم نظيری شخصاً و عم+ً به پيش 

برده، و اکنون ببينيم که حميد تقوايی و يارانش با  می
شخص من به عنوان يک کادری که تا دمدمای شروع به 

ب عنوان  -ام که داشته  يیھا آن ھم با وجود ايراد - انتقاداتم
  ترين و کمک مالی ترين و پرمحبت از دلسوز  يکی

ترين و احساس مسئوليت  ترين و بادقت ترين و فعال کننده
ھای حزب می دانسته اند، با من چه کردند  ترين کادر دار
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و به عوض جسارت حقٔ بگيرانه، چگونه و تا چه حد 

بازانه از  ترس رذي+نه و در عين حال طرفداری باند
  .خود به جا گذاردند

آخرين پلنوم قبل از   و چھار يعنی  به نظرم پلنوم سی
خيزش انق+بی ھشتاد و ھشت بوده که مثل ھمه جلسات 
مشابه سابقش از لحظه کادر شدنم، به عنوان کادر مھمان 

ھای  از مسئوليت پياده کردن صحبت. شرکت کرده بودم
ر کانال جديد و بسيار اعتراضی و شورانگيز مردم د

رھبران کارگری به ويژه رھبران سنديکای واحد و نيز 
نيشکر ھفت تپه، نيروی انق+بی سطح با_يی گرفته بودم 

در خود . که ھفته به ھفته در انترناسيونال چاپ می شد
ھای کادرھای مرکزی و حميد تقوی  پلنوم ھم از بحث

ھمين طور انرژی و شادابی زيادی گرفته بودم و از 
برای   شدت ھمين شادابی به ھنگام رأی گيری کتبی

که در   ھايی از کادر  کادرھای جديد دفتر سياسی، به يکی
رديف آخر و جلوی من نشسته بود و خيلی ھم   صندلی

به آن دو نفر ”قلباً دوستش می داشتم، به شوخی گفتم که 
بدون اين که اساساً کوچکترين نظر جدی “ رأی ندادی ھا

نام و نشان در منظورم داشته باشم، و او با  ای آنھم با
ھا  نگاه جديش متوجھم کرد که ا_ن وقت اين شوخی

سياسی و   نيست، اما من به دليل سطحی بودن نگرش
ام و به دليل آن شور و شوق وافرم، اين بار   لحظه شناسی

ديگر از کادرھای   مجدداً به يکی  تخفيف دادم، ولی  کمی
ش را  ا  که برگه  ارادت را داشتم زمانیکه به او نيز ھمين 

تحويل داده بود و در عقب اين صف ھا با رفقای ديگر 
اما اين رفيق آن . گپی می زد به او نيز ھمين جمله را گفتم

زمانی بدون کوچکترين مکثی دوان دوان جار و جنجال 
احدی و  راه انداخت و به طرف ميز ھيأت رئيسه که مينا

تقوايی بودند، با صدای بلند و مصطفی صابر و حميد 
حميد جان ناصر به ”چھره برافروخته ايی گفت که 

و “ ام نگاه کرد و گفت که به اون دو نفر رای ندادی  برگه
اين جا بود که ديگر نه تنھا ھيچ احدی به ويژه حميد 
تقوايی نشان نداد که اصل بر برائت است، بلکه تازه ليدر 

دو سه رفتار ديگری ھم حزب مرا کنار کشيد و گفت که 
که   ھای تو برايم گزارش شده است، و زمانی از اين رفتار

آن جا   سريعاً خواستم که اين رفتارھا را ھم برايم بگويند،
بود که بيش از بيش فھميدم که سانتراليسم دمکراتيک 
حزبی چه رنگ و رخسار نوينی پيدا کرده است و شايد 

من شش ماه   .شدم ھم از قبل داشته و من متوجھش نمی

تمام روی اين موضوع کار کردم و شفاھا و کتباً در اثبات 
ھا به ويژه خ+ف گزارش ھيجانی و  خ+ف اين گزارش

ھای صميمانه و  ھمان جوسازی رفيق آنزمانی ت+ش
به ويژه از اين نظر که در دفتر . مسئو_نه ای ادامه دادم

عنوان  سياسی به رای گذاشته بودند و آن شوخی مرا به
ھم   عمل سياسی انجام شده حساب کرده بودند و کسی

نتيجه   گوشش بدھکار حقّ و باطل نبود، لذا به دليل بی
در کنگره بعدی   ھايم در کشف حقيقت، بودن جانفشانی

بود که تصميم گرفتم بعد از پايان مباحث سياسی کنگره 
ام ذھن و تمرکز کادری  که مبادا با پيگيری مساله موردی

دفتر سياسی را خدشه دار کنم و به طبقه کارگر و  از
بشريت آسيب برسانم، در فرصت مناسب و پايانی کنگره 

شان را الگوی  از ده نفر از کادرھايی که متانت سياسی
سياسی خودم کرده بودم و در لحظه خطر از جانم ھم 
برايشان می گذشتم، يک تحقيق پايانی و رو در رويی به 

ر ھمه شان از ھمان رفيق جوساز و مقدم ب. عمل آورم
آيا ھنوز ھم که شش ماه از آن ”اتھام زن پرسيدم که 

ات نگاه کرده   گذرد تو معتقدی که به برگه جريان می
، اما تو می  نه“ با چھره رنگ باخته ايی گفت “ بودم؟

و من ديگر _زم نديدم بگويم که پس “  خواستی اذيتم کنی
که دفتر   ری پس نگرفتیرو به رھب  چرا به طور کتبی

و برايم ديگر مھم نبود و پروژه   سياسی ھم تاييدش نکند،
تحقيقم را ادامه دادم و دانه به دانه سراغ آن ده کادر مورد 

پرسيدم آيا شما  ام رفتم و به جز فاتح بھرامی که می ع+قه
ھم در تاييد آن رای داديد جواب مشخصی نمی دادند و 

و “ بله”می گفتند   ا بقيه ھمگیاصرار ھم نمی کردم، ام
از آن ھا بود   رئيس دفتر سياسی مصطفی صابر ھم يکی

گفتم  ھم که می  و بعضاً د_يلی ھم می آوردند، و زمانی
اما خود کيوان جاويد ھمين ا_ن پيش پای شما حرفش را ”

برای   و اين جا ديگر ھيچ کدامشان حرفی“ !!!پس گرف
ش بود که مرا بعد از شش بعدتر  کمی. گفتن نمی يافتند

سال مبارزه و جانفشانی شبانه روز و حرفه ای با يک 
شش خطی دفتر سياسی بدون ھيچ اشاره ای به   نامه کتبی

نام و نشان و   اخت+ف سياسی به جز اين که با اشاره بی
مبھمی به تعدادی از رفتارھايم، و بدون اجازه به شرکت 

م دو ماه پشت در مجمع عمومی ماھانه کادرھا آن ھ
سرھم، و صرفاً با يک گفتگوی پالتاکی سه نفره نيم 

با زمان برابر، سرانجام با اين جمله شفاھی توسط   ساعتی
و دبير کميته خارج کشور خليل کيوان که   اصغر کريمی

، پرونده اعمالم را دادند دستم و “ تو از جنس ما نيستی”
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که اگر به در ناکجا آباد دنيای بورژوازی رھايم کردند 

دليل عمق بشردوستی و تکيه به مارکس و انگلس و لنين 
و خود منصور حکمت و جانباختگان و زندانيان سياسی 

ھای تاريخی انق+بی زحمت  انق+بی و تکيه به استقامت
کشان از اسپارتاکوس تا حا_ و مبارزات طبقه کارگر و 

آن ھم بويژه در   ھايش برای بشريت نبود، آمال و آرزو
و آن دو انشعاب و چيزی نماندن   فقدان منصور حکمت،

ھای ويژه انطباق  در ته ديگ اين حزب، و اگر تکنيک
ھای اين زمانه نبود به احتمال زياد سکته  خودم با سختی

که بھنگام اخراج شدنم از   کردم، قلبی و مغزی يکجا می
ھای شصت تا  چند کارگاه کوچک و دو کارخانه در سال

از   منصور حکمت در يکی. اثر نشده بودماين درجه مت
ھايش در مقطع فروپاشی بلوک شوروی در  سخنرانی

تحليل عملکرد بورژوازی بازار آزاد و موج حم+تشان 
يک ژورناليست شجاعی از آن ”به کمونيسم می گفت که 

ميان بلند نشد که بگويد بابا دست نگه داريد، يک ورژن 
بدين صورت بود که  و“ ديگری ھم از اين کمونيسم ھست

کيوان   من يعنی  آن رفيق جوساز و اتھام زن آنزمانی
که شخصاً   جاويد که سردبير تلويزيون کانال جديد بوده،

ھای سياسی  و چه فعاليت  چه از لحاظ کمک مالی
دورادور و مستقيمم در پربار کردنش جان مايه گذاشته 

نش پرچمدار چنان م  در نبود منصور حکمت،  ام، بوده
سياسی به يادماندنی و چنان ترس محافظه کارانه و 
رذي+نه ای شدند و اغلب کادرھای دفتر سياسی ھم که از 

ھا که تازه از ھيات رئيسه آن پلنوم ھم  شجاعت مينا احدی
ھای زندانيان در حال اعدام  بودند و نيمه شب ھا به تلفن

جواب می دادند و از دور برای نجاتشان ت+ش می 
به ويژه سکوت   انتظار ديگری ميرفت، اما ھمگی کردند،

حميد تقوايی را حداقل با ھمان توصيف منصور حکمت 
ھا که يک ورژن ديگری ھم  از عدم شجاعت ژورناليست

اين ھم از . کنم شان می از اين رفتار ناصر ھست، توصيف
دليل خاص و ششمم از اين که صفت سانتريسم 

منصور حکمت اپورتونيستی را برای متد رھبری 
  .توانم ادعا کنم نمی

امان جنبش   منصور حکمت نماند و نبود که مبارزات بی
ھای بعد از او ببيند و به ويژه  کارگری را در اين سال

اعتصابات پرشور پنج ھزار کارگر نيشکر ھفت تپه به 
ھمراه خانواده ھايشان در شھر و مخصوصاً در جريان 

وزی اس+می ھای قدرت طلبانه با بورژ جنگندگی

سنديکای واحد قرار بگيرد و نحوه دخالت گری خود را 
و به درجه اولی نماند و نبود که نحوه رھبری   نشان دھد،

   خود را در خيزش ميليونی ھشتاد و ھشت پراتيک کند،

لذا معتقدم که در نقد و نقادی اين جريان او_ً بايد جوانب 
ھا را از  يتمارکسيستی و انق+بی کلّ آن ادبيات و فعال

جوانب فمنيستی، سانتريسی و ناسيوناليستی بورژوايی 
اش تفکيک کرد و بنفع طبقه کارگر و حزب پيشتازش به 

بسيار به دور از يک متد صحيح   دست گرفت و در ثانی
خواھد بود که احياناً بخواھيم با چوب بيکفايتی   و علمی

 سانتريسم اپورتونيستی که بيانگر مابعد منصور حکمت

بوده است، ماقبل او و خود او را مورد برخورد ناعاد_نه 
قرار دھيم و بدين وسيله حتا بخش ھايی از ھواداران 
اجتماعی او را به عوض جلب کردن به طبقه کارگر و 

 انق+ب سوسياليستی، سرگردان و تنھا بگذاريم

در اين زمينه مشخص   به اين پارگراف از عليرضا بيانی
  :توجه کنيد

ی کادر انق+بی در اين است که می تواند مشابه ويژگ”
خود را بسازد و اگر چنين نباشد و نتواند چنين کند، در 

در ميان احزاب . يک ساختار اداری متوقف می شود
بزرگترين «موجود رھبرانی يافت می شود که به مقام 

ھم ارتقا داده شد، برای او » مارکسيست قرن معاصر
ساله ھفته ای از سال را برای  مقبره ساخته شد و بعد ھر

يادبود او اختصاص داده اند؛ و اين در حالی بوده است که 
چنين رھبری نه تواسته بود افرادی در حد خود بسازد که 
پس از مرگش آن ھا به ترتيب دومين و سومين 
مارکسيست قرن معاصر شناخته شوند، و نه حتی يک 

ذھبی و کادر انق+بی که بتواند با اين سنت ھای م
اکنون موضوع نقد اين موارد . استالينيستی مقابله کند

نيست، بلکه فقط از اين جھت مطرح می شود که نشان 
داده شود بدون وجود يک حزب پيشتاز انق+بی مسلح به 
تئوری انق+بی، ھمۀ خصوصيات موجود در جامعۀ 

. بورژوايی به سادگی وارد تشکي+تی با ھر نام می شود

متشکل و انق+بی در يک تشکي+ت انق+بی تنھا مبارزۀ 
است که می تواند تا درجۀ با_يی امکان ساخته شدن 
ھمرزمان را فراھم کند، خارج از اين ظرف چنين 

  “امکانی وجود ندارد

آيا می توان چنين گفت که کائوتسکی که از انديشمندان 
مارکسيستی کمينترن اول بود و در دور بعدی به ضّد 



 

٩١ ٩١ 
اين بوده که مارکس و انگلس آن   به معنی انق+ب پيوست

  ھم تازه به اتفاق ھم نتوانسته بودند کادر سازی کنند و يک

کادر انق+بی مثل خود را تربيت کند؟ و به درجه اولی از 
آتوريته   ھايی حزب بلشويک بعد از لنين ھم که شخصيت

سياسی شدند که ھفتاد سال مبارزه طبقه کارگر را به 
دند که ھنوز ھم از سمومش رھا نشده ايم، منج+ب کشان

اين می تواند باشد که بگوييم رھبری آن حزب   آيا به معنی
مثل خود   لنين ھم نتوانست کادر سازی کند و يکی  يعنی

را پرورش دھد، و آيا با وارد کردن اين نکته کم م+حظه 
آن  و تاحدودی عصبی در مجموعه متد نقادی علمی مان، 

م برای ممانعت از عدم دخالت عصبيت وقت می تواني
شخصی و فردی، بھانه ای به دست نقادان غير 

ھای  سوسياليستی و کارگری ندھيم و در مقابل نقادی
مغرضانه مبارزه کنيم و در عين حال بخواھيم که در نقد 

  ھايمان حساسيت مارکسيستی را تقويت کنيم؟ و نقادی

به ک+م مارکس با توجه به تاثير متقابل انسان و شرايط 
اين جور می فھمم که اگر چه کادرھای ورزيده يک 
جريان سوسياليستی طبعاً قدرت تاثير در شخصيت سازی 

ھای ضعيف تر از خود را دارند و حتا با  انق+بی کادر
پراتيک سياسی که به ويژه نقد و نظر انتقاديشان در 
ھرچه ورزيده تر پيش رفتن کادرھای ھمطراز خود نيز 

وثری ايفا می کنند، اما او_ً ھمين کادرھا در بستر نقش م
  يک کار جمعی تشکي+تی حزبی سياسی ھست که به دل

مبارزه طبقاتی و سازماندھی طبقه کارگر می روند و در 
يک چنان بستری ھست که در فرايند رشد و تربيت 
سياسی خود و ياران قديمی و جديدتر خود دخيل می 

اين مجموعه شرايط سياسی خود   و در ثانی  گردند،
مشخصی ھم که ھمين انسان ھا و ھمين کادرھای مبارز 

خود اين   نيز جزئی از آن شرايط ھستند و به طور کلی
مبارزه طبقاتی و کشمکش طبقاتی به مفھوم مشخصی که 

ھای خود با آن درگير  ھمه در درون آن و بنا به استعداد
باشد که در  یھستيم با توجه به فرايند پرافت و خيزش م

و درواقع خود   اين کادرھا تاثير می گذارد،  شکل دھی
ھمين پراتيک انق+بی و انق+ب ھا ھستند که رھبرانی 
چون مارکس و انگلس و لنين را گذشته از پرورش شان 

شان و در رھبری و سازماندھی طبقه  درعملکرد سياسی
در حيطه تئوری سازی و انديشه ورزی و تامل   کارگر،

تعمق و غور فکری شان نيز جلو می راند و به ارائه و 
ھا و ايده ھای نوين و بالنده و راه گشايی سمتشان می   تز

  اصلی  کند و به عنوان معلم و مربی دھد و ياريشان می

دخيل می گردد و دوباره در رابطه ديالکتيکی انسان و 
ھا که معلمشان بستر مبارزه  شرايط اين بار ھم ھمين کادر

ھا تا حتا  ھا و لنين ده و انق+ب بوده و ھمين مارکسبو
ھا برمی  ھا و حتا برای مثال خود ناصر  عليرضا بيانی

شان را از دوباره به  ھای پرورش يافته گردند و پتانسيل
ھای مستعد آن مجموعه  شرايط می ريزند و کادر  دل

شرايط را که آبستن حوادث عاليتری ھستند، تحت تاثير 
در اين بحث . کادر پروری قرار می دھند انق+بی و

رابطه متقابل انسان و شرايط، يک عامل ويژه ای ھم 
ھای زود رس است که  ھم مرگ کند، آن نقش ايفا می

و   بخشی از يک فرايند کادرسازی را به طور فيزيکی
مريضی و غيره و يا به طور ناگھانی با ضربه 

زی و کادر کند و در کار ساختمان سا بورژوزی قيچی می
کند، که بايد مورد م+حظه من و  سازی اخ+ل ايجاد می

  .ھای ورزيده قرار گيرد امثال من و به ويژه مارکسيست

می خواھم بگويم که روند مشخصی از مبارزه طبقاتی و 
تغيير تحو_ت مربوط به توازن قوا، به ع+وه نقش 
کادرھا نيز در اين مجموعه که با اين سو و آن سو شدن 

ھای انحرافی  ازن قوای سياسی زمينه برای جھت گيریتو
فعال می   و متفاوت از طبقه کارگر و آرمان سوسياليسم

و     را از آنسو به سوی مخالف  ھايی گردد و آن وقت کادر
  متضادش می لغزاند و نشو و نما می دھد و به جبھه

کند و به ويژه در نبود  متضادش می کشاند و دگرگون می
رھبران پرنفوذ کارگری انق+بی يک جريان   فيزيکی

سياسی مثل مارکس و لنين آن وقت ميدان برای فعال شدن 
ھای جريان ھای بورژوايی و فروکشيدن  کادر

با . ھای کادرھای انق+بی با_ و پايين می گردد خ+قيت
مورد نظرم اينست که می گويم   اين حساب نکته اصلی

ھای قوی و  ه بحثرسد که با آن ھم بعيد به نظر می
مثل بحث اعدام و يا بحث کم   استخوان دار عليرضا بيانی

ھای  و جايگاه پمپاژ  و ضّد آگاھی  نظير و شگرف آگاھی
ھای حزب پيشتاز در خنثا کردن آن  بورژوازی و خ+قيت

ھای  ھای مربوط به نحوه ھا و بالعکس، و نيز خيلی بحث
در اين دخالت گری خ+ق در جنبش کارگری، آن وقت 

رسد که کم  بعيد به نظر می) کادر سازی(مورد مشخص 
که نمی   آورده باشند، بلکه بنظر می آيد که بنا به ھردليلی

ھايم حرف بزنم و خودشان بھتر  خواھم با حدس و گمان
می دانند، تاحدودی با چوب دوره بعد از منصور حکمت 



 

٩٢ ٩٢ 
خود منصور حکمت را زده اند و می زنند و اين رگه 

لم از نقد و نقادی از ديد من در شيوه نقادی ايشان در ناسا
  .اين جا و آن جا بچشم می خورد

*** 

جايگاه سياسی طبقاتی من در اين نقد و نقادی  –  سه
  جريان منصور حکمت

من به سھم خود به دليل مسلط نبودن به مارکس و متد 
آل گرايی دھن پرکن  مارکسيستی و به ويژه به دليل ايده

ام که منشأ از کاراکتر  جو_نه و سطحی بينانهتھييجی ع
خرده   بينابينی و مماشات جويانه و خود مرکز بينی

و در ادامه مبارزات ماقبلم که با   بورژوايی گرفته بوده،
جريان غير مارکسيستی و چپ سنتی سازمان پيکار 
داشته ام تکامل يافته بوده، اين باور را که منصور حکمت 

ت و مارکس زمانه ھست، به مدت سخنگوی انق+ب ھس
نظام   ده سال با خود پرورده بودم، و در بستر ضّد آگاھی

ھای فريبنده ضدّ  بورژوازی که لحظه به لحظه پمپاژ ايده
کارگری را با ظاھر مارکسيستی و کارگری رنگارنگش 
به خورد طبقه کارگر می دھد، ھمراه شده بودم و بدين 

انق+بی و اعتماد بنفس ھای  وسيله به عوض پرورش باور
سوسياليستی کارگری و تاثير گذاردن در جھت ترميم و 
بازگرداندن اعتماد بنفس بسيار آسيب خورده طبقه کارگر 
که با سرکوب وحشيانه سال ھای اول دھه شصت شروع 
شده بود و تا خيزش ھشتاد و ھشت و تا ھمين جا ھم ادامه 

خود به جا  داشته است، يک نقش دخالت گری انق+بی از
من برعکس با حفظ مناسبات استاد . نگذارده بوده ام

شاگردی و صرفاً توصيف و تمجيد گويانه با حزب باقی 
مانده از منصور حکمت که در دوره حيات او ھنوز 
عضو اين حزب نشده بوده ام در جھت تقويت آن جريان 
و آن حزب که ربطی به طبقه کارگر نداشته و به عنوان 

نيز در شکل گيری حزب پيشتاز طبقه   مانع بزرگی
است و به ويژه با انشعابات   کرده کارگر عمل می

محسوسی در ايجاد و تشديد دسته   مکرّرش تاثير منفی
ھای درونی جنبش کارگری و سلب شدن بيش از  بندی

بيش اعتماد به نفس انق+بی از طبقه کارگر فعال بوده 
گيری  است با فعاليت ھای پيگيرم در اين جھت

روشنفکری بورژوايی سھيم بوده ام و در يک ک+م 
جريان سوسياليسم خرده بورژوايی را با مفاھيم بسيار 

ام و در پيچيده تر شدن و  درھم برھمش فعال کرده

دشوارتر شدن پيشروی و پيروزی طبقه کارگر دخيل شده 
سرآخرھم من در خيزش ميليونی ھشتاد و ھشت بوده    .ام

ھای انتقاديم به جوانبی از اين  فعاليت که به دليل آغاز
سوسياليسم بورژوايی به رھبری حميد تقوايی که تا آن 

کرده ام، از  لحظه حزب کمونيستی کارگری ارزيابيش می
آن حزب آن ھم با يک اتھام سياسی شاخداری بدون 
کوچکترين رعايت اصول انق+بی کمونيستی که مورد 

  .ند و اخراجم کردند ديدادعايشان بوده، مرا از جنس خود ن

ھايم در راستای آن حزب به دليل جلو  من در ادامه فعاليت
آمدن مبارزات سرنگونی طلبانه سال ھشتاد و ھشت 

اين بار حرکت راست آشکار آن حزب را در آن   جامعه،
بزرگ سياسی   اولين خطای”خيزش انق+بی تحت عنوان 

ر خطاب به کميته مرکزی د“ حزب کمونيست کارگری
ھمان سال ھا به شخصه مورد نقد و نقادی نچندان اصولی 
و ھمه جانبه قرار داده بودم و علتِ رو به جامعه ارائه 

ام ھم اين بوده که نه تنھا نمی خواستم  نکردن آن نقادی
بھانه ای به دست نيروھای چپ قرار دھم چرا که تا آن 

دانستم و  زمان ھيچ نيرو و سازمانی را مارکسيستی نمی
صد و ھدفم اين بوده که شايد بتوانم نيروھای سالم درونی ق

و اما در   و چالش قرار دھم،  آن حزب را مورد آگاھی
اين چھار سال به ويژه با پايين کشيده شدن پرچم نقد و 
نقادی به طور واضح و آشکار توسط حميد تقوايی تا 

پيشرفته تر از قبل با تحليل راست   کمی  ھمين امروز،
ھايم ادامه داده بوده ام آن  يستی اش به نقد و نقادیاپورتون

ھای قبلی مربوط به  ھم با اين توجه که نه تنھا باور
را در بستر ھمان ) منصور حکمت مارکس زمانه است(

ھا و  ام، بلکه در دفاع از سياست ھايم اشاعه داده نقادی
به ويژه   عملکرد قبل از خيزش ھشتاد و ھشت آن حزب،

حميد تقوايی تازه، طبقه کارگر و رھبران در دفاع از 
کارگری را نيز مورد انتقاد و م+مت قرار داده بوده ام، 
مبنی بر اين که چرا در جريان اعتصابات سنديکايی 
نيشکر ھفت تپه به فراخوان حميد تقوايی و آن حزب 
پاسخ گرم و مثبتی نداده بودند و گفته بودم که چرا آن پنج 

به طور يکدست و متحد دستشان را  ھزار کارگر ھفت تپه
روی دستان آن حزب نگذاشته بودند و حزب کمونيست 
کارگری را به عنوان حزب خودشان انتخاب نکرده بودند 

ھای جنبش کارگری ھم  و بدين وسيله سرمشق بقيه بخش
من فراتر از آن مجموعه نيز برای مثال به . نشده بودند

ودم که چرا توليد خود بدنه طبقه کارگر اعتراض کرده ب



 

٩٣ ٩٣ 
را نخوابانده بودند و در حمايت از نسل جوان انق+بی ھيچ 

نشان نداده   از خود  اعتراض و اعتصاب قابل توجھی
بودند در صورتی که اکنون معتقدم که طبقه کارگر با 
متوجه بودن به اين که حزب سياسی حقيقی اش در ميدان 

و در   بزنند، نبوده که دست به چنين اقداماتی می توانستند
جريان استقبال و حمايت از تصميم رھبران کارگری 

شان ھم ضمن نقد احزاب  برای ساختن حزب مستقل
کمونيست کارگری که آن را نقدی مارکسيستی خوانده 
بودم حتا با تفصيل و توضيح نسبتاً مفصلم افزودن کلمه 

را به آخر حزب کمونيست کارگری ضروری “ چپ”
بودم که می توانست مبارزات جنبش  دانسته بودم و گفته

کارگری را چه قبل از سرنگونی رژيم و چه در فردای 
سرنگونی و در سرآغاز برقراری سوسياليسم پيشاپيش 

  .شان کند ياری

من به اين ھا ھم بسنده نکرده بودم، بلکه به عوض 
خود در ارائه يک   ھای شناخت علمی پرورش توانايی

رايط سياسی مشخص، از تحليل منطقی و پرتامل از ش
که به منظور پيش بردن   منظر يک روشنفکر چپی

ھای باسمه ای اش به خورد طبقه کارگر می دھد و  دانسته
  عرض اندام سياسی خود بزرگ نمايانه بی سر و پايی

کند و به طور نادانسته ادبيات و فرھنگ سياسی  می
بورژوازی را در گيچ کردن طبقه کارگر فعال می کند، 

به عوض اين که به خود می آمدم و سر به ھوا   نیيع
زدم و جلوی منيت مضر و ادعاھا و بلند  حرف نمی

گرفتم و راه  ام را می پروازی ھای تامل و تعمق نشده
ھايم پرترافيک تر و  پرتشتت مبارزه طبقاتی را با نادانسته

ھای  شلوغ تر نمی کردم، اما تازه در دفاع از چالش
حتا از اين ھا ھم فراتر رفته بودم  سياسی منصور حکمت
ھای عجيب غريب روشنفکرانه ام  به طوری که با تحليل

گفته بودم که نقد و جمعبندی منصور حکمت و يارانش به 
گير   سرانجام ماندن سوسياليسم لنينی، و نيز نسبتاً توده  بی

جامعه و   ھای کمونيسم کارگری در دل شدن تئوری
آن چنان قدرتی به آن   رگری،ھای زحمت کش و کا  توده

به خيزش انق+بی ھشتاد و ھشت داده بود که   انق+ب يعنی
توانست سريع تر و زود رستر از اين که اين احزاب به 
قدرت برسند و يک بار ديگر انق+ب طبقه کارگر را مثل 
جريان بورژوايی باند استالين به بيراھه کشند، بله حتا با 

ای که از يک طرف مابعد ھای دوگانه  چنين تحليل
ھم خود   ام و از طرفی کشيده منصور حکمت را به نقد می

به خورد “ مارکس زمانه”منصور حکمت را چون 
ی  لذا از اين جنبه از فعاليت نظر  دادم، جامعه می

ھای  ام نيز که در اين اواخر و در دوره فعاليت سياسی
 انفرادی و غير حزبی ام انجام می گرفته است بايد

نکته . مسئو_نه مورد نقادی انق+بی و صحيحی قرار گيرم
آخری قابل توضيح و نقد ھم اين ھست که مبارزات 
کادرھای کمونيست کارگری در جريان افشای فعالين دوم 
خرداد در کنفرانس آلمان و يا در جريان افشای جايزه 
شيرين عبادی در جلوی ساختمان نوبل اسلو را 

به  .رزات سوسياليستی خوانده بودماز نوع مبا) قھرمانی(
  ھايی ويژه از اين نظر که يک چنين ت+ش ھا و جانفشانی

ھای رھبران  ھا و جنگندگی را ھمطراز با قھرمانی
کارگری در مبارزات سنديکايی ھفت تپه و شرکت واحد 
و ساير مبارزاتشان نشان داده بودم تا بدين وسيله بتوانم 

اش را بيش از بيش به آن باز  اعتماد طبقاتی آسيب خورده 
گردانم و بدين محتوا بتوانم در قوی نشان دادن جنبش 
کارگری و مبارزات کمونيستی نقش ايفا کنم که ھمين 
توصيف ھای تھييجی و خود مرکزبينانه سانتريستی نيز 
ھمه و ھمه از ديد من بايد مورد نقادی قرار گيرند که به 

ام را به اين  طیطور يکجا سطح و عمق وابستگی التقا
  .جريان سوسياليسم خرده بورژوايی نشان می دھند

و در اين جا ضروری ھست تاکيد کنم که باوجود آن 
ھای نسبتا پيشرفته تری ھم که اين اواخر و مشخصاً  نقادی

بعد از سمينار معروف حميد تقوايی از خارج از حزب 
نسبت به اين جريانات و نسبت به حزب کمونيست 

که عضو اين   شته ام، در مقايسه با زمانیکارگری دا
حزب بوده ام و صرفاً با انگشت گذاشتن روی تبعيض 
بين کادر کوچک و کادر کميته مرکزی توسط حميد 

تاً يک  تقوايی و حمايت باند بازانه آن ھا از ليدرشان، عمد
دادم و صرفاً  چنين مواردی را مورد ھدف قرار می

از اکتيويستی بودن  اعتراض به حمايت حميد تقوايی
ھای کميته کشوريم و به طور غير مستقيم حمايت  فعاليت

ھای آغشته به حرکات  ايشان از پاسيفيسم و انق+بی گری
بله حتا با توجه   کرده ام، ناسيوناليستی کادرھا را نقد می

نيز با ھمه حال   ھای نسبتاً ارتقا يافته اخيرم به اين نقادی
مبارزات سياسی من که از بعد  امروز معتقدم که مجموعه

  انق+ب که با سازمان پيکار شروع کرده بودم و سه سالی

ھم بعد از پاشيدن آن سازمان به عنوان کارگر ساده 
کارخانجات ايران ابزار و فعاليت با يک جمع کوچک 



 

٩٤ ٩٤ 
سنديکايی تازه پا گرفته ای ادامه داده بودم، تا ھمين 

ھا و جريانات به جز امروزم در ھيچ کدام از آن سازمان 
يک گرايش روشنفکرانه سانتريستی با دغدغه 

ام،  ھای اکتيويستی سوسياليستی انق+بی و با عمده فعاليت
ھای من و  ھرگز يک گرايش بالنده مارکسيستی بر فعاليت
ھای آن ھا  سازمان و جمع کارگری و حزبی که با سياست

بررسی  ام غالب نبوده است و خودم را در نقد و پيش آمده
اين فعاليت ھا در قبال طبقه کارگر و رھبران سوسياليست 

 .کارگری و بشريت مسئول می دانم

ھای کمتر ھمه جانبه، اما دنباله  و اگرھم به دليل انتقاد
داری که از پيشاپيش آن خيزش انق+بی نسبت به 

ھا و حرکات باند بازانه حميد تقوايی و اغلب  تبعيض
ام از ھمان حزب آن ھم  ته بودهکادرھای دفتر سياسی داش

ن ھم بدون  با چسباندن يک اتھّام سياسی شاخداری آ
رعايت کوچکترين اصول دمکراتيکی درون حزبی که 
مدعيش بوده اند، مرا از جنس خود ندانستند و از آن 

ھا و آن متد  بله معتقدم که اين نقادی. حزب اخراجم کردند
نمی شود که خودم  بر اين  اخراج شدنم از حزب نيز دليلی

را پرچمدار يک گرايش مارکسيستی شکل گرفته از 
تاً به دليل موی  درون آن حزب حساب کنم، بلکه عمد

دماغ شدن ھا از طرف من و عدم تحمل کوچکترين نقد و 
نقادی ھا از طرف رھبری حزب بوده که از حزب بيرونم 

اما در عين حال به ھمين جريان انتقادی که از . کردند
ين من و تک نمونه کادرھای جدا شده از آن حزب آست

بيرون آمده است، ارزش انق+بی قائل ھستم و اين چنين 
را جزئی از تقويت و پيشروی مارکسيسم   ھايی نشو و نما

انق+بی می دانم، چرا که بيانگر جلو آمدن اعتراضات 
ھای  انق+بی مردم سرنگونی طلب به ع+وه پيشروی

قانه جنبش کارگری از ھمان مبارزات سياسی و خ+
کوچکترين واحد توليدی سنندج و سقز و کردستان گرفته 
تا مجتمع پتروشيمی ھا به ويژه مبارزات بسيار باشکوه 
سنديکايی نيشکر ھفت تپه و از آن مھم ترش ھم جنگندگی 
سنديکايی و ضدّ سرمايه داری کارگران شرکت واحد 

ھا با يک سر  یبوده که اکنون ھم به پيشگامی رضا شھاب
و گردن جھش يافته ترش با برافراشتن تصميم به تشکيل 
حزب مستقل طبقه کارگر بوده که، ھمه اين مبارزات ھم 

ھای انق+بی مردمی منطقه به  در متن پيشروی خيزش
  ويژه تونس و مصر و پيشروی ھای طبقه کارگر جھانی

بوده که اثرات مارکسيستی انق+بی خود را در مضمون 

  .ھای من و من نوعی نشان می دھد ليتفعا

بنابراين اين جور خ+صه کنم که من بدليل فعاليت در 
ھا و  بستر حزب کمونيست کارگری که در تقويت سياست

عملکردش نقش ايفا کرده بودم در جھت مخالف آن آرمان 
و پنج سال جاناً و   بوده که سی  طبقه کارگر مورد ھدفم
رود کشمکش مبارزه طبقاتی مثل کاراً و ما_ً در فراز و ف

ام و جان  کشيده  ھايی فعالين بسيار ديگری مشقت
چه در غالب سازمان و احزاب و چه به طور   ھايی فشانی

و اکنون اميدوارم که   انفرادی از خود به جا گذارده ام،
و آن   با اين نقد و بررسی بتوانم قطعاتی از آن ضدّ آگاھی

طبقه کارگر و انق+بيونش و  آسيب وارده بر اعتماد بنفس
شخص خودم نيز در اين مجموعه را بويژه با پيوستن به 
يک تشکل انق+بی که ت+ش برای تشکيل حزب پيشتاز 
مستقل طبقه کارگر توسط رھبران کارگری را پيش روی 

و اميدوارم که اين نقد   کنم،  خود قرار داده است جبران
قد و نقادی گسترده ھا به عنوان قطراتی از يک ن و نقادی

برای   ھايی تر و راديکال تری ھمه روی ھم دستمايه
حزب پيشتاز کارگری باشد که بتواند با يک جمعبندی 
مارکسيستی از تمامی اين احزاب و جريانات چپ جامعه 
به موازات جمعبندی از مبارزات کارگری اين سه دھه و 
نيم استثمار و سرکوب حکومت بورژوازی اس+می در 

  .ستای يک انق+ب عظيم سوسياليستی به کار آيدرا

*** 

ی تشکي+تی مھم  مجموعه تناقضات سياسی نظر –چھار 
  منصور حکمت

  تناقضات مھم تا تشکيل حزب کمونيست ايران

منصور حکمت مھندسی يک اتحاد عمل بين دو سازمان 
انق+بی را که ساختاراً و از نظر طبقاتی متفاوت بوده اند 

دن دو بند جدا افتاده يک پديده واحد، را با عجين ش
نادرست گرفته و پيش برده بود و اين اولين التقاط سياسی 

اتحاد مبارزان کمونيست که   يعنی. او بوده از ديد من
بر اصول کمونيستی ساخته شده بود و با ھدف   مبتنی

برقراری سوسياليسم به پيش می رفت با حزب کومله که 
اليستی بيرون آمده بود و ھای ناسيون سنتّ  از دل

اعتراضات انق+بی دھقانان و زحمتکشان کردستان عليه 
مناسبات فئوداليته و جمھوری اس+می را نمايندگی 

. کند و در يک کاسه می ريزد می  کرده، باھم يکی می



 

٩٥ ٩٥ 
برای مثال چھارصد کارگر نساجی کردستان و يا 
کارگران واحد کوچک پرريس و غيره ضمن حمل کردن 

ھای ناسيوناليستی اما در ارتباط با جنبش کارگری به  تسنّ 
ويژه بخش سوسياليستی جنبش کارگری مبارزه می کردند 

تاً اين بخش از  و نشو و نما می کردند و حزب کومله عمد
کرده و آن وقت اما  جامعه کردستان را نمايندگی نمی

منصور حکمت و يارانش به عوض يک اتحاد عمل 
شدن   دار و اصول مندی بعد از يکیطبقاتی حساب کتاب 

با اين حزب ھمدوش با ھمسنگرانش در اتحاد مبارزان 
کمونيست با افتخار و به بيان خود منصور حکمت کرکره 
آن سازمان را به پايين می کشند و نويد تشکيل حزب 
کمونيست ايران را به گوش انق+بيون چپ و طبقه کارگر 

م و عظيم ترش می در مثال تاريخی و حجي. می رسانند
توان به اتحاد دھقانان و کارگران در مراحل اوليه انق+ب 

ھای لنين و حزب بلشويک اشاره کرد که  روسيه و درايت
گرفتن استراتژی دو نيروی مولده متفاوت و   ھرگز يکی

متعلق به دو دوران تاريخی با اھداف انق+ب دموکراتيک 
و از   است،و با اھداف سوسياليستی مورد ھدف نبوده 

منصور حکمت و   ھمين جا به مھندسی سياسی عملی
يارانش در مخلوط کردن قطعاتی از ماترياليسم ديالکتيک 
و ماترياليسم تاريخی و نيز در ھم ريختن تاکتيک و 

در ھمين . وارد کرد  استراتژی می توان اشکال اساسی
پروژه بزرگ سياسی نشان داده بود که تناقض ديگری 

  ھای تئوريکی سياسی با عملی ه نقد و نقادینيز در عرص

بين حرف و عمل حاکم بوده که از يک   تشکي+تی يعنی
طرف نيروھای چپ سنتی و مائوئيستی را به نقد می 
  کشند و پوپوليسم را سرجای خود می نشانند و از طرفی

  ترين حزب جامعه به اتحاد عملی ھم با مائوئيستی 

ھای منصور  ا توجه به تحليلاز زاويه ديگرش ب. رسند می
حکمت از بورژوازی مسلط جامعه ايران اما نتوانسته بود 
به ھنگام پيش بردن اھداف مبارزه سوسياليستيش به ويژه 
گی ھای مشخص جامعه کردستان تامل کند و به درستی 
دريابد و با فشاری که از طرف سرکوب وحشيانه به 

ھای  به پايه دنبالش بوده از نظر طبقاتی کم نياورد و
طبقاتی خرده بورژوايی نلغزد و تحليل مشخص از بخشی 
از جامعه ايران که ھمچنان تناقضات حکومت سياسی 
بورژوازی را با مناسبات عينی توليدی و اقتصادی خود 

کرده به درستی دريابد و از ھم خوب تجزيه  تحمل می
 اش را در ھای اومانيستی  تحليل کند و تمييز دھد و انديشه

و جنگ   مارکسيستی اش به پيش برد،  متن جھان بينی

نظامی بين حزب کومله و حزب دمکرات را به حساب 
نمايندگان دو طبقه سرمايه دار و کارگر کردستان حساب 
نکند و پيروزی کومله يا حزب کمونيست ايران را در اين 

ھای  از برجسته ترين پيروزی  جنگ به عنوان يکی
ود نگيرد و از اين بستر به عنوان مباررزات کمونيستی خ

اھرمی برای مرکز ثقل نشان دادن برتری مارکسيستی 
  .ھای بعدی آسوده نگذارد خود و جريانش برای پيشروی

که جريان کورش مدرسی را پيوستن به جنبش   زمانی
کنيم طبعاً معتقد به اين  ناسيوناليستی کردستان ارزيابی می
ناحيه از جامعه ايران ھستيم که طبقه بورژوايی در آن 

شکل گرفته و دست در استثمار و سرکوب دارد و زنده و 
فعال است، اما به اين وجه قضيه نيز واقفيم که 

و صنعتی و غيره و   بورژوازی بخش ھای تجاری و مالی
که جمھوری   ھايی غيره دارد و با وجود محدوديت

اس+می در سھم بری اين بخش از بورژوازی عمل 
و ھمچنان ادامه می دھد، اما توانسته و می تواند کرده  می

  از سطح ملی  ھايی با مناسبات کار و سرمايه در بخش

ھای ھمسايه و جھانی  ايرانی و به ويژه منطقه و کشور
اش بده بستان طبقاتی داشته باشد و به ھنگام پيش روی 
مبارزات طبقه کارگر پابه پای جمھوری اس+می و 

در فريب و سرکوب آن   ھانیبورژوازی منطقه و ج
ترين بخش طبقه کارگر  تحرک نشان دھد، و کم وسعت

موجود در کردستان ھم ضمن مبارزات اقتصادی سياسی 
ش که به ويژه به دليل ستم  مستقل و کمتر سازمان يافته ا

وارده بر آن بخش از جامعه ھيچ وقت از تکاپو   ويژه ملی
دن با اين مبارزه نيفتاده بوده، ھمواره در ھمسرنوشت بو

طبقه کارگر سراسری جامعه عليه بورژوازی و حکومت 
اس+می جايگاه سياسی خود را در حزب طبقه کارگر 

و   توانست به نحو آگاھانه ای به پيش برد، بوده که می
اگر آن حزب کمونيستی که به قول منصور حکمت محل 
 ت+قی گرايشات واقعی مختلفی بوده و با اشاره به اين که

  سه دليل مھم موانع پيشروی را به ترتيب اھميتش

عادت، انق+بی گری طبقات ديگر، و نجنبيدن به موقع ”
از دو   کند و سرانجام ھم يکی ارزيابی می“ نيروی انق+بی

خروج يک تنه خود را غالب آمدن گرايش   علت اصلی
ناسيوناليستی باتوجه به توازن قوای منطقه و عراق ارائه 

مه اين ھا نشان از اين دارند که سازمان اتحاد کند، ھ می
شدن   مبارزان منصور حکمت و يارانش با پيوستن و يکی

ھای خودشان يک  با حزب کومله، برخ+ف تبيين و ادعا



 

٩٦ ٩٦ 
ھای مبارزاتی و  در سنتّ  پسروی و عقب نشينی حسابی

اصول مارکسيستی نشان داده بودند و از نظر طبقاتی ھم 
بقه کارگر به ھمسرنوشتی با خرده در ھمسرنوشتی با ط

بورژوازی که خاصيت بينابينی و مماشات جويی و در 
و سانتريستی ھمه باھم   عين حال خود مرکز بينی

سوسياليستی و انق+بی را يکجا می خواسته نزول کرده 
  .بودند

*** 

تناقضات مھم در تشکيل حزب دومش حزب کمونيست 
  کارگری

) حزب يکدست(تن نحوه درک منصور حکمت از ساخ

اتفاقاً نقض کننده حزب يکدستی بوده که او ابتدا بساکن 
مصمم به ساختن آن شده بود، در صورتی در حزب لنينی 

مبدأ حرکتش را ) حرف(که خود منصور حکمت نيز در 
از حزب و سنتّ لنينی بنا گذارده بوده، اما حزب لنينی در 

ه که تحت ھای مختلفی بود برگيرنده گرايشات و فراکسيون
اصول سانتراليسم دموکراتيک درون حزبی ھدف متحد 
کردن و منسجم پيش بردن طبقه کارگر را مدّ نظر داشته 

و “ حرف”اند و با اين حساب منصور حکمت برخ+ف 
ی، اما در عمل برای ساختن  مبنای حرکتش از بعد نظر

  يک چنان حزبی، از ھمان اول با مبنا قرار دادن يکدستی

ابتدا بساکن از يکدست بودن قضيه حرکت اش و به 
کردنش، درواقع آن پروسه ای را و آن اصولی را که 
_زمه و ايجاد کننده شرايط اتحاد درونی و يکدستی و يک 

توانست باشد، قلم  کاسه بودن استراتژيک يک حزب می
اش از  گيرد و بنا به درک سانتريستی و سطحی بينانه  می

کند و شروع  حزب را اع+م می اين پديده، ساخته شدن آن
از محصو_ت شکننده چنين   و يکی  کند، به حرکت می

متدی در فرايند بعدی و در فقدان خودش اين بوده که 
و جريان ناسيوناليسی   صرف نظر از انشعاب اولی

کوروش مدرسی که به نظرم در سطح نسبتاً گسترده ای 
ابليت معرف خاص و عام شده است، اما قادر نبودن و ق

، و فراکسيونی ھم  لنينی نشان ندادن آن حزب به طور کلی
ھا  قابليت  ھمان بی  جوادی و يارانش از دل  که توسط علی

شکل گرفته بود به طور اخص، آفتاب آمد دليل آفتاب، 
  .ھمان خشت اول اگر نھاد معمار کج منصور حکمت بود

 ترين  او که در فردای ساختن حزب کمونيست ايران اصلی

ش اين بوده که حزب بايد در  ترين حرف و نکته ا و مھم
طبقه کارگر و در بين رھبران کارگری ريشه بدواند،   دل

اکنون که ھزاران کيلومتر مسافت دو قاره را با شرايط 
عينی طبقه کارگر آرمانی آن جامعه فاصله داشته و به 
مرور زمان ھم بيش از بيش در چنبره جوامع غربی با 

گرفت،  مبارزه اتحاديه و سنديکايی اش قرار می ھای سنتّ
حزب سه گرايش   چگونه می شد که به اين راحتی

کادرھای دوره حزب قبلی را يکدست سازد و  باقيمانده از
و مسافتی   بخواھد که از فاصله دور چه به لحاظ فيزيکی 

ھای مھم تاريخی و اجتماعيش با  و چه به لحاظ تفاوت
ترين بخش نظام بورژوزی،  مدرن سازمان يافتن در متن
ترين بخش نظام بورژوزی را  طبقه کارگر متحجر

  .سازماندھی کند

ھای حزب و جامعه و حزب و طبقه کارگر نيز از  تئوری
که اگر انق+ب زنانه   جمله تناقضات او بوده، بدين معنی

را با انق+ب سوسياليستی باھم و يکجا در نظر بگيريم که 
ت ما حرف آخرمان را از ھمان اول به قول منصور حکم

زنيم و از ھمان اول برای ساختن سوسياليسم می  می
جنگيم، با اين حساب آن وقت ھم حزب کمونيست 
کارگری را که حزب طبقه کارگر بوده برای ساختمان 
سوسياليسم تحت رھبريمان داريم و ھم حزب جامعه را با 

ونی پوپوليستی و نسل جوان سرنگ) ھمه باھم(سياست 
طلب انق+بی مان برای انق+ب زنانه تحت رھبری داريم، 
و اين کالسکه دو اسبه را ھمزمان و ھمدوش باھم به پيش 

اعدام را ھم که قتل آشکار   می رانيم و به طور کلی
حکومتی تعريف کرده ايم و يک انق+ب زنانه ھم که 
انق+بی سوسياليستی نخواھد بود که به ديکتاتوری طبقه 

باشد و بخواھد که استقامت بورژوازی را   متکی کارگر
که ای   به صفر برساند و مورد قھر طبقاتی قرار دھد،

ھای ديگر سانتريسم خرده بورژوايی در  نھم از نشانه
عرصه تئوری تشکي+تی و رھبری سوسياليسم خرده 

  .بورژوايی منصور حکمت بوده

ه و در شروع مبانی کمونيسم کارگری ھم که اتفاقاً ب
درستی و از ھمان اول از يکسری تناقضات حرف می 

کند مبنی بر اين که با اين  زند و استد__تش را رديف می
ھمه کمونيسم گفتن و از طبقه کارگر دم زدن و دخالتگر 

کنيم در حاشيه بودن  گفتنمان، اتفاقاً چيزی که مشاھده می
ربط بودن آن ھا به طبقه کارگر و عدم   ھا و بی کمونيست

دخالتگری برای کسب قدرت سياسی به چشم می خورد، 



 

٩٧ ٩٧ 
بله ضمن رديف کردن سوا_ت ارزنده ای و ارائه اين 
مفھوم اصلی، اما از شروع کار و ادامه حرکتش در 
ساختن آن حزب اتفاقاً در ھمان مسيری رفت و ھدايت شد 
که تا لحظه مرگش ھمچنان حزبی در حاشيه جنبش 

بعد از خود او ھم به  کارگری ماند، و به طريق اولی
و   ويژه از ھمان فردای خيزش انق+بی ھشتاد و ھشت،

رھبران کارگری به   به طور کتبی از ھمان انتقادات کتبی
شان به تشکيل   اين احزاب که به موازت اع+م رسمی

حزب مستقلشان در سايت آزادی بيان ارائه شده بود، به 
ھمان نسلی وضوح معلوم شد که طبقه کارگر و جامعه و 

ھم که منصور حکمت با تاکيد خاصی به رويش خم شده 
بود و ھمان جنبش زنانی که منصور حکمت تا حد 
پتانسيل انق+ب زنانه وصفشان کرده بود، معلوم شد که از 
سال ھا پيش دست رد به ص+حيت اين حزب زده شده 

آن   ھايش در دل بودند و اين حزب و ھيچ کدام از شاخه
ندارد و ھمچنان فاقد دخالتگری   امعه جايیطبقه و آن ج

برای سازماندھی طبقه کارگر و کسب قدرت سياسی بوده 
و در حاشيه قرار دارد و برنامه يک دنيای بھترش را ھر 
کدام در دست می چرخانند و خودشان را باد می زند و 

  .می سوزند و می سازند

*** 

و   يسم،تناقضات مھم مربوط به پديده سوسياليسم و کمون 
  ھای کمونيسم کارگری مبانی و تئوری

و نه پيروزی سوسياليسم (پيروزی کمونيسم در ايران را 
در فاز   که استراتژيک ترين ھدف طبقه کارگر جھانی) را

اول برچيدن جامعه طبقاتی است، آن ھم بدون کوچکترين 
ھا و پشتوانه طبقه کارگر   زمينه و ت+شی برای ھمبستگی

در يک کشور چگونه می شد تحققّ بخشيد؟ آن ھم   جھانی
خرده -سانتريستی  - از ھمين جا درک ناسيوناليستی

که طبقه کارگر ما که من و حزبم   بورژوايی بدين معنی
سياسی تشکي+تی با طبقه   رھبرش ھستيم بدون ھمبستگی

انترناسيوناليستی و جھانيش آن ھم کمونيسم را و نه 
موفق باقيمانده از قرن سوسياليسم شکست خورده و نيمه 

اتفاقاً از . پيش را به پيروزی می رسانيم روشن می گردد
ھمين پديده، يک تناقض ديگری نيز بيرون می آيد که   دل

ھای  آن خصيصه انترناسيوناليستی که پابه پای خصيصه
از   اومانيستی و مدرنيستی و ماگزيماليستی که ھمگی

ی شمرده شده مبانی کمونيسم کارگر  ھای اصلی نشانه

من ھم چشم بسته و دھان   بودند و خود ناصر احمدی يعنی
باز کرده و روی به آسمان حرف زده بودم و ھمه اين 

ھای موجود در اين تئوری ھا را در آن خيزش  خصيصه
ھشتاد و ھشتبه طور پراتيک اثبات شده خوانده بودم و در 

پ+تفرم سياسی تشکيل حزب کمونيست ”آن نوشته 
ھای کمونيسم کارگری و  از ھمه تئوری“ چپ کارگری

برنامه يک دنيای بھتر دفاع کرده بودم، بله ھمين 
خصيصه انترناسيوناليسی اش با اين خصيصه پيروزی 
کمونيسم در يک کشور بدون ھويت پراتيکی ھمبستگيش 

جنبه ديگری از التقاط و تناقض مورد   با طبقه جھانی،
مونيسم کارگری از ھای ک در تئوری. نظر من می باشد

 -سانتريستی-ديد من ادامه تکاملی آن التقاط مارکسيستی

شدن اتحاد مبارزان کمونيست که   در يکی  مائوئيستی
گراشی مارکسيستی داشته اند با با حزب کومله که گرايش 
مائوئيستی داشته بدين شکل بيرون می آيد که از يک 

فاً ھای کمونيسم کارگری نظراً و حر طرف در تئوری
در بخش مربوط به رويزيونيسم ارائه   مطالب درستی

کند و مائو را ريزيونيست نمی داند بلکه رھبر جنبش  می
ناسيوناليستی يک جامعه معينی می داند که کمونيسم کره 
زمين و کره ای شکل را به دست گرفته بوده و خواسته 

و   بوده که آن را مستطيل کند و چفت چين صنعتی و ملی
ھم با غير انترناسيوناليستی   تش کند، و از طرفیکمونيس

پيروز کردن کمونيسم خودش در جامعه ايران رگه ھای 
ناسيوناليستی حزب کومله را آن ھم با ھيجان و تاکيد 

رساند و  غليظی که پايين تر به آن می رسيم، به تکامل می
با ھمان مائو حداقل تا آن مقطع و حداقل به   بدين معنی

تی و در نظرگاه سياسی اش ھمسو می شود طور تشکي+
  .و آبشان به يک جوب می رود

خود اين که کمونيسم بتواند در فرايند مبارزه طبقاتی نظام 
بورژوزی حتا با اين وضعيت بسيار آشفته ايی که در 
بحران ساختاريش پيدا کرده است، به سرانجام برسد که 

ر پنج قاره از حداقل تشک+ت و احزاب حقيقتاً کمونيستی د
از   اين جھان برخوردار است و خود جامعه ايران که يکی

ترين جوامع بوده که با طبقه کارگر انق+ب کرده  مستعد
و پنج سال پيش اش قد و قامتی از خود   ش از ھمان سی ا

نشان داده بوده و در طول ھمين يک نسل مبارزه طبقاتی 
ی خود و ای و کارخانه ا  ھم چه به لحاظ مبارزات توده

چه از طريق جنبش کارگری برھبری رھبران کارگری 
بسيار جنگنده و بيقرارش تازه به تازه دارند برای تشکيل 



 

٩٨ ٩٨ 
شوند، بله در يک چنين  حزب مستقل خودشان آماده می

شرايط سياسی و جھانی آن وقت با رفتن به پای چنين 
فکری که کمونيسم در ايران پيروز می شود نشان می داد 

ک زاويه بسيار تھييجی و سطحی بينانه و که از ي
از اين . عجو_نه ای انديشه کرده بود و حرکت کرده بود

با ھمين نيروی   گذشته تصور اين که اين بورژوازی اتمی
در دو مورد تکان   ھسته ای اش که اتفاقاً به طور عملی

دھنده ايی بر سر مردم ژاپن آزمايشش را پس داده بوده 
ن مفاھيمی به عنوان ممکن بودن آن وقت ارائه چني

نسبت به تحليل   پيروزی کمونيسم آن ھم در يک کشور،
مشخص از شرايط مشخصی که بورژوازی در روبه رو 
  شدن جدی اش با انق+بات سوسياليستی چه عکس العملی

از خود نشان خواھد داد، يک ساده اندشيدی محض بوده 
تلخی که اين است، آن ھم با توجه به تجربه فوق العاده 

در انق+ب لنينی داغ ديکتاتوری   بورژوازی جھانی
و سينه خود حک کرده بوده و ھمين   پرولتاريا را در دل

چند سال پيش نيز در جريان بحران وال استريت با 
اعتراف بزرگترين فيسوفان اقتصاديش يقين پيدا کرده اند 
که ھمين يک فقره کاپيتال مارکس از چه صحت و سقم 

و انق+بی بالنده ای برخوردار است، بله با توجه به   علمی
اين شرايط عينی و اين که پديده تضاد بين کار و سرمايه 
و طبقهٔ کارگر و سرمايه دار چه به لحاظ مادی و چه به 

ھای شوخی برداری نيست،  لحاظ فکريش از جمله پديده
لذا با توجه به ھمه اين م+حظات آن وقت با انتخاب 

آيا پيروزی کمونيسم در ايران ”غرايی تحت نام  سخنرانی
آن ھم با اين تاکيد که در ھمان اول “ ممکن است

خوشم نمی ايد از نويسنده ای که ”سخنرانی می گويد که 
توان کاری کرد،  کتابی بنويسد و آخرش ھم بگويد که نمی

خوب اگر نميشه کاری کرد بھتر بود که ھمين کتاب را 
آن وقت فکر . “شستی تو خونه اتھم نمی نوشتی و می ن

کنم ساده باشد فھميدن اين قضيه که منصور حکمت با  می
وجود تسلطی که از نظر تئوريک و مطالعاتی به مارکس 
و انگلس و لنين و لنينيسم و بلشويسم داشته است با چنين 
فرمول بندی بسيار آشکار سطحی بينانه و ھيجانيش نشان 

ھای  و امثال من و کادرداده است که آن طوری که من 
باور کرده بوديم که   کت و کلفت تر از من به اين سادگی

مارکس زمانه است، درک درستی از مارکس و 
  .مارکسيسم نداشته است

آن ھم با توجه به سياست امانيستيش نسبت به برچيدن 

به دوره ديکتاتوری   اعدام بدون کوچکترين توجھی
دولت در ”ھای  وریپرولتاريا که اتفاقاً خوش در تئ

کند که طبقه  شديداً به اين تاکيد می“ ھای انق+بی دوره
کارگر بايد بتواند مقاومت بورژوازی را در بازگشت به 
حکومت به صفر و به حداقل ممکن برساند ، و آن وقت با 

معلوم نيست که با_خره اگر در پروسه   اين التقاط
حانه ترين جنگ مسل سرنگونی و و حتا در مقدماتی

  ھايی جوانانی و کارگران و رنجبرانی و از اعضا خانواده

که چھار پنج عزيز از دست رفته و تجاوز شده و به قتل 
ھايشان ھم خبری نيست و  رسيده داشته اند، از گور

در انداختن حلقه اعدام به   خواستند که بقول عليرضا بيانی
شند گردن خامنه ايی بدشانس ترين نباشند و در خواب نبا

ترين باشند آن وقت تکليف  و بشاش و بيدار خوش شانس
ھايش را که در پايان بند ھمين سخنرانی  اين بخش از گفته

ارائه کرده “ آيا پيروزی کمونيسم در ايران ممکن است”
ھای  بوده که مردم غرب در صورت ت+ش حکومت

غربی و آمريکا برای خون پاشيدن به انق+ب سوسياليستی 
بابا شما که خودتان اعدام در  –گويند که  یبه آن ھا م

قوانينتان داريد و اين ھا از ھمان اول اعدام را برچيده اند 
چگونه اين موازنه را حل خواھد کرد و حل می  –

  .خواست بکند

ھم که به مضمون تحليلی از سه   با اين وجود اما زمانی
کند و  نيروی اجتماعی سياسی حاکم بر جامعه ارائه می

ھای قوّت و ضعف ھرکدام را برمی شمارد و در  نهنشا
ھای خنثا  از نظر شيوه  ھايی پايان جمعبنديش ھم رھنمود

کردن حم+ت موشکی غرب و غيره می دھد و طبقه 
ھا را در اتخاذ به يک متانت سياسی و  کارگر و کمونيست

کنيم و محققين و ژورناليست  ھا را باز می به اين که در
بينند که در آن جامعه چه خبر  آيند و میمی   ی جھانی ھا

شان  است و حتا در مجالس سياسی و قانون گذاری
ھای خود بورژوازی غرب چيزی برای  برخ+ف پارلمان

ھای  و اين که برخ+ف حکومت  پنھان کردن ندارند،
ن ھم در يک چنين منطقه  غربی که با سوسياليسم آ

رب مشکل استراتژيکی مشکل خواھند داشت اما مردم غ
نخواھند داشت بلکه اھدافشان را در اين جامعه قابل تحققّ 

ھای نشان دھيم که  خواھند ديد و اگر ما بتوانيم با سياست
ھای  حکومت  ھای شما يعنی ما نمی خواھيم با حکومت

غربی خصومت ورزيم و بتوانيم عاليترين مدنيتّ غربی 
ھم  را در اين جامعه پياده کنيم آن وقت مردم غرب را
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و اين که   پشت حکومت سوسياليستی مان خواھيم داشت،

ھای  کنيم و نياز می  از ھمان اول ترانسپورت را مجانی
  آوريم و سعی مردم را از دست بازار در می  اصلی

کنيم که در خريد تکنولوژی سد و مانع برويمان ايجاد  می
و اين که   نکنند و ما را با تحريم اقتصادی مواجه نکنند،

با مردم   ه ميليون ايرانی خارج را در اتحاد و ھمبستگیس
جامعه و طبقه کارگر بايد به پيش بريم، ھمه و ھمه 

ھايی ارزنده ايی از آن سخنرانی اند که روی چنين  متن
ھای تحليلی سياسی قضيه می توان به عنوان جوانب  جنبه

مثبت و قابل استفاده طبقه کارگر و حزب پيشتازش آن ھم 
انق+ب سوسياليستی و امکان پيروزی سوسياليسم در يک 

  .و نه کمونيسم مورد توجه و تاکيد قرار داد

*** 

تناقضات مھم مربوط به عبارت کمونيسم کارگری، و نيز 
  آزادی برابری حکومت کارگری

طبقه کارگر بعد از پيروزی نيمه کاره   او_ً درد اصلی
تا با ح  انق+ب لنينی و به شکست کشيدن سوسياليسم،

وجود حم+تی که بورژوازی بازار آزاد در جريان 
فروريزی بلوک شرق نسبت به کمونيسم و مارکس و لنين 

ھای مارکس  به راه انداخته بوده و مجسمه لنين و پوستر
کشيدند، احيای کمونيسم نبوده که منصور  را به زير می

حکمت چنان مبانی و تحليلی را ارائه کرده بود و آن ھم با 
که می گفت اگر خود   درجه از خود بزرگ بينی اين

مارکس ھم اoن زنده بود مانيفيست کمونيست را خط می 
طبقه   نوشت مانيفيست کمونيسم، بلکه درد اصلی زد و می

اش از ھمان جايی بوده که  کارگر ادامه دادن مبارزه 
تا اين جا به نظر من . سوسياليسم کارگری  مانده بود يعنی
د بزرگ بينانه خرده بورژوازی و انق+بی سانتريسم خو

گری چپ روانه اين قشر ميانی نظام سرمايه عرض اندام 
مناسبات   سياسی خود را نشان داده است که در نھايت،

بين کمونيسم و کارگری بودن قضيه را ھم بنا به ھمان 
  .فلسفه ھمه باھم بودنش مخلوط کرده است

دی برابری به يک تناقض دوم ھم اين که کمونيسم يا آزا
معناست، و حکومت کارگری يا کارگری بودن سيستم ھم 

ديگر است و تحقّق پراتيکی و ھمه جانبه   به يک معنی
فرايند دوم است که آن ھم در صورت ساخته شدن شرايط 
امکان پذيريش و در صورت رھبری حزبيت يافته و 

  پردرايتش تازه می تواند اوضاع سياسی را به جايی

  که شرايط شکل گيری بند اول قضيه يعنی برساند

  با اين حساب زمانی. کمونيسم يا آزادی برابری مھيا شود

دو   از نظر زمانی  کنيم يعنی که اين دو را با ھم ترکيب می
فرايند با فاصله و پشت سرھم را به يکباره به ھم عجين 

  ترين شکلش از نظر فلسفی کنيم و آن وقت درابتدايی می

و سطحی نگری خرده بورژوازی را   ديشیعجول ان
کنيم، صرفاً يک مخلوط کردن ديگر و يک  منعکس می

منصور حکمت بنا   درواقع. کنيم التقاط ديگری ارائه می
به دور شدن و جدا شدن بيش از بيش از طبقه کارگر در 
تحمل مبارزه طو_نی و دور انديشانه اش کم می آورد و 

) آزادی و برابری(کمونيسم يا   يعنی  دو پديده را که اولی

از   پديده دوم ھست که حاصل می شود، يعنی  که از دل
فرايند ديکتاتوری پرولتاريا و حکومت کارگری ھست که 

رسد در يک کاسه می ريزد و به طور يکجا  به نتيجه می
قضيه نيز رابطه    از وجه فلسفی. کند و ھمزمان ارائه می

يخی را که به دنبال ھم زنجير ديالکتيکی اين دو فرايند تار
مبارزات سوسياليستی و رسيدن به   خواھند شد يعنی

کمونيسم و يا آزادی برابری حکومت کارگری نيز که 
مارکس برای حل يک چنين معمای سياسی طبقاتی فوق 

با تقسيم دو فاز   العاده غامض و پيچيده و کت و کلفتی
م اش بوده که سوسياليسم و کمونيس  با_يی و پايينی يعنی

ايفای ک+م کرده است، و لنين و حزبش ھم با آنھمه ھمّت 
و اراده پو_دينشان در سازماندھی طبقه کارگر و 
پيروزی پراھميت و نيمه کاريشان بازھم اين تجربه را 

ھا بجا گذارده اند که در مھندسی  برای منصور حکمت
سياسی و رھبری پروسه مبارزات سوسياليستی و 

پرولتاريا بس فکر شده تر و ھمه جانه به تر  ديکتاتوری
اين دو پديده را بھم   عرض اندام کنند و با متد درستی

ارتباط دھند، به ويژه از اين زاويه که اگرچه کمونيسم از 
سوسياليسم و حکومت کارگری نشو و نما خواھد يافت   دل

يک حکومت   و يا اگر چه آزادی و برابری از دل
د شد اما اساساً از نظر تکوين کارگری ممکن خواھ

گيری شرايط کمونيسم يا  شکل  حرکت ديالکتيکی اش يعنی
آزادی و برابری صد و ھشتاد درجه متفاوت از 

نسبت به   ھای کلّ پروسه طبقاتی پيشين اش يعنی دوران
برده داری و فئودالی و سرمايه داری حساب می شود و 

برای  و درھمريختگی قضيه،  به عوض عجول انديشی
  تحققّ سالم و اصولی يک چنين تحول فوق العاده مھمی

ترين تسلط  ترين و پخته ترين و پرم+حظه قطعاً پرحوصله
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از ماترياليسم پراتيک و ماترياليسم ديالکتيک کلّ مقوله 

  .ماترياليسم تاريخی ضروری می باشد

مناسبات توليدی برده داری   به عبارت ديگر اگر از دل
وينی و طبقه استثمارگر نوينتری ساخته می نيروی مولده ن

مناسبات فئودالی نيروی مولدی ه بنام   شود و يا اگر از دل
طبقه کارگر و استثمار کننده ايی به نام بورژوازی عرض 

ھمين مناسبات بورژوايی   کند و حتا اگر از دل اندام می
گيرد و طبقه  پديده ای به نام حزب طبقه کارگر شکل می

از يک طبقه ای در خود و در دسترس کارگر را 
بورژوازی به پديده ايی برای خود و انق+ب کننده و 
مسلط بر بورژوازی و برھم زننده نظام بورژوازی بدل 

کند، اما اين کمونيسم اگرچه از نظر تاريخی بر بستر  می
ھمين روند تدريجی و جھش يابنده مبارزه طبقاتی نشو و 

کيفيتاً   ر تاريخيش به طور کلیيابد اما از وجه ديگ نما می
متفاوت از کلّ دوران ھای تاريخ طبقاتی حساب می شود، 
و اين جاست که درک ديالکتيکی قضيه در اين دو کلمه و 

آزادی (و يا اين مضمون ) کمونيسم(اين مضمون 
به طور دو وجھی نادرست شناخته شده و ارائه ) برابری

ش می کرديم و به اگر اين دو واژه را پس و پي. می گردد
صورت حکومت کارگری و آزادی برابری، و يا به 

، فرموله می کرديم، در آن (کارگری و کمونيسم(صورت 
صورت در يک چنين ترکيبی از مفاھيم، _اقل می 

   در وسط اين دو مفھوم،) برای(توانستيم با افزودن کلمه 

بگوئيم حکومت   را ارائه کنيم، يعنی  يک عبارت درستی
ری برای آزادی و برابری و نيز بگوييم کارگری و کارگ

  .يا سيستيم کارگری برای کمونيسم

*** 

  تناقضات مھم در درک از انق+ب

بنا به ماترياليسم تاريخی مارکس، دگرگونی از يک 
مناسباتی به مناسبات دورانی ديگر از طريق يک انق+بی 
اجتماعی شکل می گرفته که قدرت سياسی از دست طبقه 

فتد و برای پروسه  خارج و به دست طبقه ديگر می اای 
تحققّ واقعی ھر انق+بی ھم يک   انجام اين پديده ھم يعنی

دوره گذار انق+بی مشخصی انجام می گرفته و برقرار 
آخرين مورد از اين دست انق+بات در روسيه . بوده است

ھای    تزاری رخ داده که از شانس لنين و پيچيده گی
ه موزات انق+ب کارگری، انق+ب بورژوايی رھبری او ب

روسيه به رھبری کرنسکی بوده که حکومت تزار را که 
کرده است به سر انجام  مناسبات فئودالی را نمايندگی می

رساند و بقول لنين اندازه نوک سوزنی عدول از اصول 
مارکسی در اين موازی پيش بردن انق+ب کارگری با 

و آخرين و اولين . رفته بودانق+ب بورژوايی انجام نگ
ھای گذار نيز بازھم در ھمان  مورد مشخص از اين دوره

خاصی    روسيه شکل گرفته بوده که اين بار از پيچيده گی
که طبقه کارگر روسيه   ھم برخوردار بوده، به اين معنی

ھای فوق العاده لنين با  به رھبری حزب بلشويک و درايت
ست با نيروی قھری و کمتری توان  ھای زمانی فاصله

مسلحانه اش و سرنگونی ھر دو مورد مشخصش و کسب 
قدرت سياسی چه از دست تزار و چه از دست 
بورژوازی ليبرال موفق به برقراری دولت دور انق+بی 

ديکتاتورتی سياسی حکومتی خود شود و مقاومت   يعنی
  .بورژوازی را عقب راند

ت و من فھميدن اين قسمت را مديون منصور حکم
يارانش ھستم و ھر اشکال و انحرافی ھم که در اين فھم 
حاصل شده مشخصم بوده باشد بايد اعتراف کنم که تا اين 
جا ھمين قدر درک و شناخت پيدا کرده ام، و قبل او ھم 
مديون حزب بلشويک و ھمت ھرکولی شخص لنينم آن 
  ھم در بستر کلّ جنگندگی طبقه کارگر روسيه يعنی

و قبل از آن ھا ھم مديون   ارگر آن انق+بم،مديون طبقه ک
انق+ب و کمون پاريس و مارکس و انگلس به ويژه مديون 
شخص مارکس ھستم و اما برگرديم سر اصل مطلب اين 

  .نوشته

اکنون آيا به کار بردن عبارت انق+ب زنانه توسط 
منصور حکمت که از ديد من تکامل تئوريک و نظر 

منصور حکمت در شعار انق+ب خود را در فقدان   سياسی
حزب کمونيست کارگری و حميد تقوايی که من   انسانی

ھم کادری از اين حزب بوده ام نشان داد آيا يک تناقض 
آشکار جريان منصور حکمت حول تعريف از انق+ب 

  نيست؟

و به طريق اولی آيا انق+ب خواندن خيزش انق+بی ھشتاد 
کنار گذاشته شده و ھشت که منه ھم اگرچه از آن حزب 

ام که در سايت آزادی  ھمچنان تا آخرين نوشته  بودم، ولی
بيان منعکش شده بود با ھمين درک در پمپاژ چنين 

ام، ھمچنين  ھا و درک غير مارکسيستی سھيم بوده تحليل
ھای نتيجه بخشترش در مصر و  انق+ب خواندن خيزش



 

١٠١٠١ 
تر و پرانحراف تر ھم در  تونس و از آن پر رنگ

و سوريه به مفھوم سياسی طبقاتيش   ھای مردم ليبی خيزش
چپ نمايانه و انق+بی گری   سانتريسم و خود مرکزبينی

  خرده بورژوازی را نمی رساند؟

و آن وقت با انق+ب خواندن از يک طرف و شرکت 
نکردن در پراتيک رھبری آن و کشاندن مردم به صحنه 

قھر به تمام س+ح در قبال نيروی   جنگ خيابانی آن ھم بی
شان در سرکوب  بورژوازی و تنھا گذاردن  معنی

  ربط به سانتريسم اپورتنيستی ھست؟  بی  بورژوازی،

و در اين جا ھمان طوری که در با_ جا به جا سھم و 
شراکت سياسی طبقاتی خودم را در اين ھمراھی و فعال 
بودن با جريان غير کمونيستی و غير کارگری نشان دادم 

حرکت مبارزه نيز آن چه که بايد تمييز و در ادامه 
مشخص کنم اين ھست که با چوب کمونيست کارگری بعد 
از خيزش و بعد از اخراج خودم، شخص خودم را نزنم و 
بقول معروفش تر را به پای خشک نسوزانم و بگويم که 
حداقل من ھمان قدری که انق+ب ارزيابی کرده بودم و 

بری کننده آن انق+ب حزب کمونيست کارگری را ھم رھ
ام، در دمدمای انق+ب کتباً و شفاھاً  شناخته و شناسنده بوده

و رھبری حزب رسانده بودم که اسم   به اصغر کريمی
مرا در اول ليست اکيپی که به جامعه   ناصر احمدی يعنی

رسيد که  خواھيد فرستاد قيد کنيد و ھرگز ھم بفکرم نمی
نشرياتشان حمايت کنند  صرفاً از دور و از کانال جديد و

خودم را به زمين و آسمان ھم که   وگرنه  و چنان کنند،
  بوده ميزدم و به تنھايی ھم که شده بود اين درک مشخص

کردم، ھمان طوری که در مقطع  ام را پراتيک می
انتخابات اخير رژم نيز با جا گذاشتنم به احتمال با_ی نود 

ھم   پيشاپيش،درصد به يک خيزش و انق+ب عظيمتری 
م را از طريق آن پ+تفرم  برنامه و نقشه اقدام سياس

سياسيم اع+م کرده بودم و ھم شخصاً تمام يراق آماده به 
چنين حرکتی به سوی جامعه انق+بی بودم، و چه در آن 
خيزش ھشتاد و ھشت و چه در صورت وقوع اين مورد 

کردم و سرنوشت خودم را  چھار سال بعدش شرکت می
ھای انق+بی گره ميزدم و آخرين توانم   رنوشت تودهبه س

را در سمت و سو دادن صحيح تر مردم انق+بی به کار 
ميبستم و در صورت س+مت جان به در بردنم نيز به 

اقتصادی سياسی   ھای زيستی احتمال زياد وارد شبکه
با اين حساب می خواھم صف . طبقه کارگر می شدم

طبقاتی گرايش سانتريستی و  خودم را در اين نقد سياسی

انق+بی گری خورده بورژوايی خودم را از گرايش 
  .سانتريستی اپورتنيستيش جدا کنم و از ھم تمييز دھم

و اما يک نکته ھم پيرامون اين بحث انق+ب مانده است 
ھای با_ اکنون خودم در  بگويم که بنا به اين تعريف

ارگر قيام طبقه ک  تناقض و ابھامم که روی چه حسابی
کرده پنجاه و ھفت را که نه حزب رھبری کننده ايی بوده 
و نه قدرت سياسی از بورژوازی به دست طبقه کارگر 
افتاد ھمچنان انق+ب می خوانيم و اساساً چه تفاوتی با 
خيزش انق+بی مردم مصر و تونس بوده که آن ھا نيز 
توانستند و به ويژه مصرش که توانسته دو بار حکومت 

  شاه و ھم شيخش را براندازد؟ ھم

*** 

  تناقض و التقاط مھم در برنامه يک دنيای بھتر

کنم که ضعيفم و ھنوز  در اين رابطه پيشاپيش اع+م می
به جز در مورد مھم و مشخص اعدام چيزی برای گفتن 

و اما در ھمين مورد اگرچه معتقدم منصور حکمت . ندارم
پ ايران از پديده ھای نوينی برای اولين بار در چ تعريف

اعدام ارائه کرده است اما ھمين به طور مطلق و عام از 
برچيدن اعدام حرف زدنش تناقض بين يک گرايش 
اومانيستی از نوع غربيش با گرايش سوسياليستی از نوع 

که پيشاپيش   بدين معنی. لنينی اش را به جا می گذارد
زی خود را بازھم از منظر خرده بورژوا  برداشت انسانی

سازش کار و محافظه کار و خوف از يک مبارزه 
  مسلحانه جنگنده و قاطعانه طبقه کارگر نشان می دھد،

که در ھمان دوره گذار ديکتاتوری پرولتاريا بنا به تاکيد 
خود منصور حکمت سرکوب مقاومت بورژوازی را به 

  .پيش خواھد برد

طبقه کارگر در انق+ب طبعاً با اعدام انق+بی در 
ھای انق+بيش  ھای خيابانی مبارزه و در دادگاه هعرص

ضرورت برچيدن اعدام و ھر آزار و شکنجه را برای 
دوره برقراری کامل سوسياليسم ممکن خواھد کرد و به 
بيان معکوسش ھرگونه سياست به مفھوم متانت سياسی و 

بشريت متمدن آن ھم از نوع   مدنيّت در بھدست آوردن دل
و مماشات با بورژوزی غربی  غربيش چيزی جز سازش

و ھر بورژوزی از نوع فيدل کاسترويی و ديگرش 
اين طبقه   نخواھد بود و چيزی جز تزريق تماي+ت انسانی

به طبقه کارگر انق+ب کرده و ھمبسته جھانيش و باقی 



 

١٠١٠٢ 
  ھای امروزی به فردای بشريت معنی گذاردن عصبيت

  .نخواھد داد

لط به اين التقاط و من در عين حال که گفتم چندان مس
عملکرد سانتريسم در جزئيات برنامه يک دنيای بھتر 
نيستم اما جا ميگذارم که قطعات زيادی از آن برنامه 

ھای مارکسيستی طبقه کارگر باشد که در  نشانگر درايت
  .بيان منصور حکمت منعکس شده است

*** 

تناقض مھم در پديده اس+م سياسی به جای بورژوازی  
  اس+می

ديد من يک بار ديگر مخلوط کردن جايگاه دوران  از
ماقبل سرمايه داری با سرمايه داری و به ھم مخلوط 
کردن ماترياليسم تاريخی در اين رابطه در ک+م سياسی 
منصور حکمت و حزبش اين جور بروز يافته که با مبنا 
قرار دادن دوره ايی که روحانيت کليسا به عنوان س+طين 

و مناسبات ارباب رعيتی در قدرت فئودالی   مذھبی
کند و به  سياسی بودند به جامعه سرمايه داری نگاه می

ھمان متد ھيجانی و عرضه کردن مفاھيمی که نوين و 
بديع باشد و جلب توجه کند و صف ما را از صف ديگر 

ھای  رقيبان چپ مان پررنگ تر جدا کند و مثل چل چراغ
ه کننده و نوين، ھا و تبليغات جلب توج ھا و شرکت ھتل

حالت ويژه و خاصی به سانتريسم و مرکز ثقل بودن 
مارکسيسم ما دھد، بله به نظرم اين جا ھم با ھمان متد، 
اتفاقاً برخ+ف متد صاف و پوست کنده و روشن و سليس 

را که اتفاقاً در “ بورژوازی اس+می”دوره انق+ب که 
کم شرايط انق+بی پنجاه ھفت که طبقه کارگر مشت مح

پراتيک انق+بيش را و مھر تعيين کننده سياسيش را بر 
کله و قلب بورژوازی کوبيده بود و منصور حکمت و 

از   ھا و ديد مارکسيستی و علمی يارانش ھم تحليل
بورژوازی اس+می خمينی ارائه کرده بودند، اما با 
متحول شدن ترازوی توازن قوا و پيشروی بورژوازی و 

آلوده شدن جنبش کارگری به تفرقه  پسروی پرولتاريا، و
و انحرافات مختلف و پراکندگی و مبارزات سطحی 
محدود، آنوقت برخ+ف مارکس و انگلس و لنين که در 

و ص+بت سياسی   ھا نيز آن عمق انديشی چنين دوره
کرده اند، اما منصور حکمت  نظری خود را حفظ می

  تحليلی ھای در اين بخش از فعاليت  ھای اساسی دچار خلل

که کلمه و واژه   يک کمونيست زمانی. ی می گردد و نظر
کند و جلوی روی طبقه کارگر می  ای را انتخاب می

گذارد آن وقت طبقه کارگر در ھمان نگاه اول بايد بتواند 
آن کلمه و آن عبارت و آن ايده را با   صحت و درستی

. شرايط عينی خود منطبق ببيند و سريعاً به چنگ آرد

به مفاھيم   ھيچ کوچکترين ربطی“ اس+م سياسی”رت عبا
بورژوايی نداشته است و آيا رھبران کارگری به ويژه 

کارگر با شنيدن و ديدن اين دو کلمه ھيچ تصور   توده
طبقاتی مشخصی می توانستند از بورژوايی و اھل 
استثمار بودن آن داشته باشند؟ در صورتی که دو واژه 

رساننده قضيه کار و   تمام معنیبه “ بورژوزای اس+می”
ھای اين بورژوازی    سرمايه بوده، حال اين که ويژه گی

ش تا چه  چه می باشد و تندی و کندی و زمختی و لطيفی 
حد و چگونه است، مثل ھمان بخش بندی به بورژوازی 

و   ليبرال اھل دموکراسی و بورژوازی ناسيوناليست چينی
را “ رژوازی اس+میبو”اين   روسی و وطنی و غيره،

ھم به نحو ذره پردازی شده و ساده فھم شونده ای می 
بسيار   توان جلوی روی طبقه کارگر گذارد و زندگانی

ھای  درھم پيچيده و غير قابل تحملش را با اين تحليل
غامض و پيچيده و انحرافی آنھم بموزارت پيچيده کردن 
پديده سرراست حزب پيشتاز طبقه کارگر به حزب 

و “ حزب و جامعه”ونيست کارگری و به مقو_تی مثل کم
و “ حزب و قدرت سياسی“ و “ حزب و طبقه کارگر”

انق+ب کارگری و انق+ب زنانه و غيره و غيره بيش از 
بيش پيچيده نکرد و پيشروی جنبش کارگری و تحرک 
سياسی رھبران کارگری اين طبقه را که مسئوليت فوق 

در ساختن حزب   سنگينی العاده خطير و بسيار بزرگ و
ھای  پيشتازشان پيش روی دارند با اين ترافيک سازی

ی، و با غامض قابل فھم کردن مفاھيم، و سخت بودن  نظر
راست و روست کردنشان، آن ھم با اين زمان و 

ھا و شرايط اقتصادی و امنيتی که برای جلسهٔ  فرصت
گذاردن و حل بحث کردن ھايشان جلوی روی خود و 

  .ھايشان دارند بيش از بيش با مشکل مواجه نکرد هخانواد

ام در اين نوشته  اين مجموعه موارد نقد و بررسی شده
آخرين توان امروزی من بوده و به احتمال زياد موارد 

ھای  مھم ديگری ھم بوده که از قلم افتاده و در فرصت
در پايان ک+مم يک بار ديگر . ديگری به آن ھا ميپردازم

م که من و امثال من بدون پيوستن به جريان کن تاکيد می
مارکسيستی و مبارزه متشکل در اين بستر آن ھم به سمت 



 

١٠١٠٣ 
تشکيل حزب پيشتاز انق+بی طبقه کارگر، که من جريان 

کنم به ھيچ وجه  و تشکل مارکسيسم انق+بی را انتخاب می
توانم و نمی توانيم بدون قرار گرفتن در چنين بستر  نمی

  ھای گسترده و عميقتر، ی و نقد و نقادی پراتيکی و نظر

از فرايند سياسی گذشته مملو از انحراف و ضعف و کم و 
کاستی مان نجات يابيم و به عنوان نيروی تاثير گذار 

ھای  صحيحی در پيش روی برای انق+ب سوسياليستی قدم
  .جدی و مسئو_نه برداريم

*** 

  د؟از حزب کمونيست کارگری برای من چه مان –پنج 

ھای لنين و لنينيسم و تفاوتش با بلشويسم به  از سلسله بحث
  .ک+م کورش مدرسی بسيار قدردانم

حميد تقوايی و ` مذھب“ و بحث “ اخ+قيات”از بحث 
دفاعياتشان از لنين که به نظرم در جواب انتقادات سعيد 
صالحی نيا به لنين بود که در سالھای پيش که لنين را در 

ق+بی می گذاشتند و بررسی و دفاع کانتکست شرايط ان
ھای ارائه شده آذر ماجدی  می کردند، ھمين طور از بحث

پيرامون جايگاه زن در ادبيات مارکسيسم و لنينيسم و 
جنبش سوسياليستی و انق+ب کارگری ھمچنين از 

از نزديک و ”شان در برنامه  توضيحات ادامه دار
از  کانال جديد و ارائه جزئيات بيشتری“ خصوصی

  .منصور حکمت ھمی نطور بسيار قدردانم

از خود کيوان جاويد نيز به خاطر پيش بردن ھمين 
ھای حزب به ويژه  ھا و معرفی دانه به دانه کادر برنامه

  .پيرامون منصور حکمت ھمين طور بسيار قدردانم

از منصور   از سھي+ شريفی به خاطر جمع آوری مطالبی
  .حکمت ھمين طور بسيار قدردانم

از ايرج فرزاد، داريوش نيکنام، عبدالله شريفی، غفار 
غ+م ويسی و دنيس آزاد باشد در جمع آوری و پياده 

ھای منصور حکمت نيز بسيار قدردانم  کردن دست نوشته
و ک+ ھمه فعالينی که در پياده کردن سخنرانيھای منصور 
حکمت و لنين و مارکس کارھايی در دسترس ما گذارده 

  .ور بسيار قدردانمبودند ھمينط

ھای مينا احدی برای زندانيان  از زحمات و جانفشانی
ھا رنگ آزادی  اعدامی بويژه کبری رحمانپور که تازگی

  .ش يک بار ديگر ديد بسيار قدردانم را در کنار خانواده ا

و از منصور حکمت ھم که به حد ممکن تجزيه تحليلم را 
ژه اين که متد نقد ارائه کردم که برايم چه مانده است به وي

يش در شناساندن مارکس و انگلس و لنين و  و نقادی نظر
داستان ارزش اضافی و ص+بت تاريخی مبارزاتی طبقه 
کارگر آن ماتريال نشو و نما يافته از دوره کودکيم را که 

ايی   ھمواره مشتاق شربت سينه و گلو درد و آن شيرينی
ه بدن می ھای ضّد ويروسش را ب اتم  که در ورايش،

را باز توليد می کرد، بله آن   جسمی  رساند و س+متی
ام را که به ھمت   ماتريال درمان دوستی به روش علمی

علم و تکنولوژی با نوک تيز يک سرنگ و سوزنی به 
ويژه با م+حضه پرستارانه اش واکسنی تزريق می شد و 
من و ھمبازيان کودکی و ھمنوعانم را از دوباره بھبود 

و به پرستاران   خشيد و مرا به علم و تکنيک انسانیمی ب
و به مرور رشد نوجوانی   زحمت کش ع+قمند می کرد،

و انق+ب پنجاه و ھفت و آشنا شدنم با مارکسيسيم   و جوانی
ھم که عاشق آن ضرب والمثل يک جوالدوز به خود و 
يک سوزان به ديگری شده بودم، بله متد نقادی منصور 

يال مقدماتی مرا به نحو گسترده و حکمت اين ماتر
  .عميقش پرورش داد و بيادگار گذاشت

آيا خود منصور حکمت ھم به مارکس زمانه بودن خود 
  باور داشت؟

بله خود او نيز در بخشی از مباحث کمونيسم کارگری به 
  .نحو غيرمستقيم و آشکاری اين باور را رسانده است

*** 

ھای  قد و نقادیيک بار ديگر با تشکر صميمانه از ن 
که دستشان را به گرمی ميفشارم و به اميد   عليرضا بيانی

تشکيل حزب پيشتاز طبقه کارگر و آزادی زندانيان 
بسيار گرم و   ويژه رھبران کارگری و قدردانیبه سياسی 

ھای دفاع از  صميمانه به ويژه از محمود صالحی و کميته
  رضا شھابی ھا

  ٢٠١٣/  ٠٧/  ١٣    ناصر احمدی

  nahmadi100@yahoo.com 

http://www.azadi-

b.com/G/2013/07/post_102.html  
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